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  مقدمه
امروزه روانشناسان علاوه بر توجهي كه به تفاوت افراد از لحاظ هوش علمي دارند، هوش عاطفي  

ف كنند. بطوري كه افراد مختلهاي مختلف قلمداد ميرا نيز به عنوان يك تفاوت عمده بين شخصيت
هاي از لحاظ ميزان بهره هوشي عاطفي متفاوت از يكديگر باشند و اين تفاوت به شيوه ممكن است

گوناگون در زندگي آنها نمود پيدا كند. كاركردها و عملكردهاي افراد به دليل داشتن درجه هوش 
طي دو دهه اخير، مبحث  دهدالشعاع خود قرار ميتحتا ر عاطفي متفاوت بوده و كل زندگي آنها

طفي كه به عنوان هوش هيجاني نيز ترجمه شده، يكي از مهمترين مباحث علوم اجتماعي و هوش عا
علوم انساني، از جمله حوزه مديريتي و سازماني، مورد توجه قرار گرفته است و همواره كاربردها و 

به طور كلي، دو مكتب مجزا در  توانايي هاي آن، در مقايسه با هوش منطقي، مورد بحث بوده است.
ورد هوش عاطفي مطرح است: نخستين مكتب؛ بيشتر در حوزه روانشناسي و دانشگاهي مطرح م

است، كه هوش عاطفي را يك توانمندي مي داند و دومين مكتب؛ به رويكرد آميخته معروف است، 
كه رويكر مبحث هوش عاطفي را، از حوزه اختصاصي روانشناسي خارج كرده و وارد حوزه هاي 

ي و سازماني مي كند. با توجه به اينكه رويكرد اخير معروف تر است و در اجرا، ديگر علوم اجتماع
به خصوص در حوزه هاي مديريت و سازماني نيز، موفق تر بوده است، متخصصان سازماني و منابع 

تاكنون تعريف مشخص و واحدي در مورد هوش  انساني، تمايل بيشتري به استفاده از آن دارند
 سواد عاطفي و ضريب عاطفي تاكنون -قابليت عاطفي -صطلاحات هوش عاطفيعاطفي نشده است. ا

معرفي شده اند. هوش عاطفي در بحث مدل خالص و قابليت در مدل آميخته، مطرح شده است.واژه 
هوش عاطفي يك واژه مركب و متضاد است، كه به دو واژه احساس و هوش و يا به عبارت ديگر، 

ارسطو؛ اولين كسي بود كه دو واژه احساس و منطق را دركنار هم احساس و منطق تقسيم مي شود. 
عصباني شدن آسان است، اما عصباني شدن نسبت به فردي به صورت »قرار داد. او مثال مي زند: 

بحث علمي «درست، تا حد معقول و درست در زمان درست و به دليل درست، كاري ساده نيست.
شكل گرفته است. پيتر سالوي؛ اولين كسي است كه در در مورد هوش عاطفي، طي دو دهه اخير، 

مورد هوش عاطفي، تعريف مشخصي ارايه كرده است : هوش عاطفي؛ نوعي از پردازش اطلاعات 
عاطفي (هيجاني) است، كه شامل ارزيابي درست هيجان و احساس در خود و ديگران بوده و بيان 

  اي كه سطح زندگي بهبود يابد. صحيح احساس و تنظيم انطباقي احساسات است، به شيوه
، ماير و همكاران او، اين تعريف را بهبود بخشيدند: هوش عاطفي؛ آن گونه اي از 1999در سال

استدلال و حل مسايل بر مبناي آنها مي  -توانايي است كه به شناخت مفهوم عواطف و روابط آنها
بوط به عواطف، درك تلفيق احساسات مر -پردازد. هوش عاطفي، شامل ظرفيت درك عواطف

در محافل علمي، براي نخستين بار در رشته روانشناسي  اطلاعات اين عواطف و مديريت آنهاست
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مطرح شد و طي دو دهه پژوهش در اين حوزه، امروزه، به يكي از مهمترين مباحث در حوزه رشته 
مبحث  زه اي كهشايد بتوان بيان كرد: بحث برانگيزترين حو هاي علوم اجتماعي تبديل شده است.

هوش عاطفي در آن وارد شده، حوزه مديريت و مباحث سازماني است. تحقيقات نشان مي دهد 
     هوش عاطفي در سازمان و مخصوصاً در حوزه مديريت، اهميتي فراتر از هوش منطقي يافته است.
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  هوش عاطفي چيست؟   
دهد. به هاي زندگي را نشان ميهوش عاطفي ، شيوه برخورد فرد با مسائل و فراز نشيب        

كه در سرنوشت و سبك زندگي فرد  اي ازخصوصيات شخصيتي استعبارتي هوش عاطفي مجموعه
ي هاي مناسب براي گذران زندگشود كه فرد از شيوهموثر است. اين خصوصيات شخصيتي موجب مي

  تر هستند.كند. اين افراد رضايت از زندگي بيشتري دارند، شادابو مراحل آن استفاده مي
اني دارند. مشكلات عاطفي و هيج كنند و قدرت سازش بيشتري باارتباط بهتري با اطرافيان برقرار مي

از زندگي عاطفي غني و سرشاري برخوردار هستند. دلسوز و پرملاحظه هستند. مسئوليت پذيري 
بيشتري دارند. در مورد خود برداشت و نگرش مثبتي دارند. با خود راحت هستند و بيشتر از افراد 

  ديگر پذيراي تجارب احساسي و هيجاني هستند.
( ضريب هوشي ) نماينده ميزان موفقيت افراد است.  IQمادي تصور بر اين بود كه براي سال هاي مت

در مدارس معيار اهداي جوايز به دانش آموزان تست هوش بود و حتي بعضي از شركت ها براي 
تنها شاخص ارزيابي  IQكردند. در دهه اخير محققان در يافتند كه پاداش از تست هوش استفاده مي

  ( هوش عاطفي ) هستند. EQنيست. آن ها در حال حاضر مشغول تحقيق درباره موفقيت يك فرد 
هوش يكي از مهمترين سازه هاي فرضي است كه از زمان مطرح شدن آن توسط آلفرد بينه در اويل 
قرن بيستم همواره براي تبيين موفقيت شغلي و كارآيي به كار رفته است. هوش عاطفي زماني مورد 

چرا هوش عاطفي  مي  "كتاب خود را با عنوان  1995دنيل گولمن در سال توجه قرار گرفت كه 
  به چاپ رساند. "باشد؟  IQتواند مهمتر از 

درابتداي پيدايش اين سازه، روانشناسان بيشتر بر روي جنبه هاي شناختي همانند حافظه و حل مساله  
تاكيد مي كردند . اما خيلي زود دريافتند كه جنبه هاي غير شناختي مانند عوامل عاطفي و اجتماعي 

ينانه ترين در خوش ب  IQنيز داراي اهميت زيادي هستند. بعضي پژوهشگران بر اين عقيده اند كه
  درصد از واريانس متغير عملكرد را تبيين مي كند.  25الي  10حالت 

علم به اين كه احساسات شما چيست و چگونه بايد از آن ها در جهت تصميم گيري به نحو احسن  "
استفاده كنيد مي گويد :هوش عاطفي، توانايي براي مديريت اضطراب و كنترل تنش ها و انگيزه، 

  ش بيني در مواجهه با موانع در راه رسيدن به هدف است. اميدواري و خو
  هوش عاطفي، در حقيقت راهي است براي زيرك بودن. 

  هوش عاطفي، همدلي است، درك اين كه اطرافيان شما چه احساسي دارند. 
هوش عاطفي، يك نوع مهارت اجتماعي است، همراهي با مردم، مديريت عواطف و احساسات در 

   "ترغيب و رهبري ديگران.  روابط و توانايي
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  مهارت است :  4هوش عاطفي يا هوش اجتماعي شامل 
  )  Selfخود ( 

  )  Othersديگران (
  )  Awarenessآگاهي (
  ) Actionاقدام ( 

  كه با تركيب اين ها, مؤلفه هاي بنيادي هوش عاطفي به دست مي آيد .
  خودآگاهي ( شامل: خود ارزيابي، اعتماد به نفس )-1
خودگرداني ( شامل: خويشتن داري و قابل اعتماد بودن، وجدان سازگاري، انگيزه پيشرفت و  -2

  ابتكار )
  آگاهي سازماني و انگيزه خدمت )آگاهي اجتماعي ( شامل: همدلي،  -3
مهارت هاي اجتماعي (شامل: توان تاثيرگذاري، رهبري،  مديريت تعارض ايجاد رابطه و كار  -4

             گروهي )            
) : يك نوع توانايي فردي است براي درك احساسات و حالات Self Awarenessخودآگاهي (  

خلقي. خودآگاهي به شخص كمك مي كند تا هميشه بر افكار و احساسات خود نظر داشته و بنابراين 
  در جهت درك آن ها به فرد كمك مي كند. 

): مهارتي  Managing Emotionsاطف( ) يا مديريت عوSelf Managementخودگرداني(   
است كه به افراد كمك مي كند تا احساسات خود را به صورت مناسب و جامعه پسندانه نشان دهند. 

  كند. به زبان ديگر به فرد دركنترل عصبانيت، ناراحتي و ترس كمك مي
ران و ): عبارت است از توانايي درك احساسات ديگ Social Awarenessآگاهي اجتماعي (  

  استفاده از احساسات خود در جهت دستيابي به اهداف. 
): عبارت است از ارتباط با ديكران در موقعيت هاي   Social Skillsمهارت هاي اجتماعي ( 

مختلف اجتماعي و در اصل به معناي توانايي ادامه رابطه با توجه به احساسات افراد يا همان ظرفيت 
  اجتماعي است. 

عامل مهمي در ايجاد تغييرات اساسي در زندگي است. اگرچه  EQاده است كه تحقيقات نشان د
كودكان با سرشت و فطرت گوناگون به دنيا مي آيند و چگونگي برخورد آن ها با مسايلي چون 

خجالت و غيره متفاوت است، اما هوش عاطفي به والدين و مربيان برخوردهاي اجتماعي، اشتياق 
ابليت ها و يا عدم وجود آن ها كار كرده و بنابراين كودكان را براي رويارويي كند تا بر روي قكمك مي

با جامعه بيروني آماده كنند. براي مثال والدين  به جاي جلوگيري از برخورد بچه هاي خجالتي با 
دنياي بيرون، بايد آن ها را با چالش هاي جديدي مثل ديدار با دوستان جديد و قرارگرفتن در فضاهاي 
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زه روبرو نمايند. گرچه اين تشويق نبايد به هيچ عنوان بچه ها را دلزده يا ترسوتر نمايد بلكه بايد تا
  به آن ها تجربه هاي جديد بياموزد. 

مثال ديگري كه مي توان در اين مورد مطرح كرد اين است كه براي مثال تحقيقات نشان داده كه  
شكل مواجه هستند، شش تا هشت بار بيشتر از بچه هاي كلاس دومي كه عصبي بوده و هميشه با م

 باشند. دختراني كه دربچه هاي ديگر در معرض ابتلا به خشونت در نوجواني و ارتكاب جنايت مي
، احتمال برندسنين راهنمايي از احساسات سردرگم، خستگي و عصبانيت توام با گرسنگي رنج مي

شوند. اين بچه ها از احساسات خود و اين  رود كه در سنين نوجواني دچار اختلالات گوارشيمي
كه اصولا  اين احساسات چه هستند، بي خبرند. اما اگر در شرايطي قرار بگيرند كه بتوانند از هوش 

  عاطفي خود بهره مند شوند، مسلما به هيچ يك از اين موارد دچار نخواهند شد.
هد شد : ترس و نگراني، تصوير نمونه هاي وجود دارد كه باعث عدم استفاده از هوش عاطفي خوا

منفي از خود، توقعات غير واقعي از زندگي و سرزنش ديگران.  بنابراين زماني كه اين موانع به وجود 
مي آيد و هوش عاطفي مورد استفاده قرار نمي گيرد، حركات افراد به سمت موفقيت متوقف مي 

  شود.
ي از احساسات و تربيت آن ها براي پس نتيجه مي گيريم كه هدف از تقويت هوش عاطفي، آگاه

  غلبه بر موانع زندگي است.
اي از هيجانات است. لذا توانايي امنهرست دي آگاهي، تنظيم و بيان دهارندر بردهوش هيجاني د

ام در هر كد مهم هوش هيجاني است و ناتواني فرد شناخت، ابراز و كنترل اين هيجانات يكي از ابعاد
 كه حاكي از نقص شد ها منجر به اختلالاتي نظير اختلالات اضطرابي و خلقي خواهندياز اين تواناي

ي هوش هيجاني است. بنابراين تا آنجا كه ممكن است ما اني هيجاني است كه ويژگي كليدگردخود
 هاقيق هيجانات و كنترل و تنظيم آنها شناخت دهاي هوش هيجاني را كه مبناي آناين مهارت بايد

 ه و از اين طريق عملكردادهيم تا احتمال بروز اين اختلالات را كاهش دكان آموزش داست به كود
  يابد ها بهبودآن

 كنند تا احساسات را به حيطه هوش وارد اندهازان هوشبهر كوشيدپردترين نظريهيهاست كه جدسال
ك اي. از اين رو، ال. اي ثراندر نظر بگيرنداز دناهمس و نقطه متضادكه عواطف و هوش را دبه جاي آن

ن نظريه هوشبهر نقش مهمي ر همگاني كردد 1930و  1920هاي ههر داري كه دشناس نامدروان
يگران و رك دهوش اجتماعي يعني توانايي د«اشت: ي هارپر اظهار در روزنامهاي در مقالهاشت دد

ه كه هوش از يك مولفه تشكيل نشد بود ايك معتقدثراند». هاي بشرير ارتباطن عاقلانه دعمل كرد
ليل او سه نوع هوش را . به همين دهاي انسان را سنجيدتوان با يك هوش توانايياست چرا كه نمي

به نظر وي هوش اجتماعي عبارت از ». هوش اجتماعي، هوش عيني و هوش انتزاعي: «كندمطرح مي
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ت باهوش كسي اس ها است. از اين نقطه نظر فرديگران و برقراري رابطه مناسب با آندرك توانايي د
ها نرك و با آيگران را به خوبي داحساسات و عواطف د ر يك جمع بتواندر هنگام قرار گرفتن دكه د

 تاكيد ره است، عبارت زير بيانگكرد غيرعقلاني هوش عمومي تاكيد ابعاد رابطه خوبي برقرار كند
  وكسلر بر مفهوم هوش هيجاني است: 

ل هاي هيجاني و فطري عوامل قابهاي غيرعقلاني، يعني تواناييسوال اصلي اين است كه آيا توانايي«
هم كه علاوه بر عوامل عقلاني، عوامل ام نشان بده؟ من كوشيدباشدقبولي براي هوش كلي مي

، ه اين فرضيه باشدكنند ات آتي تاييدچه مشاهد، چناناندهوش هكه تعيين كنند اردد غيرعقلاني وجود
فكر ت ن عوامل غيرعقلاني محاسبه كردون لحاظ كردكه بتوان هوش كلي را بد توان فرض كردنمي

. اين فرضيات اوليه پس كندها كمك ميهيجاني قسمتي از تفكر منطقي و هوش كلي است و به آن
احب گاه سنتي صيد. وي دنر متبلور شدانشگاه، به نام گاردد شه يكي از اساتيدير انداز نيم قرن د

ي دعدمت كه هوش ابعاد بود . او معتقدر اوايل قرن بيستم را وسعت بخشيدنظران هوش شناختي د
 داو هوش شخصي) است. بع شناختي و عناصر هيجاني (يا به نقل از خود كه تركيبي از ابعاد اردد

رون هاي دقابليت«و جزء كلي است كه تحت عنوان وجهي وي شامل د هيجاني مفهوم هوش چند
ي هوشي است كه به ما كمك رون فردهوش د اندهمطرح شد» يهاي بين فردمهارت«و » رواني

 مور وجودمان و روابطي كه بين تمام اين اهيم، به افكارمان و احساساتدتا به آنچه انجام مي كندمي
مت بگيريم. مان را به خدمان و هيجاناتبگيريم خود توانيم يادمي معنا ببخشيم، با اين وجود اردد

ها، برقراري لي با آنيگران، همدي، هوشي است كه به ما امكان تنظيم روابط با دهوش بين فرد
توانيم . با اين هوش ميسازداهم ميها را فرها و فهم ارتباط بين آنارتباطات شفاف، و برانگيختن آن

ي ردهسته هوش بين ف مان خيلي سريع جلب كنيمشان را به خوديگران الهام ببخشيم و اعتمادبه د
يگر د هاي افرادها و خواستهرك و ارائه پاسخ مناسب به روحيات، خلق و خو، انگيزشتوانايي د«

اشتن از آگاهي د«شناسي عبارت از خود ي كليددرون فرر هوش دكه د كنداو اضافه مي». است
 »ايت رفتار خويش استها براي هده از آنن و استفادو توانايي متمايز كرد احساسات شخصي خود

ه ه از خردكه با استفاد كندهيجان را عنوان مي بعد 15عاملي است. وي  اراي ابعادهوش هيجاني د
هاي . هوش هيجاني و مهارتشودگيري ميازهاون اند -ني بار هاي پرسشنامه بهر هيجامقياس

 هاي اصلاحي مانندتوان با آموزش و برنامهو مي كندو تغيير مي هيجاني، اجتماعي طي زمان، رشد
ه سال اخير است، گرچه سازه هوش هيجاني مربوط به د بخشيد ها را بهبودرماني آنهاي دتكنيك

هاي ر مقايسه با ساير حوزهها، در طي اين سالعات انجام گرفته در اين حيطه دولي مقالات و مطال
ز رك تماير خصوص ده است. هوش هيجاني از آخرين مباحث متخصصين دنظير بودشناسي بيروان
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ر اينجا فكر و هيجان به عنوان يك . بر خلاف مباحث اوليه، دشودبين منطق و هيجان محسوب مي
  ه است. ر نظر گرفته شدي دسازگاري و هوشمند موضوع براي

اولين قدم براي افزايش هوش عاطفي، خودآگاهي است. خودآگاهي يعني شما چه احساسي داريد و 
چرا دچار آن احساس شده ايد. اگرچه ممكن است اين كار در بدو امر براي بعضي از افراد مشكل 

ند، مي تواند ديگر مهارت هاي احساسي اش را نيز باشد، اما زماني كه فرد شروع به درك خود مي ك
  توسعه دهد و در نهايت به هوش عاطفي بالايي دست يابد.

 -تاكنون تعريف مشخص و واحدي در مورد هوش عاطفي نشده است. اصطلاحات هوش عاطفي
سواد عاطفي و ضريب عاطفي تاكنون معرفي شده اند. هوش عاطفي در بحث مدل  -قابليت عاطفي

  و قابليت در مدل آميخته، مطرح شده است.خالص 
واژه هوش عاطفي يك واژه مركب و متضاد است، كه به دو واژه احساس و هوش و يا به عبارت 
ديگر، احساس و منطق تقسيم مي شود. ارسطو؛ اولين كسي بود كه دو واژه احساس و منطق را دركنار 

است، اما عصباني شدن نسبت به فردي به صورت عصباني شدن آسان »هم قرار داد. او مثال مي زند: 
  «درست، تا حد معقول و درست در زمان درست و به دليل درست، كاري ساده نيست.

بحث علمي در مورد هوش عاطفي، طي دو دهه اخير، شكل گرفته است. پيتر سالوي؛ اولين كسي 
ي؛ نوعي از پردازش است كه در مورد هوش عاطفي، تعريف مشخصي ارايه كرده است : هوش عاطف

اطلاعات عاطفي (هيجاني) است، كه شامل ارزيابي درست هيجان و احساس در خود و ديگران بوده 
  و بيان صحيح احساس و تنظيم انطباقي احساسات است، به شيوه اي كه سطح زندگي بهبود يابد.

ن گونه اي از ، ماير و همكاران او، اين تعريف را بهبود بخشيدند: هوش عاطفي؛ آ1999در سال
استدلال و حل مسايل بر مبناي آنها مي  -توانايي است كه به شناخت مفهوم عواطف و روابط آنها

تلفيق احساسات مربوط به عواطف، درك  -پردازد. هوش عاطفي، شامل ظرفيت درك عواطف
با  در همين دوران، گولمن؛ با انتشار كتاب معروف خود، اطلاعات اين عواطف و مديريت آنهاست.

، تعريف هوش عاطفي را تا حد زيادي تغيير داد. گولمن، هوش 1995عنوان هوش عاطفي در سال
 -عاطفي را مهارتي مي داند كه دارنده آن، مي تواند از طريق خودآگاهي، روحيات خود را كنترل كند

ه خود ياز طريق خود مديريتي آن را بهبود بخشد و از طريق همدلي، به شيوه اي رفتار كند كه روح
رهبري و مديريت تضاد را،  -و ديگران را بالا ببرد، گولمن، مهارت هاي اجتماعي همچون: ارتباطات

 به هوش عاطفي مرتبط مي داند و اين نكته ها بين تعريف او و ماير و سالوي تفاوت ايجاد مي كند.
خود را از هوش (سومين نظريه پرداز معروف)، تعريف «  Bar-on»آن  -) بار2000در همين دوران(

عاطفي ارايه كرد: هوش عاطفي، نشان دهنده توانايي فرد در حل مسايل و چالش هاي روزانه است 
و به پيش بيني فرد براي موفقيت در زندگي كمك مي كند، كه از آن جمله، موفقيت حرفه اي و 
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بر نياز  1998گولمن نيز در كتاب جديد خود به نام كار با هوش عاطفي زندگي شخصي فرد است.
 -يعني محيطي كه اغلب به عقل توجه مي شود تا قلب و احساسات -به هوش عاطفي در محيط كار

تمركز مي كند. او معتقد است نه تنها مديران و روساي شركت ها نيازمند هوش عاطفي هستند، بلكه 
سمت  اما هر چه در سازمان به هر كسي كه در سازمان كار مي كند، نيازمند هوش عاطفي است.

سطوح بالاتر مي رويم، اهميت هوش عاطفي در مقايسه با هوش عقلي، افزايش مي يابد. در اين 
زمينه، گولمن و همكاران او معتقدند كه هوش عاطفي در تمامي رده هاي سازماني، كاربرد زيادي 

 58دوددارد، اما در رده هاي مديريتي، اهميت حياتي مي يابد. آنان مدعي هستند: هوش عاطفي تا ح
  درصد، بهترين راهبران را از ضعيف ترين ها جدا مي كند.

راهبر با قابليت عاطفي بالا، احساسات خوب را در افراد خود و همكاري بالا را در تيم خود ايجاد 
مي كند. رهبران تيمي خوب و لايق، مي دانند با بهبود روابط خود با افراد و ايجاد جوي شورانگيز و 

افراد بخش عمده اي از هوش هيجاني خود را در خانواده فرا  يز افزايش مي يابد.صميمي،بهره وري ن
مي گيرند. بهترين منبع يادگيري اين توانايي خانواده و خصوصا والدين هستند. پژوهش هاي نشان 
مي دهد كه هوش هيجاني كودك محصول نمايش مهارتهاي هوش هيجاني والدين است و نه تجربه 

پژوهش ها نشان داده اند كه آموزش مهارتهاي اجتماعي و هيجاني  رس هيجانيشخصي آنها از است
كه به تعبيري هوش هيجاني است نقش مهمي در بهبود كيفيت روابط بين فردي و اجتماعي دارد . 

همانطور كه اكثر  اين نوع آموزش ها عمدتا در مدارس و محيط هاي شغلي صورت گرفته است
بيت رشد مي يابند, برخي مهارتهايي كه درهوش هيجاني دخيل اند نيز مي مهارتها در اثر تعليم و تر

  توان از اين طريق افزايش داد. 
كودك در زمينه تشخيص هيجانها و نام گذاري آنها يكي از راهبردهاي مهم  -تعامل خوب والد 

ه گونه ب راه ديگر افزايش اين توانايي, ايجاد يك محيط امن عاطفي است افزايش هوش هيجاني است
اي كه كودكان بتوانند آزادي و اطمينان خاطر درباره احساساتشان با والدين گفتگو كنند. آموزش 
مهارتهاي اجتماعي يكي ديگر از راههاي افزايش هوش هيجاني است. اين آموزشها شامل كنترل 

دب ا خشم و عصبانيت , همدلي, تشخيص و به رسميت شناختن تشابهات و تفاوتهاي مردم, اظهار
و صميميت و تعارف , برقراري ارتباط , حل مساله و مشكل , تصميم گيري و ايجاد هدف و مقاومت 
در برابر فشارها مي تواند باشد. ترتيب دادن جلسات گروهي در باره انواع هيجانات مثل شادي و غم 

ه ب دا كنند. , عشق و تنفر و... كه افراد درباره احساسات و هيجانات خود اطلاعات عيني تري پي
كودكان عبارات در برگيرنده هيجانات و احساسات آموزش داده شود . والدين نيز مي توانند با بيان 
هيجانات خود فرزندانشان را در شناسايي هيجانات ياري نمايند. مثلا احساس بي قراري نمي كنم, 

و آماده سازي راههايي بطور كلي روان درماني مشاوره , مربي گري  احساس نااميدي مي كنم و ...
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تاثيرات مهارتهاي مديريت هيجاني را در  اند كه مي توانند به افزايش هوش هيجاني كمك كنند
عملكرد شغلي , رضايت شغلي , تعهد سازماني و نقل و انتقال كاركنان بررسي كردند. آنان دريافتند 

  كه هوش هيجاني با عملكرد شغلي و رضايت شغلي رابطه دارد
  ويكرد خالص (توانمندي)پيشينه ر

پيتر سالوي و جان ماير؛ اولين نظريه پردازاني بودند كه به طور علمي، تعريف هوش عاطفي را ارايه 
دادند. اين دو معتقدند: هوش عاطفي يك توانمندي است تا يك خصوصيت و جدا از ابعاد ذكر شده 

يز مي نامند كه داراي مشخصه در مفهوم شخصيت است. از اين رو، اين رويكرد را رويكرد خالص ن
برداشت و اظهار هيجاني، تسهيل تفكر به وسيله هيجان، فهم يا درك هيجاني و  هاي زير است:

  مديريت يا تنظيم هيجاني.
از ديدگاه اين نظريه پردازان مهمترين جز تشكيل دهنده هوش عاطفي عبارت است از: توانايي ارزيابي 

  شخيص هيجان ها در خود و توانايي اظهار و بيان احساسات خود.و بيان صحيح هيجان ها، توانايي ت
  رويكرد آميخته

از « عامل هوش عاطفي»و مقاله  1995بحث هوش عاطفي، با كتاب پرفروش دانيل گولمن در سال
گيبز، در همان سال، تغييرات زيادي كرد. انتشار اين دو اثر، هوش عاطفي را به موضوعي عمومي 

  تبديل كرد.
اد گولمن، دانستن هيجانات خود، پايه هوش عاطفي است، افراد با خودشناسي بالا، توانايي به اعتق

  بگيرند. -همچون ازدواج و شغل -بيشتري دارند تا تصميمات مهمي در زندگي
گولمن مدل خود را ساده كرد و يك ماتريس دو در دو را ارايه كرد: خودآگاهي، خود مديريتي، 

  روابط (مهارت هاي اجتماعي).آگاهي اجتماعي و مديريت 
؛ سعي آن-آن؛ نظريه پرداز ديگري است كه تحقيقات خوبي در اين رابطه كرده است. بار -ريون بار

دارد با طرح مدل خود، به اين سئوال پاسخ دهد كه: چرا برخي در زندگي نسبت به بقيه موفق تر 
طرح كرد و آنها را هوش عاطفي هستند؟ او جواب اين سئوال را در مجموعه قابليت هاي عاطفي م

  ناميد.
، در پژوهشي 1985آن ؛ اولين كسي بود كه از عنوان هوش عاطفي در مباحث علمي و در سال-بار

  متغير معرفي كرد: 5نمونه در آمريكا پرسشنامه هوش عاطفي خود را با 4000بر بيش از
رباره ي. اينجا لازم است دخوش بيني، خود دستيابي، خرسندي، استقلال و مسئوليت پذيري اجتماع

خود كلمه هيجان بيشتر بدانيم: هيجان كلمه اي است كه در فارسي بيشتر براي احساسات و حالات 
پر شور و پر انرژي از آن استفاده مي كنيم ، ولي در روانشناسي براي بيان تمام حالات احساسي و 

. هيجانات مثل خشم، ترس، عشق و رواني مثبت و منفي و علايم جسماني همراه آن به كار مي رود
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محبت، تنفر، اميد، نااميدي، نگراني، احساس حقارت، غرور، غم و اندوه، شادي، تعجب، شرم، 
  و.... پشيماني، دلسوزي

  تفاوت رويكرد خالص و آميخته
اين رويكرد، به اين دليل آميخته ناميده شده است، كه بنا به گفته هاي ماير و سالوي؛ مفاهيم عاطفي 

ا با ديگر خصوصيات شخصيتي تلفيق كرده است و از طرف ديگر؛ بر مبناي قابليت هاي عاطفي ر
آن؛ اعتقاد دارد كه اين تفاوت ها، بين توانمندي ها و قابليت -هستند، تا توانايي هاي عاطفي. اما بار

  هاي عاطفي؛ در هسته بحث هوش عاطفي قرار دارند و در واقع تمايزي تصنعي است.
تواند هوش ي، نقش موثري در آرامش انسان دارد. در واقع اين هوش عاطفي است كه ميهوش عاطف

كار گيرد و در جهت مقصودش به پيش ببرد. شايد تاكنون افراد باهوش زيادي را ديده عقلاني را به
شق شان و نه در تفريح و عباشيد كه نه در شغل و كارشان، نه در روابط خانوادگي و روابط بين فردي

ي از رغم عدم برخوردارشناسيد كه بهشك كساني را هم مياند. بيورزيدنشان موفقيتي حاصل نكرده
هاي اجتماعي دست و حتي به سطوح بالاي موقعيت هوش سرشار، زندگي آرام و موفقي داشته

  انديافته
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  ) IRهوش عاطفي و هوش علمي يا ( 

تواند نشانگر زندگي آنها و ميزان رضايت آنها از زندگي باشد. بطوري ميزان بهره هوشي افراد نمي
مند هستند حتي در زمينه روابط اجتماعي ، زندگي بالاتري بهره IRتوان گفت افرادي كه از كه نمي

و موقعيت شغلي  بالا و به تبع آن تحصيلات بالا IRعاطفي و... نيز عملكرد بهتري دارند. بنابراين 
تواند موفقيت فرد را در زندگي تضمين كند، مگر اينكه فرد از لحاظ هوش عاطفي نيز خوب نمي

  نمره بالاتري كسب كند.
دهد كه افراد در فراز و نشيب زندگي افراد هيچگونه اطلاعي در اين باره نمي IRبهره هوشي يا 

چگونه عمل خواهند كرد و مساله همين جاست. هوش و استعداد تحصيلي هيچگونه آمادگي و 
ن دهد. با ايهاي مطلوب به دست نميمهارتي براي جدال با ناملايمات زندگي يا استفاده از فرصت

ه هاي آموزشي با اينكه هدف فراهم ساختن آمادگي فردبراي ورود به زندگي حال در مدارس و دور
  موفق و رضايت بخش است تاكيد علاوه هوشي علمي است تا هوش عاطفي.

احساسات و عواطف انسان نيز همچون عملكرد منطقي فرد در مسائل هوشي داراي اصول و فنوني 
دارند. همانگونه كه دو فرد ممكن است در يك  است كه افراد مختلف از اين لحاظ با يكديگر تفاوت

مساله هوشي عملكردهاي متفاوت داشته باشند، از لحاظ هوش عاطفي نيز با يكديگر تفاوت دارند. 
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تفاوت آنها در هوش عاطفي مواجه با مسائل زندگي عملكردهاي متفاوتي را در آنها موجب خواهد 
  شد. 

  هوش عاطفي و شناخت احساسات خود 
ي و شناسائي نوع و شدت احساسات خود بخش مهمي از هوش عاطفي است. فردي كه خودآگاه

 تري در برخورد با مسائل دارد. به عبارتيكند، واكنش سريعاحساسات خود را به راحتي شناسايي مي
قدم اول در ارائه و استفاده از راهكارها براي مسائل زندگي شناسايي احساسات است. در اغلب 

احساسات و عواطف ما دخيل هستند. بنابراين هوش عاطفي عمدتا با اين مسائل درگير مسائل زندگي 
است. و بخشي از آن كه شناسايي نوع و شدت احساسات را بر عهده دارد، اولين مراحل را براي 

كند. تا زمانيكه فرد با تاخير و با مشكل از احساسات آماده شدن فرد براي اجراي مراحل بعدي طي مي
آورد، امكان اداره و كنترل اين احساسات نيز در او با تاخير همراه خواهد بود. سرعت ر در ميخود س

  دهد. عمل در اجراي اين مراحل بالا بودن هوش عاطفي فرد را نشان مي
  

  هوش عاطفي و كنترل احساسات 
. كنندمي تر از ديگر افراد احساسات خود را كنترلافرادي كه هوش عاطفي بالاتري دارند، راحت

دهند عواطف آنها بيش قدرت بيشتري براي تحت اختيار درآوردن عواطف خود دارند و اجازه نمي
از حد لازم و در سطح افراطي عمل كند يا پسروي عاطفي داشته باشند. آنها براي كنترل احساسات 

ها و مهارت دانند و در اكثر موارد با سرعت عمل از اينهاي زيادي را ميخود شگردها و مهارت
كنند. آنها را به راحتي خشم خود را كنترل كرده و آنرا در مسير درست براي شگردها استفاده مي

رد شوند و در اين مواكند. زود و نابهنگام مضطرب نميتخليه و رسيدن به نتيجه مناسب هدايت مي
  دانند كه چگونه بايد آرامش خود را حفظ كنند. مي
  

  ساس ديگران هوش عاطفي و شناخت اح
ناسند شافرادي كه از هوش عاطفي بالايي برخوردارند، علاوه بر اينكه احساسات خود را به خوبي مي

شود كه فرد بتواند در شناخت احساسات ديگران نيز عملكرد خوبي دارند. اين مهارت موجب مي
ذارد. د را به جاي او بگديدگاه و نظر افراد ديگر را از لحاظ احساسي درك كند و به عبارتي بتواند خو

شود كه فرد بتواند روابط خود را به بهترين وجهي اداره كرده و داشتن چنين مهارتي موجب مي
  سازمان دهد. 

  

  هوش عاطفي و روابط اجتماعي 
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افرادي كه از هوش عاطفي بالاتري برخوردارند، از لحاظ روابط اجتماعي بسيار موفق هستند. آنها به 
هايي كه دارند، اين روابط را حفظ كرده و توانند با مهارترا برقرار مي كنند، ميراحتي روابط خود 

كنند و ديگران را نيز تحكيم بخشند. آنها در روابط خود راحت، فاقد اضطراب و خونگرم عمل مي
لا كنند و معموپذيرند. افراد ديگر در ارتباط با اين افراد احساس راحتي و آرامش ميبه راحتي مي

كه داراي هوش عاطفي ايل بيشتري براي ادامه ارتباط با اين افراد دارند. در حالي كه افرادي تم
شوند و اغلب روابط آنها در همان مراحل تري هستند، در روابط ، سرد و خشك ارزيابي ميپائين

  شود.اوليه با شكست مواجه مي
  

  تاريخچه 
انشجوي مقطع دكتري رشته هنر در يكي از بر مي گردد كه يك د 1985مبحث هوش عاطفي به سال 

دانشگاههاي آمريكا پايان نامه اي را به اتمام رسانيد كه در آن هوش عاطفي ( هوش هيجاني ) را 
دو » پيتر سالوي« و» جان ماير«دو استاد دانشگاه در آمريكا  1990مطالعه كرده بود. سپس در سال 

خود را در اين رابطه آغاز كردند. اين دو استاد مقاله در مورد هوش عاطفي نوشتند و پژوهشهاي 
دريافتند كه برخي از افراد در شناخت احساسات خود و ديگران و حل مشكلات احساسي و عاطفي 

). آنان نقل مي كنند كه نظريه آنها در مورد هوش عاطفي ،  2، ص2004توانمند تر هستند ( هين ، 
گرديد (  1995در سال » هوش عاطفي«ش خود به نام عامل انگيزه گولمن براي نوشتن كتاب پر فرو

ها داراي زيربناي -تمام يادگيري«سال پيش، گفت:  2000افلاطونو همچنين ). 2، ص 2004هين ، 
براساس گفته افلاطون، از آن زمان تاكنون دانشمندان، پژوهشگران و ». هيجاني و عاطفي هستند

اند. -احساسات در يادگيري، مطالعات زيادي انجام دادهفيلسوفان زيادي براي اثبات يا نفي نقش 
گيري صحيح -ها مانع انجام كار و تصميم-هيجان«سال اين بود كه:  2000متأسفانه تفكر حاكم در اين 

در دهه گذشته، حجم روبه رشد تحقيقات، خلاف ». سازند-شوند و تمركز حواس را مختل مي-مي
 –اي در زمينه ارتقاي نيازهاي هيجاني -مقاله» ابراهام مازلو«دكتر  1950اين مطلب را ثابت كرد. در 

جسمي، معنوي و رواني نوشت كه بعد از دوره رنسانس، انقلاب و تحول عظيمي در زمينه تجليل از 
وجود آورد. نظريه مازلو موجب رشد و تحول علوم مربوط به توان و استعداد گرايي به-مكتب انسان

اند. زماني، -دهه گذشته، باورها در مورد هوش هيجاني دچار تغيير شدهها شد. در طول چند -انسان
ديويد «هوش را كمال انساني دانستند و معتقد بودند كه افراد باهوش بايد داراي زندگي بهتري باشند. 

رتري ديگر، نشانه ببيانيمهم است كه بدانيد هوش هيجاني ضدهوش نيست و به«گويد: -مي» كارسيو
 هوش» بارون«دكتر ». ه عقل (سر) نيست، بلكه نقطه تلاقي احساس و عقل استاحساس (دل) ب

 داند كه توانايي فرد در-هايي مي-ها و مهارت-هيجاني را آرايشي از استعدادهاي غيرشناختي، قابليت
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ها -كنند كه مهارت-دهد. تحقيقات، ثابت مي-سازگاري با شرايط و فشارهاي محيطي را افزايش مي
ار، ها، پيامدهاي مثبت در محيط ك-كننده موفقيت-بيني-هيجاني و عاطفي، عامل پيش هاي-و قابليت

  مشاهده دارندشوند و آثاري قابل-خانواده و مدرسه محسوب مي
  

  شاخصه ها و ابعاد هوش عاطفي
تواند زمينه ساز پيشرفت شغلي، گردد ، اين مفهوم ميهمانگونه كه از اجزاء هوش عاطفي مشخص مي

با پيشرفت تحصيلي در سطوح  EQروابط فردي و... باشد كه در اين مقاله به ارتباط رضايت در 
  پردازيم.بالاتر مي

اختصاص يافته است كه اين ميزان  IQبه  %20در تعيين سهم عوامل مربوط به موفقيت تحصيلي تنها 
ارند، حتي به دبراي دانشجوياني كه در مقاطع بالاي تحصيلي قرار داشته و رشته تحصيلي خوبي نيز 

يابد. پس نقش عوامل انگيزشي، عاطفي و بين فردي در پيشرفت تري نيز تنزل ميمقادير پايين
تحصيلي در اين گروه از دانشجويان كه همگي از هوش عملكردي بالايي برخوردارند بسيار مهم 

  خواهد بود.
ان چندان تغيير داد ولي تورا نمي IQنكته حائز اهميت ديگر آن است كه اصولاً هوش شناختي يا 

يك استفاده كاربردي نيز  EQباشد. پس شناخت قابل تغيير، اصلاح و ارتقاء مي EQهوش عاطفي 
  خواهد داشت.

هاي اخير نشان داده است كه بر خلاف نظر اغلب فلاسفه و روانشناسان شناخت وعاطفه پژوهش
ن ما سازي و بازيابي اطلاعات پيرامومستقل از يكديگر نيستند. تجارب عاطفي ما به نحوي با ذخيره

سپاريم يا مورد توجه قرار مربوط است. حالات خلقي ما تاثير عميقي بر اطلاعاتي كه به ذهن مي
دهيم، دارد در نتيجه به عنوان يك هاي اجتماعي واكنش نشان مياي كه به موقعيتدهيم و شيوهمي

قديم كه فقط انسان بود و چند وسيله ساده براي درروزگاران  توان گفتاصل كلي در اين ديدگاه مي
اي در پي يافتن روشهايي بودند تا از سختي كار بكاهند و بر سرعت توليد كار و امرار معاش، عده

ها ها همگام با پيشرفت علم و تكنولوژي به ثمر نشست و ماشينمحصولات بيافزايند. و اين تلاش
ان قرن تر از گذشته آمدند تا به ياري انسان بشتابند. انسچيدهتر و پييكي از پس از ديگري و پيشرفته

زده مسابقه تكنولوژي شد كه به تدريج فراموش كرد هدف اوليه چه بود. بيستم آنچنان شگفت
ها آغاز شد، نگراني از اينكه مبادا ماشين جايگزين انسان گردد و در واقع جايگاه وسيله و نگراني

جا بود كه انسان به خود آمد و متوجه شد جايگاه اصلي او در حال شايد اين هدف جابجا گردد.
فراموشي است. به تدريج مشخص شد اين انسان و نيروهاي برتر ذهني اوست كه ابزارهاي 

آفريند، پس مطلوب است به كيفيات و منابع انساني بيش از ماشين و منابع طبيعي انگيز را ميشگفت
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وادي كشورهاي توسعه يافته خيلي زود به اهميت علوم انساني و  و معدني ارج نهاده شود. در اين
هاي نقش آن در توسعه جوامع پي برده و در جهت ارتقاء دانش در اين حوزه و استفاده از آن، گام

  بلندبرداشتند.
شد (كميت)، متخصصان بنابراين در جهت اصلاح آنچه در گذشته رخ داده و ارزشمند تلقي مي

نو و متفاوت را برگزيده و به كيفيت كار و استفاده از منابع ارزشمند و اصلي آن، تدريج نگاهي به
يعني انسان توجه بيشتري نمودند. اين توجه در دنياي مديريت به خوبي درك و به كار گرفته شد، 

  هاي اساسي اين شاخه از علم تاثير بسزايي گذاشت.اي كه در مفهوم پردازيبه گونه
وم مديريت كيفيت در گستره علم مديريت پا به عرصه وجودگذاشت، و با نگاهي از آن زمان كه مفه

ها، ناشي از به كارگيري اين مفهوم، ديگر كمتر كسي اعتقاد ها و شركتهاي فراوان سازمانبه موفقيت
ي اكتساب "ها و فنون مديريتي به امر كاملادارد كه مديريت يك امر ذاتي است، بلكه با ارايه انواع روش

  مبدل گشته است.
كند، كمكي است كه علم روانشناسي و در گستره مديريت كيفيت آنچه به روشني خودنماي مي

هاي آن در اثربخشي اين مفهوم و به كارگيري آن در عمل از خود به جاي گذاشته است. با يافته
مفاهيم  و با كمي آگاهي از TQMهاي به كار گرفته شده در مباحث نگاهي به مفاهيم و روش

 گردد. گرچه منطقي بهرساني به مديريت به خوبي روشن ميشناسي، جايگاه اين علم در ياريروان
رسد كه هر كجا انسان وجود داشته باشد، علم روانشناسي نيز حضور خواهد داشت اما مباحثي نظر مي

ان ت ديگران (همكارچون اصول ارتباط انساني در كار، ايجاد انگيزه، مقاومت در مقابل تغيير، شناخ
و مشتري)، تعيين اهداف، كاهش استرس، مديريت هيجانات و غيره از جمله موضوعاتي هستند كه 

رعت و هاي عصر حاضر و سگياند. پيچيدهروانشناسان، بويژه نسبت به آن توجه بيشتري نشان داده
ي و علمي روانشناسهاي دقيق هاي مختلف دنياي كار و زندگي نقش يافتهشتاب تحولات در عرصه

تر نمود و در اين را بويژه در مسيرتحولات صنعتي وسازماني متخصصان را به نوبه خود حساس
اي را اتخاذ كنند. اين نگاه هاي خود نگاه ويژهها و پژوهشپردازيتا درنظريهروانشناسي رابرآن داشت

  عرصه.تر در اين هاي قديميها و نگرشپاسخي بود به عدم كارآيي نظريه
عقلايي  "هاي صرفاهاي قديمي به چالش كشيده شد و دراين ميان مشخص شد توانمندينظريه

)IQكننده خوبي براي موفقيت در كار و زندگي باشد. در ادامه اين حركت بينيتواند پيش) ديگر نمي
تلاش  كه 1983و پس از ارايه نظريه هوش چندگانه توسط هاوارد گاردنر از دانشگاه يل در سال 

رابرت اشترنبرگ مدلي را از  1995كردن بين ظرفيتهاي عقلاني و هيجاني تمايز قائل شود، در سال 
باشد آموزان با توانايي بالا سودمند ميهوش موفقيت پيشنهاد نموده است، كه براي پيشرفت در دانش

 هاييد تا بر مهارتآموزان قابل اجرا است. مدل وي به معلمان كمك مي كنو براي آموزش تمام دانش



 

٢٣ 
 

هاي اجتماعي و دانشگاهي لازم است. اين مدل سه بعدي پيشنهاد تاكيد ورزند كه براي موفقيت
هاي آفرينش و خلق كردن و هاي تحليلي، تواناييهاي ذهني شامل تواناييدارد كه قابليتمي

در زندگي حائز  هاي اجتماعي، كاري، آكادميك و موفقيتهاي عملي براي كسب موفقيتتوانايي
  باشند.اهميت مي

هاي مربوط به چيزي كه در مقايسه ريچارد بوياتزيس و فابيو سالا مدل مخصوص به خود را از ملاك
شود، ارائه كردند. آن ها بر اين هاي شخصيتي، هوش ناميده ميهاي توانايي يا مولفهبا برخي مولفه

ز يي باشد، اهاشود، بايد داراي ويژگيباشند كه آن چيزي كه به نام هوش طبقه بندي ميباور مي
  جمله: 

  غدد درون ريز بوده،  -هاي عصبيمرتبط با كاركرد 
  ي عصبي و سيستم غدد درون ريزي كه در ارتباط است، فرق داشته باشد، با شبكه 
  هاي كار و زندگي در ارتباط باشد، با پيĤمد 
  افزايد.ارزشي را به درك شخصيت و رفتار انساني بي 

  

  عاطفـه خوب ـــ تفكر خوب
بينيم و بر عكس. عملكرد عاطفي هنگامي كه احساس خوبي داريم، دنيا را با عينك خوش بيني مي

گذارد. وقتي خوش خلق هستيم، خاطرات خوب را بر كاركرد عصبي ـ روانشناختي فرد نيز تاثير مي
  شوند.وار به ذهن وارد ميآوريم و وقتي افسرده هستيم خاطرات بد اتوماتيكبه ياد مي

  
تر ها و رفتارهايش آگاهقدر هوش عاطفي فردي بالاتر باشد، به نقش و تاثير عواطف بر كنشهر چ

كند متناسب با موقعيت بهترين عاطفه را در خود ايجاد كند تا بهترين نوع تفكر و است و سعي مي
ر تفك داند كه چگونه تاثير منفي هيجانات را بربالا دارد مي EQحل مسئله را انجام دهد. فردي كه 

  خود اصلاح نمايد.
امروزه بين يادگيري، امتحان دادن و نمره گرفتن با آنچه كه لازمه زندگي مدرن و روابط پيچيده بين 

شناسيم كه در ظاهر از هايي را مياند. همه ما انسانفردي كنوني است، تفاوت زيادي قايل شده
، ي در عمل و صحنه اجتماع ومسئوليتاند ولتحصيلات بالايي برخوردارند و نمرات درخشاني گرفته

بسيار شكننده و داراي زندگي نه چندان خوب و حتي گاه بسيار ملالت بار هستند. واقعيت هوش 
تواند پاسخگوي بسياري از چراها باشد، مثل اينكه چرا هاي آن در اين زمينه نيز ميعاطفي و مولفه

اي داشته باشد؟ چرا يك شاگرد شادمانهتواند با همسر خود زندگي يك مهندس تحصيل كرده نمي
  تواند در كنكور كارشناسي ارشد موفق شوداول دانشگاه نمي
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فصل دوم:روانشناسي يادگيري هوش 
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  روانشناسي يادگيري چيست 
 آيدرد بوجود ميهاي بالقوه فتوانايييادگيري يعني؛ تغيير نسبتا پايدار در رفتار كه بر اثر تجربه در : 

هاي زندگي نمايان است. يادگيري تنها آموختن مهارتي خاص با مطالب نقش يادگيري در همه صحنه
درسي نيست؛ بلكه در رشد هيجاني ، رشد شخصيتي ، تعامل اجتماعي انسان دخالت دارد. انسان ياد 

ارد و كجا چگونه رفتار كند. در واقع نوزاد گيرد كه از چه چيزي بترسد، چه چيزي را دوست بدمي
شود و اين توانايي است كه باعث پيشرفت و تفاوت از همان لحظه تولد درگير فرآيند يادگيري مي

  شود.روزانه او تفاوت انسانهاي يك نسل از انسانهاي نسل قبل از خودشان مي
 اين مورد دانشمندان بسياري اظهار فرآيند يادگيري با توجه به اهميتش هميشه مورد توجه بوده و در

اند، بطوري كه نظر ، پژوهش و نظريه پردازي كرده و جواب بسياري از سوالات را روشن كرده
دهد و عوامل موثر يادگيري چيست ؟ ، چگونه رخ مي"توان با صراحت و اطمينان در مورد اينكه مي

اي كه بعد از كسب يادگيري به گونهاست،  "تغيير"يادگيري همره با  بحث كرد "كدام هستند ؟ 
يابد. موجود زنده (از جمله انسان) رفتارش (بيروني يا دروني) به يك روش يا حالت جديد تغيير مي

درست است كه يادگيري  شوداين تغيير هم در رفتارهاي ساده و هم در رفتارهاي پيچيده ديده مي
 شود، بلكه تغييرات ناشي از يادگيرينميهمراه با تغيير است ولي هر تغييري يادگيري محسوب 

سبت توان به يادگيري ن) دارند؛ و تغييراتي كه پايداري نداشته باشند را نميPermanencyپايداري (
داد (نظير تغييرات ناشي از مصرف دارو يا مواد ، هيجانها ، خستگي و... كه پس از رفع اثر دارو ، 

شوند). فردي كه مسئله يا چيزي را ياد نيز ناپديد مي موضوع هيجان يا رفع خستگي و...تغييرات
ي يادگير آوردگرفته است تغييرات حاصل از آن را همواره با خود دارد و در مواقع لازم به اجرا در مي

ر در نتيجه تغيي "تغييرات پايدار در رفتار "كند، بدين معني كه در فرد نوعي توانايي ايجاد مي
رار ها هميشه مورد استفاده قغيير در رفتار ظاهري. اگر طرف ديگر اين توانايياست، نه ت "هاتوانايي"

گيرند بلكه بعضي مواقع بصورت بالقوه هستند و هر وقت موقعيت و فرصت استفاده فراهم شود؛ نمي
آيند. مثلا فردي كه دوچرخه سواري را از حالت بالقوه خارج و به حالت بالفعل (عمل) در مي

، اگر موقعيت دوچرخه سواري براي او فراهم نباشد اين توانايي بصورت بالقوه در فرد يادگرفته است
ماند و هر وقت موقعيت و فرصت دوچرخه سواري فراهم شود (مثلا يك دوچرخه در اختيار باقي مي

ري يآيد. اين بدان معني است كه يادگاو قرار گيرد) اين توانايي از بالقوه به بالفعل (حالت عمل) در مي
هاي بالقوه زماني يادگيري محسوب خواهد شد هر نوع تغيير در توانايي رودهيچ وقت از بين نمي

(عوامل) بيروني و دروني بر فرد (ياد  "هامحرك") باشند، يعنيExperience( "تجربه"كه بر اثر 
ك و فكر ودگيرنده) تاثير بگذارد (نظير خواندن كتاب ، گوش دادن به يك سخنراني ، زمين خوردن ك

كردن در باره يك مطلب و ...) بدين ترتيب تغييرات پايداري كه در توانايي افراد بوسيله عواملي به 
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شتر عوامل اي بيشود. تغييرات پايدار غير تجربهآيد يادگيري محسوب نميغير از تجربه بدست مي
  لوغ ، پير شدن و ...). گيرند (نظير عضلاني شدن ، دندان درآوردن ، تغييرات برشدي را دربر مي

) به سه نظريه متفاوت كه هر يك طرفداران Inheritanceبحث در مورد نقش يادگيري و وراثت (
اين وراثت است كه رفتار و "كنند كه شود. گروه اول از اين ديدگاه دفاع ميخود را دارند؛ منتهي مي

وم به نقش مطلق يادگيري تاكيد و دهد و يادگيري نقشي زيادي ندارد. گروه داعمال ما را شكل مي
ي تعامل"هاي اخير نظريه سومي نيز مطرح گرديد كه در آن بر نقش كنند. اما در دههوراثت را رد مي

تاكيد شده است. هم از لحاظ نظري و هم از ديدگاه تحقيقي نظريه سوم بهترين  "وراثت و يادگيري
كدام مطلق نيستند، بلكه آنها كامل كننده يكديگر  ديدگاه و راهكار را دارد. از ديدگاه اين گروه هيچ

  هستند. 
اش گيرد، مگر آنكه قبلا در ساخت ژنتيكيانسان موجودي يادگيرنده است اما انسان چيزي را ياد نمي"

هايي وجود ندارند كه مستقل از توارث باشد و هيچ رفتاري وجود ندارد ها و برنامه ريزي، توانايي
ستادن و راه ند ، ايخزيد"كه تحت تاثير يادگيري قرار نگيرد مثلا كودكان بعد از سن معيني شروع به 

كنند (نقش وراثت) با اين حال در ابتدا نواقص و مشكلات زيادي دارند كه با گذشت زمان مي "رفتن
   كنند (نقش يادگيري).   آورند، آنها را اصلاح ميو در اثر تجاربي كه بدست مي
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  روانشناسي هوش عاطفي (هيجاني) 
دارد امروز  i-qچيست اين هوش چه فرقي با بهره هوشي ياe-qواقعا هوش هيجاني يا      

مي دانيم هيجان  مقاله در زمينه تعاريف و عملكرد هوش هيجاني در دنيا وجود دارد.500000حدود
حالت عاطفي هوشياري يا خود آگاهي است كه در آن مفاهيمي همچون شادي،غم،ترس،نفرت يا 

گوار اعلاقه تجربه مي شود به عبارتي  هيجان مربوط به احساسات ويژه جنبه هاي خويشايند و ن
فرآيند ذهني است.هوش داراي تعاريف متفاوتي است كه هوش را عبارت از مجموعه توانايي هاي 
شناختي مي دانند كه امكان كسب دانشهاي يادگيري و چگونگي حل مشكلات را فراهم سازد اما 
هوش هيجاني بايد به هر حال تركيب اين دو حالت يعني شناخت و عاطفه يا هوش و هيجان باشد 

تر دانيل گلمن روانشناس آمريكايي و استاد دانشگاه ساليان زيادي بر روي فعاليت سيستم مغز و دك
علوم رفتاري تحقيق كرده و حاصل تلاش  چندين ساله اش كتاب معروف و پرفروش او به نام هوش 

  هيجاني مي باشد.
تقاد مت بحث مي كند و اعاو در اين كتاب از قابليتهايي مانند خودآگاهي،خود انظباطي،همدلي و استقا

دارد كه فردي كه اين خصوصيات را دارا است از هوش هيجاني بالايي برخوردار است و اين هوش 
نتايج عالي تري نسبت به بهره هوشي دارد و در شرايط بحراني مي توان از آنها استفاده كرد.بنابراين 

  لازم و ضروري است كه آنها را ياد بگيريم.
صيت افراد تركيب درستي از قبل و دل است و معمولا سمبل عقل بهره هوشي و به عقيده گلمن شخ

  سمبل دل هوش هيجاني مي باشد.
سال پيش افلاطون گفت تمام يادگيري ها داراي يك زير بناي هيجاني و عاطفي هستند 2000در 

ي به گير بنابراين مادامي كه اين هيجانات و عواطف به خوبي و در كانالي صحيح هدايت نشود ياد
خوبي صورت نمي گيرد.از آن زمان تاكنون مطالعات و تحقيقات زيادي در جهت اثبات يا نفي اين 
گفته افلاطون انجام گرفت متاسفانه باور حاكم و مورد قبول اكثريت اين بوده كه هيجانها مانع تصميم 

ه مي شود و ب گيري صحيح و انجام كار درست مي باشد و تمركز و حواس بر اثر هيجانات مختل
لحاظ فرهنگي آموخته ايم كه به هيجانات خودمان اعتماد نكنيم ،حتي گاهي واژه هيجان بيانگر يك 
شخصيت ضعيف است و به كسي اطلاق مي شود كه قادر به كنترل خويش نبوده يا حتي رفتاري 

ه م در عوض عاطفكودكانه يا ابلهانه دارد ،هميشه به ما آموخته اند براي فكر و عقل ارزش قائل شوي
سال به بهره هوشي به عنوان معياري براي سنجش 100و احساسات بي ارزشند . براي مدت بيش از 

هوش فردي محسوب مي شود ،آزمون بهره هوشي تنها معياري بود كه نشان دهنده ياد گيري فردي 
ه بهره هوشي نمر به شمار مي رفت.بسياري از افراد در آزمونها ي ورودي دانشگاه يا موسسات از نظر
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بالايي كسب مي كردند اما همين افراد در محيط كار چندان موفق به نظز نمي رسند بر عكس افرادي 
  هستند كه نمره بهره هوشي متوسطي دارند ولي در محيط كار افرادي موفق و تطبيق پذير مي باشند.

حل مي كنند و با هدايت  و تعاملات خوبي با ديگر افراد دارند و مسائل را با درايت و توانايي
هيجانات شخصي در كار ها قاطع و موفق مي باشند.محققان علت اين امر را با سطح بالاي هوش 

  هيجاني مرتبط دانسته اند.
اختلالات  ها وهاي قبل صرفا به دنبال توصيف و تبيين انواع بيماريروانشناسي امروز برخلاف دوره

امروزه علم در هر زمينه اي در پي اين است كه علاوه بر درمان  هاي درمان و چاره نيست.رواني و راه
هايي جهت بالا بردن احساس ها و برنامهها ، اعم از روحي و جسمي، شيوهها و ناراحتيموثر بيماري

 "ها ارائه كند. درتاييد اين مدعا همين بس كهبهزيستي و جلوگيري و يا لااقل كاهش ناراحتي
است،  "درماندگي آموخته شده"ترين و مشهورترين نظريه او دازاني كه معروفپر، از نظريه"سليگمن

 "رهاي معتبشادي"ريزي نمود و به تدوين اثري به نام را طرح "شناسي مثبتروان "در دو دهه اخير 
 هاي قابل قبولي در روانشناسيكند و حال نظريهپرداخته و در آن بر شادي و شاد زيستن تاكيد مي

  دارد. ان ميمثبت بي
چه گفته شد از نتايج مهم يكي از مسائل مطرح در روانشناسي مثبت، هوش هيجاني است. چنان

هاي هيجاني و هوش هيجاني يك احساس ذهني خوب و حال خوب داشتن و بهبود سازگارانه قابليت
تحول  زباشد. بهزيستي هيجاني در عمل، ادر مقابل شرايط پراسترس و شاد بودن و شادزيستن مي

به شمار  "سواد هيجاني"ناپذير است و بنابراين بخش توحيد يافته توانش هيجاني و اجتماعي جدايي
ي هاي مثبتي براي پيشبرد بهزيستدر برنامه درماني، به منزله برداشتن گام "سواد هيجاني"مي رود. 

ستي به موازات معتقد است بهزي "وير"). 2000هيجاني و اجتماعي افراد تحت درمان است (وير،
هاي اجتماعي و كه اصطلاحي عمومي است و در دامنه وسيعي از محيط هاي آموزشي، مراقبتآن

  تري است. رود، اغلب براي عملياتي شدن نيازمند تعريف روشنسلامت اجتماعي به كار مي
را  ودهاي مختلف فرهنگي وتربيتي جاي خهاي هوش هيجاني در برنامهامروزه كم كم آموزش مولفه

ترس بيان داشته اس "روانشناسي مثبت"نيز در مطالعات اخير خود در زمينه  "سليگمن"كند. باز مي
هاي هيجاني و اجتماعي بالا ها را با آموزشهاي قرن كنوني ماست و بايد مقاومت انساناز ويژگي

  برد
شود كه  گفته ميهوش هيجاني به معني ملايمت نيست بلكه به هوشمند بودن نسبت به احساسات   

  در واقع روشي متفاوت براي باذكاوت بودن است. 
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در حقيقت توانايي شما براي اكتساب و بكارگيري دانش به دست آمده از احساسات خودتان و 
احساسات ديگران به منظور دستيابي به موفقيت بيشتر و بهره مندي از زندگي كاملتر عملكرد هوش 

  هيجاني است. 
  سيدن به چنين هوشمندي وجود دارد. اول اين كه بدانيد چه احساسي داريد. پنج مرحله براي ر

  دوم كنترل و اعمال مديريت بر احساسات بويژه احساسات دلتنگ كننده است.
  سوم خودانگيختگي و چهارمين مرحله همدلي و بالاخره مورد پنجم كنترل روابط است. 

ست مي آيد. مطالعه فوق نشان مي دهد كه اين مفهوم هوش هيجاني براساس تحقيق درباره مغز به د
مهارت ها با توانايي هاي شناختي تكنيكي متفاوتند چرا كه مستلزم بكارگيري بخش ديگري از مغز 

  هستند ، به طوري كه مركز حسي بيش از نئوكورتكس درگير است. 
ام ته خود به نامروزه اهميت هوش هيجاني بيش از پيش مطرح شده است. دانيل گلمن در اثر برجس

  چه چيزي يك رهبر را مي سازد ، درباره قدرت هوش هيجاني چنين مي گويد: 
و هوش هيجاني را به عنوان اجزاي عملكرد مطلوب  IQزماني كه نسبت مهارت هاي تكنيكي ، 

ارزيابي كردم ، اهميت هوش هيجاني دو برابر ساير عوامل بود. به علاوه ارزيابي من نشان داد كه 
جاني نقش بسيار مهمي در بالاترين سطوح كاري دارد يعني جايي كه تفاوت ها در مهارت هوش هي

هاي تكنيكي قابل چشم پوشي است. خلاصه اين كه اعداد و ارقام حاكي از ارتباط بين موفقيت يك 
سازمان و هوش هيجاني مديران آن است. همچنين براساس تحقيق فوق افراد اگر درست عمل كنند 

  اين ويژگي را در خود تقويت كنند مي توانند
  

  سازگاري اجتماعي و هوش هيجاني:
آيا تا به حال با افرادي رو به رو شده ايد كه از هوش كافي برخوردار بوده اما در زندگي اجتماعي و 

  شغلي خود موفق نبوده اند ؟ 
در طي دو دهه اخير مبحث هوش عاطفي كه با عنوان هوش هيجاني نيز ترجمه شده است يكي از 
مهمترين مباحث علوم اجتماعي و علوم انساني از جمله حوزه مديريتي و سازماني و آموزشي مورد 
توجه قرار گرفته است و همواره كاربردها و توانايي هاي آن در مقايسه با هوش منطقي مورد بحث 

  ده است. بو
به طور كلي دو مكتب مجزا به هوش عاطفي مي پردازند نخست مكتب روان شناسي است كه هوش 
عاطفي را يك توانمندي مي داند و دو مين مكتب آن را از حوزه اختصاصي روان شناسي خارج 

  كرده و وارد حوزه علوم اجتماعي و سازماني كرده است. 
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را مي توان در ايده هاي وكسلر ( روان شناس ) به هنگام تبيين جنبه  (EQ)پيشينه هوش هيجاني 
هاي غير شناختي هوش عمومي جست و جو كرد. وكسلر درصدد آن بود كه جنبه هاي غير شناختي 
و شناختي هوش عمومي را با هم بسنجد . تلاش او در زمينه درك و فهم ( سازگاري اجتماعي ) و 

  يز ( موقعيت هاي اجتماعي ) بود. در تنظيم تصاوير شناخت و تم
كتل و بوچر روان شناساني بودند كه سعي داشتند تا هم پيشرفت تحصيلي در مدرسه  1968در سال 

و هم خلاقيت را از طريق توانايي ، شخصيت و انگيزه افراد پيش بيني كنند. آنها موفق شدند اهميت 
. پژوهش هاي انجام شده توسط سيپس و اين موضوع را حتي در پيشرفت دانشگاهي نيز نشان دهند

) نشان مي دهد كه بين درك و فهم تصاوير و شاخص هاي هوش اجتماعي 1987همكارانش (
  همبستگي معناداري وجود دارد. 

  ) نيز بر اين باور بود كه تفكر هيجاني بخشي از تفكر منطقي است. 1948ليپر (
پژوهش هاي خود را بر جنبه هاي هيجاني  ) و سالوي نيز1993روان شناسان ديگري نظير ميپر (

) استاد روان شناسي 1983سال بار ديگر توسط گاردنر ( 50پس از  EQهوش متمركز كرده اند. ايده 
ان رياضي ، جسمي ، ميدانشگاه هاروارد دنبال شد او هوش را مشتمل بر زباني ، موسيقايي ، منطقي ،

بر هيجان ها و عواطف بوده و افراد باهوش  هوش هيجاني مبتني فردي و درون فردي مي داند
هيجاني بالا كمتر دچار افسردگي مي شوند. از لحاظ جسمي سالم تر و امكان جذب و به كارگيري 
آنان در سازمان ها و نهادها بيشتر است و از لحاظ مهارت هاي برقراري ارتباط در شرايط بهتري 

لذا  بر مي گردد 1920جتماعي ثروندايك در سال قرار دارند. پيشينه هوش هيجاني به نظريه هوش ا
در اين مقاله تلاش مي شود ضمن بررسي هوش هيجان ( اجتماعي ) نحوه به كارگيري و تقويت آن 
 در زندگي روزمره و محيط كار و نيز در امر يادگيري و آموزش را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم

افراد مطابق ميل ما رفتار كنند. هوش هيجاني به معني بايد بدانيم هوش هيجاني واقعي اين نيست تا 
شناخت عواطف خود و ديگران است تا بتوانيم بر اساس آن رفتاري مبتني بر اخلاق توام با وجدان 
اجتماعي داشته باشيم. هوش هيجاني يعني احساسات خود و ديگران را به خوبي شناخته و آن را 

اد باهوش ممكن است ارزش يكسان داشته باشند اما هوش هدايت كنيم. كتاب هاي پر محتوا و افر
هيجاني عاملي است كه انسان ها را نسبت به سايرين ممتاز و برجسته مي سازد. افراد با هوش 
هيجاني بالا مي توانند  موازنه منطقي ميان عواطف و عقل به وجود آورند. آنها روحيه دهنده هستند 

اد احساس خوبي نسبت به خودشان به وجود مي آورند تا ، هدايت كنند خوبي هستند و در افر
احساس ارزشمندي كنند. هيچ كس با دنباله روي از افراد با هوش هيجاني بالا چيزي را از دست 
نمي دهد ، اين افراد به دليل اينكه با خودشان صادق بوده و از خودشناسي بالائي برخوردارند ، 

آنها مي دانند كاميابي ها به خودشان ارتباط دارد و به  دهميشه داراي اعتماد به نفس قوي هستن
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ديگران ربطي ندارد. به جاي اينكه به رفتار ديگران برچسب بزنند اول عواطف شان را مرور مي كنند 
. افراد باهوش هيجاني بالا خوشبختي را هم براي خودشان و هم براي ديگران مي خواهند. آنها مي 

   آنان نيست بلكه متعلق به همه انسان هاست دانند زندگي فقط متعلق به
  
  
  

  ده توصيه براي بهبود هوش هيجاني 
  مسئوليت عواطف و كاميابي ها را بپذيريد. -1
 به جاي برچسب زدن به رفتار و انگيزه هاي ديگران ، احساسات خودتان را بازنگري كنيد. -2

عه دهيد. ياد بگيريد آرامش مهارت هاي موثر سازش جويانه را براي حالت خاص رواني توس-3
خود را حفظ كنيد وقتي هيجان زده هستيد ، و بر عكس پر تلاش و پر تحرك باشيد وقتي احساس 

 خمودگي و ضعف مي كنيد. 

 به دنبال كسب پيروزي باشيد از شرايط منفي درس زندگي بياموزيد. به دنبال زندگي شاد باشيد. -4

ال ي تان را بپذيريد و به دنبال يافتن منشاء آن باشيد ، به دنببا خودتان صادق باشيد. احساسات منف-5
 راه حل هايي باشيد تا به طور جدي بتوانيد مشكلات را حل كنيد. 

 به احساسات ديگران احترام بگذاريد و به آنان نشان دهيد برايشان احترام قائليد . -6

 ندارند دوري كنيد. از افرادي كه احساسات شما احترام نمي گذارند يا قبولتان -7

 دو برابر آنچه حرف مي زنيد گوش كنيد. -8

به ارتباطات غير كلامي اهميت دهيد ، وقتي با ديگران ارتباط برقرار مي كنيد به چهره اش نگاه -9
كنيد به لحن صدايش توجه كنيد ، علائم تن گفتاري ( حركات بدن ) را به ذهن بسپاريد آنها را مد 

 نظر قرار دهيد. 

  بدانيد بهبود هوش هيجاني ( اجتماعي ) به زمان نياز دارد صبر و حوصله كنيد ، عجله نكنيد -10
  شناخت ديگران  –الف 

  افراد با اين قابليت : 
  با دقت به نشانه هاي هيجاني مخاطب توجه مي كند ضمناً شنونده خوبي است.  -1
 ن را درك مي كند. به نقطه نظرات و ديدگاه هاي ديگران حساسيت نشان مي دهد و آ -2

 از طريق شناخت و درك نيازها و احساسات ديگران تلاش مي كند آنها را ارضا مي نمايد.  -3

  بالندگي و توسعه ديگران  -ب

  افراد با اين قابليت : 
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  هميشه به نقاط قوت و موفقيت هاي ديگران توجه داشته و از آنها قدرداني مي كند.  -1
 بازخور مناسب ارائه مي دهد و نيازهاي آتي افراد به پيشرفت را شناسائي مي كند.  -2

به موقع راهنمايي و ارشاد مي كند و كارهايي را به ديگران محول مي كند كه توام با چالش  -3
 و تقويت مهارت ها مي باشد. 

  خدمت مداري  –ج 

  افراد با اين قابليت : 
شناسايي كرده و ميان آنها و نحوه خدمت رساني ، توليد  نيازهاي مشتريان و ارباب رجوع را -1

  محصول و كالا پيوند برقرار مي كند. 
 هميشه به دنبال افزايش رضايت مندي و وفاداري مشتري است.  -2

 مشتاقانه آماده كمك و خدمت به مشتري است.  -3

 ديدگاه هاي مشتريان را طبقه بندي كرده و به عنوان مشاوري قابل اعتماد عمل مي كند.  -4

  بهره گيري از تنوع فرهنگي  –د 

  افراد با اين قابليت
نه تنها به افراد با فرهنگ هاي مختلف احترام مي گذارد بلكه رابطه خوبي با تمام افراد با زمينه  -1

  ند. هاي ذهني و فرهنگي مختلف برقرار مي ك
 بر ديدگاه ها و تفاوت هاي موجود اشراف داشته و به تفاوت هاي گروهي حساس است.  -2

به تفاوت ها به چشم فرصت نگاه مي كند و محيطي به وجود مي آورد كه تمام افراد با فرهنگ  -3
 هاي مختلف بتوانند فعاليت كنند. 

 با انحرافات و خطاها برخوردي چالشي دارند.  -4

  مهارت هاي اجتماعي 
  الف ) نفوذ گذاري 

  افراد با اين قابليت : 
  مهارت هاي لازم براي نفوذ بر ديگران را در اختيار دارند.  -1
 مطالب را براي مخاطبين به گونه اي بيان مي كند كه قابل فهم و درك باشد.  -2

براي به وجود آوردن فضاي حمايتي و رسيدن به يك اجماع كلي از استراتژي هاي غير مستقيم  -3
 اري استفاده مي كند. نفوذ گذ

  ب ) ارتباطات 

  افراد با اين قابليت : 
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تعاملات اثر بخش دارند ، علايم هيجاني طرف مقابل را به خوبي درك مي كند و پيام هاي آن  -1
  را دريافت مي كند. 

 از موضع قدرت با مشكلات روبرو مي شود.  -2

 شنونده خوبي است و به دنبال درك متقابل است با كمال ميل به تبادل اطلاعات مي پردازد.  -3

ارتباطات باز و شفاف را تقويت مي كند. همچنانكه آمادگي شنيدن خبرهاي خوب و خوشايند  -4
 را دارد. آمادگي شنيدن خبرهاي ناگوار را نيز دارد. 

  ج) مديريت تضاد 

  افراد با اين قابليت : 
  نها كاركنان مشكل ساز را كنترل مي كند بلكه شرايط را با درايت و تدبير در اختيار مي گيرد. نه ت -1
 مي تواند تعارضات بالقوه را شناسايي كرده و مخالفت ها را گام به گام برطرف نمايد.  -2

 مباحث آزاد را تشويق مي كند تا شايعه ها از ميان برود.  -3

 دو طرف برنده شوند. هميشه به دنبال راه حل هايي است كه  -4

 
  د) رهبري 

  افراد با اين قابليت : 
داراي بيان فصيح بوده به طوري كه در ديگران شور و شوق به وجود مي آورند تا به دنبال يك  -1

  ديدگاه يا آرمان مشترك باشند. 
 در مواقع ضروري مي تواند كارها را پيش ببرد.  -2

كند و آنها را پاسخگو و مسئوليت پذير عملكرد ديگران را به سمت تحقق اهداف هدايت مي  -3
 مي كند. 

 ه) تسريع تغيير 

  افراد با اين قابليت : 
هميشه به دنبال شناسائي دلايل ضرورت ايجاد تغيير است و سعي مي كند موانع تغيير را از ميان  -1

  بردارد. 
 وضعيت موجود را به چالش مي كشد و به دنبال بيان ضرورت تغيير بر مي آيد.  -2

 آنها نماد و سمبل تغيير بوده و ديگران را تشويق به پذيرش تغيير مي كنند.  -3

 چارچوب تغييرات مورد انتظار ديگران را تدوين مي كند.  -4

  ز) پيوند سازي 

  افراد با اين قابليت : 



 

٣٦ 
 

  شبكه كاري غير رسمي را تقويت و توسعه مي دهد.  -1
 سعي مي كند در ارتباطات منافع دو طرف تامين شود.  -2

يشه به خاطر اينكه افراد را تشويق به حضور در داخل حلقه پيوند بكند با آنها تماس برقرار هم -3
 مي كند. 

 هميشه به دنبال برقراري رابطه دوستانه ميان همكاران است.  -4

  س) ظرفيت هاي گروهي 

  افراد با اين قابليت : 
 را سر لوحه كار گروهي كيفيت الگوهاي گروهي مانند احترام ، تعاون ، همكاري و منافع مشترك -1

  قرار مي دهد. 
 اعضاي گروه را تشويق مي كند كه مشاركت فعال توام با شور و شوق داشته باشند.  -2

 به دنبال شكل دهي هويت گروهي ، روحيه جمعي و احساس تعهد است.  -3

  از حيثيت ، شهرت گروه و اعتبار مشترك حمايت و جانبداري مي كند
هيجان هاي دانش آموزان اثر مي گذارد كه توانايي يادگيري آنان در زمان عوامل زيادي بر عواطف و 

  :هاي مختلف را تحت تاثير قرار مي دهد. تعدادي از اين عوامل عبارتند از
  سلامت جسماني  -1
 ادراك اوليه دانش آموزان درباره هوش خودشان بر اساس تجربيات گذشته  -2

 ميزان علاقه به موضوع درس -3

 شرايط فيزيكي كلاس درس با محيط يادگيري  -4

 روش تدريس معلم  -5

 سن دانش آموز  -6

 طرز تلقي و توانايي ساير دانش آموزان  -7

 زندگي خانوادگي  -8

 شرايط مالي  -9

شناخت عوامل فوق و اثر آنها در روابط ميان معلم و دانش آموز شتاب يادگيري را افزايش مي دهد. 
ر كدام نيازمند هوش هيجاني براي كسب نتايج مثبت است. اين فرآيند شامل گام هايي است كه ه

وضعيت عاطفي ياد گيرنده مي تواند تحت تاثير هر يك از عوامل زير در طول فرآيند يادگيري قرار 
  گيرد. 

اطلاعات را مي توان از از طريق گفتاري و بصري صورت مي گيرد :  كسب اطلاعات معمولاً -1
،    رسانه هاي مختلف مانند نرم افزارهاي نمايشي گرافيكي  طريق برگزاري جلسه سخنراني ،
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Power Point، نوار ، تابلو و غيره ارائه نمود. هر كدام از ابزار فوق مزاياي ،  اسلايد ، فلوچارت
متفاوت است.  انتخاب بهترين روش بر عهده خاصي دارند. اثر يادگيري بصري  با شنيداري كاملاً

دانش آموزان افزايش يابد. هر يك از عوامل زير مي توانند قدرت يادگيري معلم است تا اثربخشي 
  دانش آموزان را كاهش دهد. 

A (ًمثلا ) دانش آموز فكر كند بعد از كلاس مي خواهد چه كار كند )  عدم تمركز و حواس پرتي  
B  .ساير دانش آموزان حواس او را پرت مي كنند (  
C حقوقي و مالي )  –كلاس درس ( مشكلات خانوادگي  ) مسائل حاشيه اي و بي ربط با  
D  شخصيت و طرز بيان معلم و رفتارش : در اين مرحله مي توان از هوش هيجاني براي جلب (

توجه دانش آموزان استفاده كرد بنا بر اين مي توانيد به دانش آموزان بگوئيد چه انتظاري از آنان 
ي م داريد  يا از طريق پرسيدن سوال توجه شان را جلب كنيد. طرز بيان معلم توام با تكرار مطالب

توان مطمئن شد كه درس را آموخته اند. گاهي مي توان نظر دانش آموزان را در مورد بهترين روش 
  تدريس جويا شد. گفتن يك لطيفه يا خاطره با مزه شرايط يادگيري را بهتر مي سازد. 

يكي ديگر از عوامل موثر در يادگيري و درك مطالب ظرفيت ذهني دانش آموزان است. به عبارتي  -2
يا حافظه دانش آموزان مي تواند اطلاعات و مطالب ارائه شده را حفظ و نگهداري كند ؟ آيا مي آ

تواند ارتباطي ميان مطالب جديد با آموخته هاي قبلي بر قرار كند ؟ يادگيري در اين مرحله مي تواند 
 شتحت تاثير حواس پرتي مختلف شود اگر دانش آموزي تمام حواسش متوجه درس باشد اما رو

تدريس صحيح نباشد يادگيري اتفاق نمي افتد. اگر مطالب يا اطلاعات به طور روشن و طبق روش 
  هاي استاندارد ارائه نشود ، يا دانش آموزان پيشينه قبلي نداشته باشند يادگيري موثر نخواهند بود. 

براي اينكه مطمئن شويد دانش آموزان مطلب را خوب فهميده اند مي توانيد در طول تدريس يا 
انتهاي آن سوالاتي را بپرسيد يا از روي علايم چهره پي ببريد درس را فهميده اند يا خير. تكرار 

  مطالب توام با توضيحات كافي يادگيري را افزايش مي دهد. 
كه مطلب جديدي براي دانش آموزان بيان مي كنيد ممكن است  ارائه دانش كاربردي : هنگامي-3

تعدادي از آنان فكر كنند نمي توانند درس را خوب بفهمند و لذا از سوي همكلاسي ها مورد تمسخر 
قرار گيرند دچار دلهره و ترس و عدم اعتماد به نفس شوند. به كارگيري اطلاعات جديد در كارهاي 

فزايش شناخت و درك اطلاعات كمك مي كند. چون اكثريت افراد عملي روش موثري است كه به ا
يادگيري را از طريق كارهاي عملي و اجرايي كسب مي كنند تا اينكه فقط آن مطالب را بشنوند. از 
طريق فعاليت هاي انفرادي يا گروهي مي توان از افراد درخواست كرد اطلاعات جديدشان را به 

روابط دوستانه و اعتماد به نفس مي توان شتاب فرآيند يادگيري را ديگران انتقال دهند. با تقويت 
افزايش داد. اين مرحله اهميت زيادي دارد چون بيشترين يادگيري ها در اين مرحله صورت مي 
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گيرد. آموختني ها ي اين مرحله نسبت به مراحل قبل يكپارچه تر بوده و مي توان آنها را براي مدت 
ي كرد. آفت اين مرحله ترس از شكست يا عدم اعتماد به نفس است كه طولاني در حافظه نگهدار

  موجب مي شود عملكرد مطلوبي به دست نيايد. 
تحقيقات نشان مي دهد ترس و دلهره اوليه كاربران رايانه اين بود مبادا در حين كار به رايانه آسيبي 

مه اي به شما هيچ صداربران گفت ،برسانند. براي از بين بردن دلواپسي و نگراني آنها مي توان به ك
رايانه وارد نمي سازند چون به مهارت كاري آنان اطمينان داريد و دقيقاً كاري را انجام مي دهند كه 
انتظار دارم . هميشه وقتي تغييري صورت مي گيرد زمينه براي خود انگيزشي افراد مهيا مي شود در 

  نتيجه يادگيري موثرتر خواهد بود. 
انيم آنچه را آموخته ايم در عمل اجرا كنيم شرايط يادگيري بهتر مي شود. زماني مي توانيم اگر بتو-4

بگوئيم يادگيري صورت گرفته است كه بتوانيم آن را در حين كار و خارج از كلاس و هر زمان كه 
 نلازم داريم به كار بگيريم. به عنوان مثال وقتي وظايف جديدي را به كارمند محول مي كنيم ممك

است به دليل احساس ناتواني ؛ كمبود مهارت و دانش ترس در وجودش ظاهر شود در اينجا كاربرد 
هوش هيجاني مانند خودآگاهي از دانش و مهارت هاي لازم براي انجام كار ، انگيزه براي پرسيدن 
سوالات مربوط به چگونگي انجام كار به دليل آنكه ممكن است مهارت هاي شغل با آموزش هاي 
دوران تحصيل متفاوت باشد و بالاخره توانائي ارتباط موضوعات شغلي با يكديگر و حصول اطمينان 
از مفيد بودن آنچه قبلاً آموخته ايم. پاداش كار سخت و تعهد آور تا حد زيادي مرهون به كارگيري 

يري گهوش هيجاني از طريق فرآيند يادگيري است. چالش هاي شغلي در دنياي امروز فرصت به كار
  هوش هيجاني براي يك زندگي طولاني را فراهم كرده است. 

) كاربرد زيادي در سنجش هوش دارد اما از طرق مختلف  IQگر چه آزمون هاي بهره هوشي ( 
معلمان و دانش آموزان  مي توانند هوش هيجاني را تقويت كرده و در نتيجه به ارتقا يادگيري كمك 

يري معلم مي تواند با دانش آموزاني كه مشكل دارند جداگانه نمايند. در هر يك از مراحل يادگ
صحبت كند. اگر موفق شويم موانع عاطفي و هيجاني را شناسايي كنيم گامي به طرف قبول مسئوليت 
، اعمال و تصميمات و گزينه هاي انتخابي خويش برداشته ايم و نتيجه اش كمك به بهره وري ، 

  تر است. كسب خود آگاهي و خود كنترلي بيش
اگر در اجراي اين روش ها موفق شويم مي توانيم به دانش آموزان كمك كنيم تا نسبت به عواطف 
  و هيجان هايشان آگاهي بيشتر داشته باشند و بتوانند از آنها براي رسيدن به هدفشان استفاده نمايند. 

تفاده ارتباط موثر اس از هوش هيجاني مي توان براي ساختن محيطي مساعد براي يادگيري و برقراري
كرد تا بتوان آزادانه نيازها و انتظارات خود را براي كسب حمايت از سوي رئيس ، معلم يا ساير 
همكاران ابراز كنيم خود آگاهي ، خود انگيزش ، همدلي و مهارت هاي ارتباطي ابزاري مطمئن براي 
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جامعه نيز از آن بهره مند        بهبود يادگيري و ارتقا كيفيت زندگي محسوب مي شود كه در نهايت 
  مي شود.

  
  
  
  
   

                             
  
  

  در محيطهاي كاري ارجح تر است: I-Qچرا
بسياري از سازمانها ترجيح ميدهند كار كناني داشته باشند كه هوش هيجاني آنها نسبت به بهره 

  هوشيشان بيشتر باشد.
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است كه آنان بهتر مي توانند احساسات بروز كرده شناسايي ويژگي كاركنان با هوش هيجاني بالا اين 
  و ارزيابي كنند و در نتيجه آنها را يا شرايط مناسب تغيير دهند.

آنان بهتر مي توانند حوادث ناگوار زندگيشان كنترل و تحمل كنند و هرگونه احساسات و هيجانات 
 ثبت از قبيل خوشي ،اشتياق ومنفي را در چارچوب كاري مثبتي تغيير شكل دهند و احساسات م

علاقه باعث مي شود افراد به سطوح عالي تري برسند موفق ترين ورزشكاران،هنرمندان و تجار نشان 
داده اند كه مي توانند به خودشان انگيزه دهند و دائما در تلاشند تا به كمال مطلوب برسند چون اين 

ود و در نتيجه اين افراد از لحاظ اجتماعي نوع مهارت ها فقط از طريق جديت و پشتكار حاصل مي ش
  افرادي كوشا بوده و مي توانند با ناكامي هاي زندگي بهتر مدارا نمايند.

افراد با هوش هيجاني بالا قادرند كه اگر در مواجهه با فرد خاصي عصباني شده يا احساس انزجار 
ردن به جاي آنكه به دنبال خالي ك نمايند به راحتي شرايط را به سمت جنبه مثبت آن تغيير دهند.آنان

خشم و عصبانيت خويش برآيند توجه خود را معطوف به خونسردي و حفظ آرامش كرده و خشم 
خود را فرو مي برند اين نوع توانايي در كنترل و تغيير شرايط موجب مي شود از آثار زيانبار اضطراب 

  و افسردگي در امان بمانند.
  

  ي هاي رواني:تاثير  هوش هيجاني بر بيمار
امروزه اين عقيده مطرح است فردي كه داراي هوش هيجاني است بهتر مي تواند بر مشكلات زندگي 
غلبه كند به طور موثر تري هيجانات خود را مهار كند كه اين هر دو سهم زيادي در تامين بهداشت 

ايين عامل خطرناكي رواني خوب و كامل دارند و اما اين سوال نيز مطرح است كه آيا هوش هيجاني پ
براي بيماري هاي رواني به حساب مي آيد با اينكه اين مبحث ايده نسبتا جديديست و هنوز بايد 
تحقيقات تجربي بيشتري درباره آن صورت بگيرد اما در طي سالهاي اخير روانشناسي روان پزشكي 

تواني بيان حالات و بزشكي روان تني و درمان گر ا  و محققان به ميزان زيادي از مفهوم (نا
عاطفي)استفاده مي كنند كه همان اشكال در شناسايي و تشخيص هيجانات و برقراري ارتباط عاطفي 
مي باشد در حالي كه عنوان شده است كه هوش هيجاني بالا مي تواند كمك زيادي در تعاملات افراد 

ت و نوآوري داشته با يك ديگر موفقيت در كارها ،شادابي در زندگي ،هدف مند بودن و خلاقي
باشدناتواني در بيان حالات عاطفي يعني پايين بودن سطح هوش هيجاني.در مشاهدات باليني روان 
پزشكان و روانشناسان نشان مي دهد كه بسياري از بيمارانشان كه هوش هيجاني پايين دارند دچار 

  ي باشند.بيماري هاي روان تني مثل آسم،برونسيت،زخم معده و تيروئيد و  آرتروز م
  

  هوش هيجاني و اعتماد به نفس:
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در اكثر تحقيقات در زمينه اعتماد به نفس به ما مي گويند چگونه با احساسات برخورد كنيم چرا اين 
موضوع اينقدر مهم است؟چون هيجانها ما را قادر مي سازند زندگي را تجربه كنيم،هيجانها قوي ترين 

تصميم گيري و برقراري ارنباط با ديگران هستند و اگر عامل در تعيين نحوه شكل گيري اعمال 
بتوانيم هوش را بشناسيم و كنترل كنيم در اين صورت مي توانيم كيفيت زندگي مان را بهبود 
بخشيم.همانگونه كه قبلا گفته شد هوش هيجاني به كيفيت هايي مانند درك عواطف شخصي ،همدلي 

دي بستگي دارد و شخصي با اين خصوصيات از اعتماد با احساسات ديگران و اداره كردن عواطف فر
  به نفس بالايي برخوردار است.

همدلي يعني اينكه خود را به جاي آنان فرض كردن.افرادي كه داراي هوش هيجاني بالايي هستند 
توجه زيادي  به علائم و نشانه هاي غير كلامي مي دارند،به حرف هاي مخاطب به خوبي گوش فرا 

تيجه قادرند ارتياط بهتري برقرار كنند.آنان به احساسات ديگران احترام مي گذارند و مي دهند در ن
آنها را زير سوال نمي برند.اين افراد از و جدان اجتماعي بالايي برخوردارند آنان وقتي اهدافي را 

دنظر مدنبال مي كنند فقط به منافع شخصي توجه نمي كنند بلكه پيامدهاي آن را در رابطه با ديگران 
قرار مي دهند توانايي پذيرش مسئوليت در قبال هيجان هاي شخصي و شادكامي يكي از مهم ترين 
محورهاي هوش هيجاني است.افراد با هوش هيجاني بالا از قابليت بالاي خود گرداني بهره مندند.اين 

ترل نها خود كنافراد در زمان تصميم گيري ميان عواطف و عقل تعادل برقرار مي نمايند به عبارتي آ
هستند دانشمندان ثابت كردند قبل از آنكه بتوانيم فكر كنيم احساسات بر ما چيره مي شوند چون يك 
غريزه حياتي است با اين حال كه اگر متوجه احساس خود شويم يك گام به عقب برگشتن و درك 

تيد شار رواني هساينكه چه احساسي داريد گامي به سوي موفقيت است به عنوان مثال وقتي دچار ف
قبل از اينكه اين فشار شدت بيابد يا عوارض جبران ناپذير به بار آورد آن را بشناسيم و با به كار 
گيري روشهاي خود كنترلي.گرفتن دوش آب سرد ،تمرين آرميدگي و غيره به آرامش برسيد گام 

  بزرگ به سوي موفقيت را برداشته ايم.

  مديريت هيجاني: 
خوب مديريت هيجان بر خوش بيني استوار است كه مي تواند به دنبال نكات  يكي از جنبه هاي 

مثبت  از درون موضوعات منفي باشد به عبارتي مديريت هيجان مي تواند از خشم و نگرشهاي منفي 
تحقيقات نشان مي دهد موفقيت هاي زندگي حرفه اي  گرايانه به طور سازنده بهره برداري كند.

بستگي دارد.هوش هيجاني مي تواند  EQدرصد به هوش هيجاني 80) و I-Qدرصد بهره هوشي (20
نقش مهمي در رهبري توسعه شغلي و زندگي حرفه اي ايفا كند و نتايج كاري را بهبود بخشد اما به 

  هيچ وجه نمي تواند بدون مهارتهاي شغلي موفقيت ما را تضمين كند.

  جايگاه هوش هيجاني:
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هوش «شناسان حوزه در نهم شهريور ماه سال جاري با عنوان  پنجمين نشست علمي انجمن روان
هاي علمي، و در حضور جمعي از پژوهشگران حوزه و دانشگاه در ساختمان جديد انجمن» هيجاني

  ادامه يافت. 12دقيقه با تلاوت قرآن آغاز شد و تا ساعت  30/8رأس ساعت 
بريتيش كلمبيا در زمينة هوش در اين نشست دكتر سيد محسن فاطمي محقق و مدرس دانشگاه 

هيجاني به ايراد سخن پرداخت. دكتر فاطمي با اشاره به اهميت و جايگاه هوش هيجاني در حوزة 
اند؟ هوش هاي آن كدامشناسي به طرح سؤالات زير پرداخت:هوش هيجاني چيست؟ مؤلفه-روان

  تواند داشته باشد؟هيجاني چه كاربردهايي مي
سؤالات، ابتدا به تاريخچة هوش هيجاني و سير تحول اين مفهوم اشاره  وي براي يافتن پاسخ اين

گردد. ثورندايك جزو اولين كساني هاي تئوري هوش هيجاني به ثورندايك برمينمود و گفت: ريشه
هاي هوش هيجاني بود كه در كلمبيا به مناسبتي هوش اجتماعي را مطرح كرد. از نظر او شاخص

  شود.هاي اجتماعي و روابط عمومي مربوط ميهاي تعاملبيشتر به حوزه
  رسد:-مندان مي-ادامه سخنان دكتر فاطمي به شرح زير به آگاهي محققان و علاقه

وط هاي مربرابرت ثورندايك و سال استرن تحقيقات مبسوطي را انجام دادند. توانايي 1937در سال 
وشي پياست مدن و تدبير منزل همبه ارتباطات عمومي مباحثي را مطرح كردند كه با دو موضوع س

  دارد.
در آن زمان اندازه گيري هوش مشكل بود. حدود پنجاه سال هوش اجتماعي در بوته فراموشي سپرده 

شناسي بود. اگرچه در همان دورة پنجاه -كرد رفتارگرايي در روان-شد. علت اصلي آن حاكميت روي
  خورد.ساله نيز مباحثي در اين زمينه به چشم مي

كرد. ايشان هوش متكثر را مطرح تئوري گاردنر مطرح شد. پروژه صفر را ايشان كار مي 1980سال در 
كرد. بحثي كه گاردنر مطرح كرد اين بود كه هوش انواع مختلفي دارد. وي مشخصاً به هوش شخصي، 
هوش ميان فردي و هوش درون فردي اشاره كرد. از نظر او وقتي در روان شناسي از هوش صحبت 

هاي ها مراد است و به موضوع خاصي اشاره ندارد، مثلاً استقراء قابليتاي از ويژگيشود، مجموعهمي
. هوش رساندها مشكل است و اين فقط يك بعد هوش را ميگويد اين تقسيم بنديكلامي. گاردنر مي

ن فردي و گيرد، لذا ايشان مصاديق را مطرح كرد. هوش موسيقي، هوش دروموارد زيادي را دربر مي
كنم و چقدر با هوش بين فردي را ايشان مطرح كرد. در ارتباط با خودم چقدر هوشيارانه رفتا مي

  ديگران. شاگرد گاردنر روي اين دو نوع هوش زياد كار كرد.
فردي متوجه  1950مطرح شد. در دهة  IQدر مقابل  EQايشان هوش هيجاني را نوشت.  1995در 

سالوي و ماير روي  1990شوند. در ها در رشدشان از لحاظ عاطفي با مشكلي مواجه ميشد كه خانم
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هاي شناختي آن كار كردند. موضوع اصلي آنها اين بود كه هاي هوش هيجاني به ويژه جنبهمؤلفه
  كنيم.موضوعات را چگونه در ذهن خود پردازش مي

، اي. اگر اطلاعات مهم باشددو مسير در ذهن فرض كرد: مسير اصلي و اتوباني و مسير حاشيهايشان 
  اي.شود و مطالب غير مهم از مسير حاشيهرود و پردازش مياز مسير اتوباني مي

  هاي هوش هيجانيمؤلفه
  )Emotional everauesالف)آگاهي هيجاني (

ها مثبت و منفي هستند. آگاهي به اين هيجان م. هيجانهاي خود آگاه هستتا چه اندازه من از هيجان
بخش اول هوش هيجاني است. فرق افراد با هوش هيجاني بالا و پايين اين است كه افراد با هوش 

چرا "كتابي نوشته شد با عنوان  1996شان آگاه هستند. در سال هايهيجاني بالا نسبت به هيجان
. گفتند علت آن فقدان هوش "دهندهاي احمقانه انجام ميخيلي بالا كار IQهاي باهوش با آدم

 ايشود؛ پديدهشود كه مانع از آگاهي هيجاني ميهيجاني است. يكي از مواردي كه در آنجا مطرح مي
ترجمه كرد. مثال: نيكسون، يكي از » خود بزرگ بيني«و » كبر«توان به كه مي Hubrisاست به نام 

  رؤساي جمهور امريكا.
) اين ذهن عقلاني است و ذهن تجربي 2Î2=4شده كه ما دو ذهن داريم: ذهن عقلايي (تحقيقي 

)Experinceشود. ). اگر كسي در زندگي بيش از حد تحقير شود، با ذهن تجربي تجربه مي
است  اشاره به اين» كونوا دعاة الناس بغير السنتكم«كند. هاي عاطفي را ذهن تجربي درك ميشكست

  تجربي اثر دارد.كه اين روي ذهن 
  ها باشد.رساند كه مديريت هيجانها ما را به مؤلفة بعدي ميآگاه بودن به هيجان
  هاب) مديريت هيجان

رود سوئيس با ها و ... مثال: فردي مياي دارد. باورها، ارزشهاي هستههر فردي يك سري ارزش
ل شايد متوجه رفتارهايي از او هاي هسته دارد. در عمافرادي مذاكره كند؛ طرف مقابل نيز ارزش

هاي خود هاي ما سازگار نيست. احتمال دارد دچار خشم شويم. اگر از هيجانشويم كه با ارزش
آگاهي داشته باشيم و بدانيم كه هدف اصلي ما تغيير دادن و كنترل خشم نيست بلكه براي موضوع 

  توانيم تحمل كنيم.ايم، ميديگري آمده
  هاج) بيان هيجان

هاي خود را بيان كنم. تحقيقات نشان داده كه اگر روزي ده دقيقه بتوانيم توانم هيجانچه اندازه ميتا 
  شود. هاي خود را بيان كنيم، در سلامتي ما مؤثر است و عدم آن موجب استرس ميهيجان

  شود:در بخش بيان هيجان سه نوع رفتار مطرح مي
  الف) رفتار انفعالي
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دعوت كنيم  7كند. اگر كسي را ساعت اين حالت فرد هيجان را انكار مييعني كتمان هيجان. در 
دهد؟ اگر بگويد بفرماييد شام و هيجان خود را بيايد به صاحب خانه چه حالتي رخ مي 9ساعت 

  كند.شود و در روابط بين فردي نيز مشكل ايجاد ميكتمان كند، اين موجب مشكلات درون فردي مي
  

  ب) رفتار تهاجمي
شود. آخر من بود كه شما را دعوت كردم. رفتار تهاجمي به رفتار تدافعي طرف مقابل منجر مي دفعة

تحقيق شده هر وقت روي مشكل متمركز شويم بهتر است و هر وقت فرد را مورد حمله قرار دهيم، 
  شود.موجب دفاع و مقاومت طرف مي

  يست.هم رفتار انفعالي و هم رفتار تهاجمي از ويژگي هوش هيجاني ن
  ج) رفتار بيانگر
ه شود نآوريد. اين با مشكل درگير ميزديد كه دير تشريف ميشدم اگر يك زنگ ميمن ممنون مي

  با فرد. رفتار بيانگر بهتر است.
ز دهيم. اولي و دومي نياتذكر: در هر قضيه و موضوعي يكي از اين سه نوع رفتار هيجاني را نشان مي

  وش هيجاني روي الگوي سوم متمركز شود.به آموزش ندارد. طبيعي است ه
هاي مثبت. در روايات هم به اين موضوع اشاره شده بيان هيجان بسيار مهم است، به خصوص هيجان

آيد. وقتي است: ابراز محبت به دوستان، خانواده و اهل بيت. در بدن انسان افسرده سروتنين پايين مي
  شود.باعث كاهش افسردگي ميكند و كند سروتنين ترشح ميبه كسي محبت مي

  هاي فكري، رفتاري و كلاميها در قالبد) بيان هيجان
هاي فكري، رفتاري و كلامي بيان كنيم. ما به دنبال اهدافي هستيم متناسب ها را در چه قالباين هيجان

  .مبا آن بايد هيجان نشان دهيم. مثلاً اقناع وقتي هدف ما باشد، بايد متناسب با آن رفتار كني
م فرآيند اقناع ك» به قول معروف«و » در واقع«، »مثلاً«هاي منفي: با استفاده از كلماتي مانند سبك

  شود.مي
ن اي«يا اين گزاره كه: » اين پروژه براي شما گران تمام خواهد شد«استفاده بيشتر از حد و حصر: 

  عي كمتري دارد.كه گزاره دوم تأثير اقنا» شودپروژه براي شما تا حدي گران تمام مي
ين ا ...»توان گفت كه البته اين نكته ممكن است درست نباشد اما مي«كنم: چه را ادعا مي-انكار آن

  ».من كه متخصص نيستم اما...«اثر اقناعي كمتري دارد. 
ام اي كه در اين زمينه نوشتهمقاله 125من كه نظري ندارم ولي در «شود نظرتان را بگوييد؟ مثال: مي

يعني اظهار تواضع، ناتواني و ضعف. گفتن اين نوع جملات اثرات منفي بر » امم را توضيح دادهنظر
  گذارد.مخاطب مي
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  هاي ديگرانه) فهميدن هيجان
هاي ديگران را درك نكنم با ذهن عقلي كنم. اگر هيجانهاي ديگران را درك ميتا چه اندازه هيجان

  خوريم.تجربي آنها آگاه نيستيم شكست ميكنيم، از ذهن آنها ارتباط برقرار مي
  هاي ديگران:هاي فهميدن هيجانروش

دارد. هاي گوش دادن؛ همواره يك سري مسائل ما را از گوش دادن باز ميالف) استفاده از مهارت
  برخي از آنها عبارتند از:

ه شنيدن كلم كنيم به قضاوت؛ مثلاً به محض. قبل از اين كه حرف طرف تمام شود، ما شروع مي1
  دانيم.شود كه از قبل درباره ژاپن ميهايي ميژاپن ذهن ما درگير كليت

  اي برخورد كردن؛. كليشه2
شود، هاي گوش دادن ميدلي؛ سومين عاملي كه مانع استفاده از مهارت-. گوش كردن بدون هم3

فت تو هم درست دلي است. مثال ملانصرالدين و سه شاكي و بعد خانم او. گ-گوش كردن بدون هم
ن با ذهن كرد، ولي اياش اين است كه او با ذهن عقلي به قضيه نگاه ميگويي. تبيين روان شناختيمي

  كرد.تجربي به قضيه نگاه مي
گيرند، ولي در واقع در . گوش كردن تمريني و تكراري؛ افراد در ميزگردها ژست گوش دادن را مي4

  د.هايي هستند كه بايد مطرح كنن-فكر حرف
  . تورم خود.5

  هايي شده:هاي ديگران توصيههاي آموزشي گلمن و ديگران براي آگاهي هيجانب) در بحث
  همه كارها را كنار بگذاريم و فقط به او گوش دهيم؛

  هاي مربوط به آن كلمات؛شناسايي هيجان
  كند و هم به رابطه؛دهد و توجه هم به محتوا گوش 

  ساختن پرسش بر اساس آن كلمات؛ تكرار كلمات فرد در ذهن خود و
 تواني آخر هفته جاي منهاي ديگران مؤثر است. مثال: ميتوجه به آثار غير كلامي نيز در فهم هيجان

دهد كه راضي نيست و احساس مثبت پرد اين نشان ميهايش ميبينم لبتوانم ولي ميبماني؟ مي
  ندارد نسبت به اين موضوع؛

هاي ما بستگي دارد. شايستگي از نظر ديگران تا حدود زيادي به شايستگيهاي چنين درك هيجانهم
  گلمن بر دو نوع است:

  هاي شخصي: چگونه خودمان را مديريت كنيم؟شايستگي
  هاي اجتماعي: چگونه ديگران را مديريت كنيم؟شايستگي

  هاي شخصي:شايستگي
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م، بايد خودمان را بشناسيم. آگاهي كه خودمان را مديريت كني-گويد براي آنآگاهي خود؛ گلمن مي
هاي شهودي خود.آگاهي هيجاني؛ارزيابي دقيق از خود؛تعديل و كنترل حالات خودامكانات خود زمينه

خود: مديريت هيجان مديريت امكانات درونياعتماد به خود؛پذيرش مسئوليت فرد نسبت به 
زش؛ انگي ديگران.ابتكار عمل؛هاي متفاوت از سوي خود؛انطباق و سازگاري؛ انعطاف پذيرش سبك

بت دلي؛ آگاهي نس-هم هاي اجتماعي:شايستگي بيني و اميدواري؛ -خوش تعهد؛ مثلاً سائق موفقيت.
مديريت تضاد؛ حمله كردن به مشكل به جاي  نفوذ؛ هاي اطرافيان است.ها نيازها و دغدغهبه هيجان

افرادي  ترينبا فكر كردن به باهوش ر افراد.ميثاق سازي د رهبري همراه با چشم انداز؛ ارتباطات؛ فرد.
ن آوريد، به احتمال زياد اين افراد با كمتريشناسيد احتمالا چند خصيصه بارزشان را به خاطر ميكه مي

هاي خوبي دارند ، ولي در ارتباط با گرفتند. آنها شغلها را در مدرسه ميتلاش ، بالاترين نمره
 است. شان اندكاينكه دوستان زيادي دارند، ولي روابط جدي شخصي همكارانشان موفق نيستند. و با

كديگر هاي مشتركي كه آنها با يترين افراد در زندگي تان فكر كنيد و به خصيصهبه چند نفر از موفق
ي شان قوي و زندگشك ، دايره دوستان اين افراد بزرگ و متنوع است. ارتباطات شخصيدارند. بي

از افتخار و كاميابي است. آنها نسبت به ديگران ، حتي نسبت به كساني كه تازه  خانوادگي شان مملو
آنها رضايت بيشتري از شغل خود دارند، احترام همسالانشان  دهند.كنند، علاقه نشان ميملاقات مي

شان ، از سرپرست خود امتياز و ترفيع انگيزند و به خاطر خوب انجام دادن مسئوليت شغليرا برمي
گيرند. آنها عواطفشان بدون رياكاري ، احساساتشان بدون نخوت ، و اعتماد به نفسشان عاري از مي

يا ضريب هوشي و چيزي است كه  IQهر خودنمايي است. تفاوت بين اين دو گروه، تفاوت ميزان 
EI شده براي ارزيابي موفقيت يك اي پذيرفتهشود. هوش هيجاني شيوهيا هوش هيجاني ناميده مي
  .اي كه امروزه در آمريكا رو به گسترش است د است. شيوهفر
  

  تفكر مثبت و رابطه آن با هوش عاطفي
  

يكي از عناصر هوش عاطفي، تفكر مثبت است. در مورد رابطه ي ميان خوشبيني و بهداشت رواني، 
وماً مپژوهش هايي انجام گرفته است. خوشبيني به اين اعتقاد اطلاق مي شود كه در زندگي يك فرد ع

امور خوب (در مقابل امور بد) اتفاق مي افتد. خوشبيني موجب حركت به سوي هدف ، و بدبيني ، 
موجب دور شدن فرد از هدف مي شود. خوشبيني در كنار آمدن با استرس ، نقش واسطه اي مهمي 

در  يدارد. زماني كه افراد سعي دارند با استرس به صورت يك مسئله مقابله كنند، خوشبيني بيشتر
مورد حل مشكل خود دارند. افراد خوشبين از شيوه هاي مقابله اي فعال استفاده مي كنند. تحقيقاتي 

كه به ناراحتي رواني  Psychoneurosis , neurosisكه در مورد رابطه ي بين روان رنجور( معادل 
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و  نفرتدر حالت عصبي اطلاق مي شود ) گرايي و حالات عاطفي مثل اضطراب، افسردگي، خشم، 
حقارت انجام شده است، نشان مي دهند كه اين حالت هاي عاطفي منجر به ايجاد ديدي منفي نسبت 
به دنيا و خود فرد مي شود. همچنين ميان رضايت شغلي و رضايت زناشويي و استرس و تعارض 

رش ااحساس شده توسط فرد رابطه وجود دارد. در بين افرادي كه دچار حالات هيجاني منفي اند، گز
  هاي زيادي در مورد شكايت جسماني وجود دارد .

پژوهش هايي در مورد بازداري فكر ( يعني سعي در فكر نكردن به بعضي مسائل ، هيجانات و ... ) 
و تأثير آن بر سلامت روان انجام گرفته است كه نتايج آنها نشان مي دهد بازداري، موجب افزايش 

مي شود. يك احساس يا هيجان بازداري شده نسبت به   فكر كردن در مورد مسائل بازداري شده
ّـج مي تواند مسئول ادامه  حالت بيان آزاد، بيشتر تحريك كننده است. از اين ديدگاه بازداري افكار مهي
يافتن واكنش هاي هيجاني ناخواسته باشد. بازداري فكر ممكن است بخش ضروري ايجاد فوييا 

اسب باشد. بازداري هيجاني ( چه خودآگاه و چه ناخودآگاه) (هراس)، وحشت زدگي و اضطراب نامتن
در سلامت رواني مؤثر است. استفاده از حمايت هاي اجتماعي و سطوح منطقي تنظيم هيجاني عموماً 
براي  سلامت رواني فرد ، مفيد و مثبت است. تلاش براي سرگرمي، وقفه يا انكار هيجان ها موجب 

  بهداشت رواني فرد را به خطر مي اندازد. تشويش دروني و تعارض مي شود و
بنابراين وجود فضاي آزاد در خانواده براي بيان احساسات و هيجانات و بيان افكار، موجب افزايش 

) 1تني ( –سلامت روان مي شود، زيرا بازداري هاي دراز مدت موجب گسترش بيماري هاي روان 
دردناك در طول درمان، بر سطح سيستم مي شود . تحقيقات نشان داده است كه نوشتن تجارب 

شايد قانع كننده ترين داده ها در مورد اهميت  ايمني، سطح فشار خون و اندوه ذهني افراد، مؤثر است.
عواطف، از تحقيقات گسترده و عميقي كه بر روي چند هزار نفر مرد و زن انجام گرفته است، حاصل 

أييد مي كند كه عواطف نگران كننده تا اندازه اي براي شده باشد. نتيجه ي اين بررسي ها با قاطعيت ت
سلامت بدن مضرند. كساني كه دچار نگراني مزمن ، دوره هاي طولاني مدت غم و اندوه ، بدبيني، 
تنش مداوم ، يا تنفر و كينه توزي دائم و سوء ظن شديد هستند ، دو برابر افراد عادي در معرض ابتلا 

رد مفاصل ، سردرد ، زخم دستگاه گوارش و بيمارهاي قلبي قرار دارند. به بيماري هايي مثل آسم ، د
خطر عواطف منفي براي اين نوع بيماري ها ، مثل خطر سيگار كشيدن يا كلسترول بالا براي بيماران 

  قلبي است.
اين تحقيق آماري هيچ گونه شكي باقي نمي گذارد كه هر كس داراي عواطف مزمن و وخيمي كه بر 

دگي گرفتاري ناشي از فشارهاي زن –شد، مستعد ابتلا به بيماري است. نگراني و اضطراب شمرديم با
  شايد احساسي است كه بيشترين شواهد علمي در مورد ارتباط آن با بروز بيماري وجود دارد. –
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به نظر مي رسد كيفيت روابط با ديگران به همان اندازه ي كميت آن ها، براي مقاومت در برابر 
روحي مهم است. روابط منفي ، عواقب خاص خود را در پي دارد. براي مثال بحث و جدل  فشارهاي

هاي زناشويي ، بر روي دستگاه ايمني بدن تأثير منفي بر جاي مي گذارد. تحقيقي كه بر روي 
دانشجويان هم اتاق در يك كالج صورت گرفت، نشان داد هر قدر آنها بيشتر از همديگر متنفر بودند، 

  در مقابل سرماخوردگي و آنفلوانزا حساسيت داشتند و بيشتر به پزشك مراجعه مي كردند.بيشتر 
  
  
  
  
  
  

  نقش هوش عاطفي در سلامت روان
  
  

خواهيم كودكاني تربيت كنيم كه در خانواده، محل كار دهند اگر ميشواهدي وجود دارد كه نشان مي
اني و جسماني مناسبي برخوردار باشند، بايد و جامعه، افرادي كارآمد و توانمند بوده و از سلامت رو

هاي اجتماعي عاطفي آنها اهميت دهيم. با وجود اينكه مربيان و به هوش عاطفي و مهارت
ارند، اند و با آن آشنايي داندركاران تعليم و تربيت به اهميت پرورش عاطفي كودكان پي بردهدست

 هاي آموزشي مدارسفي، اين موضوع در برنامهشود كه براي استفاده و پرورش هوش عاطپيشنهاد مي
  گنجانده شود.

هوش عاطفي امروزه از جايگاهي رفيع و مطمئن و غيرقابل انكار در تعليم و تربيت برخوردار است. 
ي دارند اند و با آن آشناياندركاران تعليم و تربيت به اهميت آن پي بردهبا وجود اينكه مربيان و دست

ذيرد. پهاي آموزشي مدارس به كندي صورت ميو پرورش و گنجاندن آن در برنامه اما فرآيند استفاده
توان از مدارس ريزي هوش عاطفي را بايد از همان كودكي جدي گرفت. آموزش اين مساله را ميپايه

تواند نقش غالب و مسلط و جايگاه اصلي خود را در تعليم و تربيت به شروع كرد. هوش عاطفي مي
آموزان عمق و غناي بيشتري پيدا كند و هاي دانشدر نهايت موجب شود تا يادگيري دست آورد و

هايي با هدف ما بايد برنامه نيل به اهداف ملي و غايي آموزش و پرورش در جامعه ميسر شود.
اي چون مصرف سيگار و دخانيات، مصرف ساز و انحرافي ويژهپيشگيري از رفتارهاي مشكل

هاي پيشگيرانه بايد آميز را تدوين و اجرا كنيم. اين برنامهاب اعمال خشونتداروهاي مخدر و ارتك
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خواني و هماهنگي داشته باشد. به هاي درسي و آموزش عمومي يا اختصاصي مدارس، همبا برنامه
گفته نوگيورا، توجه به خشونت و پرخاشگري حتي از پيشرفت تحصيلي كه به عنوان بالاترين هدف 

ها درباره گيرينتيجه شود، اهميت بيشتري دارداي آموزشي محسوب ميگرانهلاحهاي اصمداخله
دهند اند، نشان مياي كه با هدف پيشگيري از خشونت به وجود آمدهريزي شدههاي برنامهنتايج تلاش

خواني زيادي وجود دارد. هاي مفهومي مرتبط با آنها هماهنگي و همها و حوزهكه ميان اين زمينه
هاي ويژه از كيفيت و فراواني مطلوبي برخوردار اساس شواهد موجود، هنگامي كه آموزش مهارتبر

هاي چند بعدي در مدرسه اجرا شوند، آثار مثبت بيشتري مند و همراه با تلاشباشند و به نحوي نظام
 گيرند، كودك آنان باهنگامي كه والدين يك كودك، از هم جدا شده و طلاق مي خواهند داشت

شود كه برخي از آنها عبارتند از: خلأ عاطفي رو ميآور روبههاي استرسمجموعه وسيعي از موقعيت
ناشي از فقدان يكي از والدين يا هر دوي آنها، احساس گناه و شرم، سردرگمي درباره آينده و موضوع 

ي روزمره. هاآشتي و مصالحه والدين، خشم و عصبانيت و رفتارهاي آشفته مخرب مرتبط با فعاليت
آموزان را دچار درباره اين موضوع كه وقايع ناگوار زندگي از قبيل طلاق، توانايي يادگيري دانش

دي هاي استانداراي وجود ندارد و به همين دليل، فعاليتكند، هيچ شك و شبههاختلال و اغتشاش مي
تا مشكلات عاطفي مانند شود و مدارس منتظر نميآموزان ارايه مياز طرف مدارس به دانش

ي نوعي رويكرد بسيار دقيق انسان تري در كودك به وجود آيد و سپس به درمان آن بپردازندپيچيده
كند. اند، حمايت ميهشان شدباري در زندگيتربيتي وجود دارد كه از كودكاني كه دچار حوادث زيان

اش دچار مشكلي ر زندگيآموزي دكنند كه دانشهاي حمايتي هنگامي كه احساس مياين سرويس
هاي موجود، سودمندي و كارايي اين برنامه را در ايجاد و كنند. يافتهشان را آغاز ميشده، فعاليت

 اند كهكنند و مدارس هم گزارش دادهبهبود سلامت رواني و نيز كاهش رفتارهاي دشوار، تاييد مي
ا طلاق يكند. برنامه ي مدرسه ايجاد ميهاي يادگيري و آموزشاين برنامه اختلال ناچيزي در برنامه

بودن، مرگ و بيكاري والدين و... را كه هاي مشابه (كه حوادث ناگواري چون بيماري، زندانيبرنامه
دهد) آورند تحت پوشش قرار ميهمگي به نوعي در زندگي افراد و ساختار آن تغييراتي به وجود مي

يم مورد استفاده در آنها با جريان آموزش در يكي از دو ها يا مفاههنگامي سودمند هستند كه مهارت
فيد هايي كه درباره آثار منتايج پژوهش خوان و سازگار باشندتر توضيح داديم، هماي كه پيشحيطه

ي هاي مبتندهند كه هيچ چيزي به اندازه برنامهدلي در مدارس صورت گرفته، نشان ميايجاد حس هم
دهنده باشد. چنين خدماتي را تواند در حل مشكلات كودكان يارييبر خدمات حمايتي مثبت، نم

دبستاني ارايه كرد و نبايد تا دوره متوسطه منتظر ماند تا اين ها و در دوره پيشبايد در راس برنامه
هاي اوليه كودكي، همه كودكان نياز دارند ياد بگيرند آموزان ارايه شود. از همان سالخدمات به دانش

توانند در حل هاي خود هستند و ميايمدرسهها و همكلاسيهاي ارزشمندي براي همدهندهكه ياري
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آموزان يك هاي فردي و تنوع در ميان دانشمشكلات به آنان كمك كنند. آگاهي و پذيرش تفاوت
هاي مياني تحصيل و يا كند. در سالدلي كمك ميهم كلاس يا يك مدرسه، به ايجاد و تقويت حس

آموزان بتوانند از خدمات حمايتي كنند تا دانشهايي وجود دارند كه كمك ميرس راهنمايي، برنامهمدا
ورت هاي صبا توجه به پيشرفت شود، استفاده كننددلي آنان ميخارج از كلاس كه موجب افزاش هم

ه قه كردهاي پرورش هوش عاطفي اظهار علاگرفته در زمينه هوش عاطفي، برخي از مدارس به برنامه
اند. البته گفتني است هاي درسي خود اضافه كردهمدت آن را به برنامهي كوتاههاو از طريق برنامه

آموزان كمك كنند، اما آثار آنها دوام زيادي ندارد. به توانند به دانشمدت ميهاي كوتاهگرچه برنامه
 فيت يادگيري آنان و تبديلمنظور بهبود و اصلاح شيوه زندگي كودكان و به حداكثر رساندن ظر

هايي باشند كه در آنها آل يادگيري، مدارس بايد مكانهاي مطلوب و ايدهمدارس به محيط
هاي علمي تركيب شوند. به اعتقاد هاي اجتماعي عاطفي با انواع ديگر يادگيري و آموزشيادگيري

ق رشد كامل جسماني، هاي شناختي در كودكان از طريرسيدن به سطح بالايي از مهارت«كامر، 
اين به آن معنا است كه » پذير است.شناختي، زباني، عاطفي، اجتماعي و اخلاقي آنان امكان

ها رشد كرده هاي درسي نخواهند بود مگر اينكه در همه جنبهآموزان قادر به يادگيري موضوعدانش
وند هايي تبديل شبه محيط توانندباشند. از طريق توجه به روابط و فرآيندهاي اجتماعي، مدارس مي

آموزان در آورند و در چنين حالتي، توانند يادگيري را به عنوان بخش مهم از زندگي دانشكه مي
در سايه يك مفهوم گسترده و جامع يعني  گيرنددادن ياد نميآموزان فقط به دليل امتحاندانش

كه لازمه يك زندگي مطلوب و سالم هايي را توان مهارتاست كه مي» هاي اجتماعي عاطفييادگيري«
اي كه براي پيشگيري از وقوع مشكلات رفتاري صورت هاي گستردهاست پرورش داد و تلاش

پوشي و گيرند را از همين طريق، در كنار هم گردآوري و با هم هماهنگ نمود. اينجا يك نوع هممي
آورند و ما ا با خود به مدرسه ميشان ردانيم كه كودكان مشكلاتشود. زيرا ميگرايي ديده ميهم
 عنوان بخشي از برنامههاي يادگيري اجتماعي عاطفي بهتوانيم به آنان كمك كنيم و از برنامهمي

ي تواند نيازهاي عاطفآموزشي مدرسه استفاده نماييم. اگر كودكان ما مدرسه را به عنوان مكاني كه مي
طرف كند بپذيرند، به احتمال زياد با آغوش باز پذيراي شان را به روشي متمركز و مفيد برو اجتماعي

آموزان را در آينده به افرادي آگاه، اي خواهند بود تا بتوان براساس آنها دانشهاي مدرسهآموزش
خاطرنشان » كامر«گونه كه شناس تبديل كرد. همانپذير و شهرونداني خوب و وظيفهمسووليت

ان آموزن روابط نيرومندي در كلاس و يا ميان معلم، اوليا و دانشسازد. مدرسه مكاني است كه در آمي
به دلايلي كه فهم آنها چندان  دهنداي هماهنگ و كامل را تشكيل ميوجود دارد و همه با هم مجموعه

هاي آموزشي هاي هوش عاطفي و قراردادن آنها در برنامهمهارت دشوار هم نيست، مدارس با آموزش
هاي استاندارد دهي به آزموننيستند. مدارس همچنان بر افزايش مهارت پاسخ و درسي خود موافق
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ورزند و علت آن هم احتمالا آموزان و طيف محدودي از موضوعات درسي تاكيد ميآموزشي دانش
د. اندادهاين است كه از دانش و آگاهي لازم براي انجام عملكردهاي متفاوت با آنچه تاكنون انجام مي

ت انجام هايي در دسهايي در اين زمينه نياز دارند. خوشبختانه فعاليتنيستند و به راهنماييبرخوردار 
كرده ها و تعاريف جديدي از اينكه فردي فرهيخته و تحصيلاست تا به مدارس كمك شود تا ايده

د هاي درسي و آموزشي خوها را در برنامهچگونه فردي است، به دست آورند و اين تعاريف و ايده
بگنجانند. آنچه در اينجا اهميت دارد و جامعه به آن نيازمند است، تفكر اين يا آن نيست بلكه به تفكر 

تر گفتيم، لازم است تا كودكان را افرادي آگاه و گونه كه پيشهم اين و هم آن نياز است. همان
هاي يايند. نظامنار بشان به خوبي سازگار شوند و كپذير تربيت كنيم تا بتوانند با عواطفمسووليت

آموزان ايجاد نموده ها را به صورت كامل در دانشآموزشي ما بايد تلاش كنند تا تمامي اين ويژگي
هاي خاصي اجرا هاي آموزشي مجزا و جدا از يكديگر كه در هنگام بحرانو پرورش دهند. برنامه

آموزان ع اختلالات رفتاري كه دانشتوانند به ما كمك كنند و با مشكلات تربيتي و انواشوند، نميمي
   با آنها دست به گريبان هستند، مقابله نمايند

  انواع آموزش ها براي سلامت روان در هوش عاطفي
هايي در زمينه سلامت، هاي مثبت اجتماعي: اين حوزه دربرگيرنده مهارتهاي زندگي و توانشمهارت

گيري، ابراز وجود، حل توانايي تصميماي چون هاي شخصي و حرفهاصول شهروندي و مهارت
  هاي اجتماعي چون مديريت استرس و رشد معنوي است.مساله، اعتماد به نفس و مهارت

  
هايي براي پيشگيري از مشكلات ها شامل فعاليتهاي افزايش و بهبود سلامت: اين مهارتمهارت 2

ردهايي براي مقابله با مشكلات مختلف و كاهش و رفع رفتارهاي نامطلوب و خطرناك و همچنين راهب
هاي اي چون اعتياد به مواد مخدر، الكل، مصرف سيگار و دارو، پرخاشگري، ايدز، بيماريويژه

مقاربتي، رفتاري جنسي پيش از بلوغ، بزهكاري و خودكشي است. به علاوه، رفتارهايي كه سبب 
  گيرند.نيز در اين طبقه قرار مي شوندهاي زندگي و رفتارهاي سالم و مثبت ميبهبود و اصلاح شيوه

  
هاي اجتماعي لازم براي گذر از دوران هاي حل تعارض و سازگاري با آنها و كسب حمايتمهارت 3

ها و مند براي كاهش تعارضيافته و نظامهاي سازمانها شامل فعاليتانتقال: اين دسته از مهارت
ريزي براي يافتن شغل مناسب ها، برنامهتعارضهاي صحيح و مثبت براي حل سازيها، مدلتناقض

بيل طلاق بيني (از قالتحصيل شدن، سازگاري و انطباق با حوادث غيرقابل پيشدر آينده و پس از فارغ
  هاي اجتماعي يا سياسي و...) است.هاي خطرناك والدين، اغتشاشات و آشوبيا بيماري
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ها يا مقاطع گوناگون و انفرادي در كلاسشاگردي هاي تكخدمات مثبت و حمايتي: آموزش 4
آموزاني كه ها و همياري و مشاركت با دانشآموزشي، ارايه خدمات اجتماعي در مدارس يا كلاس

  داراي نيازهاي ويژه هستند يا به آموزش ويژه نياز دارند، از جمله اهداف اين طبقه است.
  
  
  
  
  
  
  
  

                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   IQو تفاوت آن با  EIهوش هيجاني 
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تفاوت بين معلومات كتابي و مهارت در زندگي روزمره و ارتباطات افراد ، در واقع همان تفاوت بين 
IQ  يا ضريب هوشي وEI مطالعات روزافزوني  1980هاي يا هوش هيجاني آنهاست. از اواسط سال

شود كه هيجانات ما ، و واكنش بعدي ما نسبت به آنها، چه مقدار در سلامت در اين مورد انجام مي
هاي اخير اين مطالعات به شدت عمومي و موفقيت ما در زندگي نقش دارند، و به خصوص در سال

است. در واقع ، مطالعات وسيعي انجام شده تا نشان دهد ضريب هوشي بالا مورد توجه قرار گرفته
  به تنهايي لازمه موفقيت نيست.

) در دانشگاه كيس وسترن Weatherheadدكتر ريچارد بوياتسيز ، استاد دانشكده مديريت ودرهد (
ها و اي از شايستگي) در كليولند ، هوش هيجاني را مجموعهCase Western Reserveريزرو (
سازد تا كنترل خود را به دست گيريم و در مورد ديگران نيز داند كه ما را قادر ميهايي ميتوانايي

اي آگاه باشيم . به بيان ساده ، هوش هيجاني استفاده هوشمندانه از هيجانات است، و در زمينه حرفه
يم. ان را بر رفتارمان بشناسهاي خود را ناديده نگيريم و تاثيرشبه اين معناست كه احساسات و ارزش

بردن به شدت ميزان هوش هيجاني ، بايد توجه كنيم كه چقدر گويد كه براي پيدكتر بوياتسيز مي
نسبت به ديگران دلسوز و حساس هستيم، و هميشه در نظر داشته باشيم كه بالاترين درجه همدلي ، 

  درك كردن افرادي است كه مثل شما نيستند.
تر شود. تواند قويماند، ولي هوش هيجاني ميبا روند بلوغ مان نسبتا ثابت مي ضريب هوشي ما حتي

كنند، دانند بهتر است عمل نميگويد، بسياري از مديران و رؤسا به آن چيزي كه ميدكتر بوياتسيز مي
كند، با اينكه براي كودكان ، در آن سنين ، خورند. وي همچنين اضافه ميو به اين علت شكست مي

توانند هوش هيجاني را در تري است، حتي بزرگسالان هم ميتر كردن هوش هيجاني كار سادهويق
هاي شناختي مشكل است، اما شما در خود بپرورانند. به عنوان يك بزرگسال ، شكوفا كردن توانايي

  توانيد هوش هيجاني خود را پرورش دهيد.اي از زندگي ميهر سن و هر مرحله
هيجاني طبيعتا بهتر است كه هر چه زودتر شروع كنيد. كتي كوهن، يك مددكار براي پرورش هوش 

اجتماعي باليني در فيرفاكس ويرجينيا، حومه شهر واشنگتن دي. سي. است. از نظر او، كمك به 
سال است  20هاي اجتماعي قوي بهترين راه است. كوهن كودكان و نوجوانان جهت پرورش مهارت

ي مهارتهاي اجتماعي براي كودكان كه بعضي از آنها فقط سه سال دارند و هاكه به ايجاد كارگاه
هاي اجتماعي را به آساني توانند علامتپردازد. وي مي گويد، برخي كودكان مينوجوانان مي

توانند بلافاصله موقعيت را سبك سنگين كنند. براي برخي ديگر ، ارتباطات تشخيص دهند. آنها مي
ي هاان بدن يا حالتهاي بيانگر صورت ، يك زبان متفاوت است.آموزش مهارتاجتماعي ، مانند زب

گيرد و هاي كوچك و اغلب هميشه با ياري والدين و معلمين صورت مياجتماعي كوهن در گروه
هايي براي برقراري بهتر ارتباطات ، حل مسئله ، مديريت خشم و استرس و حتي تاثير شامل تمرين
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هاي اجتماعي گويد، در يادگيري مهارتدر ملاقات اول است. كوهن مي گذاري مثبت بر ديگران
كند مشكل اغلب افراد ، كنترل هيجانات بطور موثر است. و همانطور كه دكتر بوياتسيز اشاره مي

تواند اثر نامطلوبي بر تندرستي ، شادي و سلامت عمومي ما بگذارد، مان ميناديده گرفتن هيجانات
هوش يا سواد ما مهم باشد. خوشبختانه ارتباطات اجتماعي در هر سني قابل اصلاح  بدون اينكه ميزان
شوم و بايد براي برقراي بهتر ارتباط با گويد، حتي من هم گاهي مرتكب خطا مياست. كوهن مي

از يك روش ارتباطي بر پايه تفكر به جاي روشي كه احساسات هم در  ديگران خودم را اصلاح كنم
كنم ...، استفاده كنيد. براي بيان يك عقيده محكم ، به جاي اينكه بگوييم ، من فكر ميآن دخيل است 

تر عبارت من احساس مي كنم... را به كار ببريم. به اين ترتيب عبارت ما معتبرتر و متقاعد كننده
و  .خواهد بود، و احتمالا كمتر به نظر خواهد رسيد چيزي مي گوييم كه خود اعتقادي به آن نداريم

ورت گفتيم و يا گفتن آن به صبه اين ترتيب ما را از اشتغال ذهني در مورد نگفتن آنچه كه بايد مي
  كند.ديگر ، رها مي

در رابطه با هوش هيجاني دو روانشناسي ادراكي و يادگيري هوش در مطالب زير توضيح داده شده 
  است:

  روانشناسي ادراكي :
هاي حسي تعريف كرده اند. در ها از طريق اندامها و رابطهويژگيادراك را فرايند آگاه شدن از اشيا 

  واقع ادراك يعني تفسير شدن اطلاعات حسي براي معني بخشيدن به آنها. 

  نگاه كلي 
  هاي حسي چگونه است؟ فرآيند تفسير داده

  دهد؟ ها را از هم تشخيص ميها و حركتها ، فاصلهها شكلايشان چگونه رنگ
  كند؟ ده حسي در دو موقعيت متفاوت تفسيرهاي متفاوتي پيدا ميچگونه يك دا

  كند؟چگونه يك داده حسي در دو موقعيت متفاوت تفسيرهاي متفاوتي پيدا مي
شوند جدا جدا و متفاوت از هم هستند ولي هاي حسي به مغز ارسال مياطلاعاتي كه توسط سيستم

هاي گذشته مورد مغز يكپارچه شده و با تجربه) در perceptionآنها در فرآيند پردازش ادراكي (
راكي) كند (دريافت ادگيرند و بدين ترتيب يك احساس خاص معني و مفهوم پيدا ميمقايسه قرار مي

روند. در بررسي ادراك همواره دو مسئله كلي ها براي شناخت جهان بكار ميو سپس اين ادراك
 "ها بايد معين كند كه در آن چيست؟فت احساسمطرح بوده است. يك دستگاه ادراكي پس از دريا

 "بازشناسي"ها در محدوده دو موضوع جواب به اين سوال "در كجا قرار دارد؟"و 
)Recognition" ( "مكان يابي") وLocalizationگيرد و نظام ادراكي بايد به انها جواب ) قرار مي

  دهد. 
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  ارتباط احساس با ادراك 
شوند ممكن است به اين شكل مورد تفسير ها تفسير مياين موضوع كه در فرآيند ادراك احساس

قرار گيرد كه آنها جدا و چيزي متفاوت از هم هستند ولي بايد گفت كه انها از هم جدا نيستند و به 
يزهايي چ باشند. از طرف ديگر آنهاهايي از يك طيف (پيوستار) ميرسد كه اين دو تجربه بخشنظر مي

متفاوت از هم نيز هستند. اگر چه در ادراك هميشه محتوي حسي وجود دارد با اين حال آنچه ادراك 
هاي پيشين است؛ به نحوي كه ادراك را بايد چيزي فراتر از ثبت شود متاثر از آمايه و تجربهمي

از اين جهت كه به شمار آورد. به بيان ديگر احساس و ادراك  90هاي موثر بر سيستم حسي محرك
هاي حسي (اطلاعات حسي) سروكار دارند؛ با يكديگر ارتباط دارند و از آن جهت هر دو با محرك

  شوند. برند از هم متفاوت ميهاي متفاوتي را بكار ميروش
  فرايندهاي ادراكي بازشناسي 

ك محرك يمنتسب شدن "است. بازشناسي يعني  "بازشناسي"ترين فرآيندهاي ادراكي يكي از عمده
اينكه شنيدن صداي زنگي را در يك موقعيت به صداي زنگ تلفن منتسب  "(احساس) به يك مقوله

ه چراغ كنيم و نكنيم و يا ديدن چراغ قرمزي را به چراغ قرمز تابلو راهنمايي و رانندگي منتسب ميمي
دي را از ي زياهاقرمز ماشين آتش نشاني يك فرآيند بازشناسي است. در فرآيند بازشناسي ويژگي

شكل ، اندازه ، رنگ ، بافت و وضعيت "ها عبارتند از گيريم. اين ويژگيشي يا محرك در نظر مي
  كند.نقش اصلي را در بازشناسي ايفا مي "شكل"با اين حال ويژگي  "قرار گرفتن

ي از شود بلكه پس از انتساب بسيارفرآيند بازشناسي فقط به شناخت اشيا و محرك از هم منجر نمي
شود. اين چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي؛ پس هاي بيان نشده و پنهان مانده را نيز استنباط ميويژگي

بايد متوقف شويم يا اين يك پيراهن است پس بايد از پارچه درست شده باشد و نه فلز يا هر چيز 
  ديگر. 

  مكان يابي 
د جايگاه توانان يابي دستگاه ادراكي مياست. به كمك فرايند مك "مكان يابي"ديگر فرآيند ادراكي 

 كنيمها را در جهاني سه بعدي تشخيص دهد. به كمك مكان يابي است كه ادراك مياشيا و محرك
كه چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي در چهارراه اول قرار ندارد بلكه آن در چهارراه بعدي قرار دارد؛ 

اصله جداسازي اشيا ، ادراك ف"ه موضوع اساسي يعني پس لازم نيست توقف كنيم. در مكان يابي با س
شوند و از طريق سروكار داريم. از طريق جداسازي شكل و زمينه از هم جدا مي "و ادراك حركت

كنيم و از طريق ادراك حركت ثبات يا متحرك بودن و ادراك فاصله عمق و فاصله اشيا را ادراك مي
   شناسيم.ها را ميسست حركت اشيا و محرك

  ثبات ادراك 
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 "ثبات ادراك"يكي از فرآيندهاي ادراكي كه تكميل كننده فرايندهاي بازشناسي و مكان يابي است 
)Perceptionconstancyاز ثابت نگهداشتن ظاهر اشيا به "باشد؛ ثبات ادراك عبارت است ) مي

ها و هر چيز اندازه ها ،ها ، مكانها شكلكند كه رنگثبات ادراكي كمك مي "رغم متغير بودن آنها
ديگر به همان صورتي كه در جهان هستند بازنمايي و ادراك شوند. با اين وجود ثبات ادراكي همراه 

  نام نهاد.  "خطاهاي ادراكي"توان آن را با خطايي نيز است. خطاهايي كه مي

  ارتباط با ادراك 
يك  براي مثال براي بازشناسيفرآيندهاي ادراكي مستلزم توجه است و توجه مستلزم انتخاب كردن. 

ها شي قبل از هر چيز بايد توجه بر آن متمركز شود، اما بيشتر اوقات انسان با سيل عظيمي از محرك
شوند) روبرو است كه امكان توجه به همه آنها براي (كه توسط اندام حسي دريافت و ارسال مي

خاب لي ، افراد محركي براي ادراك كردن انتبازشناسي وجود ندارد؛ بنابراين بايد انتخاب كنيم. بطور ك
كنند كه با موقعيت و وضعيتي كه در آن قرار دارند متناسب باشد. براي مثال موقع خواندن يك مي

مقاله بيشترين توجه به جملات آن مقاله معطوف است و نه صداي ماشيني كه از خيابان در حال 
اطرافيان را متوجه نمي شويم) اين فرآيند كه  عبور است (بعضي مواقع اصلا وجود محركي ديگر در

  ) نام دارد. Selective Attention( "توجه انتخابي"كند به ادراك كمك مي

  فيزيولوژيكي ادراك 
هاي تحقيقاتي (بويژه بر روي قطعه پس سري مغز كه جايگاه حس و ادراك بينايي است) نشان يافته
 آيند. براي مثال در ادراك بينايي فرآيندتفاوتي به اجرا در مياند كه فرآيندهاي ادراكي در نواحي مداده

بازشناسي اشيا در اختيار بخشي از دستگاه بينايي شامل ناحيه گيرنده بينايي مغز و قسمتي تحتاني 
باشد؛ در حالي كه فرايند مكان يابي اشيا در ناحيه گيرنده بينايي مغز و قسمتي فوقاني قشر مخ مي

 هايي كه براي بازشناسي بكاريرد. از طرف ديگر تحقيقات نشان داده اند كه ويژگيپذمغز انجام مي
هاي عصبي متفاوتي هستند و اين بدين معني است كه نوعي تقسيم كار در روند در اختيار سلولمي

  اي تخصصي را بر عهده دارد. مغز وجود دارد كه در آن هر ناحيه وظيفه
  رشد ادراك 

آموزد برد (فطري بودن) يا در طول زمان ميهايي ادراكي را به ارث ميانسان توانايياين موضوع كه آيا 
(اكتسابي بودن)؟ توجه بسياري از دانشمندان علوم رفتاري را به خود جلب كرده است. در اين بين 

 اند. با اين حال امروزه هيچاي بر نقش كامل آموزش تاكيد كردهاي بر نقش كامل وراثت و عدهعده
اي از گذارند؛ كودك با مجموعهكس ترديدي ندارد كه وراثت و آموزش هر دو بر ادراك تاثير مي

آيد ولي اگر محيط او محدود كننده باشد؛ فرايندهاي ادراكي به فرايندهاي ادراكي وراثتي بدنيا مي
  درستي و بطور كامل رشد نخواهد كرد و ادراك كودك مشكلاتي مواجه خواهد بود.
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  سي يادگيري:روانشنا
  )Learning Psychologyروانشناسي يادگيري (

يري يادگ "كند: هيلگاد روانشناس آمريكايي در يك تعريف جامع يادگيري را اينگونه تعريف مي
   "آيد.هاي بالقوه فرد بوجود مييعني؛ تغيير نسبتا پايدار در رفتار كه بر اثر تجربه در توانايي

  كند؟جداد غارنشين را چه چيزي پر ميبا ا 21تفاوت سطح انسان قرن 
  يادگيري در زندگي انسان چه نقشي دارد ؟

  ايا يادگيري محدود به مدارس و آموزشگاهها است ؟
هاي زندگي نمايان است. يادگيري تنها آموختن مهارتي خاص با مطالب نقش يادگيري در همه صحنه

اجتماعي انسان دخالت دارد. انسان ياد درسي نيست؛ بلكه در رشد هيجاني ، رشد شخصيتي ، تعامل 
گيرد كه از چه چيزي بترسد، چه چيزي را دوست بدارد و كجا چگونه رفتار كند. در واقع نوزاد مي

شود و اين توانايي است كه باعث پيشرفت و تفاوت از همان لحظه تولد درگير فرآيند يادگيري مي
شود.فرآيند يادگيري با سل قبل از خودشان ميروزانه او تفاوت انسانهاي يك نسل از انسانهاي ن

توجه به اهميتش هميشه مورد توجه بوده و در اين مورد دانشمندان بسياري اظهار نظر ، پژوهش و 
 توان با صراحت واند، بطوري كه مينظريه پردازي كرده و جواب بسياري از سوالات را روشن كرده

ث بح "دهد و عوامل موثر كدام هستند ؟ چگونه رخ مي يادگيري چيست ؟ ،"اطمينان در مورد اينكه 
  كرد. 

  هاي يادگيري ويژگي
  تغيير در رفتار 

اي كه بعد از كسب يادگيري موجود زنده (از جمله انسان) است، به گونه "تغيير"يادگيري همره با 
تارهاي ر رفيابد. اين تغيير هم درفتارش (بيروني يا دروني) به يك روش يا حالت جديد تغيير مي

  شود. ساده و هم در رفتارهاي پيچيده ديده مي
  

  پايداري نسبي 
لكه شود، بدرست است كه يادگيري همراه با تغيير است ولي هر تغييري يادگيري محسوب نمي

) دارند؛ و تغييراتي كه پايداري نداشته باشند را Permanencyتغييرات ناشي از يادگيري پايداري (
يري نسبت داد (نظير تغييرات ناشي از مصرف دارو يا مواد ، هيجانها ، خستگي و... توان به يادگنمي

ردي كه شوند). فكه پس از رفع اثر دارو ، موضوع هيجان يا رفع خستگي و...تغييرات نيز ناپديد مي
 مسئله يا چيزي را ياد گرفته است تغييرات حاصل از آن را همواره با خود دارد و در مواقع لازم به

  آورد. اجرا در مي
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  هاي بالقوه توانايي
تيجه تغيير ن "تغييرات پايدار در رفتار "كند، بدين معني كه يادگيري در فرد نوعي توانايي ايجاد مي

اده ها هميشه مورد استفاست، نه تغيير در رفتار ظاهري. اگر طرف ديگر اين توانايي "هاتوانايي"در 
بصورت بالقوه هستند و هر وقت موقعيت و فرصت استفاده فراهم  گيرند بلكه بعضي مواقعقرار نمي

آيند. مثلا فردي كه دوچرخه سواري را شود؛ از حالت بالقوه خارج و به حالت بالفعل (عمل) در مي
يادگرفته است، اگر موقعيت دوچرخه سواري براي او فراهم نباشد اين توانايي بصورت بالقوه در فرد 

ت موقعيت و فرصت دوچرخه سواري فراهم شود (مثلا يك دوچرخه در اختيار ماند و هر وقباقي مي
ري آيد. اين بدان معني است كه يادگياو قرار گيرد) اين توانايي از بالقوه به بالفعل (حالت عمل) در مي

  رود. هيچ وقت از بين نمي
  

  تجربه 
 "تجربه"شد كه بر اثر هاي بالقوه زماني يادگيري محسوب خواهد هر نوع تغيير در توانايي

)Experience(عوامل) بيروني و دروني بر فرد (ياد گيرنده) تاثير بگذارد  "هامحرك") باشند، يعني
(نظير خواندن كتاب ، گوش دادن به يك سخنراني ، زمين خوردن كودك و فكر كردن در باره يك 

ربه بدست يله عواملي به غير از تجمطلب و ...) بدين ترتيب تغييرات پايداري كه در توانايي افراد بوس
گيرند اي بيشتر عوامل رشدي را دربر ميشود. تغييرات پايدار غير تجربهآيد يادگيري محسوب نميمي

  (نظير عضلاني شدن ، دندان درآوردن ، تغييرات بلوغ ، پير شدن و ...). 
  

  يادگيري يا وراثت 
به سه نظريه متفاوت كه هر يك طرفداران ) Inheritanceبحث در مورد نقش يادگيري و وراثت (

اين وراثت است كه رفتار و "كنند كه شود. گروه اول از اين ديدگاه دفاع ميخود را دارند؛ منتهي مي
دهد و يادگيري نقشي زيادي ندارد. گروه دوم به نقش مطلق يادگيري تاكيد و اعمال ما را شكل مي

ي تعامل"ير نظريه سومي نيز مطرح گرديد كه در آن بر نقش هاي اخكنند. اما در دههوراثت را رد مي
تاكيد شده است. هم از لحاظ نظري و هم از ديدگاه تحقيقي نظريه سوم بهترين  "وراثت و يادگيري

ديدگاه و راهكار را دارد. از ديدگاه اين گروه هيچ كدام مطلق نيستند، بلكه آنها كامل كننده يكديگر 
  هستند. 

اش گيرد، مگر آنكه قبلا در ساخت ژنتيكييادگيرنده است اما انسان چيزي را ياد نميانسان موجودي "
هايي وجود ندارند كه مستقل از توارث باشد و هيچ رفتاري وجود ندارد ها و برنامه ريزي، توانايي

راه  تادن وخزيدند ، ايس"كه تحت تاثير يادگيري قرار نگيرد مثلا كودكان بعد از سن معيني شروع به 
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كنند (نقش وراثت) با اين حال در ابتدا نواقص و مشكلات زيادي دارند كه با گذشت زمان مي "رفتن
  يهاي يادگيركنند (نقش يادگيري). نظريهآورند، آنها را اصلاح ميو در اثر تجاربي كه بدست مي

   
  )Associationismتداعي گرايي (

   
باقي مانده است كه در اواخر قرن نوزده و در اوايل تداعي سنت گرايي از ارسطو فيلسوف يوناني 

 "يپاسخ و رفتار گراي -هاي محرك شرطي سازي ، نظريه"هاي قرن بيستم بصورت علمي و با عنوان
مورد  ") و ...Skinner) و اسكينر (Thorndike)، ترندايك (  Pavlovهاي پاولف (در آزمايش

ها تاكيد و يادگيري را حاصل آن ها و پاسخد بين محركمطالعه واقع شده است. اين نظريات بر پيون
و هر فرآيندي را كه قابل مشاهده مستقيم نباشد را مردود  "شناخت ، تفكر "دانند. اين نظريات مي
  دانند. مي

  ) Social Learningيادگيري اجتماعي (
اي البرت بندورا هاي تداعي گرا است كه در كارهنظريه يادگيري اجتماعي شكل ديگري از نظريه

)Albert Bandura) و جوليان راتر (Julien Rotterها هم بر رابطه شود. اين نظريه) ديده مي
ن واسطه بي "متغيرها و عوامل شناخت دروني"تاكيد دارند ولي در كنار آن بوجود  "پاسخ -محرك"
اسي ي شناختي در روانشناعتقاد دارند. اين كار آنها بازتاب و تقويت كننده رويكردها "پاسخ -محرك"

  است. 
  ) Cognitiveismشناخت گرايي (

 Decision making) ، تصميم گيري (Perceptionمعمولا ، بر ادراك ( "رويكرد شناختي"تاكيد 
بوجود آمدند. در  "تداعي گرايي افراطي"ها در مخالفت با )، پردازش اطلاعات و... است اين نظريه

هاي تداعي گرا كنار ايي از فرآيند يادگيري توجه كردند كه در نظريههها به جنبهواقع اين نظريه
)، Gestaltهاي (توان با نظريهگذاشته و حتي مردود اعلام شده بود. از نظريه پردازان اين حوزه مي

  پردازش اطلاعات و ... اشاره كرد.
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  حافظه و يادگيري
   

) دارد. در Memoryها) از بركت وجود حافظه (رسد انسان هر چه دارد (منظور پيشرفتبه نظر مي
واقع اگر حافظه نبود، شواهدي هم براي وجود يادگيري در دسترس نبود. گفته شده اگر حافظه نبود 
انسان مجبور بود هر لحظه و هر روز روشن كردن آتش را ياد بگيرد. بدين ترتيب حاقظه و يادگيري 
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ه ن تجربيات و يكپارچناپذيري باهم ارتباط دارند. حافظه ، يادگيري را با ذخيره كردبطور جدايي
  كند. كردن آنها تسهيل مي

)، Codingرمز گرداني ("براي ثبت ، نگهداري و بازخواني موضوعات يادگرفته شده مراحل سه گانه 
) لازم است. و اين سه مرحله خود در قالب انواع سه Retrieval) و بازيابي (Storageاندوزش (

 Short- Term)، حافظه كوتاه مدت Immediate Memoryگانه حافظه يعني حافظه فوري (

Memory) و حافظه بلند مدت ((Long- Term Memoryگيرد. ) مورد بررسي قرار مي  

  فيزيولوژي يادگيري و حافظه 
تمام اتفاقات مربوط به يادگيري (چه از نوع تداعي و چه از نوع شناختي) و تمام مراحل و فرايندهاي 

گيرد. تحقيقات زيادي درمورد محل و موقعيت نورونهايي كه با ميمربوط به حافظه در مغز انجام 
يري و مكانيزم عصبي يادگ"يادگيري و حافظه در ارتباط هستند، شده است تا به سوالاتي از قبيل 

  شوند؟ و... پاسخ داده شود.ها نگهداري مييادآوري چگونه است؟ ، چگونه خاطره
) ، نظريه Consolidation Theoryي مانند نظريه تثبيت (هاي زياد و متفاوتاين تحقيات به نظريه
هاي عصبي ) ، نظريه ميانجيPortion Synthesis Theoryسنتز پروتئين (

)Neurotransmitter Theory و... منجر شده است. اما باز هم اطلاعات و آگاهي انسان از (
  دارد.هادر اين زمينه ادامه فرايند دقيق اين اعمال ناقص است و پژوهش

   

  گستره روانشناسي يادگيري 
كليد ورود به مطالعات و مباحث روانشناسي مطالعه و آگاهي از روانشناسي يادگيري است. 

 هايهاي روانشناسي است و ساير حوزهاي براي درك و فهم ساير حوزهروانشناسي يادگيري پايه
ر كنار اين برند. دهاي وسيعي ميروانشناسي نيز از نظريات و تحقيقات روانشناسي يادگيري استفاد

هاي روانشناسي است مدرسه ترين حوزهموضوع روانشناسي يادگيري در زندگي روزمره از كاربردي
هاي درماني و انتقال تجربيات از ها ، روشهاي تربيت كودك ، آموزش رانندگي ، روش، آموزشگاه

  . نسلي به نسلي ديگر به يادگيري و روشهاي آن وابسته هستند
  

  چشم انداز اين علم 
، محال است. توجه ، مطالعه "در آينده از اهميت و جايگاه يادگيري كاسته خواهد شد"اين تفكر كه 

هاي آن از قدمتي چند هزار ساله برخوردار ، اظهار نظر و نظريه پردازي در حوزه يادگيري و روش
 هايد ماند. انسان هميشه دنبال روشرسد اين وضع در آينده هم ، همين باقي خواهاست و به نظر مي
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از  "يادگيري شناختي"هاي مرتبط با جديد و بهتري براي يادگيري است. در حال حاضر پژوهش
  ها است و در آينده هم اين حوزه فعاليت بيشتري خواهد داشت.ترين حوزهپركارترين و مقدم

  

  هوش
ه توان به سوش ارائه شده است، ميبطور كلي تعاريف متعددي را كه توسط روان شناسان براي ه

، هوش كيفيتي  به اعتقاد روانشناسان تربيتي گروه تربيتي (تحصيلي) ، تحليلي و كاربردي تفسيم كرد.
رود. شود و از اين رو يك نوع استعداد تحصيلي به شمار مياست كه مسبب موفقيت تحصيلي مي

گيرند هاي بهتري در دروس خود مين باهوش نمرهكنند كه كودكاآنها براي توجيه اين اعتقاد اشاره مي
و پيشرفت تحصيلي چشم گيري نسبت به كودكان كم هوش دارند. مخالفان اين ديدگاه معتقدند 

ها و پيشرفت تحصيلي محدود كرد، زيرا موفقيت در مشاغل و نوع توان به نمرهكيفيت هوش را نمي
ه لي پيشرفت در بيشتر موقعيتهاي زندگي بستگي بكاري كه فرد قادر به انجام آن است و به گونه ك

ي و يا هاي رمزبنابه اعتقاد نظريه پردازان تحليلي ، هوش توانايي استفاده از پديده ميزان هوش دارد.
قدرت و رفتار موثر و يا سازگاري با موقعيتهاي جديد و تازه و يا تشخيص حالات و كيفيات محيط 

پيشنهاد  ، روان شناس امريكايي ،» ديويد وكسلر « هوش به وسيله است. شايد بهترين تعريف تحليلي 
ر تعاريف د كند: هوش يعني تفكر عاقلانه ، عمل منطقي و رفتار موثر در محيط.شده باشد كه بيان مي

ترين شود و شايد عملياي است كه از طريق تستهاي هوش سنجيده ميكاربردي ، هوش پديده
اشد. مساله هوش به عنوان يك ويژگي اساسي كه تفاوت فردي را بين تعريف براي هوش نيز همين ب

شود، از ديرباز مورد توجه بوده است. زمينه توجه به عامل هوش را در علوم انسانها موجب مي
توان مشاهده كرد. براي مثال زيست شناسان ، هوش را به عنوان عامل سازش و بقا مورد مختلف مي

هاي مجرد به عنوان معناي هوش و متخصصان تعليم و تربيت ، فه بر انديشهاند. فلاستوجه قرار داده
» چارلز اسپيرمن « منتشر شد،  1904اي معتبر كه در سال اند.در مقالهبر توانايي يادگيري تاكيد داشته

، روان شناس بريتانيايي ، نخستين كوشش براي تحقيق در ساختمان هوش را با روشهاي تجربي و 
و به دنبال آن تهيه و استاندارد  1905كرد. پيدايش مقياس هوشي بينه سيمون ، در سال  كمي تشريح

در امريكا ، از فعاليتهاي اوليه به منظور تهيه ابزار اندازه  1916بينه ، در سال  _شدن مقياس استنفرد 
 ص وبه منظور تهيه ضوابطي براي تشخي» اسكيرول «  1838گيري هوش بوده است. البته در سال 

طبقه بندي افراد عقب مانده ذهني ، روشهاي مختلفي را آزمود و به اين نتيجه رسيد كه مهارت كلامي 
فرد بهترين توانش ذهني اوست. جالب آن كه بعدها نيز مهارت كلامي از عوامل اساسي توانش ذهني 

رندايك ستون ، ثدهد.ترشناخته شد و امروز نيز محتواي اكثر تستهاي هوش را مواد كلامي تشكيل مي
، سيريل برت ، گيلفورد ، فيليپ ورنون ، از ديگر افرادي بودند كه در زمينه هوش به تحقيق و بررسي 
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از عوامل مهم موثر بر هوش ، تغذيه و ديگر شرايط دوران بارداري است. تغذيه مناسب در  پرداختند
ش نوزاد خواهد داشت. اين دوران و رعايت بهداشت جسمي و روحي مادر ، تاثير مهمي در هو

سطح هوشي والدين ، تغذيه دوران كودكي و نوزادي ، شرايط و امكانات محيطي ، نوع ارتباط والدين 
روند. عوامل محيطي مثل وجود با كودك از ديگر عوامل موثر در رشد و شكوفايي هوش به شمار مي

دارد، در بروز و ا ميمحركات مناسب در محيط پرورش كودك كه او را به كنجكاوي و كنكاش و
ش ترين آزمون براي سنجتست بينه به عنوان قديمي ظهور و شكوفايي هوش وي نقش اساسي دارد.

 بينه شكل تجديد نظر شده است كه به فارسي نيز برگردانده _شود كه آزمون استنفرد هوش شناخته مي
را معروف است. آزمون شده است. تست ريون از ديگر آزمونهاي هوش است كه به لحاظ سهولت اج

وكسلر كه آزموني پيشرفته براي سنجش ابعاد مختلف هوش است، آزمون دقيقي است كه براي 
با توجه به نمرات حاصل از  گروههاي سني خردسالان و كودكان و بزرگسالان فرمهاي مجزايي دارد.

گيرند. در طبقه اجزاي آزمونهاي هوشي و تعيين بهره هوشي ، افراد در طبقات مختلفي قرار مي
يگر گرفتند. امروزه دبنديهاي گذشته افراد داراي هوش پايين در طبقات كودن ، كانا و كاميو قرار مي

اين طبقه بندي رايج نيست و از طبقه بندي عقب مانده ذهني ، بهره هوشي پايين ، متوسط و بالا 
  . شوداستفاده مي

  

  اهميت هوش عاطفي چيست:
دارند كه مي توان هوش هيجاني را در كودكان و حتي بزرگسالان پرورش  دانشمندان زيادي عقيده

  و افزايش داد. اما چرا پرورش و رشد هوش هيجاني مهم است؟ به چند دليل:
  
ساله اي را درنظر بگيريد كه در  3بمنظور برخورد با موقعيتهاي تهديد كننده و خطرناك: كودك  -1

ك است. بچه ها معمولا به طور غريزي و از راه معرض خطر دزيده شدن توسط يك سارق كود
هيجانات خود متوجه خطرناك بودن موقعيت مي شوند. اگر سارق به زور متوسل گردد ، او شروع 
به داد و فرياد و دست و پا زدن مي كند ( كاري كه شايد در موقعيتهاي ديگر براي شما خوشايند 

زايش دهد. تحقيقات نشان مي دهد كودكان داراي نباشد) كه باعث مي شود احتمال نجات خود را اف
هوش هيجاني بيشتر، موقعيتهاي خطرناك را سريعتر تشخيص داده و عكس العمل نشان مي دهند. و 

  در نوجواني  نيز احتمال كمتري وجود دارد كه جذب دوستان ناباب و انحرافات اجتماعي شوند. 
  
به منظور خشنودي و شادي: اگر هدف فرزندپروري، ارتقاء سطح سلامتي كودكان باشد، بنابراين  -2

بايد براي افزايش يكي از عوامل مهم در سلامتي آنان ، يعني شادي و خوشحالي در فرزندان تلاش 
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و  انسانهايي مسئوليت پذير كنيم. مطالعات نشان داده كودكان شاد و سالم در جامعه متمدن ،
شهرونداني خوب خواهند بود. هر چه هوش هيجاني بالاتر باشد، هيجانات و احساسات به ما كمك 
مي كند تا اطلاعات مربوط به پايه و اساس سلامتي ، يعني شادي را جمع آوري كرده ، اولويت بندي 

ه مهارت ب و پردازش كنيم تا به نحو احسن از آن استفاده گردد. كودكان داراي هوش هيجاني با توسل
  خودشناسي مي توانند به ريشه هاي پنهان شادي و يا غم خود آگاه شده ، و آن را مديريت كنند. 

  
براي كمك به ديگران: حساسيت و هوش هيجاني بالاتر به كودكان كمك مي كند تا نياز هاي  -3

ي ، بچه ها مي ديگران را درك كرده و حداقل با همدلي به آنان كمك كنند. با پيروي از هوش هيجان
آموزند كه احساسات و هيجانات، نيازها و تمايلات همه انسانها به يكديگر شبيه نيست. رسيدن به 
چنين دركي به افزايش شفقت و احترام به احساسات و تفاوتهاي فردي ديگران منجر  مي گردد كه 

هيجاني فزندان  اين خود اساس همدلي (يكي از مهارتهاي هوش هيجاني) مي باشد. با پرورش هوش
ما پي مي برند انسانها زماني كامل مي شوند و احساسات بهتري خواهند داشت كه با يكديگر همكاري 

  كنند.
  
به منظور ايجاد حس مسئوليت پذيري: هوش هيجاني به ما كمك مي كند تا از دو طريق فرزنداني  -4

ليت احساسات و مبتني بر اينكه مسئوبا مسئوليت پذيري بيشتر داشته باشيم. ابتدا با آموزش كودكان 
هيجانات خود را بپذيرند، به جاي اينكه بر اين باور باشند كه ديگران احساسات آنان را همچون 

من ” ويد:، بگ“ او باعث عصبانيت من شد” عروسكي تحت كنترل دارند. مثال: به جاي اينكه بگويد 
ساسات منفي دارند، حق انتخاب نيز دارند، مي توانيم به آنان بياموزيم ، وقتي اح“. عصباني شدم

انتخابهايي مثل اقدام كردن، تغيير دادن، ابراز وجود به شكل كلامي يا نوشتاري، يادگيري و اتخاذ 
ديدگاه هاي متفاوت. به ياد داشته باشيم هيچكدام از ما بر روي محيط خود صد در صد كنترل نداريم 

جانات خود مي توانيم كنترل داشته باشيم. با توسل به (بچه ها كه خيلي كمتر)، ولي بر روي هي
مهارتهاي هوش هيجاني مي توانند بياموزيند با استفاده از افكار خود هيجانات مثبت تري را تجربه 

ز اينكه ا -كرده و در نتيجه رفتار مناسبتري از خود نشان دهند. رفتار مناسبتر دو نتيجه دارد، الف
هتري نسبت به خود خواهند داشت( كه به اعتماد به نفس بيشتر كمك خوب عمل كرده اند احساس ب

در ديگران احساس خوبي را ايجاد مي كنند (كه در روابط اجتماعي آنان مؤثر بوده و  -مي كند). ب
  اين نيز خود عزت نفس را ارتقاء مي دهد). 

اسات خود با فاده از احسطريق دوم براي مسئوليت پذيري بيشتر اين است كه به آنان بياموزيم با است
  روشهاي اجتماع پسندتري اقدام كنند، با دو پرسش از خود كه راهنماي اقدام مناسب خواهد شد: 
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تحقيقات نشان داده كودكاني  -“او يا آنان چه احساسي دارند؟”  -2“    الآن چه احساسي دارم؟”  -1
يادگيرندگان بهتري  -1را دارند: كه از نظر هيجاني سالم تر و باهوش تر هستند، ويژگيهاي زير 

در مقابل  -4درباره ديگران احساسات بهتري دارند.  -3مشكلات رفتاري كمتري دارند.  -2هستند. 
خشونت كمتري دارند و قادر به همدلي بيشتري هستند.  -5فشار همسالان بهتر مقاومت مي كنند. 

اي خود تخريبي (مثل استفاده از مواد رفتاره -7در حل مشكلات و تعارضها بهتر عمل مي كنند.  -6
بيشتر از  -9دوستان بهتر و بيشتري دارند.  -8) كمتري دارند. …مخدر، صرف مشروبات الكلي، 

خوشحالتر، سالمتر و موفق تر از  -10ديگران قادرند هيجانات و تكانه هاي خود را كنترل كنند. 
  ديگران هستند

  
  دهيم؟ فرزندان را افزايشچگونه هوش عاطفي يا 

  
قبل از هر چيز والدين خود بايد درباره احساسات و هيجانات اطلاعات بيشتر و ملموس تري پيدا   -

كنند. توصيه مي شود در جلسات گروهي درباره انواع هيجانات مثل شادي و غم، عشق و تنفر، ترس 
  صحبتهاي سازنده و اكتشافي داشته باشيد.    …و شجاعت و 

كوچك كمك كنيد تا لغات و عباراتي كه در برگيرنده هيجانات و احساسات  براي بچه هاي خيلي  -
  مي باشد را بياموزند. والدين هم بهتر است احساسات خود را بيان كنند، مثال:

  “.احساس شادي مي كنم”  ،“ احساس نااميدي مي كنم” ، “ احساس بي قراري مي كنم” 
  “مي رسد نااميد شده اي! به نظر ” احساسات آنان را نام گذاري كنيد:  -
مثل  ”احساسات و هيجانات ديگران را نام گذاري كنيد( در خيابان ، تلوزيون و كتابهاي داستان):   -

  “.اينكه آن خانم در فيلم احساس حسادت مي كند
ا  ي“ مي توني خشم خودت را نقاشي كني؟” از بچه ها بخواهيد احساسات خود را نقاشي كنند:   -
  “ مي ترسي قيافه ات چه شكلي ميشه؟ آن را برايم نقاشي كن! وقتي خيلي” 
محيط و فضايي سرشار از احساس امنيت خاطر و حمايت فراهم سازيد: براي احساسات ارزش  -

قايل شده و آنها را مورد شناسايي قرار دهيد. درباره احساسات به راحتي صحبت كنيد. از داد زدن و 
ات منفي بچه ها اجتناب كنيد. صداقت هيجاني را از طريق رفتارهاي خشن براي سركوب احساس
  عشق بدون قيد و شرط تشويق كنيد. 

وقتي بچه ها بزرگتر مي شوند برايشان توضيح دهيد كه مثلا چرا خشم معمولا يك احساس ثانويه  -
است( قبل از خشم يك احساس ديگر وجود دارد: وقتي با كارنامه خراب فرزندمان روبرو مي شويم 
، اول احساس نااميدي مي كنيم ، سپس عصباني مي شويم، يا وقتي يك ماشين با سرعت جلوي 
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اتومبيل ما مي پيچد، اول مي ترسيم بعد عصباني مي شويم و به او ناسزا مي گوييم). يا توضيح دهيد 
ه كه هيجانات منفي ما از جمع شدن نيازهاي هيجاني برآورده نشده بوجود مي آيد.  همچنين دربار

  جنبه هاي مثبت هيجانات ظاهراٌ منفي مثل خشم ، گفتگو كنيد. 
)  …بجاي نام گذاري بر روي فرزندان با صفات گوناگون ( دست و پا چلفتي، ديوانه، ترسو -

احساسات آنان را نام گذاري كنيد (الآن احساس خجالت مي كني، مثل اينكه خشمگين هستي، به 
  )…نظر ميرسه كمي احساس ترس مي كني

براي اينكه فرزندان خود را بهتر بشناسيد ، دستور دان، تنبيه، قضاوت، سخنراني، نصيحت و تهديد -
كارساز نيست، بلكه گوش دادن به آنان و دقيق شدن به زبان بدن (حالات و حركات اعضاي بدن و 

  صورت) مي تواند در اين راه مؤثر باشد. 
  
فرزندان هستند، اگر تصور مي كنيد از نظر احساسي  والدين خود مهمترين الگوي رفتاري و هيجاني-

و هيجاني احتياج به كمك و تقويت بيشتر داريد ، حتما از دوستان با تجربه و يا روانشناس و مشاور 
  بهره بگيرد. 

به ياد داشته باشيد كه بزه و جرم و جنايت از احساس ضعف ،احساس ناكامي، احساس تحت كنترل 
ن بوجود مي آيد. اسلحه و چاقو ، آتش و سنگ و يا مواد مخدر،  جانشين بودن و احساس مغبون شد

احساس محترم بودن مي گردد. بچه هايي كه مورد احترام قرار مي گيرند نيازي به اسلحه و چاقو 
  براي قدرتمند شدن و يا سيگار براي احساس بزرگي ندارند.
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  فصل چهارم
    



 

٦٨ 
 

  هوش و عوامل موثر بر آن
  

هوش نتيجه تأثير دائمي و متقابل فرد با محيط است و اگر اين رابطه متقابل به طور متعادل      
انايي سازگاري با محيط و پيشرفت هوش مي شود . كودك در مراحل مختلف صورت گيرد موجب تو

  رشد تصاوير ذهني مختلفي دارد كه از تصاوير ساده شروع شده و به تصاوير پيچيده تري مي رسد . 
به نظر وي گذشتن از اين مراحل يعني از مراحل پائين و رسيدن به مراحل بالاتر بستگي به رشد 

  و بدني روابط اجتماعي و تجارب زندگي فرد دارد .  هوش ، ساختمان عصبي
اهميت و ارزش نظريه پياژه در هوش اين است كه پديده هاي رواني و بخصوص هوش داراي الگوي 
مخصوص و از يك نظام كلي كه اساس آن تجارب اوليه و عكس العملهاي كودك از بدو تولد حتي 

  قبل از آنكه قادر به تكلم باشد شروع مي شود .
اين عكس العملهاي حسي و حركتي هستند كه موجب مي شوند كودك بتواند روابط محسوس عيني 
و عملي بين اشياء و حوادث را بطور منظم يكي بعد از ديگري كشف كرده و پاسخهاي عملي و 

  درست به وضعيتهاي مختلف مي دهد .

  :  عوامل قطعي مؤثر در رشد هوش 

  محرك هاي محيطي :         -1     
بديهي است براي آنكه قواي ذهني كودك به نحو احسن رشد كند احتياج به محركات طبيعي دارد و 
هر قدر شرايط محيطي از نظر ايجاد محرك نامناسب تر باشد قواي ذهني كودك رشد كمتري خواهد 

ذهني با شرايط محيطي ارتباط مستقيم داشت . تقريباً همه بررسي ها نشان داده اند كه رشد قواي 
دارد ، يعني كودكان محيطهاي نامساعد با كودكان همسال خود در محيط هاي مساعد از لحاظ هوشي 

  در درجات پايينتري قرار دارند . 
  مسايل عاطفي :        -2     

تلالات به اخ اكثراً كودكاني كه از نظر پيوندهاي عاطفي با مادر يا اطرافيان دچار فقر شديد بوده اند
شخصيتي ، ناسازگاري هاي اجتماعي و نارسائي هاي هوش مبتلا شده اند . اين اختلالات در خانواده 
هايي كه به عللي از هم پاشيده شده اند يا احياناً روابط عاطفي والدين با كودك نامساعد بوده است 

يشتر از خانواده هاي از هم گسسته است زياد ديده مي شود . آثار سوء اختلافات خانوادگي اكثراً ب
زيرا نزاع و مشاجره يا عدم توافق والدين احساس حقارت و حس ناايمني شديدي در كودك توليد 

كه در صورت نبود مسائل عاطفي سو ستفاده عاطفي به وجود مي آيد كه در زير به آن توضيح مي كند 
  داده شده است:
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د ايجاد كنترل و انقياد يك انسان ديگر انجام مي گيرد و مي سوء استفاده هر رفتاري است كه به قص
تواند استفاده از ترس, توهين و تجاوز كلامي يا جسمي را شامل شود. سوء استفاده عاطفي نوعي 
سوء استفاده است كه ماهيتاً عاطفي و هيجان است نه جسمي. سوء استفاده عاطفي هر چيزي را شامل 

و انتقادگونه و فنون ظريفتري چون سرزنش, دستكاري و ترشرويي مي شود. سوء استفاده كلامي 
همه مثال هايي از سوء استفاده عاطفي هستند.سوء استفاده عاطفي مثل شستشوي مغزي است كه در 
آن بطور منظم اعتماد به نفس, ارزش شخصي, اعتماد به دريافت هاي شخصي و خود پنداره افراد 

ي چه بوسيله زخم زبان و تحقير مداوم انجام گيرد و چه بوسيله تخريب مي شود. سوء استفاده عاطف
نتيجه هميشه يكسان است. در واقع سوء » , پند«و » آموزش» , «راهنمايي«تشر زدن يا تحت عنوان 

استفاده شونده, هويت و ارزش شخصي خود را از دست مي دهد. سوء استفاده عاطفي به هسته 
هايي ايجاد مي كند كه عميق تر و مزمن تر از جراحت هاي دروني شخص آسيب وارد مي كند, زخم

  بدني است 
  انواع سوء استفاده عاطفي 
سوء استفاده عاطفي اشكال مختلفي دارد. سه الگوي عام رفتار سوء  استفاده گرايانه عبارتند از:  

  پرخاشگري, انكار و ناچيز شماري.

  پرخاشگري 
يد و دستور دادن, شكل هاي پرخاشگرانه سوء استفاده مي بد زباني, متهم سازي, سرزنش, تهد·      

باشند. رفتارهاي پرخاشگرانه معمولاً مستقيم و آشكار هستند. مقام بلامنازعي كه سوء استفاده كننده 
از طريق بي اعتبار ساختن سوء استفاده شونده به دست آورد تعادل و خود مختاري حاكم بر روابط 

فاده كودك (كه شايعترين شكل سوء است _ي برد. اين الگوي ارتباطي والد سالم بزرگسالي را از بين م
كلامي است) زماني به آشكارترين وجه, خود را نشان مي دهد كه سوء استفاده كننده وضع و حالت 

  گيرد.پرخاشگرانه به خود مي
ياري «ا رفتار تي بسوء استفاده پرخاشگرانه گاه مي تواند شكل غير مستقيم به خود بگيرد و ح·         

خلط شود. انتقاد, نصيحت, ارائه راه حل ها, موشكافي, استنطاق و پرسش از يك شخص » كردن
ديگر مي تواند تلاشهاي صادقانه براي كمك تلقي شود ولي در برخي موارد اين رفتارها تلاشي در 

ين را من ا«ويد جهت تحقير و كنترل يا خوار سازي است نه كمك. سوء استفاده كننده وقتي مي گ
در لحن او قضاوت پنهاني است كه براي آن موقعيت نامناسب است و در روابط » بهتر از همه مي دانم

  هم سطح, نابرابري ايجاد مي كند.
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  انكار 

سوء استفاده كننده به منظور تحريف يا تكذيب دريافت هاي سوء استفاده شونده از جهان, ·         
را به كار مي بندد. بي اعتبار سازي وقتي رخ مي دهد كه سوءاستفاده كننده از قبول  ي اعتبار سازي

واقعيت امتناع مي ورزد و آن را نمي پذيرد. براي مثال اگر سوء استفاده شونده اظهار دارد كه سوء 
», نكردما من هرگز اين كا ر«استفاده كننده به او توهين كرده است سوء استفاده كننده مصرانه مي گويد 

  و غيره.» كنيمن نمي دانم تو درباره چه صحبت مي«
مضايقه كردن يك شكل ديگر انكار كردن است و شامل امتناع از شنيدن, امتناع از رابطه ·         

  خوانده مي شود.» اصلاح از طريق سكوت«برقرار كردن و قهر كردن مي شود. اين شيوه انكار, گاه 
ني اتفاق مي افتد كه سوء استفاده كننده شخص تحت سوء استفاده را بخشي مقابله كردن زما·         

  از خود تلقي مي كند و هر نظر يا احساسي را كه بين آنها تفاوت ايجاد مي كند, انكار مي كند.
  ناچيز شماري 

فاق تناچيز شمردن شكل افراطي انكار است. در اين شيوه سوء استفاده كننده حادثه اي را كه ا·         
افتاده انكار نمي كند ولي تجربه يا واكنش عاطفي سوء استفاده شونده را در قبال آن حادثه زير سؤال 

وه تو از كاه ك«يا » تو خيلي اغراق مي كني», «تو بيش از حد حساس هستي«مي برد. عباراتي چون 
يوبند ده شونده معكننده اين نكته هستند كه عواطف و دريافت هاي سوء استفاهمگي بيان» مي سازي

  و نبايد به آنها اعتماد كرد.
ناچيز شماري زماني رخ مي دهد كه سوء استفاده كننده مي گويد آنچه شما انجام داده  ·             

  ايد يا گفته ايد, نامربوط و بي اهميت است. اين فن شكل ظريف ناچيز شماري است.
ستند. اين دو روش علاوه بر پايين آوردن عزت انكار كردن و ناچيز شماري, آسيب زننده ه       

نفس, ايجاد تعارض و نامعتبر ساختن واقعيت, احساسات و تجارب, در واقع مي توانند دريافت ها 
  و تجربه عاطفي شما را زير سوال ببرند و بي اعتبار سازند.

  درك روابط سوء استفاده گرانه 
نه قرار گيرد ولي افرادي كه از سوي والدين يا هيچ كس نمي خواهد در يك رابطه سوء استفاده گرا

اشخاص مهم ديگر مورد سوء استفاده كلامي قرار مي گيرند اغلب خودشان در مقام يك بزرگسال 
در موقعيت هاي مشابه, سوء استفاده گرانه عمل مي كنند. اگر والدين بر تجارب و هيجانات شما نام 

د شما ياد نمي گيريد معيارهاي خاص خودتان را شكل بگذارند و درباره رفتارهاي شما داوري كنن
دهيد, ديدگاه خاص خودتان را بپرورانيد و بر احساسات و دريافت هاي خود متكي باشيد. در نتيجه 
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وقتي يك سوء استفاده كننده عاطفي در برابر شما شكل و حالت يك كنترل كننده را مي گيرد همان 
ما دست مي دهد هر چند چنين احساساتي مخرب احساسات پيشين و حتي آرامش بخش به ش

  هستند. 
افراد مورد سوء استفاده قرار گرفته اغلب گرفتار احساساتي چون ناتواني, آزار, ترس و خشم هستند: 
نكته طنز آميز اين است كه سوء استفاده كننده ها هم گرفتار همين احساسات هستند خود سوء 

عاطفي سوء استفاده گرانه بار آمده و در چنين محيطي است كه استفاده كننده احتمالاً در يك محيط 
آنها سوء استفاده گري را به عنوان شيوه مقابله با احساسات ناتواني, آزار, ترس و خشم خود انتخاب 

  مي كنند.
در نتيجه سوء استفاده كننده ها به سوي اشخاصي جذب مي شوند كه خودشان را ناتوان و درمانده 

ني كه ياد نگرفته اند براي احساسات, دريافت ها يا ديدگاه هاي خود ارزش قائل شوند, مي يابند, كسا
چنين واكنش هايي  به سوء استفاده كننده ها اجازه مي دهد تا احساس امنيت و كنترل بيشتري كنند 

  و از مقابله با احساسات و دريافت هاي خود اجتناب كنند.
گوي روابط شما مخصوصاً با اعضاي خانواده و ساير اشخاص نخستين گام به سوي تغيير, شناسايي ال

مهم است. فقدان صراحت و وضوح در نوع رابطه اي كه شما با اشخاص مهم برقرار مي كنيد مي 
تواند به شيوه هاي مختلف خود را نشان دهد. براي مثال, ممكن است در برخي موارد به عنوان يك 

، شناختن »سوء استفاده شونده« برخي موارد ديگر به عنوان يك عمل كنند و در » سوء استفاده كننده« 
خود و درك گذشته خود مي تواند از ايجاد مجدد روابط سوء استفاده گرانه در زندگي شما پيشگيري 

  كند.
  آيا شما از خود سوء استفاده مي كنيد؟  
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معمولاً به اشخاصي كه مطابق انتظار ما رفتار مي كنند اجازه ورود به زندگي خود را مي دهيم. اگر 
در خود احساس حقارت و اهانت كنيم دوستان يا اشخاصي را در زندگي انتخاب مي كنيم كه اين 

ورد منفي خاحساسات را در ما برانگيزند. اگر برخورد منفي ديگران را تحمل مي كنيم يا با ديگران بر
مي كنيم, ممكن است با خود نيز به شيوه يكسان برخورد كنيم. براي اينكه بدانيد آيا يك سوء استفاده 
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كننده هستيد يا سوء استفاده شونده, به نحوه رفتار و برخورد با خود توجه كنيد. چه چيزهايي به 
در » درست انجام دهم هرگز نشده كاري را«يا » من يك احمقم«خود مي گوئيد؟ آيا افكاري چون 

ذهن شما مسلط هستند؟ عشق ورزيدن به خود و دل نگراني درباره خود, عزت نفس را افزايش مي 
  دهد و امكان روابط سالم را فراهم مي سازد.

  حقوق پايه در يك رابطه
 تاگر شما روابط عاطفي سوء استفاده گرانه داشته ايد، ايده روشني  درباره رابطه سالم نداريد. نكا

  زير حقوق پايه اي است كه مي بايد هميشه در روابط دو سويه و متقابل مد نظر باشند. 
  حق داريد انتظار نيت و رفتار خوب از ديگران داشته باشيد. 

  حق داريد مورد حمايت عاطفي قرار بگيريد.
  حق داريد ديگران به شما گوش فرا دهند و احترام آميز پاسخ گويند.

  داشته باشيد حتي اگر دوست شما نظر متفاوتي داشته باشد.حق داريد نظر خاصي 
  حق داريد به احساسات و تجربه شما به عنوان امري واقعي نگاه شود.

  حق داريد بابت هر شوخي و رفتار بي ادبانه اي, عذر خواهي صادقانه اي دريافت كنيد.
  .كننده دريافت كنيدحق داريد بابت سؤالاتي كه مي توانيد بپرسيد پاسخ هاي روشن و مطلع 

  حق داريد به دور از تهمت و سرزنش زندگي كنيد.
  حق داريد به دور از انتقاد و داوري زندگي كنيد.

  حق داريد در مورد كار و علايق شما با احترام صحبت شود. 
  حق داريد تشويق شويد. 

  حق داريد به دور از تهديد عاطفي يا فيزيكي زندگي كنيد.
  خشم و نفرت زندگي كنيد.  حق داريد به دور از

  حق داريد با نام و عنواني كه ارزش شما را كاهش مي دهد, خوانده نشويد.
  حق داريد به جاي دستور گرفتن, احترام آميز از شما درخواست شود.

  چه مي توانيد انجام دهيد؟
اه مراجعه كنيد. گاگر مايليد درباره سوء استفاده عاطفي بيشتر بدانيد مي توانيد به مركز مشاوره دانش

يك مشاور با تجربه مي تواند منافع مفيد در اختيار شما بگذارد و به شما كمك كند تا تاثيرات سوء 
استفاده عاطفي را بشناسيد و شيوه هاي سالم رابطه برقرار كردن با ديگران و توجه به نيازهاي موجود 

  خود را ياد بگيريد.
  :  مسائل بهداشتي و پزشكي        -3     
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همانطور كه بيماري هاي مختلف ، حوادث و تصادفات در خانواده هاي بي بضاعت فراوان است 
عقب ماندگي هاي ذهني نيز بعلت محدوديت هاي بهداشتي و پزشكي در اين خانواده ها زياد به 
چشم مي خورد . از نظر آماري رابطه فقر و عقب ماندگي و همچنين عقب ماندگي و نواحي پر 

  ابت شده است .جمعيت ث
يكي از مهم ترين نتايج به دست آمده از مطالعات انسان شناسي و مقايسه انسان هاي اوليه با انسان 
هاي امروزي اين است كه با تكامل انسان، ابعاد ظاهري و بويژه قد كاهش و به موازات آن حجم مغز 

ين كند اين است كه بايد ب افزايش يافته است بدون ترديد اولين چيزي كه به ذهن انسان خطور مي
ونها طي ميلي "ابعاد بدن انسان و حجم مغز و تكامل انسان امروزي ارتباطي وجود داشته باشد. قطعا

سال، انسان امروزي در مقايسه با انسان هاي نخستين قواي فكري بيشتر و توانايي هاي جسمي 
جم يشه در ارتباط با ابعاد جثه بدن و حكمتري پيدا كرده اند . بنابراين به نظر مي رسد تكامل قوه اند

مغز قابل تفسير و توجيه باشد. با توجه به اهميت اين موضوع محققان مطالعات بسياري در باره 
تكامل مغز داشته اند و چگونگي تغييرات مغز انسان را در دوره هاي زماني مختلف مورد بررسي 

غز انسان در طول تاريخ تكامل يافته است، آيا مي قرار داده اند. اگر چنين فرضيه اي را بپذيريم كه م
توان گفت كه بين ساختمان مغز افرادي كه داراي قواي فكري برتر هستند، در مقايسه با انسانهاي 
معمولي تفاوت هايي از نظر ظاهري و فيزيولوژيك وجود دارد؟ البته نكته جالب توجه ديگر اين 

هاي خود نيز اين موضوع را مورد توجه قرار داده و در  است كه انسان امروزي حتي در آينده نگري
تخيلي موجودات فضايي را به صورت موجوداتي با اندام هاي كوچك  -فيلم ها و داستان هاي علمي

تر و سرهاي بزرگ تر به تصوير كشيده است تا نشان دهنده برتري توانمندي هاي ذهني آنها نسبت 
  به موجودات زميني باشد. 

اين باورند كه در افراد باهوش حداقل بخش هايي از مغز آنها در مقايسه با ديگر افراد بسياري بر 
بزرگتر است، به گفته محققان بخش هايي از مغز مانند لوب هاي آهيانه اي، بخش هاي قدامي ( 
پيشين ) مغز و همچنين قسمتي از كمربند قدامي مغز را تشكيل مي دهند. نقش موثري در افزايش 

ي هاي شناختي در افراد دارند. بر اساس مطالعات انجام شده توسط گروهي از دانشمندان، توانمند
مغز افراد با هوش براي پاسخگويي به معماها و سئوالات مطرح شده در مقايسه با افرادي كه استعداد 
كمتري در يادگيري دارند به انرژي كمتري نياز خواهد داشت و اين در حالي است كه در شرايط 

اص مصرف انرژي در سلولهاي عصبي مغز افرادي كه از توانمندي هاي ذهني بيشتري برخوردار خ
  هستند، افزايش خواهد يافت. 

اگر چه اغلب افراد بيش از اندازه به توانايي هاي ذهني و قواي فكري اهميت مي دهند، اما مهم اين 
  است كه تمرين و پشتكار بيش از استعداد در پيشرفت افراد تاثير گذار خواهد بود. 
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در اولين ساعات پس از مرگ آلبرت اينشتين، فيزيكدان آمريكايي، مغز او را از سرش  1955در سال 
قطعه تقسيم كردند، اين قطعات را براي محافظت در  240ارج كردند و پس از اين كه مغزش را به خ

شيشه هايي قرار دادند. از آن زمان تاكنون محققان به اميد كشف حقايقي درباره نيروي ذهني خارق 
ه بزرگ نابغالعاده اين دانشمند تحقيقات بسياري را روي نمونه هاي بيولوژيكي به جاي مانده از اين 

انجام داده اند. تحقيقات انجام شده در باره مغز و نيروهاي ذهني، بخشي از مطالعات انجام شده به 
منظور كشف ويژگي ها و عوامل عصبي موثر در افزايش هوش يا افزايش استعداد كودكان در يادگيري 

هوش و نابغه شناخته مي درصد كودكان به عنوان تيز 5تا  2 "ساله دارد. معمولا 100است كه قدمتي 
 130امتياز بالاتر از  IQدرصد از آنها در آزمون هاي استاندارد تعيين بهره هوشي يا  2شوند و تنها 

كسب مي كنند. با افزايش بهره هوشي افراد احتمال موفقيت آنها در    زمينه هاي علمي مختلف نيز 
  به مراتب افزايش خواهد يافت. 

مهارت هاي خواندن، نوشتن يا رياضيات از يادگيري بهتري برخوردارند كودكاني كه در هر يك از 
در زمينه هاي ديگر نيز با سهولت بيشتري آموزش مي بينند و بر اين اساس مي توان اميدوار بود كه 
در بزرگسالي براي انجام فعاليت ذهني و فكر مختلفي كه مسووليت انجام آن را بر عهده مي گيرند، 

  اشته باشند. مهارت بيشتري د
مغز افراد  "نتايج به دست آمده از تحقيقات انجام شده در اين زمينه حاكي از آن است كه معمولا

سر فرانسيس گالتون،  1883باهوش حداقل در قسمت هاي بخصوصي بزرگ تر است. در سال 
گر ندانشمند انگليسي، هوش را بعنوان يك ويژگي و خصوصيت ارثي معرفي كرد كه مي توانست بيا

كارآمدي عملكرد سيستم عصبي مركزي باشد. از آن زمان تاكنون محققاني كه درباره سيستم عصبي 
بدن انسان به مطالعه پرداخته اند با استفاده از روش هاي نوين تصويربرداري از سلولهاي عصبي مغز 

با استعداد  د تيز هوش وبه نشانه هايي در تائيد اين فرضيه دست يافته اند. آنها دريافته اند كه مغز افرا
براي پاسخگويي به معماها و سئوالات مشخص در مقايسه با افرادي كه در يادگيري، استعداد كمتري 
دارند، انرژي كمتري مصرف مي كنند. اين در حالي است كه از سوي گروهي ديگر از دانشمندان 

ا ي بيشتري برخوردارند رمصرف بيشتر انرژي در سلولهاي عصبي افرادي كه از توانمندي هاي ذهن
مورد تاييد قرار داده اند. همچنين افرادي كه در زمينه يادگيري موسيقي از توانايي ها و استعداد 
بيشتري برخوردارند نيز در مقايسه ذهن فعال تر و پوياتري دارند. ممكن است براساس آنچه برخي 

د دهد كه جنبه رقابتي دارد، سعي مي كن از دانشمندان تصور مي كنند، وقتي فرد فعاليتي را انجام مي
براي كسب موفقيت، فعاليت هاي ذهني خود را افزايش دهد كه بدون ترديد در چنين شرايطي بايد 
انتظار افزايش تحرك و پويايي مغز را داشته باشيم. چنانچه در بسياري از افراد تيزهوش و خلاق نيز 

بعلت كاهش آشفتگي هاي ذهني براي دستيابي به  ساده، "در هنگام انديشيدن به يك معماي نسبتا
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كليد رمز معما، كارآيي و عملكرد ذهني به مراتب افزايش خواهد يافت. علي رغم اين كه همچنان 
تلاش براي دستيابي به حقايق نهفته دو علت اصلي افزايش توانمندي هاي ذهني و بهره هوشي در 

ا پذيرفت كه اغلب ما  انسان ها اهميت توانمندي هاي افراد مختلف ادامه دارد اما بايد اين نكته ر
ذهني در كسب موفقيت در مسير زندگي را بسيار بيشتر از آنچه حقيقت دارد تصور مي كنيم و اين 
درحالي است كه تمرين و پشتكار بيش از هوش در رسيدن به هدف نهايي كسب موفقيت در مسير 

  زندگي تاثيرگذار خواهد بود. 
  مغز در پرورش خلاقيت ها :  تاثير اندازه

تحقيقات انجام شده در باره ارتباط بين جنسيت و سن افراد با اندازه مغز در انسانها، وجود ارتباط 
بين ابعاد مغز و هوش و زيركي افراد را نيز هرچند به مقدار جزيي و اندك مورد تائيد قرار داده است. 

رگتري دارند. همچنين با افزايش سن افراد، اندازه مغز بر اين اساس مردها در مقايسه با زن ها مغز بز
نيز به مراتب كاهش خواهد يافت. مطالعات جديد انجام شده در اين زمينه نشان داده است كه بر 
اساس نتايج به دست آمده از اندازه گيري ابعاد مغز با استفاده از شيوه هاي تصوير برداري رزونانس 

باشد از توانايي هاي ذهني بيشتري برخوردار است، علاوه بر اين مغناطيسي، هر چه مغز بزرگتر 
درصد بهره هوشي افراد را نسبت به مقدار متوسط آن تغيير دهد، اما 16حجم كل مغز مي تواند تا 

چنانچه نتايج به دست آمده از بررسي مغز اينشتين نشان مي دهد، اندازه و ابعاد بخش هاي مشخصي 
  ديگر در ميزان هوش و استعداد افراد تاثير گذار خواهد بود. از مغز بيش از بخش هاي 

محققان مركز روان شناسي دانشگاه كاليفرنيا، شواهدي را مبني بر تاثير بخش هاي  2004در سال 
مجزاي مغز در افزايش استعداد و توانايي هاي ذهني دانشمندان ارائه كردند. اين گروه با مطالعه 

شركت كننده در اين طرح تحقيقاتي به ارتباط بين بهره هوشي با مقدار  فرد داوطلب 47ساختار مغز 
بخش مجزا كه سلولهاي عصبي مغز در آن مستقر هستند، پي  10ماده خاكستري بافت عصبي مغز در 

بخش در قسمت قدامي دو نيمكره مغز در زير استخوان پيشاني و  3بخش، شامل  10بردند كه اين 
مغز در پشت قسمت قدامي مغز خواهد بود. اين در حالي است كه بسياري بخش در لوب آهيانه اي  2

از دانشمندان ديگر نيز وجود ماده سفيد كه متشكل از آكسون هاي سلولهاي عصبي است ( بخشي 
از سلولهاي عصبي كه وظيفه انتقال محرك ها از سلولهاي عصبي را بر عهده دارند ) را در همين 

وش و با استعداد مورد تائيد قرار داده اند. با توجه به آنچه گفته شد مي بخش ها در مغز افراد تيزه
توان به اين نتيجه رسيد كه عوامل متعددي كه هر يك به صورت مجزا عمل مي كنند. در تعيين 
ضريب هوشي افراد تاثيرگذار خواهند بود. به نظر مي رسد مراكز فعاليت عصبي موثر در ايجاد هوش 

 84تا  18سن، دستخوش تغييراتي مي شود. در ميان بزرگسالان در محدوده سني عمومي با افزايش 
سال، ضريب هوشي افراد با اندازه قسمت هايي از مغز، پيرامون ساختار مركزي موسوم به بخش 



 

٧٧ 
 

كمربندي عصب مغزي كه در شكل گيري عواطف و احساسات و كسب تجارب شناختي نقش دارد، 
  است. از ارتباطي مستقيم برخوردار 

جالب است بدانيد كه بررسي ضخامت پوسته مغز كه در حقيقت بخش بيروني مغز را تشكيل مي 
سال در مقايسه بسيار كمتر از حد معمول است و  8دهد در ميان تيزهوشان علمي گروه سني زير 

سپس ضخامت اين قسمت از مغز به سرعت افزايش مي يابد، بطوري كه در پايان دوران كودكي 
پوسته مغز اين افراد در مقايسه با افراد ديگر كه در يادگيري و آموزش استعداد كمتري ضخامت 

دارند، بيشتر خواهد بود. چنين الگوي ذهني مشابهي را مي توان در بخش هاي قدامي مغز كه در 
اتخاذ تصميمات مبتني بر عقل و منطق نقش تعيين كننده اي دارند نيز مشاهده كرد. ساختارهاي مغزي 

  اثيرگذار در افزايش بهره هوشي افراد ممكن است بر اساس جنسيت و سن افراد متفاوت باشند. ت
براي مثال محققان بر اين باورند كه مردان و زناني كه امتياز يكساني را در آزمون هاي بهره هوشي 

ون مكسب مي كنند از بخش هاي متفاوتي از مغز براي پاسخگويي به سئوالات مطرح شده در اين آز
ها استفاده مي كنند.   بنابراين مي توان گفت بدون ترديد بيش از يك ساختار مغزي يا الگوي ذهني 

  مشخص در افزايش استعداد و توانايي افراد تاثير گذار خواهد بود. 
  افراد باهوش، با دقت تر هستند: 

 رفته شده براي مغزاگر چه محققان در باره پيامدهاي ناشي از عملكرد ساختارهاي فرضي در نظر گ
در افراد تيزهوش و با استعداد، هر يك نظريات متفاوتي را ارائه كرده اند، اما بي شك پس از سالها 
مطالعه در اين زمينه نقش افزايش سرعت پردازش اطلاعات در مغز در ميزان هوش و  توانمندي 

  هاي ذهني افراد را مورد تائيد قرار خواهند داد. 
زش اطلاعات در مغز نيز مستلزم اين است كه مدارهاي عصبي مغز در اين گروه افزايش سرعت پردا

از افراد به گونه اي شكل گرفته باشند كه امكان استفاده از بيشترين توانمندي هاي ذهني را براي فرد 
به وجود آورند. بر اين اساس گفته مي شود كه افراد تيزهوش در حل معماها و پاسخگويي به 

ح شده با دقت و ظرافت بيشتري عمل كنند، چرا كه آنها ميتوانند به سرعت و در كوتاه سئوالات مطر
ترين زمان ممكن، اطلاعات كليدي را در معماهاي مطرح شده تشخيص داده و بر اساس آن به 
پاسخي صحيح و منطقي براي حل آن معما دست يابند. بنابراين بايد پذيرفت كه اين افراد از حافظه 

ه مدت مغز كه داده هاي دريافتي را تنها براي مدت زمان كوتاهي تا زمان پردازش در مغز كمكي كوتا
  ثبت و نگهداري مي كند، به نحو مطلوبي استفاده مي كنند.

محققان به منظور نظارت بر فعاليت مغزي افراد در هنگام نتيجه گيري استدلالي غير شفاهي نيم 
تشار پوزيترون ( الكترون هاي مثبت ) را كه مي تواند ساعته، تصاوير مغزي ثبت شده به روش ان

ميزان متابوليسم گلوكز در سلولهاي عصبي مغزي را مورد سنجش و اندازه گيري قرار دهد، بررسي 
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كرده اند. بر اين اساس هر چه فرد در انجام اين فعاليت ذهني از عملكرد بهتري برخوردار باشد ميزان 
وسيعي از مغز كاهش خواهد يافت. اين نتايج مي تواند تاثير افزايش متابوليسم گلوكز در بخش هاي 

كارآيي و عملكرد پردازش عصبي در پرورش استعدادها و توانمندي هاي ذهني را مورد تائيد قرار 
دهد. بنابراين مي توان گفت افراد تيزهوش در مصرف انرژي اقتصادي تر عمل مي كنند. كاهش 

يز نقش مهمي در افزايش توانمندي هاي ذهني دارد. در هنگام يادگيري فعاليت مغز پس از يادگيري ن
فعاليت بخش هاي قدامي مغز كه در كسب مهارت هاي شناختي نقش مهمي را ايفا ميكنند، در افراد 
با استعداد در مقايسه با افراد معمولي كمتر است. بعبارت ديگر هر چه فرد از توانايي هاي ذهني 

شد، تفاوت در ميزان فعاليت پوسته مغز در مراحل قبل از آموزش و بعد از بيشتري برخوردار با
آموزش و يادگيري محسوس تر خواهد بود كه اين موضوع نشان مي دهد اين گروه از افراد پس از 
يادگيري از فرآيندها و روش هاي تسهيل كشده و ساده تري براي پردازش اطلاعات جديد استفاده 

  مي كنند. 
ز كودكان باهوش و زيرك حتي در هنگام استراحت نيز انرژي كمتري مصرف مي كند كه مغ "معمولا

از اين جهت مي توان آن را از نظر تكامل و توسعه در مقايسه با كودكان معمولي پيشرفته تر دانست. 
اگر چه بسياري از محققان افزايش بازده انرژي در مغز اين گروه از افراد را ناشي از افزايش ماده 
خاكستري در مغز مي دانند  كه مي تواند علاوه بر تامين منابع لازم براي پردازش اطلاعات، فشار 
وارد بر مغز در هنگام فعاليت را نيز به ميزان قابل توجهي كاهش دهد، در اين ميان بسياري از محققان 

ي كه سلولهاعلت اصلي اين ويژگي را در افزايش ضخامت ميلين يافته اند. ميلين ماده اي است 
عصبي را از هم جدا كرده و زمينه مناسبي را براي انتقال سريع پيامهاي عصبي مخابرده شده از مغز 
به وجود مي آورد. اگر چه افزايش غير عادي بافت پشتيان دستگاه عصبي مركزي كه سبب تشكيل 

 نيشتن  موردميلين در مغز مي شود، در نزديكي سلول هاي عصبي بخشي از قشر آهيانه اي مغز ا
  تاييد قرار گرفته است، اما لازم است در اين زمينه تحقيقات بيشتري انجام شود. 

  ذهن پويا : 
علي رغم اين كه ذهن افراد تيزهوش و با استعداد هيچ گاه از يك آرامش نسبي برخوردار نخواهد 

مولي برخوردارند، بود اما به نظر مي رسد كه در برخي مواقع در مقايسه با افرادي كه از هوش مع
بسيار فعالتر است. با توجه به اين ويژگي مي توان به اين نتيجه رسيد كه اين گروه از افراد داراي 

سطح فعاليت نيز در ناحيه قدامي و لوب آهيانه اي مغز در افرادي   توانايي مغزي بيشتري هستند. 
كه در آزمون بهره هوشي امتياز بالاتري را كسب كرده اند به مراتب بالاتر است. بررسي هاي انجام 
شده نشان داده است كه در نوابع رياضي، مغز از نظر سوخت و ساز فعالتر است و اين فعاليت بيشتر 

اي، قشر قدامي و همچنين كمربند قدامي مغز متمركز شده است. اگر چه هنوز  در لوب هاي آهيانه
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علت اصلي پويايي و فعاليت بيش از اندازه مغز در تيزهوشان شناخته نشده است، اما بسياري از 
محققان بر اين باورند كه سختي و دشواري فعاليت ها و درگيري هاي ذهني مانع از ايجاد آرامش 

اد خواهد شد. وقتي فرد با مساله دشواري مواجه مي شود، حتي اگر تيزهوش و با ذهني در اين افر
استعداد نيز باشد براي حل آن بايد سخت تلاش كند، افزايش سرعت سوخت و ساز مغز مي تواند 
نشان دهنده افزايش درگيري ذهن براي پاسخگويي به مساله مطرح شده باشد. اگر فردي نتواند از 

له بر آيد، مغز به علت ناتواني در دست و پنجه نرم كردن با داده هاي موجود عهده حل اين مسا
غير فعال خواهد شد. اين در حالي است كه در مقايسه فردي كه استعداد بيشتري دارد براي  "تقريبا

پاسخگويي به معماهايي كه ساده تر هستند، كارآمدتر عمل كرده و با كمترين فعاليت ذهني و در 
زمان ممكن به سئوال مطرح شده پاسخ مي دهد. با افزايش بهره هوشي افراد احتمال  كوتاه ترين

  موفقيت آنها در زمينه هاي علمي مختلف نيز به مراتب افزايش خواهد يافت. 
با توجه به آنچه گفته مي شود مي توان به اين نتيجه رسيد كه عوامل عصبي موثر در نبوغ و استعداد 

اشد تنها سبب افزايش احتمال موفقيت فرد خواهد شد و نمي تواند پيشرفت  انسان ها هر آنچه كه ب
او در تلاش براي كسب مهارت در زمينه هاي مختلف را تضمين نمايد. حتي در موفقيتهاي علمي 
نظير قبولي در آزمون ورودي دانشگاهها نيز ضريب هوشي افراد به اندازه برخورداري از انضباط 

اي رسيدن به موفقيت تاثيرگذار نخواهد بود. بررسي ها و تحقيقات انجام شخصي و خواسته فرد بر
شده درباره دانش آموزان مقطع دبيرستان نشان داده است كه موفقيت اين افراد در زمينه هاي مختلف 
تحصيلي بيش از اين كه با ضريب هوشي افراد در ارتباط باشد، مستلزم داشتن اراده و عزم جدي و 

اده اين گروه از افراد، استف "شخصي براي رسيدن به هدف است. علاوه بر اين معمولاداشتن انضباط 
از مزايا و امتياز به دست آمده از موفقيت هاي خود در زمينه تحصيلي را به لذت ها و خوشي هاي 

ين نمي تواند تضم "زودگذر ترجيح مي دهند و اين در حالي است كه داشتن ضريب هوشي بالا الزاما
  موفقيت فرد در اين زمينه باشد.  كننده

حتي موفقيت اينشتين در زمينه فيزيك و رياضيات نيز نمي تواند تنها بعلت توانايي هاي ذهني منحصر 
به فرد او باشد، بلكه آموزش، علاقه مندي و پشتكار را براي حل معماي نسبيت و حمايت از جانب 

تعداد ي پيشي گرفتن او نسبت به ديگر افراد با اسخانواده و دوستان نيز سبب شد زمينه اي مناسب برا
  معاصر او فراهم شود. 
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  خلاقيت و عوامل موثر آن بر هوش عاطفي:
يكي از توانايي هاي فكري ما خلاقيت است. خلاقيت يعني توانايي تجسم پيش بيني و ايجاد ايده ها 

  (پرورش قدرت تصور) و خلق ايده هاي جديد.
عامل سن، جنسيت و حتي تحصيلات به عنوان ركورد خوب براي خلاق بودن نيستند بلكه عامل 
كوشش و نيروي محرك ما بسيار مهم مي باشند. خلاقيت عبارت از چيزي بيش از صرفاً قدرت 
تصور است بلكه عبارت از قدرت تصوري است كه به نحوي لايتجزا به كوشش و هدف مرتبط شده 

خلاقيت فرايندي است كه طي زمان ادامه داشته و ابتكار، انطباق پذيري و تحقق  است. به طور كلي
از خصوصيات بارز آن به شمار مي آيند و مي تواند جوابگويي براي مشكلات باشد. برخي از محققان 

  اصولي براي مشخص شدن مرزهاي خلاقيت تعريف نموده اند:
اشد يا آنكه احتمال وقوع آن بسيار كم باشد. اما اول اينكه خلاقيت متضمن پاسخ يا مفهومي نو ب -

بايد توجه داشت كه نو بودن و اصالت با آنكه شرط لازم خلاقيت است اما كافي نيست. زماني يك 
پاسخ را مي توان بخشي از يك فرايند خلاقيت به شمار آورد كه تا اندازه اي با واقعيت مطابقت 

  داشته يا اصولاً واقعي باشد.
  قيت بايد گره اي را بگشايد يا با وضعيتي تناسب داشته و يا مقصود معيني را برآورد.دوم خلا -
  سوم، خلاقيت واقعي مشروط به دوام آن بينش ابتكاري، ارزيابي و تفسير و رشد آن باشد. -

خيلي ها ايده هاي خوب دارند اما عده كمي آنها را «در جمله اي كوتاه مي توان اينگونه بيان كرد 
 همچنين يكي از عواملي كه معمولاً با خلاقيت مربوط مي دانند موضوع هوش است.». مي كنندعملي 

يك مبناي طبقه بندي، نوع فرايند و يا نحوه عملكرد خاصي است كه انجام مي گيرد. اين نوع طبقه 
  گروه اصلي از توانشهاي هوشي مي باشد كه عبارتند از عوامل: 5بندي شامل 

  شناخت -
  حافظه -
  تفكر همگرا -
  تفكر واگرا و -
  ارزشيابي -

شناخت، كشف و يا كشف دوباره و بازشناسي است. حافظه عبارت از حفظ آن چيزي است كه درك 
شده است. در تفكر واگرا ما در جهات متفاوت تفكر مي كنيم، گاهي به تفحص مي پردازيم و گاهي 

ت به يك جواب درست و يا به بهترين در جستجوي تنوع هستيم در حالي كه در تفكر همگرا اطلاعا
جواب شناخته شده و قراردادي منتج مي گردد. واضح است كه يكي از توانشهاي تفكر واگرا 
گوناگوني پاسخهايي است كه توليد مي شود. اين نوع توليد تماماً زاده اطلاعات ارايه شده نيست. در 
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 از مباحث اصلي خلاقيت به شمار مياينجاست كه مبحث انعطاف پذيري در تفكر پيش مي آيد كه 
  آيد.

با اين حال در بررسي افراد خلاق اين نتيجه به دست آمده است كه اگر چه داشتن حد معيني از 
هوش لازم است ولي شرط كافي نيست و لزوماً افراد با هوش خلاق نبوده اند در حالي كه افراد با 

 . در واقع امور خلاقيت شايد بيشتر اكتسابيهوش متوسط مي توانند افراد خلاق برجسته اي باشند
يار خصوصيات افراد بس باشد تا فطري و مي توان با آموزشهايي اين توانايي را در خود افزايش داد.

  خلاق 
از مطالعه افراد بسيار خلاق موارد زير نتيجه شده است. البته اين خصوصيات شخصيتي آنهاست نه 

  بتواند به خلاقيت برسد:اينكه با اينگونه رفتارها، انسان 
  تمايل به تعريف و تمجيد از خود دارند -
اشخاص خلاق مخصوصاً خواهان قبول پيچيدگي و حتي بي نظمي در دريافتهاي خود هستند  -

بدون آنكه نگران آشفتگي ناشي از اين امر باشند. اين بدان معني نيست كه آنان في نفسه بي نظمي 
وجود در بي نظمي را به كم مايگي نظم ترجيح مي دهند. تمايل دارند را دوست دارند بلكه پرمايگي م

  نزد ديگران به داشتن نظرات تند و احمقانه شهرت داشته باشند.
كارهاي آنها با اظهار نظر اينكه از موضوع پرت هستند مشخص مي شود. شوخ طبعي و بذله گويي  -

ند كرد كه بدون اينكه كينه توز و پرخاشگر باشاز صفات بارز اين افراد است. بايد به اين افراد كمك 
  عوامل باز دارنده خلاقيت  جسارت خود را حفظ كنند.

  تلاشهاي قبل از بلوغ براي حذف خيالبافي -
  محدوديتهاي بازدارنده قوه تدبير و كنجكاوي كودكان -
املاً كتكيه بيش از حد به نقش جنسيت؛ تفكر خلاق مستلزم حساسيتي بيش از حد (خصوصيتي  -

زنانه) و وابستگي به غير و اتكاي به خود (خصلتي كاملاً مردانه) است. از همين رو يك پسر بسيار 
  خلاق نسبت به ساير همجنسان همسال خود بيشتر داراي صفات زنانه به نظر مي رسد.

م اتاكيد زياد بر پيشگيري (نحوه پاسخگويي كودكان به مسايلي كه مستلزم چاره انديشي فرد هنگ -
قرار گرفتن در وضعيتي بن بست است نشان مي دهد كه تأكيد بر پيشگيري قوه تصور بسياري از 

  كودكان را از رشد باز داشته است).
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  القاي ترس و كمرويي -
  تاكيد بر مهارتهاي كلامي -

 يخطري كه استعداد خلاق فرد را تهديد مي كند، قضاوت يا ارزيابي تجربه فرد نيست بلكه پيشداور
است كه به تبع آن تجارب بسياري در حوزه دريافت را نمي يابند. خطري كه آموزشهاي معمول چه 
در خانه و چه در مراكز آموزشي در بردارند اين است كه نظرات نو و احتمال وقوع اعمال جديد 

  خيلي زود و بيش از اندازه مورد انتقاد قرار مي گيرند.
  ي عوامل تشديدكننده خلاقيت و نوآور 
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حس دروني تفكر، انسان را قادر مي سازد شرايطي را كه وجود خارجي ندارند، در درون ذهن شبيه 
سازي نمايد و به وي اين امكان را مي دهد تا در امكانات يكسان با سايرين براي خود فرصتهاي 

موزشهايي آبهتري بيافريند. در واقع امور خلاقيت شايد بيشتر اكتسابي باشد تا فطري و مي توان با 
اين توانايي را در خود افزايش داد. مجموعه عواملي كه باعث تشديد و ترغيب فرد به نوآوري مي 
گردند به عوامل تشديدكننده تعبير مي گردند كه خود به دو بخش كلي انگيزه ها و ابزارها تقسيم مي 

  شوند.
   
  . انگيزه ها1

خصوصيات و زندگي خصوصي افراد مربوط باشد انگيزه هاي ترغيب كننده به نوآوري، مي توانند به 
و يا اينكه به اجتماع محل سكونت فرد بستگي داشته باشد كه ما در اينجا دلايل بروز هر يك را 

  بررسي مي كنيم.
  . انگيزه هاي بيروني1-1 

ي شبه همه انگيزه هايي كه از جامعه به فرد القاء مي گردند گفته مي شود كه خود بر اثر موارد زير نا
  مي گردند:

  بحران هاي جامعه: - 
مي دانيم سرچشمه خلاقيت نياز است. اغلب مواقع اگر نيازي در زندگي بشر مشاهده نشود، الزامي 
به خلاقيت وجود نخواهد داشت. نيازهاي بشر معمولاً به طور يكنواخت بروز مي يابند مگر در 

ن اي طبيعي چون سيل و زلزله و آتشفشاشرايطي استثنايي مانند بحران هاي مختلف از جمله بحرانه
و طوفان و همچنين بلايايي كه خود انسان مسب آنهاست كه بارزترين آنها جنگ است. نوع و دليل 
بروز يك بحران در اينجا مد نظر نيست و آنچه حائز اهميت است هجوم سيل عظيمي از نيازها پس 

ب فكري در نزد افراد گوناگون گرديده از وقوع بحران است كه مي تواند در جامعه سبب يك انقلا
  و به شكل نوآوري و خلاقيت بروز نمايد.

  سطح توقعات جامعه: - 
جامعه اي كه در آن سير صعودي پيشرفت حاكم باشد، هر روز از طرف تك تك اعضاي خود شاهد 

 همهخلاقيت و نوآوري است. در اين جامعه نوآوري به قشر متفكر و انديشمند محدود نگرديده و 
مردم را شامل مي شود بطوريكه حتي تبهكاران نيز در اين جامعه هر روز به فكر خلق روشي نو در 

  روند كاري خود مي باشند.
  . انگيزه هاي دروني1-2 
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انگيزه هايي كه از درون شخص، منشاء مي گيرند را انگيزه هاي دروني مي نامند كه شامل موارد زير 
  مي باشند:

  د:اسعتداد ذاتي فر - 
اين امر حتي بدون وجود هر گونه محرك خارجي ممكن است آگاهانه يا ناآگاهانه صورت گيرد و 
با داشتن هوشي متوسط و آموختن راه هاي افزايش تفكر خلاق، كاملاً قابل دسترسي براي همه 

  نيازهاي زندگي مي باشد.
  نيازهاي دروني: - 

كه همواره آنان را وا مي دارد كه در جهت كمك گاهي اوقات افراد در خود نيرويي احساس مي كنند 
به ديگران و ارتقاي سطح زندگي در جامعه، دست به نوآوري بزنند. اين افراد از هر جنس و سن و 
شغلي مي توانند باشند. به عنوان مثال خانمي در آمريكا كه از آگهي هاي تجاري تلويزيون ناراضي 

  ي نوشت.بود آنها را مطابق با ذوق خود مجدداً م
  بحران هاي شخصي : - 

بحران هاي شخصي نيز مانند بحران هاي جامعه، مي توانند محرك بسيار قوي در امر نوآوري براي 
  شخص باشند.

  . ابزار ها2 
برخي فاكتورهاي تعيين كننده براي دستيابي به تفكر خلاق وجود دارند كه مي توان از آنها به عنوان 

  ين ابزارها عبارتند از:ابزارهاي نوآوري ياد كرد. ا
  اراده -
  اعتماد به نفس -
  كميت -
  شبيه سازي -
  استمداد از ديگران -
  مجاورت / تشابه / تباين -
  تغيير دادن -
  فعاليتهاي جنبي و... -

  اين عوامل راهكارهايي براي آموزش نوآوري و تفكر خلاق ارائه مي دهند.
واهد داشت. سطح هوشي والدين ، تغذيه دوران جسمي و روحي مادر ، تاثير مهمي در هوش نوزاد خ

كودكي و نوزادي ، شرايط و امكانات محيطي ، نوع ارتباط والدين با كودك از ديگر عوامل موثر در 
روند. عوامل محيطي مثل وجود محركات مناسب در محيط رشد و شكوفايي هوش به شمار مي
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، در بروز و ظهور و شكوفايي هوش وي داردپرورش كودك كه او را به كنجكاوي و كنكاش وا مي
ود كه شترين آزمون براي سنجش هوش شناخته مينقش اساسي دارد. تست بينه به عنوان قديمي

بينه شكل تجديد نظر شده است كه به فارسي نيز برگردانده شده است. تست ريون  _آزمون استنفرد 
است. آزمون وكسلر كه آزموني از ديگر آزمونهاي هوش است كه به لحاظ سهولت اجرا معروف 

پيشرفته براي سنجش ابعاد مختلف هوش است، آزمون دقيقي است كه براي گروههاي سني 
  خردسالان و كودكان و بزرگسالان فرمهاي مجزايي دارد.

  

  طبقات هوش 
با توجه به نمرات حاصل از اجزاي آزمونهاي هوشي و تعيين بهره هوشي ، افراد در طبقات مختلفي 

گيرند. در طبقه بنديهاي گذشته افراد داراي هوش پايين در طبقات كودن ، كانا و كاميو قرار ميقرار 
گرفتند. امروزه ديگر اين طبقه بندي رايج نيست و از طبقه بندي عقب مانده ذهني ، بهره هوشي مي

  شود.پايين ، متوسط و بالا استفاده مي
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  فصل پنجم
  هوش واستعداد تحصيلي    

  
ك كنيم. اگر براي كسب مهارت در ياستعداد را ميزان نسبي پيشرفت فرد در يك فعاليت برآورد مي

فعاليت افراد مختلف در شرايط و موقعيت يكساني قرار بگيرند متوجه خواهيم شد كه افراد مختلف 
هتر و بدهند. برخي افراد در يك زمينه يادگيري تفاوتهايي از لحاظ ميزان كسب آن مهارت نشان مي

دهند و پيشرفت آنها در آن زمينه سريعتر است، در حالي كه افراد كارايي زيادتري از خود نشان مي
هاي ديگري ممكن است از خود كارايي و مهارت و سرعت پيشرفت زيادتري نشان ديگر در زمينه

  شود. دهند. در واقع چنين تفاوتي به تفاوت آنها در استعدادهايشان مربوط مي
علاوه بر تفاوتهايي كه از لحاظ استعدادهايشان با يكديگر دارند، مثلا يكي در زمينه فني و  افراد

ديگري در امور هنري استعداد دارند، از لحاظ هوشي نيز متفاوت از هم هستند. به عبارتي افراد از 
شي را واند كه از عقب ماندگي ذهني شديد تا نبوغ و غير هلحاظ بهره هوشي در طيفي گسترده شده

  گيرند  شود. اما اكثريت افراد در حدود متوسط قرار ميشامل مي

  كاربرد هوش و استعداد 
موفقيت افراد در تمامي فعاليتها و رفتارهاي او تا درجاتي به ميزان هوش و استعداد او بستگي دارد. 

همه  ينه ندارند وهرچند برخي فعاليتها نياز چنداني به سطح هوشي بالا و يا استعداد خاص در آن زم
آيند، مثل امور روزمره و شخصي زندگي. اما برخي افراد تا حدودي از عهده انجام آن فعاليتها برمي

فعاليتها نيز وجود دارند كه لازمه آنها و موفقيت در انجام آنها سطح معيني از هوش و استعداد فرد 
تن سطح معيني از هوش ، داشتن در آن زمينه است. به عنوان مثال در هنر موسيقي علاوه برداش

استعداد از عوامل بسيار ضروريست. بنابراين كاربرد سطح هوشي و استعداد عمدتا در زمينه انتخاب 
  هاي تحصيلي مورد توجه است. مشاغل و رشته

  رابطه هوش و استعداد  
م را از لاز تواند كاراييدر گذشته از بهره هوشي براي تعيين اينكه يك فرد در يك زمينه خاص مي

كردند. به عبارتي آزمونهاي هوشي براي تعيين ميزان استعداد فرد در خود نشان دهد يا نه استفاده مي
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آن زمينه بكار مي رفت و اولين بار چنين روشي در جنگ جهاني اول و دوم براي گزينش افراد براي 
 نمره آنها در آزمون هوشيتخصصهاي مختلف استفاده شد. در جنگ جهاني دوم فقط داوطلباني را كه 

كردند. در تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام از حد خاصي بالاتر بود براي آموزش خلباني انتخاب مي
 60، مكانيك شدن  151- 100، مهندس شدن  157 - 95شده بود براي حقوقدان شدن بهره هوشي 

  و ... تعيين شده بود. 155 -
عداد شود مسأله استها ميبهره هوشي در يادگيري مهارتها و حرفه امروزه علاوه بر تأكيد اساسي كه بر

توانند تعيين كننده صرف ميزان موفقيت اي دارد و آزمونهاي هوشي نمينيز در كنار آن اهميت ويژه
فرد در يك زمينه باشند. به عنوان مثال فردي كه از لحاظ سطح هوشي در حد بالايي قرار دارد لزوما 

خوبي نخواهد شد. موفقيت آن وابسته به بهره هوشي او در كنار استعدادهايي كه مهندس يا پزشك 
هاي باشد. افرادي با بهره هوشي يكسان ممكن است استعدادهاي مختلفي در زمينهدر آن زمينه دارد مي

مختلف از خود نشان دهند. فردي ممكن است در زمينه موسيقي مهارت و شايستگي نشان دهد، 
  نيك و ديگري در علوم پزشكي. ديگري در مكا

  سنجش هوش و استعداد   
هاي گوناگون معمولا از آزمونهاي ويژه سنجش استعداد استفاده براي سنجش استعداد افراد در زمينه

نجند. سشود. برخي از اين آزمونها كلي بوده و تواناييها و استعدادها فردي را به صورت كلي ميمي
وجود دارد كه توانايي فرد را در زمينه انجام فعاليتهاي ظريف مورد سنجش مثلا ابزارها و آزمايشاتي 

گيرند كه نشان دهنده استعداد آنها در دهند برخي از اين افراد در اين زمينه نمرات بالايي ميقرار مي
يرند گكارهاي ظريف مثل ساعت سازي ، طلاسازي و ... است. افرادي كه در اين زمينه نمره پايين مي

شوند يا حداقل بايد زمان بيشتري براي كسب مهارت يادگيري و انجام اين فعاليتها دچار مشكل مي در
  در آنها صرف كنند. 

شود. يك آزمون استعداد بيانگر سطح اي استفاده ميبراي سنجش هوش نيز از آزمونهاي جداگانه
مينه بطور كلي مشخص هوشي فرد نخواهد بود و يك آزمون هوش ميزان استعداد فرد را در يك ز

كنند. البته برخي از آزمونهاي هوشي با تعيين هوش و عملي تا حدودي توانايي فرد را در نمي
توانند مفيد هاي مختلف كلامي و عملي را برآورد كنند و به صورت يك راهنمايي كلي ميزمينه

انه داد آزمونهاي جداگشود با توجه به مجزا بودن بحث هوش و استعباشند. به اين ترتيب روشن مي
  گيرند.نيز براي برآورد دقيق ويژگيهاي فرد مورد استفاده قرار مي

  هاي كودن نابغه
شويم كه با وجود پايين بودن در روانشناسي عقب ماندگي ذهني با افرادي هر چند نادر مواجه مي

شوند، استعدادهاي بهره هوشي حتي در سطحي كه به عنوان يك عقب مانده ذهني معرفي مي
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دهند. بطوري كه استعداد آنها دائما چشمگير و اي از خود در يك زمينه خاص نشان ميالعادهفوق
هاي كودن با بهره هوشي مربوط به طبقه عقب ماندگي ذهني ل توجه باشد. يكي از اين نابغهقاب

متوسط قادر بود با يك قيچي و يك طلق اشكالي را با ظرافت و دقت تمام برش دهد. بدون اينكه از 
ن ، دكند. اين اشكال معمولا اشكال پيچيده مثل يك اسب در حال رسيالگو يا مواد و ... استفاده مي

مام شود كه با تيك گوزن با گردني افراشته بر روي يك صخره و مواردي از اين قبيل را شامل مي
  شد. ظرافت هنري برش داده مي

  هايي به والدين و مربيان در زمينه رابطه هوش و استعداد توصيه
ر تمامي ن استعداد دوالدين بايد توجه داشته باشند كه لزوما داشتن بهره هوشي بالا به منزله دارا بود

هاي مختلف استعدادهاي ها نيست. افرادي كه بهره هوشي بالا دارند ممكن است در زمينهزمينه
غلي تواند تعيين كننده رشته تحصيلي يا شمختلف داشته باشند. از اينرو بهره هوشي به تنهايي نمي

ياضي هاي رهوش آنها حتما در رشتهفرد در آينده باشد. بر اين اساس والديني كه اصرار دارند فرزند با
فيزيك يا مهندسي تحصيل كند ممكن است با در نظر نگرفتن استعداد فرزند خود در زمينه هنر 

  استعدادهاي او را سركوب سازند. 
مربيان در مدارس بويژه در مدارس دوره متوسطه بايد تمام تلاش خود را در جهت راهنمايي دانش 

تواند اجراي آزمونهاي اي خود به عمل آورند، يكي از اين روشها ميآموزان براي كشف استعداده
  معتبر استعداد سنج باشد.

ميزان بهره ي هوشي براي توجيه تفاوت سرنوشت آدم هايي كه از نظر تحصيلي، اميد به آينده و  
 وفرصت هاي زندگي در وضعيت تقريباً يكساني قرار دارند، معيار مناسبي نيست. هنگامي كه نود 

دانشجوي دانشگاه هاروارد بوده و اكنون به ميان سالي  1940پنج نفر از كساني را كه در دهه ي 
رسيده بودند مورد بررسي قرار دادند، معلوم شد كه تيزهوش ترين دانشجويان آن سال ها، در مقايسه 

پايين  ضعيتبا دانشجويان متوسط موفق نبودند و به ويژه از لحاظ درآمد، پركاري و ثمربخشي در و
تري قرار داشتند. آنها هم چنين از لحاظ رضايت داشتن از زندگي بهترين افراد نبودند و در ارتباط 

  با دوستان، خانواده و روابط عاطفي و زناشويي شادترين افراد محسوب نمي شدند.
ه ي چگونبهره ي هوشي افراد هيچ گونه اطلاعي در اين باره نمي دهد كه آنها در فراز و نشيب زندگ

عمل خواهند كرد و مسئله همين جاست. هوش و استعداد تحصيلي هيچ گونه آمادگي و مهارتي 
براي جدال با ناملايمات زندگي يا استفاده از فرصت هاي مطلوب به دست نمي دهد. اما به رغم آن 

ا ي كه بهره ي هوشي بالا هيچ نوع تضميني براي رفاه و تأمين مالي، اعتبار و شهرت اجتماعي
خوشبختي در زندگي نيست ولي باز هم مدارس و فرهنگ ما بر هوش و استعداد تحصيلي افراد 
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عاطفي) كه مجموعه اي از خصوصيات  –تأكيد زياد دارند و از شعور احساسي (يا هشياري احساسي 
  شخصيتي است و به همان اندازه در سرنوشت فرد مؤثر است، غافل هستند.

روس رياضي يا ادبيات، داراي اصول و فنوني اند كه برخي در آن احساسات و عواطف همچون د
تبحر دارند و عده اي هم در آن ضعيف هستند. اين كه شخص چقدر در اين مهارت هاي عاطفي و 

) بالا IQاحساسي خبره باشد، براي او سرنوشت ساز است. فردي كه فقط از بهره ي هوشي (
است)، تقريباً كاريكاتوري از يك آدم خردمند است. وي برخوردار است (يعني فاقد هشياري عاطفي 

در قلمرو ذهن ، چيره دست است ولي در دنياي شخصي خويش ضعيف مي باشد. اين امر در مورد 
زنان و مردان ، كمي تفاوت دارد. مرداني كه داراي بهره ي هوشي بالا هستند،  از روي علايق و 

مورد شناسايي قرار مي گيرند. آنها آدم هايي  –حساسي نه ا –توانايي هاي گسترده ي عقلاني شان 
جاه طلب، سودمند، قابل پيش بيني، لجوج، انتقادگر، فروتن، نازك نارنجي و كم رو هستند كه در 

  روابط زناشويي خود راحت نيستند و از نظر احساسي سرد و بي عاطفه اند.
ماعي متعادل، شاد و سرزنده اند و برعكس، مردهايي كه از نظر هوش عاطفي قوي اند از نظر اجت

هيچ گرايشي به ترس يا نگراني ندارند. آنها ظرفيت چشمگيري براي تعهد و سرسپردگي به مردم يا 
اهداف خود، پذيرش مسئوليت و قبول چهارچوب اخلاقي دارند. آنها در روابط خود با ديگران، 

ر و متناسبي برخوردارند. آنها با خود، بسيار دلسوز و با ملاحظه اند و از زندگي عاطفي غني، سرشا
  ديگران و دنياي اجتماعي اطراف خود بسيار راحت برخورد مي كنند.

) بالا برخوردارند، اعتماد به نفس خوبي داشته، در بيان IQزناني كه فقط از بهره ي هوشي (
 شناسانه وموضوعات عقلاني ارزشمند و انديشه هاي خود فصاحت كافي دارند و داراي علايق زيبا

روشنفكرانه ي زيادي اند. آنها افرادي درون گرا، مستعد نگراني، فكر و خيال و گناه هستند و در ابراز 
برعكس، زن هايي  خشم خود تأمل مي كنند، اگرچه معمولاً آن را به طور غيرمستقيم نشان مي دهند

ستقيم بيان داشته، كه از نظر هوش عاطفي قوي هستند دوست دارند احساسات خود را به طور م
راجع به خود مثبت فكر كنند. زندگي براي آنها معنا دارد و همچون مردان همنوع خود، آدم هايي 
اجتماعي و گروه گرا هستند، احساسات خود را به گونه اي مناسب ابراز مي كنند و به خوبي از عهده 

مي شود تا به آساني با آدم هاي ي فشارهاي رواني بر مي آيند. توازن اجتماعي اين قبيل زنان باعث 
جديد كنار بيايند، با خود راحت هستند، شاد و آسوده خيال بوده، همواره پذيراي تجارب احساسي 
و هيجاني مي باشند. آنها برخلاف زن هاي داراي بهره ي هوشي بالا (از نوع خالص) به ندرت 

  .احساس نگراني و گناه مي كنند و كمتر غرق در انديشه مي شوند
  
  



 

٩٢ 
 

  
  
  
  
  

                               
  
  
  
  
  
  
  

اط شود. انگيزه ارتبانگيزه، حالات دروني فرد است كه موجب تداوم رفتارش تا رسيدن به هدف مي
  مستقيم و مثبت با پيشرفت تحصيلي دارد.

شود، گاهي اي براي پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته ميبه همين علت علاوه بر آنكه انگيزه وسيله 
  آيد.شود، زيرا با افزايش انگيزه، پيشرفت تحصيلي نيز پديد مياز آن به عنوان هدف نيز نام برده مي

تحت  كمتر عنوان دو عامل اساسي در پيشرفت تحصيلي،از آنجا كه هوش و استعداد تحصيلي به 
وري هرهآموزان حداكثر بشود، سعي بر آن است كه با افزايش انگيزه دانشتأثير معلم يا مربي واقع مي

از هوش صورت گيرد. زيرا در حالت مساوي برابري هوش و استعداد تحصيلي افراد، مشاهده شده 
ر تغيير هوش معلمان داست كه پيشرفت تحصيلي افراد با انگيزه چشمگيرتر بوده است. با وجود آنكه 
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د واقع آموزان مفيتوانند در بالا بردن انگيزه دانشو استعداد تحصيلي نقش چنداني ندارند، ولي مي
  شوند.

هايي كنندهتوان به تقويتانگيزه به دو نوع دروني و بيروني قابل تقسيم است. از انگيزه بيروني مي
توان به رضايت خاطر و هاي دروني ميكنندهتچون پول، تائيد، محبت، احترام، نمره و از تقوي

  احساس خوب از يادگيري اشاره كرد.
هاي شود، انگيزه دروني است. هدف عمده فعاليتجوش ميآنچه كه بيشتر موجب رفتار خود 

هاي هاي بيروني به سمت انگيزهآموز به تدريج از انگيزهپرورشي معلم يا مربي اين است كه دانش
  دروني هدايت شود.

يزه است كه افراد با انگ تفاوت اساسي افراد داراي انگيزه دروني با افراد داراي انگيزه بيروني اين 
 دهند كه محرك رفتارشاندروني احساس كفايت بيشتري در خود دارند و كمتر به ديگران اجازه مي

آموزان، خود تعيين كننده رفتارها هستند و به خاطر كفايتي كه در خود شوند. اين گروه از دانش
  خود تأثير بگذارند. توانند با رفتارشان بر محيطكنند، باور دارند كه مياحساس مي

گرا، تصورشان اين است كه موفقيت و عدم موفقيت در اين گروه از دانش آموزان با انگيزه درون 
  تحصيل به خاطر نحوه رفتار صحيح يا غلط خودشان است. 

كفايتي يا كفايت كمم داشته و همواره گرا، احساس بيآموزان باانگيزه بروناما برخلاف آنها، دانش
  كنند كه موفقيت آنها تحت تأثير عوامل محيطي نظير:تصور مي

آموزان حتي اگر درس بخوانند، باز هم موفقيت معلم و سوالات سخت است. اين گروه از دانش
هاي بيروني، همچون فرار از چنداني نخواهند داشت. چرا كه اندك تلاش آنها به خاطر همان انگيزه

ر صورت كسب موفقيت اندك هم آن را به شانس و تنبيه يا كسب خواست معلم است. اينان د
فقيت نگاهي به موآموزان حتي اگر نيمدهند و نه به تلاش و استعداد خود. اين دانشتصادف نسبت مي

زنند، در نتيجه هرگز طعم دانند كه دست به عمل نميالوصول ميداشته باشند، آنقدر آن را صعب
  موفقيت را نخواهند چشيد.

م اول در برخورد با اين افراد چشاندن طعم موفقيت به آنها و درهم شكستن تصور در حقيقت گا 
  آورد.مي »موفقيت«، »موفقيت«منفي آنها در مورد دستيابي به موفقيت است. در اين صورت است كه 

ها و تصوراتش را تعميم دهد، موفقيت در يك درس از آنجايي كه انسان آمادگي دارد تا فعاليت 
  .تر استشود و اين موضوع در مورد دروس اصلي هر رشته مهموفقيت در دروس ديگر ميمنجر به م

علاقگي به تحصيل و گاهي حتي ترك تحصيل درواقع، ضعف درسي در اين دروس منجر به بي 
شود و البته عكس آن هم صادق است. به همين علت به معلمان دروس اصلي هر رشته توصيه مي
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هاي مناسب فضاي كلاس را و امتحاني را مطلوب نمايند و با ارزشيابيشود، شرايط آموزشي مي
  بخش كنند. لذت

ها آموزان و سوق دادن آنها به سمت دروني شدن انگيزهمنظور افزايش انگيزه دانشبه طوركلي به
  شود:راهكارهاي زير توصيه مي

، احساس موفقيت اوليه اعتماد آموزان براي آنها جالب باشدهاي دانشسعي كنيم اولويت تجربه - 1 
  دهد. اين موضوع در مسابقات ورزشي نيز مشهود است.به نفس آنها را افزايش مي

آموزان پاداش در نظر بگيريم. منتظر نباشيم تا افت تحصيلي اتفاق افتد و براي موفقيت دانش - 2 
  سپس موفقيت را تحسين كنيم.

  آموزان، هرگز آنها را با يكديگر مقايسه نكنيم.دانشهاي فردي با احترام گذاشتن به تفاوت - 3 
هاي آموزان را در كلاس كمتر درگير مسائل عاطفي منفي نمائيم و نسبت به حساسيتدانش - 4 

هاي گيري و انضباط شديد، تبعيض، بيان قضاوتعاطفي آنان آشنا و در كاهش آن كوشا باشيم. سخت
ملي است كه موجب درگيري ذهني و كاهش علاقه به منفي و خبرهاي ناخوشايند از جمله عوا

  شود.يادگيري مي
  آموزان را از نتيجه كار آگاه كنيد. بلافاصله پس از آزمون يا پرسش كلاسي، دانش - 5 
دنبال آموختن به چيزي باشد، بيان اهداف آموزشي آموز بداند، در طول تدريس بهبراي اينكه دانش - 6

  ر ابتداي درس فراموش نكنيم.مورد انتظار از او را د
  آموز مشخص شود.چگونگي يادگيري و نحوه انجام كار براي دانش - 7 

  
آموز از او بخواهيم مطالب ياد گرفته شده را به دوستان منظور افزايش حس كفايت در دانشبه - 8 

  يا كلاس آموزش دهد.
  وگو كنيم.تبادل نظر و گفتيابي آن، با او آموز و ريشهدر مورد مشكلات درسي دانش - 9 

  تشويق كلامي در كلاس، به صورت انفرادي بسيار حائز اهميت است. - 10
  مطالب درسي را به ترتيب از ساده به دشوار مطرح كنيم. - 11 
  آموزان پيشگيري شود.از بروز رقابت ناسالم در بين دانش - 12 
  گان را در يادگيري مشاركت دهيم.در فرآيند آموزش متكلم وحده نباشيم و يادگيرند - 13 
ها را افزايش آموزان و تعلق خاطر و اهميت دادن به يكايك آنها، سطح انگيزهعلاقه به دانش - 14 

  دهد.مي
  پيش نبريم.» تهديد«آموزش را با  - 15 
  آموزان با انگيزه، خوراك علمي كافي داشته باشيم.براي دانش - 16 
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آموزان كم توجه، آنان را به رفتارهاي مثبت هدايت و علل به دانش با محول كردن مسئوليت - 17 
  توجهي در آنها را بررسي كنيد.كم

هاي روز تغيير داده و با استفاده از تكنولوژي آموزشي، هاي تدريس را از سنتي به شيوهشيوه - 18 
  آموزان را به كار گيريم.حواس پنجگانه دانش

ميان درس كلاس و مسائل زندگي كه به وسيله همان درس قابل حل است، ارتباط برقرار  - 19 
  كنيم.

هاي جالب توجه آغاز كرده و با تحريك حس كنجكاوي، تدريس را با طرح مطالب و پرسش - 20 
  تر سازيم.آموزان را برانگيختهدانش

توجهي و كاهش انگيزه آنان سمي بيآموزان توجه كرده و علل جبه وضعيت جسماني دانش - 21 
  را بيابيم.

  محيط كلاس را با طراحي زيبا و مناسب، جذاب سازيم تا مانع بروز كسالت روحي شويم.  - 22 
كنيم، آشنا شده و اي كه در آن تدريس ميبا فرهنگ و تاريخچه زندگي افراد مدرسه يا محله - 23

  م.هاي آشنا استفاده كنيدر طول تدريس از مثال
آموزان و ارائه بازخورد به موقع و مناسب، تكاليف به منظور اطلاع از نتيجه فعاليت درسي دانش - 24 

  هاي مثبت را تشويق كنيد.آنان را بلافاصله در جلسه بعدي ملاحظه و با رفع اشكالات، جنبه
  در گرفتن آزمون و امتحان به قول خود عمل كنيم. - 25 
آموز باشد. براي تجديد قوا و انگيزه در ميان كلاس از زمان يادگيري بايد در حد توان دانش - 26 

  وقت تفريح و استراحت غافل نشويم.
هاي آموز را از ميزان پيشرفت خود آگاه سازيم تا بداند براي رسيدن به هدف چه گامدانش - 27 

  ديگري بردارد.
  رو باشيم.اخلاق و خوشگيزه، هميشه خوشبه لحاظ اخلاقي و ايجاد ان - 28 
  .آموزان استفاده كنيمبه منظور افزايش حس كفايت و مشاركت در ارائه دروس از نظرات دانش - 29 
  آموزان براي شروع تدريس آماده است.مطمئن باشيم كه توجه دانش - 30 
  تمام مطالب دشوار را يكجا و در يك جلسه آموزش ندهيم. - 31 
آموزان (قوي يا ضعيف) موجب متشنج شدن ه خاطر داشته باشيم، توجه افراطي به دانشب - 32 

  شود. فضاي كلاس مي
  بندي نكنيم.تقسيم» ضعيف«و » بد«، »خوب«هاي آموزان را به گروهدانش - 33

  شود، بپرهيزيم. اي كه منجر به انحراف توجه كلاس مياز ورود به موضوعات حاشيه - 34 
  يجاد جلسات بحث و تحليل به دانش آموزان فرصت تفكر و اظهار نظر بدهيم.با ا - 35
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  نكنيم.» جريمه«هاي تحقيركننده نظير آموزان را مجبور به انجام فعاليتهرگز دانش - 36 
گرا، كمرو، مضطرب كه تمايلي به ابراز وجود ندارند، توجه كرده و با تقويت به افراد درون - 37 

  هاي كلاسي و كارهاي گروهي تشويق كنيم.نها را به مشاركت در بحثرفتارهاي مثبت، آ
  هاي تدريس، كنفرانس و سمينار را مد نظر قرار دهيم.در روش - 38 
دهد و مانع از توجه كامل به موضوع درس آموزان را افزايش ميتأكيد بر نمره، اضطراب دانش - 39 

ز نمرات پاييني برخوردارند و به تدريج رابطه ميان آموزان با وجود تلاش زياد اشود. اين دانشمي
  تلاش و نتيجه را ناديده مي گيرند كه در نهايت منجر به از دست رفتن انگيزه خواهد شد.

 آموزان صحبتهاي خود براي دانشها و موفقيتهاي دوران تحصيل و شكستگاهي از تجربه - 40 
  كنيد.

  

  :سه عامل موفقيت تحصيلي

  
  
ستعداد :  اين عامل براي موفقيت لازم است , اما كافي نيست و آن ميزان از هوش كه هوش و ا -1

  لازم است , هوش سرشار و فوق العاده نيست.
  
علاقه  : اين عامل مي تواند همه عوامل را تحت تاثير فرار دهد , اما تداوم آن به عامل ديگري  -2

  بستگي دارد .
افزايش سرعت يادگيري و ماندگاري معلومات , از كاهش علاقه و مهارت مطالعه  :اين عامل با  -3

  اثر وارونه هوش و استعداد جلوگيري مي كند.
  

مهارت مطالعه , عامل نگهداري و مثبت تر ازدو عامل ديگر خواهد بود.مطمئن باشيد براي يادگيري 
  تنها شرط آن است كه :

  حلقه و كامل به ذهن شما منتقل شود.مقدمات آن درس را بدانيد تا اين زنجيره حلقه به  -
  حواس شما متمركز باشد. -

تمامي مهارت هاي مطالعه در اين خلاصه مي شود كه شما عادت هايي را كسب كنيد كه تمركز 
  حواستان را افزايش دهد و عادت هاي غلطي را ترك كنيد كه تمركز شما را كاهش مي دهد .

  كاهش دهنده تمركز حواستان را تهيه كنيد . توصيه مي شود يك مجموعه كامل از عواملي
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تا در يابيد كدام عوامل در اشغال كردن  ذهن شما دخالت دارند و كدام عوامل ذهن شما را متمركز 
  مي كنند.
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  فصل ششم
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  هوش عاطفي و روابط اجتماعي
  

دكتر علي محمد گودرزي در صد وهجدهمين نشست علمي ـ تخصصي انجمن روابط عمومي ايران 
هيجاني در توسعه ارتباطات گفت: در دنياي پيچيده امروز كه فرصت در سخناني پيرامون نقش هوش 

فكر كردن را از انسان مي گيرد، كساني مي توانند موفق شوند كه از هوش هيجاني بالايي برخوردار 
  باشند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، گودرزي با بيان اين كه خودشناسي اولين اساس 
است، افزود: مردم كشور ما با اين كه از منابع غني ديني، مذهبي، فلسفي، عرفاني و هوش هيجاني 

ادبيات بهره مند هستند اما متاسفانه هوش هيجاني آنها آن طور كه بايد بالا نيست. ما به دليل توجه 
 به ديگران از خودمان غافل مانده ايم. در دنياي امروز كسي هوش هيجاني دارد كه خود را بيشتر

  بشناسد.
 75) متفاوت است، تصريح كرد: iq) با هوش معمولي (eqوي با تاكيد بر اين كه هوش هيجاني (

) eqها در كسب و كار و سياست و مسايل ديگر مربوط به هوش هيجاني (هاي انساندرصد موفقيت
برند ره مي) زيادي بهiq). ايرانيان بايد همان طور كه از هوش معمولي (iqمي شود نه هوش معمولي (

  ) خود را نيز براي رسيدن به سطحي بالاتر پرورش دهند.eqهوش هيجاني (
گودرزي يك مدير روابط عمومي موفق را داراي هوش هيجاني بالا ارزيابي كرد و اظهار داشت:هوش 

درصد، از هوش  60هيجاني بر خلاف هوش معمولي قابل آموزش است. مديران امروزي بايد بالاي 
  ردار باشند.هيجاني برخو

درصد همبستگي وجود  90اين پژوهشگر حوزه ارتباطات يادآور شد: بين هوش هيجاني و خلاقيت 
دارد. ما بايد ابتدا هيجانات خود را بشناسيم و سپس هيجانات و احساسات ديگران را مديريت كنيم 

  م بدهيم.درصد به ديگران پيا 5درصد بشنويم و فقط  95و هميشه اين را در نظر بگيريم كه 
وي با بيان اين كه هركس نداي درون خود را نشنود زيان كرده است، ادامه داد:هوش معنوي نيز در 
كنار هوش هيجاني از اهميت بالايي برخوردار است كه نمونه آن را در همدلي جهاني براي محكوم 

  كردن جنايات رژيم صهيونيستي در غزه مشاهده كرديم.
د اصلي يك سازمان معرفي كرد و گفت: مدير روابط عمومي بايد فردي گودرزي روابط عمومي را نما

  جذاب، خوش لباس، داراي اعتماد به نفس، منظم و اهل شفافيت باشد.
وي در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرد: هيچ كس حق ندارد در زندگي نااميد باشد.گاهي اوقات 

  ده راه نجات را پيدا كرد.حتي مي توان از شنيدن ضرب المثل يك خانم روستايي سا
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در ادامه جلسه كاظمي دينان رييس انجمن روابط عمومي ايران نيز در سخنان كوتاهي ضمن تقدير 
و تشكر از دكتر گودرزي روابط عمومي را به يك محله مثبت نگر تشبيه كرد و گفت: روابط عمومي 

  بيشتر از همه باعث بلوغ اجتماعي مي شود.
مومي را شاد كردن و آگاهي كردن مردم دانست و تصريح كرد: اطلاع وي وظيفه اصلي روابط ع

سال پيام  1400رساني امام حسين (ع) در روز عاشورا بايد سرلوحه كار ماباشد چراكه بعد از حدود 
  عاشورا هنوز زنده و پوياست.

گفتني است، صد و هجدهمين نشست علمي ـ تخصصي انجمن روابط عمومي ايران با حضور 
هيأت مديره اين انجمن و جمعي از فرهيختگان و علاقه مندان به حوزه روابط عمومي دوم اعضاي 

ناتواني در بروز به موقع مهارتهاي هيجاني مي تواند سلامت  بهمن در تالار حركت برگزار شد.
 فكري،جسماني و رواني افراد را تهديد كند و سازگاري فرد را در تعامل با ديرگان بويژه در مهارتهاي

اجتماعي به چالش بكشد.گاهي هيجانات نابجامنجر به شناخت و دانش غلط مي شود و زندگي 
اجتماعي ، شغلي و خانواگي افراد را در معرض خطر قرار مي دهد.اخبار هم روز جوامع انساني،مملو 
از گارشاتي است كه حاكي از متلاشي گتن رفتار صحيح و امنيت بوده و يورش انگيزه هاي آني را 

شان مي دهد.اما اخبار مذكور به گونه اي آشكارتر به حضور برخي از هيجانات كنترل نشده در ن
زندگي ما و كساني كه در اطراف ما زندگي مي كنند اشاره دارد.هيچ كس نمي تواند خود را از حالت 

ز هم اعصباني شدن و سپس پشيماني مستثني كند.همه ما بارها به طريقي به اين دام افتاده ايم و ب
ترجمه بلوچ)دنياي امروز با به تصوير كشيدن ناتواني عاطفي،نوميدي و بي  139خوايم افتاد(گلمن

پرواني در خانواده ها، اجتماعات و جوامع بشري، خشم و ياس فزاينده اي را در ابعاد مختلف زندگي 
 و ديگران ثبت نموده است. افراد مختلف داراي توانايي هاي متفاوتي جهت درك احساسات وخود

بوده و با نسبت هاي گوناگون قادر به كنترل و مديريت عواطف و احساسات خود مي باشند. برخي 
افراد از احساسات،عواطف و روحيات خويش كاملاً آگاه بوده و اين بينش و آگاهي ممكن است 

وده مساير ويژگي هاي شخصيتي آنها را تقويت كند.اين گونه افراد به صورت خود مختاري عمل ن
و از حد و مرز خويش مطمئن هستند.اين اشخاص از سلامت رواني خوبي برخوردار بوده و ميل 
دارند دورنماي مثبتي از زندگي داشته باشند.از طرف ديگر بعضي اشخاص وجود دارند كه اغلب 

ي از ناوقات گرفتار احساسات شده و راه گريزي از آن نمي يابند.آنها افرادي ناپايدار كه آگاهي چندا
عواطف خود ندارند و بي هيچ دور نايي در احساسات خود غرق مي گردند و در نتيجه با اين 
احساس كه هيچ منترلي در زندگي احساسي خود ندارند، هيچ گونه تلاشي به عمل نمي آونرد. توجه 

ن آبه هوش هيجاني به عنوان يك ويژگي انساني،نقش آن در موفقيت هاي انسان و پيش بيني ميزان 
از طريق ويژگي هاي هوش اجتماعي افراد از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. بنابراين، فعاليت 
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در زمينه ي هوش هيجاني به منظور شناسايي عواملي، غير از عوامل عقلاني در زندگي افراد موثر و 
ي  بهرهراهگشاست و تكميل شناخت صلاحيت هاي انساني مي باشد.امروزه معيار سنجش فرد را 

عاطفي و هيجاني قرار مي دهند زيرا هوش هيجاني بالا در موفقيت افراد تاثير فراواني دارد. از نظر 
)هوش هيجاني شامل توانايي دريافت دقيق،ارزيابي و بيان هيجانات،توانايي 1993سالووي و ماير(

انات به منظور هيج دستيابي به احساساتي كه فكر را تسهيل كند و توانايي شناسايي هيجان و تنظيم
)به نظر مي رسد آنهايي كه از هوش هيجاني پاييني برخوردارند، 1380رشد عقلاني است(اكرامي،

بدليل مشكلات ارتباطي و عدم سازگاري كه ناشي از همان ضعف مهارتهاي هيجاني است در 
د.امروزه شونمهارتهاي اجتماعي يا به عبارت بهتر در هوش اجتماعي، با مشكلات بيشتري روبرو مي 

معيار سنجش فرد را بهره ي عاطفي و هيجاني قرار مي دهند زيرا هوش هيجاني بالا در موفقيت افراد 
تاثير فراواني دارد.از طرفي هوش اجتماعي عبارت است از توانايي بكارگيري مهارتهاي ارتباطي،روابط 

)مهارتهاي اجتماعي را 1987(دوستانه با ديگران، رفتارهاي اجتماعي و هم دلي با ديگران.هالينگر
عبارت از مهارتهايي مي داند كه براي داشتن ارتباط مثبت با ديگران و پذيرش توسط آنها ضروري 

)مهارتهاي اجتماعي رفتارهايي هستند كه در موقعيت هاي معين،پيامدهاي 1981هستند.از نر گرشام(
)معتقدتد كه 1985ت و مك فال().شلون1987اجتماعي مهم را پيش بيني مي كنند(گرشام و الويت،

مهارتهاي اجتماعي عبارت از فرايندهاي مولفه اي مشخص است كه فرد را قادر مي سازد تا به گونه 
اي رفتار نمايد كه به عنوان فردي شايسته مورد قضاوت ديگران قرار گيرد.اشنايدر و 

و محيط تعريف مي كنند و  )مهارتهاي اجتماعي را به عنوان وسيله ي اتباط ميان فرد1985همكاران(
معتقدند كه اين وسيله براي شروع و ادامه ي ارتباط سازنده و سالم با همسالان به عنوان خش مهمي 
از بهداشت رواني، مورد استفاده واقع مي شود.مهارتهاي اجتماعي،رفتارهايي هستند كه رشد آنها مي 

) وش هيجاني كه مشتمل 1990(ماتسون،تواند به عملكرد موثر و مفيد فرد در اجتماع كمك مي كند
) با ميزان بسيار بيشتري در مقايسه 1995بر رابطه با همسالان، اداره ي خود و همدلي مي باشد(گلمن

با هوش،به معناي سنتي آن مي تواند موفقيت اجتماعي و كلي فرد را پيش بيني 
ت عاطفي و هيجاني ديگران ).كودكاني كه رفتارهاي اجتماعي دارند،مي توانند حالا1995كند(گلمن

)و در 195را درك نمايند،در تنظيم عواطف خود تبحر بيشتري نشان دهند(آيسنبرگ و همكاران
تعاملات اجتماعي به نحوي مناسب و شايسته با ديگران ارتباط بر قرار كنند(بلاك و 

ل از خود ).همچنين هوش هيجاني كه به عنوان مفهومي متشك1996،گورالنيك و همكاران1995لوگان
آگاهي،كنترل احساسات و تكانه ها،مقاومت،اشتياق و خودانگيختگي،همدلي و تنظيم روابط با ديگران 

)با جنبه هاي معيني از مهارتهاي اجتماعي، مانند روابط با همسالان،اداره 1995تعريف مي شود(گلمن
هوش هيجاني با  ي خود و همدلي ارتباط دارد.بر همين مبنا هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه
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افراد بخش عمده اي از  هوش اجتماعي در ميان گروهي از دانشجويان دانشگاه اصفهان بوده است.
هوش هيجاني خود را در خانواده فرا مي گيرند. بهترين منبع يادگيري اين توانايي خانواده و خصوصا 

ش مهارتهاي هوش والدين هستند. پژوهش هاي نشان مي دهد كه هوش هيجاني كودك محصول نماي
  هيجاني والدين است و نه تجربه شخصي آنها از استرس هيجاني. 

آن بيان مي كند كه هوش هيجاني درطول زمان رشد مي كند و مي تواند با بهترين برنامه ريزي  -بار
  و روان درماني بهبود يابد.

ي هوش هيجاني است پژوهش ها نشان داده اند كه آموزش مهارتهاي اجتماعي و هيجاني كه به تعبير
نقش مهمي در بهبود كيفيت روابط بين فردي و اجتماعي دارد . اين نوع آموزش ها عمدتا در مدارس 

  و محيط هاي شغلي صورت گرفته است. 
  راهبردهاي افزايش هوش هيجاني 

 همانطور كه اكثر مهارتها در اثر تعليم و تربيت رشد مي يابند, برخي مهارتهايي كه درهوش هيجاني
  دخيل اند نيز مي توان از اين طريق افزايش داد. 

كودك در زمينه تشخيص هيجانها و نام گذاري آنها يكي از راهبردهاي مهم  -تعامل خوب والد 
  افزايش هوش هيجاني است. 

راه ديگر افزايش اين توانايي, ايجاد يك محيط امن عاطفي است به گونه اي كه كودكان بتوانند آزادي 
  خاطر درباره احساساتشان با والدين گفتگو كنند. و اطمينان 

آموزش مهارتهاي اجتماعي يكي ديگر از راههاي افزايش هوش هيجاني است. اين آموزشها شامل 
كنترل خشم و عصبانيت , همدلي, تشخيص و به رسميت شناختن تشابهات و تفاوتهاي مردم, اظهار 

ساله و مشكل , تصميم گيري و ايجاد هدف و ادب و صميميت و تعارف , برقراري ارتباط , حل م
  مقاومت در برابر فشارها مي تواند باشد. 

ترتيب دادن جلسات گروهي در باره انواع هيجانات مثل شادي و غم , عشق و تنفر و... كه افراد 
  درباره احساسات و هيجانات خود اطلاعات عيني تري پيدا كنند. 

ات و احساسات آموزش داده شود . والدين نيز مي توانند با به كودكان عبارات در برگيرنده هيجان
بيان هيجانات خود فرزندانشان را در شناسايي هيجانات ياري نمايند. مثلا احساس بي قراري نمي 

  كنم, احساس نااميدي مي كنم و ...
ش ايش هوبطور كلي روان درماني مشاوره , مربي گري و آماده سازي راههايي اند كه مي توانند به افز

  هيجاني كمك كنند. 
  تحقيقات انجام شده در باره هوش هيجاني 
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وانگ ولاو تاثيرات مهارتهاي مديريت هيجاني را در عملكرد شغلي , رضايت شغلي , تعهد سازماني 
و نقل و انتقال كاركنان بررسي كردند. آنان دريافتند كه هوش هيجاني با عملكرد شغلي و رضايت 

  شغلي رابطه دارد. 
) گروههاي مسن تر نسبت به  EQ-1آن و پاركر بيان كردند كه در بيشتر شاخص هاي ( -بار

گروههاي جوانتر به طور قابل ملاحظه اي امتياز بالاتر كسب كردند و پاسخ دهندگان با سن نزديك 
  سال بالاترين ميانگين امتياز ها را كسب كردند.  50به 

ا نمونه اي نرمال در امريكاي شمالي , خانمها مهارت ب 1997آن در سال ,  -بر اساس پژوهش بار
هاي بين فردي قوي تري را نسبت به آقايان نشان دادند. اما مردان داراي ظرفيت درون فردي بيشتر, 
مديريت هيجانات بهتر و انطباق پذيري بيشتر نسبت به زنان بودند. زنان از هيجانات آگاهي بيشتري 

ردي بهتر رابطه برقرار مي كنند و از نظر اجتماعي نسبت به مردان نشان مي دهند . از نظر بين ف
  احساس مسئوليت بيشتري مي كنند. مردان عزت نفس بهتري دارند و خوش بين تر از زنان هستند . 
دولويكس و هيگس نيز در تحقيقات علمي خود نشان دادند كه هوش هيجاني با پيشرفت و موفقيت 

  با عملكرد فردي همبستگي زيادي دارد. فردي در محيط سازمان و نيز 
  مولفه هاي هوش هيجاني در تحقيق خانم اسماعيلي عبارت بودند از : 

آگاهي هاي درون فردي / آگاهي هاي بين فردي / مهارتهاي حل مساله / شيوه هاي مقابله با فشار و 
  سازگاري 

  آموزشي اجرا شده در اين تحقيق : -برنامه درماني 
  ساعت  2هرهفته يك بار يا دوبار / هربار  -جلسه  12اين برنامه طي 

  هفت گام آموزشي اين جلسات : 
  گام اول : ايجاد خود آگاهي 

  گام دوم: تقويت انعطاف پذيري 
  گام سوم: تقويت قوه انتخاب

  گام چهارم: آموزش مهارت هاي برقراري و حفظ مهارتهاي بين فردي 
  ي مقابله با استرس گام پنجم : تقويت تواناي

  گام ششم : آموزش مهارتهاي حل مساله 
  گام هفتم: بررسي موقعيت فرد در برآوردن نيازهاي عالي

  تحقيقات انجام شده در ايران درباره هوش هيجاني 
اقاي محمد علي بشارت به بررسي رابطه ابعاد شخصيت وهوش هيجاني , پرداخته است. ايشان  -1

ابعاد شخصيت شامل نوروزگرايي , برونگرايي , تجربه پذيري , همسازي  در اين پژوهش نوع رابطه
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و وظيفه شناسي با هوش هيجاني در بين دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه تهران بررسي نموده 
است. نتايج پژوهش نشان داده است كه بين هوش هيجاني و ابعاد برون گرايي , تجربه پذيري , 

مبستگي مثبت معني دار و بين هوش هيجاني و نوروزگرايي  همبستگي همسازي و وظيفه شناسي ه
  منفي معني داري وجود دارد. 

خانم معصومه اسماعيلي , , دكتر احدي , دكتر دلاور و دكتر شفيع آبادي به بررسي تاثير آموزش  -2
 انجام مولفه هاي هوش هيجاني بر سلامت روان پرداخته اند . در اين پژوهش كه باطرحي آزمايشي

شده است گروه آزمايشي در معرض آموزش مولفه هاي هوش هيجاني قرار گرفته و در جلسات 
آموزشي طراحي شده در هفته شركت نموده اند. تحليل يافته هاي تحقيق نشان داد كه آموزش مولفه 

 انهاي هوش هيجاني در افزايش سلامت روان موثر بوه و علائم بيماري را در مولفه هاي سلامت رو
كاهش داده است . لذا آموزش مولفه هاي هوش هيجاني سبب ارتقاي سلامت رواني مي شود بطوري 
كه فردبهره بهتري در گزارش هاي شخصي از موفقيت در مقابله بامشكلات به دست مي آورد . اين 

  است.  به چاپ رسيده 86شهريور  49مقاله در فصلنامه روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران شماره , 
خانم ايران ذراتي , آقاي امير امين يزدي و پرويز آزاد فلاح به بررسي رابطه هوش هيجاني و  -3

سبك هاي دلبستگي پرداخته اند. اين پژوهش در بين دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد انجام شده 
دار وجود او نتايج نشان مي دهد كه بين سبك دلبستگي ايمن و هوش هيجاني رابطه مستقيم و معن

دوسوگرا با هوش هيجاني رابطه معكوس و معنادار داشت  -داشت. سبك دلبستگي ناايمن , مضطرب 
. مردان و زنان در اين پژوهش از نظر هوش هيجاني تفاوت معناداري نداشتند. تحليل دراين تحقيق 

آن هستند.  ينشان داد كه سبك هاي دلبستگي پيش بيني كننده خوبي براي هوش هيجاني و مولفه ها
انها در اين پژوهش نتيجه گرفتند كه روابط كودك , والدين زمينه مهم و تاثير گذاري بر رشد توانايي 
هاي كودكان است كه آنان را قادر مي سازد تا درمورد خودشان , ديگران و تعاملات اجتماعي 

  بياموزند. 
  به چاپ رسيده است.  85ار به 29اين مقاله در فصلنامه تازه هاي علوم شناختي , شماره , 

آقاي منصور حكيم جوادي و آقاي جواد اژه اي به بررسي رابطه كيفيت دلبستگي و هوش هيجاني  -4
در دانش آموزان عادي و تيز هوش پرداخته اند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه بين كيفيت  

چند عاملي نشان از معناداري  دلبستگي و هوش هيجاني رابطه معناداري وجود دارد. تحليل واريانس
اثر جنس در زيرمقياس مقابله , حرمت خود, روابط بين فردي , خود آگاهي هيجاني و خود شكوفايي 

  داشت.
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نتايج نشان از دلبستگي بيشتر تيز هوشان به همسالان و دلبستگي بيشتر گروه عادي به خانواده داشت. 
 30ند. اين مقاله در فصلنامه روانشناسي , شماره , دختران داراي هوش هيجاني بيشتري از پسران بود

  به چاپ رسيده است.  83تابستان 
آقاي دكتر محمد علي بشارت تاثير هوش هيجاني بر كيفيت روابط اجتماعي را مورد بررسي قرار  -5

داده است. اين پژوهش در بين دانشجويان دانشگاه تهران انجام شده و نتايج حاصل مويد آن است 
ن هوش هيجاني و مشكلات بين شخصي دانشجويان همبستگي منفي معنادار وجود دارد . كه بي

هوش هيجاني همچنين با زمينه هاي مختلف مشكلات بين شخصي دانشجويان همچون قاطعيت , 
صميميت ,مسئوليت پذيري  هم بستگي معني دار دارد. هوش هيجاني با تقويت سلامت رواني توان 

زش اجتماعي رضايت از زندگي مشكلات بين شخص را كاهش مي دهد و همدلي با ديگران , سا
زمينه بهبود روابط اجتماعي را فراهم مي سازد.هوش هيجاني همچنين از راه ويژگي هاي ادراك 
هيجاني , آسان سازي هيجاني , شناخت هيجاني و مديريت هيجان ها و با ساز و كارهاي پيش بيني 

راهبردهاي رويارويي كار آمد به فرد كمك مي كند تا كيفيت روابط  , افزايش توان  كنترل و تقويت
به چاپ  86تابستان  3اجتماعي را بهتر سازد. اين مقاله در فصلنامه مطالعات روانشناختي شماره 

   رسيده است.
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  فصل هفتم
  

  :هوش هيجاني و تجارت

  
كلي ها و به هر شمديريت و يا عامل انساني مهمترين دليل تحولاتي است كه امروز بشر در همه زمينه

هاي فاحش امروز زندگي در جوامع گوناگون شاهد آن است. در واقع عامل انساني است كه تفاوت
ع اش را رقم زده است. اگر اين عامل از زندگي روزمره حذف شود در واقبشر با شرايط گذشته

شود. براي تغيير و حركت بسوي شرايط بهتر علاوه بر توسعه و پيشرفت از زندگي انسان حذف مي
ترين عامل نيروي انساني است. در واقع عواملي چون سرمايه، مواد اوليه و غيره مهمترين و اصلي

سد ولي ظر براي تنها و تنها نيروي انساني است. اين ديدگاه شايد افراطي بنثروت و دارايي هر جامعه
كند. اگر يك جامعه را با همه امكانات هاي پيشرو در جوامع گوناگون اين امر را ثابت ميواقعيت

بهره است مقايسه كنيم و مشاهده اي كه از همه اين امكانات بيهاي بيكران با جامعهمادي و ثروت
جاد عاملي كه اين مسئله را ايكنيم كه جامعه فاقد ثروت از توان و قدرت بالاتري برخوردار است تنها 

 هاي اجتماعيكرده بايد عامل انساني باشد در زمينه امور اقتصادي و تجاري مانند همه ديگر بخش
هاي جديد در زمينه عامل انساني مهم و حياتي است. مقاله حاضر نگاهي دارد به يكي از ديدگاه

  مديريت تجاري.
ه صورتي جدي به رفتار مناسب با عوامل انساني نخستين توجهي كه در عرصه مديريت و تجارت ب

شود. وي در تحقيقاتي كه در شركت مبذول گشت به التون مايو استاد دانشگاه هاروارد مربوط مي
برق وسترن انجام داد و به تحقيقات هاتورن معروف شد به اين نتيجه مهم رسيد كه توجه به عامل 

ها و كاركنان آنها است. در واقع بعد از وري سازمانرهانساني مهم ترين ابزار در رشد انگيزش و به
 ها رخ داد،وري سازمانآنكه تيلور اصول مديريت علمي خود را منتشر و اجرا نمود انقلابي در بهره

هاي مكانيكي كه موجب كاهش رضايت كاركنان ها را به سمت شيوهاما به همان نسبت اداره سازمان
تون مايو كه در واقع آغازگر جنبشي نوين در عرصه مديريت بود و به هاي الشد سوق داد. تلاشمي

مكتب رفتارگرايان معروف گشت باعث شد مديران و نخبگان تجاري توجهي ويژه به عامل روحيه 
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 1930هاي انساني در داخل و خارج از سازمان نمايند. شكوفايي شيوه رفتارگرايان مربوط به سال
حال اين بينش اعتبار خود را حفظ نموده است. طوري كه حالا در شود با اين وجود تا به مي

رود آنها را به دو دسته كارمندگراها و هايي كه براي نگرش مديريتي مديران به كار ميبنديتقسيم
كنند كه در واقع تمايزي است بين كساني كه اولويت و تمركز خود را بر انجام كارگراها تقسيم مي

دهند و كساني كه روحيه كاركنان و انگيزش آنان  را در نظر وحيه ديگران ميكار بدون توجه به ر
گيرند. ناگفته پيداست بهترين شيوه روشي  است كه هر دو وجه را يعني كارگرايي و كارمند گرايي مي

  را در اوج دارا باشد.
د و ها باشازماناي از توجه به انسان در ستواند شكل تكامل يافتهرسد ميهوش هيجاني به نظر مي

هاي بازار براي هدايت افراد درون ابزاري نوين و شايسته در دستان مديران تجاري و تئوريسين
  سازمان و مشتريان برون سازمان و تأمين رضايت آنها.

  هوش هيجاني -
م يا افتيهاي درسي دانشگاه ميآيد معمولاً به ياد نمرهدر تجارت وقتي صحبت از هوش به ميان مي

توان گفت دو تر ميرسد. اما به تعبيري وسيعهاي استخدامي به ذهنمان ميهاي هوش آزمونتتس
نوع هوش وجود دارد: هوش تحصيلي و هوش هيجاني. با ديدي محدود كه تا به حال وجود داشته 
است تنها به هوش تحصيلي توجه شده است و اصلاً تنها هوش تحصيلي به رسميت شناخته شده 

كه شاخص وجود آن و شاخص مقدار آن در افراد مختلف نمرات درسي يا نتايج است. هوشي 
د و شونهاي بسته و انتزاعي برگزار ميهايي كه معمولاً در محيطهاي هوشي بوده است. آزمونتست

ت توانند اثري سرنوشساير متغيرهاي اثرگذار به حداقل رسيده و در واقع متغيرهاي محيطي كه مي
  شود.يا شكست يك كار داشته باشند اثرشان تا حد خنثي پايين آورده ميساز در توفيق 

در صورتي كه حالا توجه دانشمندان به نوع ديگري از هوش متمركز شده است. هوش هيجاني كه 
هاي تجاري و بازاريابي) اهميتي فراتر از هوش حداقل در زندگي اجتماعي (بخصوص فعاليت

اريخ مصلحان و نخبگان اجتماعي را از نخبگان علمي جدا تحصيلي دارد. هوشي كه در طول ت
  سازد.مي

هاي رواني و عاطفي در شرايط هوش هيجاني بيانگر آن است كه در روابط اجتماعي و در بده بستان
خاص چه عملي مناسب و چه عملي نامناسب است. يعني اينكه فرد در شرايط مختلف بتواند اميد 

ارد، با ديگران همدلي نمايد، احساسات ديگران را بشنود، براي به دست را در خود هميشه زنده نگه د
هاي كوچك را ناديده انگارد، نگذارد نگراني قدرت تفكر و استدلال او آوردن پاداش بزرگتر، پاداش

را مختل نمايد، در برابر مشكلات پايداري نمايد و در همه حال انگيزه خود را حفظ نمايد. هوش 



 

١٠٨ 
 

هاي خود چگونه به بهترين نحو ممكن كند از مهارتعداد عاطفي ا ست كه تعيين ميهيجاني نوع است
  كند خرد را در مسيري درست به كار گيريم.استفاده كنيم و حتي كمك مي

گلمن در كتاب هوش هيجاني خود به نقل از سالوي توصيف مبنايي خود از هوش هيجاني را درباره 
  نمايد:ي تشريح ميتوانايي اصل 5استعدادهاي فردي در 

د. نمايشناخت عواطف شخصي: خودآگاهي و تشخيص هر احساسي است به همان گونه كه بروز مي
توانايي نظارت بر احساسات در هر لحظه براي به دست آوردن بينش و ادراك. ناتواني در تشخيص 

 و قطعيت دارند كند. افرادي كه در مورد احساسات خود اطميناناحساسات راستين ما را سردرگم مي
  توانند زندگي خود را هدايت كنند. بهتر مي

ها: قدرت تنظيم احساسات خود توانايي است كه بر حس خودآگاهي به كارگيري درست هيجان
اند دايماً با احساس نااميدي و افسردگي دست باشد. افرادي كه به لحاظ اين توانايي ضعيفمتكي مي

وانند تكه در آن مهارت زيادي دارند با سرعت بسيار بيشتري ميبه گريبانند در حالي كه افرادي 
ناملايمات را پشت سر بگذارند. اين توانايي كمك شاياني ا ست براي از بين بردن تهديدهاي محيطي 

  هاي دروني. و يا كم كردن ضعف
 اثر بخش گيرند بسيار مولد وبرانگيختن خود: افراد داراي اين مهارت در هر كاري كه به عهده مي

خواهند بود. براي عطف توجه برانگيختن شخصي تسلط به نفس خود و براي خلاق بودن لازم است 
ها را در دست گرفت. توانايي دستيابي به مرحله غرقه شدن در كار انجام سكان رهبري هيجان

  گرداند. هاي چشمگير را ميسر ميفعاليت
ست. كساني (مديران و تجاري) كه از همدلي شناخت عواطف ديگران: همدلي اساس مهارت مردم ا

ان است هاي ديگربالايي برخوردار باشند به علايم اجتماعي ظريفي كه نشان دهنده نيازها يا خواسته 
هاي مديريت و فروش كه مستلزم مراقبت و دهند. اين توان آنها را در حرفهتوجه بيشتري نشان مي

  سازد. توجه به ديگرانند موفق مي
اي از هنر برقراري ارتباط مهارت كنترل عواطف در ديگران است. اينها ها: بخش عمدهرتباطحفظ ا
آنچه  كنند. اين افراد هرهايي هستند كه محبوبيت رهبري اثر بخشي بين فردي را تقويت ميمهارت

  اند.هاي جامعهكنند و ستارهگردد به خوبي عمل ميكه به كنش متقابل آرام با ديگران بازمي
ساختار مغز انسان با وجود رشد سرسام آوري كه در علوم و رياضيات و منطق داشته است از نظر 

العمل انسان در قبال خشم جريان هاي اوليه تفاوت چنداني نكرده است. هنوز عكسعواطف با انسان
باشد. در برابر ترس خون به سمت ها و تندتر شدن ضربان قلب مييافتن خون به سمت دست

ورت كند و در نتيجه صيابد و گريختن را آسان ميت اسكلتي بزرگ مانند عضلات پا جريان ميعضلا
ي از شود كه واكنشدهد و در برابر عشق دچار انگيختگي پاراسمپاتيكي ميرنگ خود را از دست مي
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ديد اندازد تا ميدان آورد و در هنگام تعجب ابروها را بالا ميآرامش كلي و خرسندي را پديد مي
  وسيع تري داشته باشد.

اي زياد با اجداد خود پيدا كرده در واقع با وجود رشد بسيار بالاي خردورزي در انسان كه فاصله
اند و انسان در اين زمينه رشد ها تغييرات زيادي نكردهاست قلب و عواطف و احساسات انسان

جاني ر و منطقي پديد آيد مغز هيچشمگيري نداشته است. با وجود آنكه خيلي پيش از آنكه مغز متفك
وجود داشته است. در واقع بادامه مغز كه در مسايل هيجاني تخصص دارد و به عنوان مخزن خاطرات 

كند در جريان تكامل نوع بشر موجب پيدايش قشر مخ شده است. مغز انسان در هيجاني عمل مي
  گي است.كند در صورتي كه قلب او در دوران پارينه سنزندگي مي 21قرن 

هسته هوش بين فردي ابتدا توانايي درك و سپس ارائه پاسخ مناسب به روحيات و خلق و خو و 
  هاي افراد ديگر است.ها و خواستهانگيزش
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  هوش هيجاني و مديريت بازار -

انيفتاده جباشد كه براي بسياري از مديران و تجار اي نوين مياستفاده از هوش هيجاني در تجارت ايده
دهند براي انجام كارها از مغزشان استفاده كنند تا از است. در واقع بيشتر مديران كماكان ترجيح مي

قلبشان. نگراني اصلي آنها آن است كه احساس همدلي و دلسوزي با همكاران و مشتريان آنها را از 
 د كه قواعد بازي در دنيايپرداختن به اهداف سازمان دور نمايد. در هر صورت همه بايستي قبول كنن

  پست مدرن متفاوت است و بايستي طبق قاعده روز عمل كرد.
  

اده از اي و استفهاي هوشمند براي نظارت بر تحولات بازار و همسو شدن با تغييرات سليقهشركت
كه  كنند. سيستم بازاريابي فرايندي كامل استقوانين تشويقي معمولاً سيستم بازاريابي طراحي مي

  شود.هاي بازار ميجب هماهنگي شركت با بهترين فرصتمو
  مرحله اصلي است كه عبارتند از: 4فرايند كلي مديريت بازار شامل 

هاي اطلاعاتي و تحقيقاتي بازار و بررسي بازارهاي مصرف تجزيه و تحليل بازار: معمولاً شامل سيستم
ها در حال تغيير است و همواره فرصتباشد. محيط پيچيده و كننده و بررسي بازارهاي سازماني مي

آورد. شركت و سيستم استراتژيك آن بايد محيط را همواره تحت و تهديدهاي جديدي به همراه مي
. اطلاعاتي باشدنظر داشته باشند كه اين تحت نظر گرفتن محيط مستلزم دريافت اطلاعات زيادي مي

  در مورد مصرف كنندگان و نحوه خريد آنها. 
زارهاي هدف: هيچ شركتي توانايي تأمين رضايت تمام مصرف كنندگان را ندارد. وجود انتخاب با

هاي مختلف و قوي در توليد كالاهاي مشابه بيانگر تنوع و تشتت سلايق بين مصرف كنندگان شركت
هترين هاي بالقوه خود نمايد و بباشد. هر شركتي براي اينكه بتواند بهترين استفاده را از تواناييمي

 ايجايگاه را در بازار انتخاب نمايد و در وضعيت بهتري قرار گيرد نيازمند بررسي چهار مرحله
يابي در گيري در بازار و جايگاهباشد كه شامل اندازه گيري و پيش بيني تقاضا تقسيم بازار، هدفمي

  باشد. بازار مي
ته ريابي نوين همين مفهوم آميخترين مفاهيم در بازاتهيه تركيب عناصر بازاريابي: يكي از اساسي

اي از متغيرهاي قابل كنترل كه شركت آنها در بازار هدف و براي ايجاد باشد. مجموعهبازاريابي مي
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ه بازار باشد براي اينككند. اين تركيب در واقع ابزار دست تاجر ميواكنش مورد نياز خود تركيب مي
يغات گذاري و تبلحي محصول ،توزيع كالا، قيمترا تحت تأثير قرار دهد. اين تركيب كه شامل طرا

  باشد. باشد كليد اصلي تجارت در بازارهاي نوين ميپيشبردي مي
ريزي هاي رقابتي بازار و برنامههاي بازار: اين مرحله شامل تجزيه و تحليل رقبا و خط مشياداره تلاش

هاي خود را ا وجه مهمي از بررسيههاي بازاريابي است. شركت،اجرا و سازماندهي و كنترل برنامه
با ها و شيوه توزيع و تبليغات پيشبردي رقبايد روي رقبا بگذارند و به طور مداوم محصولات و قيمت

را از نزديك پي بگيرند و بدانند كه در چه وضعي هستند. مديريت در رأس هرم سازمان بايستي 
يختن همه افراد در همه سطوح برنامه را اجرايي هاي بازاريابي را تنظيم نمايد و بعد با برانگبرنامه

ها و رسيدن به اهداف كنترل داشته باشد و مميزي بازاريابي را نموده و براي اطمينان از اجراي برنامه
  نيز فراموش ننمايد.

ود. به شهاي مختلف فرايند بازاريابي توجهي ويژه به مشتريان به عنوان شركاي سازمان ميدر لايه
روند اين هاي خدماتي ميها به سمت فعاليتيي كه داراي عواطف هستند و هر چه شركتهاانسان

  شود.حساسيت بيشتر مي
تواند باشد. همه ما داستان هوش هيجاني در تك تك مراحل فوق جهت دهنده مديريت شركت مي

ضعيت دانشگاه واند و در ايم كه از هوش تحصيلي بالايي برخوردار نبودهكارآفرينان بزرگ را شنيده
اند. هاي دنيا را ايجاد نمودهاند اما با تكيه بر هوش هيجاني خود بزرگترين شركتمطلوبي نداشته

بزرگترين تجار و كارآفرينان معمولاً تأكيد فراواني بر غرايز خود دارند و براي آنچه در خصوص 
گويد اين نام ن خود با تأكيد ميكنند اهميت بسيار بالايي قائلند. وقتي فورد به مهندسابازار حس مي

انگر كند بيمن است كه بالاي اين شركت نوشته شده است و بعد تصميم مورد نظر خود را اجرا مي
نند داهايي در بازار بسيار اثر گذارند كه خوب ميهوش هيجاني اوست. اين بدان معناست كه انسان

ساس كارساز است. نيرويي كه از بشر اوليه هاي رياضي و علمي نيروي الهام و احدر وراي همه منطق
تاكنون همواره همراه بوده است و ما را نيز كه در سر خط حركت تاريخ قرار داريم همان گونه ياري 

كرد. در واقع مديران موفقي كه ساختار علمي بازار را مان را ياري مينمايد كه اجداد اوليهمي
  آفرينند.نمايند شگفتي ميان تزريق ميشناسند و هوش هيجاني را همچون خون بدمي

مديران و تجاري كه هوش هيجاني بالايي دارند يعني كساني كه احساسات خود را به خوبي 
كنند كنند و هدفمند با آن برخورد ميكنند و احساسات ديگران را نيز درك ميشناسند و هدايت ميمي

ردي نيز خرسند و كارآمدند و تواني را در اختيار در اداره بازار ممتازند. اين افراد حتي در زندگي ف
  گردد افرادي مولد باشند.دارند كه موجب مي
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در واقع مديريت سازمان ابتدا بايستي با تكيه بر هوش هيجاني مسير را حس كند و دورنما را مشخص 
به  ابيكند و مأموريت سازمان را تشخيص دهد و بعد با استفاده از قواعد علمي و تئوريك بازاري

اهداف كوتاه مدت و بلند مدت خود دست يابد. احساس خدمتگزاري به مشتريان، همدلي درون 
سازماني در جهت حفظ مشتريان و تعيين رسالت سازمان مسائلي نيستند كه از طريق مباحث تئوريك 

وش هبتوان بدانها پرداخت بلكه نياز به هوشي برتر دارند كه هم هوش بين فردي را شامل شود هم 
  درون فردي را.

  هوش بين فردي و اميد و خوش بيني در خدمت بازار -
هسته هوش بين فردي ابتدا توانايي درك و سپس ارائه پاسخ مناسب به روحيات و خلق و خو و 

هاي افراد ديگر است. در هوش درون فردي كليد اصلي عبارت است از: آگاهي ها و خواستهانگيزش
ود كه حاصل خودآگاهي ا ست و توانايي متمايز كردن و استفاده از داشتن از احساسات شخصي خ
  آنها براي هدايت رفتار خويش.

شود، هوش بين فردي توانايي درك افراد ديگر است، يعني اينكه چه چيز موجب برانگيختن آنها مي
اني جزو كس توان با آنها كار مشترك انجام داد. تجار و مديران موفقكنند و چگونه ميچگونه كار مي

  اند كه از هوش ميان فردي بالايي برخوردارند.
باشند به هاي هوش بين فردي مطرح ميهچ و گاردنر چهار توانايي مجزايي را كه به عنوان مؤلفه

  كنند:شرح زير عنوان مي
هاي گروهي از مردم است. اين سازماندهي گروه: داشتن ابتكار عمل در هماهنگ ساختن تلاش

  شود. رهبران ضروري است و در رهبران كارآمد هر نوع سازمان تجاري مشاهده ميمهارت براي 
هايي كه به وجود آمده است. ها يا حل تعارضارائه راه حل: استعداد ميانجيگري، اجتناب از تعارض

افرادي كه اين توانايي را در سطح بالا دارند در جوش دادن معاملات و داوري كردن و وساطت 
  توانايي زيادي دارند. 

ات خت و پاسخ دادن مناسب به احساسارتباط فردي: دارا بودن اين استعداد رويارويي با ديگران يا شنا
سازد. اين افراد همكاران تجاري خوبي هستند و در دنياي تجارت به عنوان و علايق مردم را آسان مي

ه هاي چهرباشند و در زمينه دريافتن احساسات ديگران از طريق حالتفروشنده يا مدير موفق مي
  بسيار موفقند و از محبوبيت زيادي برخوردارند. 

تجزيه و تحليل اجتماعي: به معناي توانايي دريافت احساسات، انگيزش ها، علايق ديگران و داشتن 
شود اين افراد به راحتي با ديگران دركي عميق از آنهاست. اين آگاهي از احساسات ديگران باعث مي

تواند توان گفت فردي با اين توانايي مشاور تجاري خوبي ميصميمي شوند. در بهترين حالت مي
  باشد.
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 باشند. اميدهاي افرادي است كه داراي هوش هيجاني بالايي ميخوش بيني و اميد از ديگر ويژگي
 اي هر كس كه به كسبآوري در موفقيت تجاري و مديريتي افراد دارد و زندگي حرفهنقش شگفت

ي انداز و دورنمايپردازد به نحو چشمگيري وابسته به ميزان اميد اوست. اميد چشمو كار تجاري مي
دهد در نهايت همه چيز به خوبي پيش خواهد رفت. اشنايدر، روشن و پرنوري است كه نشان مي

كند: اعتقاد به اين امر كه هدفتان هرچه باشد هم اراده دستيابي به آن را اميد را اين گونه تعريف مي
 تمامي ندارد وقتي در دستيابي بهداريد و هم راه آن مقابلتان گشوده است. افراد پراميد كه اميدشان 

خورند بر اين باورند كه سخت تر كار و تلاش اي شكست ميهدفي مثلاً در انعقاد قرارداد معامله
توانست سبب موفقيت آنها در معامله مذكور شود و از انديشند كه ميكنند و به مجموعه كارهايي مي

  گيرند.آنها درس مي
بسياري در موفقيت كار تجاري دارد. خوش بيني يعني كه فرد صبر و  بيني نيز همانند اميد اثرخوش

ها در مجموع انتظار زيادي داشته باشد. انتظاري در اين جهت كه علي رغم وجود موانع و دلسردي
توانند آن را بينند كه ميها شكست را رويدادي ميزندگي همه چيز درست خواهد شد. خوش بيني

  جبران كنند.
هاي شركت بيمه مت لايف انجام داد مشخص شد كه ه سيلكمن بر روي بازاريابدر تحقيقي ك

درصد  37هايي كه به طور ذاتي خوش بين هستند در سال اول كار خود به طور متوسط بازارياب
اند و رها كردن كار در سال اول در بين افراد بدبين دو برابر بيشتر از افراد بدبين افراد را بيمه كرده

وش بين بوده است. توانايي افراد در شنيدن و پذيرش پاسخ منفي با رويي گشاده در تمام افراد خ
  هاي فروش و بده بستان تجاري تواني سرنوشت ساز است.زمينه

خريد و فروش و بازار و مديريت و تجارت به صورتي اجتناب ناپذير با عامل انساني سروكار دارند. 
باشند و چه در محيط صلي تشكيل دهنده واحدها افراد ميچه در محيط داخل سازمان كه سلول ا

خارج از سازمان كه مديريت با عوامل متعدد انساني سروكار دارد. از دولتمرداني كه قوانين تجاري 
هاي مرجع اجتماعي مثل قهرمانان ورزشي و هنرمندان كه سلايق مردم را كنند و گروهرا تدوين مي

نمايند و نهاد خانواده كه بخصوص در خريدهاي بزرگ دهي مي در خريد اجناس و رواج مد جهت
فروش  هايباشند و مشتريان نهايي كه خريداران اصلي هستند تا نمايندگيكانون اصلي مشورت مي

و توزيع همگي عامل انسان را به عنوان هسته مركزي با خود همراه دارند. هوش هيجاني به عنوان 
يگران كمك بسيار كارسازيست در جهت هدايت ديگران در راهي توانايي درك احساسات و نياز د

  شود.كه منتهي به اهداف بلند مدت و كوتاه مدت سازماني و رضايت افراد و جامعه مي
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  هشتم فصل
  
  

  مديريت و رهبري با استفاده از هوش هيجاني:
  

رهبري يك سازمان براي انطباق با تغييرات و به منظور بقا و رشد در محيطهاي جديد، ويژگيهاي 
خاصي را مي طلبد كه عموماً مديران براي پاسخ به آنها با مشكلات بسياري مواجه مي شوند. يكي 
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به رهبران و مديران در پاسخ به اين تغييرات كمك كند، هوش از مهمترين خصيصه ها كه مي تواند 
هيجاني است. هوش هيجاني موضوعي است كه سعي در تشريح و تفسير جايگاه هيجانهاي و 
احساسات در توانمنديهاي انساني دارد. مديران برخوردار از هوش هيجاني، رهبران مؤثري هستند 

ندي و تعهد كاركنان محقق مي سازند. با توجه به اهميت كه اهداف را با حداكثر بهره وري ، رضايتم
هوش هيجاني درمديريت ،اين مقاله به بررسي ابعاد هوش هيجاني درمديريت ،رشد وتوسعه رهبري 

  پردازد.درمحيط كاروروش آموزش هوش هيجاني درسازمان مي
ه انطباق ومديراني است ك امروزه بسياري ازسازمانها دستخوش تغييرند وهرگونه تغيير نيازمند كاركنان

پذير بوده وباتغييرها سازگار شوند.دراين ميان تعامل اجتماعي به شيوه اي شايسته وثمربخش براي 
  بيشتر مديران و رهبران به عنوان عنصر كليدي درمديريت تغييرهاي سازماني اهميت فزاينده اي دارد.

خواهند برد كه بتوانند به طور اثربخش بررسيها نشان داده است كه گوي رقابت آينده را مديراني 
 EMOTIONALونتيجه بخش با منابع انساني خودارتباط برقراركنند.دراين زمينه هوش هيجاني (

INTELLIGENCE=EI يكي ازمولفه هايي است كه مي تواند به ميزان زيادي درروابط مديران (
تمي واجتناب ناپذير درسازمان )شرط ح1998با اعضاي سازمان نقش مهمي ايفا كندوبه گفته گلمن (

اند كه هوش هيجاني بااهميت تراز بهر ه هوشي به حساب مي آيد.اخيرابرخي ازدانشمندان نيز دريافته
)IQ. براي يك مدير ورهبر است (  

امروزه هوش هيجاني به عنوان نوعي هوش تبيين شده است كه هم شامل درك دقيق هيجانهاي خود 
هيجاني ديگران است .هوش هيجاني ،فرد رااز نظرهيجاني ارزيابي  شخص وهم تعبير دقيق حالات

مي كند، به اين معني كه فرد به چه ميزاني ازهيجانها واحساسهاي خود آگاهي دارد وچگونه آنها 
راكنترل واداره مي كند. نكته قابل توجه درراستاي هوش هيجاني اين است كه تواناييهاي هوش 

) نيز اجزاي هوش 1999گلمن، بوياتزيس و ري ( ي توانند آموخته شوند .هيجاني ذاتي نيستند، آنها م
  هيجاني را به شرح زيربيان كرده اند:

) خودآگاهي: خودآگاهي يا تشخيص احساس در همان زمان كه در حال وقوع است، بخش مهم و 1
  كليدي هوش هيجاني را تشكيل 

نشان از درك خويشتن و بصيرت روان  مي دهد. توانايي كنترل و اداره لحظه به لحظه احساسها
  شناسانه دارد. مديران و رهبراني كه

درجه اي بالا از خود آگاهي دارند، با خود و ديگران صادق هستند و مي دانند كه چگونه 
شان تاثير مي گذارد. آنها با يك احساس قوي از احساسهايشان بر آنها، ساير مردم و عملكرد شغلي

  به نفس و در استفاده از خودآگاهي، با اعتماد 
  قابليتهايشان كوشا هستند و مي دانند چه وقت درخواست كمك كنند. 
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) خودنظم دهي: كنترل و اداره احساسات مهارتي است كه بر پايه خود آگاهي شكل مي گيرد. 2
مديران ورهبران قادرند محيطي از اعتماد و انصاف خلق كنند. عامل خود نظم دهي به دلايل رقابتي 
بسيار مهم است، زيرا در محيطي كه سازمانها مستهلك مي شوند و فناوري كار با سرعتي گيج كننده 
تغيير شكل مي يابد. فقط افرادي كه بر هيجانهايشان تسلط يافته اند، قادر به انطباق با اين تغييرها 

  هستند.
يزه در خود بسيار ) انگيزش: هدايت احساسها در جهت هدف خاص براي تمركز توجه و ايجاد انگ3

مهم است. كنترل احساسها زمينه ساز هر نوع مهارت وموفقيت است و كساني كه قادرند احساسهاي 
خود را به موقع برانگيزانند، در هر كاري كه به آنان واگذار شود، سعي مي كنند مولد وموثر باشند. 

ر حركت مي كنند. كليد واژه رهبران با انگيزه براي رسيدن به ماوراي انتظارهاي خود و هركس ديگ
اين رهبران، پيشرفت است. رهبراني كه بالقوه رهبر هستند، ميل به پيشرفت در آنها دروني شده و 
براي رسيدن به پيشرفت برانگيخته مي شوند. شور، اولين علامت رهبران با انگيزه است كه به وسيله 

  آن عشق به يادگيري دارند، به انجام خوب شغل مبادرت
كنند و يك انرژي خستگي ناپذير براي بهتر انجام دادن كارها نشان مي دهند. تعهد سازماني مي 

علامت ديگر است. وقتي افراد شغلشان را براي خودش دوست دارند. به سازماني كه در آن مشغول 
بين بكارند، احساس تعهد مي كنند و به طور قابل ملاحظه اي موقعي كه علايم بر ضد آنهاست، خوش

  باقي مي مانند.
) همدلي: توانايي ديگري كه براساس خودآگاهي هيجاني شكل مي گيرد، همدلي با ديگران است 4

  كه نوعي مهارت مردمي محسوب 
مي شود. رهبران همدلي سعي مي كنند همه را راضي كنند. آنها با ملاحظه و فكر، احساسهاي كاركنان 

نظر مي گيرند. امروزه همدلي به عنوان جزئي از رهبري  را همراه با ساير عوامل در تصميم گيريها در
بسيار مهم است، رهبران همدل بيشترين همدردي را با افراد اطرافشان نشان مي دهند. آنها دانش 

  خود را براي پيشرفت سازمانشان به روشهاي ظريف اما با اهميت استفاده مي كنند. 
ان: هنر ارتباط با مردم به مقدار زياد، مهارت كنترل ) مهارت هاي اجتماعي يا تنظيم روابط با ديگر5

و اداره احساسهاي ديگران است. اين مهارت نوعي توانايي است كه محبوبيت، قوه رهبري و نفوذ 
شخصي را تقويت مي كند. رهبران داراي سطوح بالاي تواناييهاي هيجاني مي باشند. اغلب با روحيه 

به حوزه وسيعي از آشناييها و همچنين مهارتها براي ايجاد رابطه هستند. افراد ماهر از نظر اجتماعي 
تمايل دارند. اين افراد در مديريت گروهها ماهر هستند. مهارتهاي اجتماعي مي تواند به عنوان كليد 
قابليتهاي رهبري در اكثر سازمانها در نظر گرفته شود، زيرا وظيفه رهبر انجام كار از طريق ديگرافراد 
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ين راستا رهبران به مديريت موثر روابط نياز دارند ومهارتهاي اجتماعي آن را ممكن مي است. در ا
  سازد. 

  )نيز براي هوش هيجاني چهاربعدتشخيص داده اند كه عبارتند از:1990ماير،سالووي وكارسو (
) شناسايي هيجانها در خود و ديگران: ضروري ترين توانايي مرتبط با هوش هيجاني اين است كه 1
ز هيجانها و احساسهاي خودآگاه باشد. توانايي خودآگاهي به مديران اجازه مي دهد تا نقاط قوت و ا

ضعف خود را بشناسند و به ارزش خود اعتماد پيدا كنند. مديران خود آگاه براي آزمون دقيق روحيات 
كه چگونه خود از خود آگاهي استفاده مي كنند و به طور شهودي و از راه درك مستقيم مي دانند 

  ديگران را تحت تاثير قرار دهند. 
) كاربرد هيجانها: كاربرد هيجانها،توانايي استفاده از هيجانها دركمك به كسب نتايج مطلوب ،حل 2

مسايل واستفاده ازفرصتهاست. اين مهارت شامل توانايي مهم همدلي و بينش سازماني است. مديراني 
و احساسهاي ديگران را بيشتر عملي مي سازند تا اينكه آنها  كه از اين توانايي برخوردارند. هيجانها

را حس كنند. آنان نشان مي دهند كه مراقب هستند. علاوه بر اين، آنان در زمينه شناخت روند 
سياستهاي اداري تخصص دارند. بنابراين، مديران برخوردار از آگاهي اجتماعي دقيقاً مي دانند كه 

تاثير مي گذارد و آن قدر حساس هستند كه اگر كلام و رفتارشان تاثير گفتار و كردارشان برديگران 
) توانايي درك و فهم هيجانها: توانايي درك هيجانهاي پيچيده  منفي داشته باشد، آن را تغيير مي دهند.

وآگاهي ازعلل آنهاوچگونگي تغيير هيجانها ازيك حالت به حالت ديگر رادرك هيجانها مي نامند. 
از اين توانايي برخوردارند، از اين مهارتها در جهت گسترش شور و اشتياق خود و حل مديراني كه 

اختلافهااز طريق شوخي و ابراز مهرباني استفاده مي كنند. آنها به كمك اين تواناييها مي توانند بفهمند 
نند اكه چه چيزي موجب برانگيختن يا عدم برانگيختن افراد يا گروهها مي شود و در نتيجه مي تو

  همكاري بهتري را با ديگران برنامه ريزي كنند. 
) مديريت هيجانها: مديريت هيجانها،توانايي كنترل واداره كردن هيجانها درخود و ديگران است. 4

مديراني كه اين توانايي را دارا هستند، اجازه نمي دهند بدخلقي هاي گاه و بيگاه در طول روز از آنها 
مديريت هيجانها به اين منظور استفاده مي كنند كه بدخلقي و روحيه بد را به  سربزند. آنان از توانايي

محيط كاري و اداره وارد نكنند يا منشا و علت بروز آن را به شيوه اي منطقي براي مردم توضيح 
دهند. بنابراين، آنها مي دانند كه منشا اين بدخلقي ها كجاست و چه مدت ممكن است به طول 

  انجامد. 
) ابعاد هوش هيجاني در محيط كار را به صورت مدل 1999» (هوپر«و » هارتل«، »اشانازي«، »جردن«

نشان داده اند. در اين مدل بر اساس ابعاد ماير، سالووي و كارسو، شاخصهاي فرعي تر تبيين و ارتباط 
ه بدهنده هوش هيجاني محيط كار است.  آنها با هوش هيجاني مرتبط با خود و ديگران كه تشكيل
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بيان شده است توانايي به كارگيري هيجانات يا توليد هيجانها براي تسهيل حل مسئله  1صورت شكل 
) از دانشكده مديريت ييل 2000در كارآيي اعضاي گروه نقش مهمي را ايفا مي كند. در واقع بارساد (

 بت در داخلدر مطالعه اي كه راجع به شناخت هيجاني انجام داد، دريافت كه گسترش هيجانهاي مث
گروهها، همكاري و مشاركت اعضاي گروه را تسهيل كرده، تعارض را كاهش داده و ميزان كارآيي 

) متخصص آمريكايي در زمينه منابع انساني، مقياس 1999اعضاي گروه را بهبود مي بخشد. رايس (
اركنان كه در نفر از رهبران اين ك 11نفر از كاركنان عادي و  164چند عاملي هوش هيجاني را روي 

يك شركت بيمه مشغول به كار بودند، اجرا كرد و با اين آزمون به ارزيابي هوش هيجاني آنان 
پرداخت. همبستگي بين نمره هاي مربوط به گروه رهبران درآزمون هوش هيجاني با نمره هاي كارآيي 

ي بين ميانگين نمره ) محاسبه شد. همبستگr= 51/0آنان كه توسط مديران اداره درجه بندي شده بود (
هاي گروه در آزمون هوش هيجاني و امتيازبندي مديران از عملكرد آنان در ارائه خدمات به مشتريان 

)46/0 =r بود. در اين بررسي، رابطه بين هوش هيجاني و عملكرد پيچيده بود. مثلاً نمره هوش (
هيجاني بالاتر رهبر گروه كه از طريق آزمون هوش هيجاني اندازه گيري شده بود، با امتياز بندي 

) داشت، در حالي r= 35/0مديران از نظر دقت گروه در رسيدگي به شكايات مشتريان، رابطه منفي (
) با هوش r=  58/0عملكرد امتيازبندي شده توسط اعضاي گروه همبستگي مثبت و نسبتاً بالايي (كه 

  هيجاني داشت.
) رهبري مي 1999» (هوپر«و » هارتل«، »اشانازي«، »جردن«يك گروه تيم تحقيق استراليايي كه توسط 

ش هيجاني اعضاي اي مورد بررسي قرار داد. هوهفته 9گروه را طي دوره زماني  44شد. عملكرد 
گروهها با استفاده از يك مقياس خود سنجي كه براساس مدل ماير و سالووي طراحي شده بود، اندازه 
گيري شد. محققان، عملكرد گروههايي كه در زمينه هوش هيجاني بالا يا پائين بودند را تحليل كردند. 

به طور معناداري بيشتر از  در آغاز مطالعه، عملكرد گروههايي كه هوش هيجاني بالايي داشتند.
عملكرد گروههايي بود كه هوش هيجاني پائيني داشتند و در پايان هفته نهم، عملكرد هر دو گروه در 

  يك سطح قرار داشت.
با توجه به نتايج اين بررسيها و ساير مطالعه ها به نظر مي رسد كه هوش هيجاني به عنوان يك عامل 

د موجب بهبود عملكرد گروه شود. زيرا براي گرو ه اين امكان را واسطه اي و سازمان دهنده مي توان
فراهم مي آورد كه به طور وسيع وموثر به شكل هماهنگ درآيد. همچنين به نظر مي رسد كه 
گروههايي كه از نظر هوش هيجاني در حد پاييني قرار دارند، به وقت بيشتري نياز داشته باشند تا 

در اجراي برنامه هاي هوش هيجاني  يك گروه هماهنگ تجربه كنند. نحوه كاركردن موثر را در قابل
  ). 2001در سازمان بايد به چند اصل مهم توجه داشت. اين اصول عبارتند از:(كارسو و ولف، 

  مشخص كردن اهداف سازمان به طور واضح؛ -
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  ايجاد پيوند بين آموزش و اهداف سازمان؛ -
  آموزشي براي مشخص ساختن تواناييهاي پايه و نيازهاي فردي آنان؛ارزيابي دقيق كاركنان در برنامه 

  انطباق طرح برنامه آموزشي با تواناييها و ضعفهاي كاركنان؛ -
  تهيه و تدوين ساختار جلسه ها؛ -
  استفاده از تمرينهاي عملي، مطالعات موردي و روش ايفاي نقش؛ -
  نياي واقعي كاركنان؛برقراري ارتباط و پيوند بين آموخته ها و تجارب د -
  فراهم ساختن فرصتهايي براي تمرين آموخته ها؛ -
  پيش بيني فرصتهاي متعدد براي دادن بازخورد؛ -
  استقاده از موقعيتهاي گروهي براي ايفاي نقش و مهمترين رفتارهاي اجتماعي وآموزش آنها؛ -
  ؛نشان دادن نيازهاي اختصاصي هر فرد به او به طور خصوصي و محرمانه -
  فراهم ساختن منابع حمايتي و تقويتي براي كاركنان در برنامه طي مرحله پيگيري. -

سازمانها براي اينكه بتوانند درمحيط پرتلاطم ورقابتي امروزباقي بمانند، بايدخودرابه تفكرهاي نوين 
س اكسب وكارمجهزسازند و به طورمستمر خود را بهبود بخشند. رهبري اين گونه سازمانها بسيار حس

و پيچيده است وزماني اين حساسيت دو چندان مي شود كه رهبر با تغييرهاي انطباقي روبه رو باشد 
كه بسيار متفاوت از تغييرهاي فني است. مشكلات فني از طريق دانش فني و فرآيندهاي متداول حل 

ست. وت امسئله قابل حل هستند، در حالي كه مشكلات انطباقي در برابر اين گونه راه حلها متفا
رهبري يك سازمان براي انطباق پذيري با تغييرها و به منظور بقا و رشد در محيطهاي جديد كسب 
و كار، ويژگيهاي خاصي را مي طلبد كه عموماً مديران براي پاسخ به آنها با مشكلات بسياري مواجه 

كمك  ران و مديرانمي شوند. در اين زمينه يكي از مهمترين مولفه هاي شخصيتي كه مي تواند به رهب
كند. هوش هيجاني است. با توجه به اينكه هوش هيجاني، توان استفاده از احساس و هيجان خود 
وديگران دررفتار فردي و گروهي در جهت كسب حداكثر نتايج با حداكثر رضايت است. بنابراين، 

ستيابي فراد به سوي دتلفيق دانش مديريتي و تواناييهاي هيجاني در مديريت مي تواند در سوق دادن ا
به هدف كارساز و مفيد باشد. سازمانها براي اينكه بتوانند درمحيط پرتلاطم ورقابتي امروزباقي بمانند، 
بايدخودرابه تفكرهاي نوين كسب وكارمجهزسازند و به طورمستمر خود را بهبود بخشند. رهبري 

يت دو چندان مي شود كه رهبر اين گونه سازمانها بسيار حساس و پيچيده است وزماني اين حساس
با تغييرهاي انطباقي روبه رو باشد كه بسيار متفاوت از تغييرهاي فني است. مشكلات فني از طريق 
دانش فني و فرآيندهاي متداول حل مسئله قابل حل هستند، در حالي كه مشكلات انطباقي در برابر 

 طباق پذيري با تغييرها و به منظور بقا واين گونه راه حلها متفاوت است. رهبري يك سازمان براي ان
رشد در محيطهاي جديد كسب و كار، ويژگيهاي خاصي را مي طلبد كه عموماً مديران براي پاسخ به 
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آنها با مشكلات بسياري مواجه مي شوند. در اين زمينه يكي از مهمترين مولفه هاي شخصيتي كه مي 
ي است. با توجه به اينكه هوش هيجاني، توان تواند به رهبران و مديران كمك كند. هوش هيجان

استفاده از احساس و هيجان خود وديگران دررفتار فردي و گروهي در جهت كسب حداكثر نتايج با 
حداكثر رضايت است. بنابراين، تلفيق دانش مديريتي و تواناييهاي هيجاني در مديريت مي تواند در 

  از و مفيد باشد.سوق دادن افراد به سوي دستيابي به هدف كارس
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  فصل نهم
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  :هوش هيجاني و ابزار مديريت بازار

  
ها و به هر ترين دليل تحولاتي است كه امروز بشر در همه زمينهانساني) مهممديريت (و يا عامل

هاي فاحش امروز انساني است كه تفاوتشكلي در جوامع گوناگون شاهد آن است. در واقع عامل
اش را رقم زده است. اگر اين عامل از زندگي روزمره حذف شود در زندگي بشر با شرايط گذشته

هتر، سوي شرايط بشود. براي تغيير و حركت بهواقع توسعه و پيشرفت از زندگي انسان حذف مي
ترين عامل نيروي انساني است. ترين و اصليعلاوه بر عواملي چون سرمايه، مواداوليه و غيره، مهم

نظر راطي بهاي تنها و تنها نيروي انساني است. اين ديدگاه شايد افدر واقع ثروت و دارايي هر جامعه
كند. اگر يك جامعه را با همه رو در جوامع گوناگون اين امر را ثابت ميهاي پيشبرسد ولي واقعيت

بهره است مقايسه كنيم و اي كه از همه اين امكانات بيكران با جامعههاي بيامكانات مادي و ثروت
دار است، تنها عاملي كه اين ي فاقد ثروت از توان و قدرت بالاتري برخورمشاهده كنيم كه جامعه

انساني باشد. در زمينه امور اقتصادي و تجاري مانند همه ديگر مسئله را ايجاد كرده بايد عامل
 هايانساني مهم و حياتي است. مقاله حاضر نگاهي دارد به يكي از ديدگاههاي اجتماعي عاملبخش

  جديد در زمينه مديريت تجاري.
انساني مديريت و تجارت به صورتي جدي به رفتار مناسب با عواملنخستين توجهي كه در عرصه 

شود. وي در تحقيقاتي كه در شركت مايو استاد دانشگاه هاروارد مربوط ميمعطوف گشت به التون
برق وسترن انجام داد و به تحقيقات هاتورن معروف شد، به اين نتيجه مهم رسيد كه توجه به 

ها است. در واقع بعد ها و كاركنان آنوري سازمانر رشد انگيزه و بهرهترين ابزار دانساني مهمعامل
 ها رخوري سازمانكه تيلور اصول مديريت علمي خود را منتشر و اجرا نمود، انقلابي در بهرهاز آن

هاي مكانيكي كه موجب كاهش رضايت ها را به سمت شيوههمان نسبت اداره سازمانداد، اما به
مايو كه در واقع آغازگر جنبشي نوين در عرصه مديريت هاي التونسوق داد. تلاششد كاركنان مي

معروف گشت باعث شد مديران و نخبگان تجاري توجهي ويژه به » رفتارگرايان«بود و به مكتب 
عامل روحيه انساني در داخل و خارج از سازمان نمايند. شكوفايي شيوه رفتارگرايان مربوط به 

ه كحال اين بينش اعتبار خود را حفظ نموده است. طوريشود با اين وجود تا بهمي 1930هاي سال
راها ها را به دو دسته كارگرود آنكار ميهايي كه براي نگرش مديريتي مديران بهبنديحالا در تقسيم

كنند كه در واقع تمايزي است بين كساني كه اولويت و تمركز خود را بر و كارمندگراها تقسيم مي
دهند و كساني كه روحيه كاركنان و انگيزش آنان را در نجام كار بدون توجه به روحيه ديگران ميا

گيرند. ناگفته پيداست بهترين شيوه روشي است كه هر دو وجه را يعني كارگرايي و نظر مي
  گرايي را در اوج دارا باشد.كارمند



 

١٢٣ 
 

و  ها باشداز توجه به انسان در سازماناي يافتهتواند شكل تكاملرسد هوش هيجاني مينظر ميبه
سازمان هاي بازار براي هدايت افراد درونابزاري نوين و شايسته در دستان مديران تجاري و تئوريسين

آيد در تجارت وقتي صحبت از هوش به ميان مي ها باشد.سازمان و تأمين رضايت آنو مشتريان بيرون
 مانهاي استخدامي به ذهنهاي هوش آزمونافتيم يا تستمي هاي درسي دانشگاهمعمولاً به ياد نمره

توان گفت دو نوع هوش وجود دارد: هوش تحصيلي و هوش تر ميرسد. اما به تعبيري وسيعمي
و  استحال وجود داشته است تنها به هوش تحصيلي توجه شدههيجاني. با ديدي محدود كه تا به

است. هوشي كه شاخص وجود آن و شاخص ناخته شدهعبارتي تنها هوش تحصيلي به رسميت شبه
هايي كه معمولاً هاي هوش بوده است. آزمونمقدار آن در افراد مختلف نمرات درسي يا نتايج تست

ع حداقل رسيده و در واقشوند و ساير متغيرهاي اثرگذار بههاي بسته و انتزاعي برگزار ميدر محيط
 ساز در توفيق يا شكست يك كار داشته باشند اثرشانرنوشتتوانند اثري سمتغيرهاي محيطي كه مي

  شود.تا حد خنثي پايين آورده مي
ه ك» هوش هيجاني«كه حالا توجه دانشمندان به نوع ديگري از هوش متمركز شده است. در صورتي

هاي تجاري و بازاريابي) اهميتي فراتر از هوش خصوص فعاليتحداقل در زندگي اجتماعي (به
دارد. هوشي كه در طول تاريخ مصلحان و نخبگان اجتماعي را از نخبگان علمي جدا  تحصيلي

  سازد.مي
  

هاي رواني و عاطفي در شرايط بستانگر آن است كه در روابط اجتماعي و در بدههوش هيجاني بيان
كه فرد در شرايط مختلف بتواند اميد خاص چه عملي مناسب و چه عملي نامناسب است. يعني اين

ت دسدلي نمايد، احساسات ديگران را بشنود، براي بهدارد، با ديگران همرا در خود هميشه زنده نگه
هاي كوچك را ناديده انگارد، نگذارد نگراني، قدرت تفكر و استدلال تر، پاداشآوردن پاداش بزرگ

حفظ نمايد. هوش حال انگيزه خود را او را مختل نمايد، در برابر مشكلات پايداري نمايد و در همه
هاي خود چگونه به بهترين نحو ممكن كند از مهارتهيجاني نوعي استعداد عاطفي است كه تعيين مي

  كار گيريم.كند خرد را در مسيري درست بهاستفاده كنيم و حتا كمك مي
  
   

  
 هنقل از سالوي، توصيف مبنايي خود از هوش هيجاني را دربارگلمن در كتاب هوش هيجاني خود به

  نمايد:استعدادهاي فردي، در پنج توانايي اصلي تشريح مي
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>!--]if !supportLists]-->1.         <!--[endif[--< شناخت عواطف شخصي: خودآگاهي

نمايد. توانايي نظارت بر احساسات در هر گونه كه بروز ميو تشخيص هر احساسي است به همان
ناتواني در تشخيص احساسات راستين ما را سردرگم  آوردن بينش و ادراك.دستلحظه براي به

توانند زندگي خود را كند. افرادي كه در مورد احساسات خود اطمينان و قطعيت دارند بهتر ميمي
  هدايت كنند. 

  
>!--]if !supportLists]-->2.         <!--[endif[--<ها: قدرت كارگيري درست هيجانبه

باشد. افرادي كه از لحاظ اين ست كه بر حس خودآگاهي متكي ميتنظيم احساسات خود توانايي ا
كه در آن  كه افراديگريبانند در حالياند دايماً با احساس نااميدي و افسردگي دست بهتوانايي ضعيف

توانند ناملايمات را پشت سر بگذارند. اين توانايي تري ميمهارت زيادي دارند با سرعت بسيار بيش
  دروني. هايكردن ضعفبراي از بين بردن تهديدهاي محيطي و يا كم كمك شاياني است

  
>!--]if !supportLists]-->3.         <!--[endif[--< برانگيختن خود: افراد داراي اين مهارت

بخش خواهند بود. براي عطف توجه بر برانگيختن گيرند بسيار مولد و اثردر هركاري كه به عهده مي
ها را در دست بودن لازم است سكان رهبري هيجانس خود؛ و براي خلاقشخصي، تسلط به نف

توانند اين مهارت را در خود پرورش دروني خود ميگرفت. افراد از طريق كنترل و رهبري هيجانات
  رداند. گهاي چشمگير را ميسر ميشدن در كار، انجام فعاليتدهند. توانايي دستيابي به مرحله غرقه

  
>!--]if !supportLists]-->4.         <!--[endif[--< شناخت عواطف ديگران:  همدلي اساس

مهارت مردم است. مديراني كه از همدلي بالايي برخوردار باشند به علايم اجتماعي ظريفي كه 
 ها را دردهند. اين توان، آنتري نشان ميهاي ديگران است توجه بيشدهنده نيازها يا خواستهنشان
  سازد. مديريت و فروش كه مستلزم مراقبت و توجه به ديگرانند موفق ميهاي حرفه

  
>!--]if !supportLists]-->5.         <!--[endif[--<اي از هنر ها: بخش عمدهحفظ ارتباط

هايي هستند كه محبوبيت ها مهارتبرقراري ارتباط، مهارت كنترل عواطف در ديگران است. اين
گردد چه كه به كنش متقابل آرام با ديگران بازميكنند. اين افراد در هر آنميرهبري اثربخش را تقويت 

  اند.هاي جامعهكنند و ستارهبه خوبي عمل مي
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است از نظر آوري كه در علوم و رياضيات و منطق داشتهساختار مغز انسان با وجود رشد سرسام
العمل انسان در قبال خشم، عكسهاي اوليه تفاوت چنداني نكرده است. هنوز عواطف با انسان

ت باشد. در برابر ترس، خون به سمها و تندتر شدن ضربان قلب مييافتن خون به سمت دستجريان
ورت، كند و در نتيجه صيابد و گريختن را آسان ميعضلات اسكلتي بزرگ مانند عضلات پا جريان مي

ي از شود كه واكنشپاراسمپاتيكي مي دهد و در برابر عشق دچار انگيختگيرنگ خود را از دست مي
اندازد تا ميدان ديد آورد و در هنگام تعجب ابروها را بالا ميآرامش كلي و خرسندي را پديد مي

  تري داشته باشد.وسيع
اي زياد پيدا كرده است، با رشد بسيار بالاي خردورزي در انسان كه از اين نظر با اجداد خود فاصله

اند و انسان در اين زمينه رشد چشمگيري ها تغييرات زيادي نكردهت انسانقلب و عواطف و احساسا
كه مغز متفكر و منطقي پديد آيد، مغز هيجاني وجود كه خيلي پيش از آننداشته است؛ با وجود آن

  كند در صورتي كه قلب او در دوران پارينه سنگي است.زندگي مي 21است. مغز انسان در قرن داشته
نيفتاده باشد كه براي بسياري از مديران و تجار جااي نوين ميهوش هيجاني در تجارت ايدهاستفاده از 

دهند براي انجام كارها از مغزشان استفاده كنند تا از تر مديران كماكان ترجيح مياست. در واقع بيش
ا ها رآن ها اين است كه احساس همدلي و دلسوزي با همكاران و مشتريانقلبشان. نگراني اصلي آن

از پرداختن به اهداف سازمان دور نمايد. در هر صورت همه بايستي قبول كنند كه قواعدبازي در 
  مدرن متفاوت است و بايستي طبق قاعده روز عمل كرد.دنياي پست

  
   

  
ه از اي و استفادسو شدن با تغييرات سليقههاي هوشمند براي نظارت بر تحولات بازار، همشركت

كه  كنند. سيستم بازاريابي فرايندي كامل استقي، معمولاً سيستم بازاريابي طراحي ميقوانين تشوي
  شود.هاي بازار ميموجب هماهنگي شركت با بهترين فرصت

  
   

  
  مرحله اصلي است كه عبارتند از: 4فرايند كلي مديريت بازار شامل 

  
>!--]if !supportLists]-->1.         <!--[endif[--<وتحليل بازار: معمولاً شامل تجزيه

ني كننده و بررسي بازارهاي سازماهاي اطلاعاتي و تحقيقاتي بازار و بررسي بازارهاي مصرفسيستم



 

١٢٦ 
 

ها و تهديدهاي جديدي به همراه باشد. محيط، پيچيده و در حال تغيير است و همواره فرصتمي
نظر تنظر داشته باشند كه اين تحمواره تحتآورد. شركت و سيستم استراتژيك آن، بايد محيط را همي

وه كنندگان و نحباشد. اطلاعاتي در مورد مصرفگرفتن محيط مستلزم دريافت اطلاعات زيادي مي
  ها. خريد آن

>!--]if !supportLists]-->2.         <!--[endif[--< انتخاب بازارهاي هدف: هيچ شركتي
هاي مختلف و قوي در توليد ن را ندارد. وجود شركتكنندگاتوانايي تأمين رضايت تمام مصرف

كه اين باشد. هر شركتي برايكنندگان ميكالاهاي مشابه، بيانگر تنوع و تشتت سلايق بين مصرف
هاي بالقوه خود نمايد و بهترين جايگاه را در بازار انتخاب نمايد بتواند بهترين استفاده را از توانايي

گيري و باشد كه شامل اندازهاي ميرد نيازمند بررسي چهار مرحلهو در وضعيت بهتري قرار گي
  باشد. يابي در بازار ميگيري در بازار و جايگاهبيني تقاضا، تقسيم بازار، هدفپيش

>!--]if !supportLists]-->3.         <!--[endif[--< تركيب عناصر بازاريابي: يكي از
رهاي اي از متغيهمين مفهوم آميخته بازاريابي است. مجموعه ترين مفاهيم در بازاريابي نويناساسي

د. اين كنها را در بازار هدف و براي ايجاد واكنش موردنياز خود تركيب ميقابل كنترل كه شركت آن
كه بازار را تحت تأثير قرار دهد. اين تركيب كه باشد براي اينتركيب در واقع ابزار دست تاجر مي

جارت باشد، كليد اصلي تگذاري و تبليغات پيشبردي ميتوزيع كالا، قيمتشامل طراحي محصول، 
  باشد. در بازارهاي نوين مي

>!--]if !supportLists]-->4.         <!--[endif[--<هاي بازار: اين مرحله ي تلاشاداره
ل ي و كنترريزي، اجرا و سازماندههاي رقابتي بازار و برنامهمشيوتحليل رقبا و خطشامل تجزيه

هاي خود را بايد روي رقبا بگذارند و اي از بررسيها قسمت عمدههاي بازاريابي است. شركتبرنامه
ها و شيوه توزيع و تبليغات پيشبردي رقبا را از نزديك پي بگيرند طور مداوم محصولات و قيمتبه

و بعد  ريابي را تنظيم نمايدهاي بازاو بدانند كه در چه وضعي هستند. مديريت سازمان بايستي برنامه
و  هابا برانگيختن همه افراد در همه سطوح، برنامه را اجرايي نموده و براي اطمينان از اجراي برنامه

  ها كنترل داشته باشد و مميزي بازاريابي را نيز فراموش ننمايد.رسيدن به اهداف، بر آن
ود. به شعنوان شركاي سازمان ميريان، بههاي مختلف فرايند بازاريابي توجهي ويژه به مشتدر لايه

روند اين هاي خدماتي ميها به سمت فعاليتهايي كه داراي عواطف هستند و هرچه شركتانسان
  شود.تر ميحساسيت بيش

ي ما ي مديريت شركت باشد. همهدهندهتواند جهتتك مراحل فوق ميهوش هيجاني در تك 
انشگاه اند و در دايم كه از هوش تحصيلي بالايي برخوردار نبودهداستان كارآفرينان بزرگ را شنيده

جاد هاي دنيا را ايترين شركتاند اما با تكيه بر هوش هيجاني خود بزرگوضعيت مطلوبي نداشته
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چه در ترين تجار و كارآفرينان معمولاً تأكيد فراواني بر غرايز خود دارند و براي آناند. بزرگنموده
گويد كنند اهميت بسيار بالايي قائلند. وقتي فورد به مهندسان خود با تأكيد ميمي خصوص بازار حس

كند نظر خود را اجرا مياين نام من است كه بالاي اين شركت نوشته شده است و بعد تصميم مورد
دانند هايي در بازار اثرگذارترند كه خوب ميبيانگر هوش هيجاني اوست. اين بدان معناست كه انسان

هاي رياضي و علمي، نيروي الهام و احساس كارساز است. نيرويي كه از بشر در وراي همه منطق
ونه گاوليه تاكنون همواره همراه بوده است و ما را نيز كه در ابتداي خط حركت تاريخ قرار داريم همان

ار علمي بازار را كرد. در واقع مديران موفقي كه ساختمان را ياري مينمايد كه اجداد اوليهياري مي
  آفرينند.نمايند شگفتي ميشناسند و هوش هيجاني را همچون خون بدان تزريق ميمي

شناسند خوبي ميمديران و تجاري كه هوش هيجاني بالايي دارند يعني كساني كه احساسات خود را به
كنند در اداره ميكنند و هدفمند با آن برخورد كنند و احساسات ديگران را نيز درك ميو هدايت مي

بازار ممتازند. اين افراد حتا در زندگي فردي نيز خرسند و كارآمدند و تواني در اختيار دارند كه 
در واقع مديريت سازمان ابتدا بايستي با تكيه بر هوش هيجاني  گردد افرادي مولد باشند.موجب مي

يص دهد و بعد با استفاده از مسير را حس كند و دورنما را مشخص كند و مأموريت سازمان را تشخ
مدت خود دست يابد. احساس مدت و بلندقواعد علمي و تئوريك بازاريابي به اهداف كوتاه

سازماني در جهت حفظ مشتريان و تعيين رسالت سازمان خدمتگزاري به مشتريان، همدلي درون
رتر دارند كه ز به هوشي بها پرداخت بلكه نيامسائلي نيستند كه از طريق مباحث تئوريك بتوان به آن

  فردي را.فردي را شامل شود هم هوش درونهم هوش بين
و، وخفردي ابتدا توانايي درك و سپس ارائه پاسخ مناسب به روحيات، خلقي هوش بينهسته

فردي كليد اصلي عبارت است از: آگاهي هاي افراد ديگر است. در هوش درونها و خواستهانگيزش
شخصي خود كه حاصل خودآگاهي است و توانايي متمايزكردن و استفاده از  داشتن از احساسات

  ها براي هدايت رفتار خويش.آن
شود، يها مكه چه چيز موجب برانگيختن آنفردي توانايي درك افراد ديگر است، يعني اينهوش بين

يران موفق جزو ها كار مشترك انجام داد. تجار و مدتوان با آنكنند و چگونه ميچگونه كار مي
  فردي بالايي برخوردارند.اند كه از هوش بينكساني

زير  شرحباشند بهفردي مطرح ميهاي هوش بينعنوان مؤلفههچ و گاردنر چهار توانايي مجزا را كه به
  كنند:عنوان مي

>!--]if !supportLists]-->1.         <!--[endif[--< سازماندهي گروه: داشتن ابتكار عمل
هاي گروهي از مردم است. اين مهارت براي رهبران ضروري است و در هماهنگ ساختن تلاشدر 

  شود. رهبران كارآمد هر نوع سازمان تجاري مشاهده مي
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>!--]if !supportLists]-->2.         <!--[endif[--<گري، ارائه راه حل: استعداد ميانجي
است. افرادي كه اين توانايي را در سطح وجود آمده هايي كه بهها يا حل تعارضاجتناب از تعارض

  دادن معاملات و داوري كردن و وساطت توانايي زيادي دارند. بالا دارند در جوش
>!--]if !supportLists]-->3.         <!--[endif[--<ردي: دارا بودن اين استعداد ارتباط ف

. سازددادن مناسب به احساسات و علايق مردم را آسان ميرويارويي با ديگران يا شناخت و پاسخ
باشند عنوان فروشنده يا مدير، موفق مياين افراد همكاران تجاري خوبي هستند و در دنياي تجارت به

چهره بسيار موفقند و از محبوبيت زيادي  هايو در زمينه دريافتن احساسات ديگران از طريق حالت
  برخوردارند. 

  
>!--]if !supportLists]-->4.         <!--[endif[--<وتحليل اجتماعي: به معناي توانايي تجزيه

هاست. اين آگاهي از ها، علايق ديگران و داشتن دركي عميق از آندريافت احساسات، انگيزش
توان راحتي با ديگران صميمي شوند. در بهترين حالت ميفراد بهشود اين ااحساسات ديگران باعث مي

  تواند باشد.گفت فردي با اين توانايي مشاور تجاري خوبي مي
  باشند.هاي افرادي است كه داراي هوش هيجاني بالايي ميبيني و اميد از ديگر ويژگيخوش 

اي هركس كه به زندگي حرفهآوري در موفقيت تجاري و مديريتي افراد دارد و اميد نقش شگفت
انداز و گيري وابسته به ميزان اميد اوست. اميد چشمنحو چشمپردازد بهكار تجاري ميوكسب

چيز به خوبي پيش خواهد رفت. دهد در نهايت همهدورنمايي روشن و پرنور است كه نشان مي
تيابي ي دسفتان هرچه باشد هم ارادهكند: اعتقاد به اين امر كه هدگونه تعريف مياشنايدر، اميد را اين

به آن را داريد و هم راه آن مقابلتان گشوده است. افراد پراميد كه اميدشان تمامي ندارد وقتي در 
و تلاش  تر كارخورند بر اين باورند كه سختدستيابي به هدفي مثلاً در انعقاد قراردادي شكست مي

ها در معامله مذكور شود و توانست سبب موفقيت آنانديشند كه ميكنند و به مجموعه كارهايي مي
  گيرند.ها درس مياز آن

بر و بيني يعني كه فرد صبيني نيز همانند اميد اثر بسياري در موفقيت كار تجاري دارد. خوشخوش
، ها در طي زندگيرغم وجود موانع و دلسرديانتظار زيادي داشته باشد. انتظاري در اين جهت كه علي

  توانند آن را جبران كنند.بينند كه ميها شكست را رويدادي ميبينز درست خواهد شد. خوشچيهمه
لايف انجام داد مشخص شد كه هاي شركت بيمه متدر تحقيقي كه سيلكمن بر روي بازارياب

تر درصد بيش 37طور متوسط بين هستند در سال اول كار خود بهطور ذاتي خوشهايي كه بهبازارياب
اند و رها كردن كار در سال اول، بين افراد بدبين دو برابر افراد افراد بدبين افراد را بيمه كردهاز 
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هاي ينهگشاده در تمام زماست. توانايي افراد در شنيدن و پذيرش پاسخ منفي با روييبين بودهخوش
  ساز است.هاي تجاري تواني سرنوشتبستانفروش و بده

انساني ناپذير با عاملوفروش، بازار، مديريت و تجارت به صورتي اجتنابتوان گفت، خريددر كل مي
باشند ي واحدها، افراد ميدهندهسروكار دارند؛ چه در محيط داخل سازمان، كه سلول اصلي تشكيل

مرداني و چه در محيط خارج از سازمان كه مديريت با عوامل متعدد انساني سروكار دارد. از دولت
هاي مرجع اجتماعي مثل قهرمانان ورزشي و هنرمندان كنند و گروهجاري را تدوين ميكه قوانين ت

خصوص نمايند و نهاد خانواده كه بهدهي ميكه سلايق مردم را در خريد اجناس و رواج مد جهت
باشند و مشتريان نهايي كه خريداران اصلي هستند تا در خريدهاي بزرگ كانون اصلي مشورت مي

عنوان هسته مركزي با خود همراه دارند. هوش انسان را بهي فروش و توزيع، همگي عاملهانمايندگي
عنوان توانايي درك احساسات و نياز ديگران، كمك بسيار كارسازيست در جهت هدايت هيجاني به
مدت سازماني و رضايت افراد و جامعه مدت و كوتاهسمت راهي كه منتهي به اهداف بلندديگران به

  د.شومي
كلي ها و به هر شمديريت و يا عامل انساني مهمترين دليل تحولاتي است كه امروز بشر در همه زمينه

هاي فاحش امروز زندگي در جوامع گوناگون شاهد آن است. در واقع عامل انساني است كه تفاوت
واقع اش را رقم زده است. اگر اين عامل از زندگي روزمره حذف شود در بشر با شرايط گذشته

شود. براي تغيير و حركت بسوي شرايط بهتر علاوه بر توسعه و پيشرفت از زندگي انسان حذف مي
ترين عامل نيروي انساني است. در واقع عواملي چون سرمايه، مواد اوليه و غيره مهمترين و اصلي

د ولي بنظر برس اي تنها و تنها نيروي انساني است. اين ديدگاه شايد افراطيثروت و دارايي هر جامعه
كند. اگر يك جامعه را با همه امكانات هاي پيشرو در جوامع گوناگون اين امر را ثابت ميواقعيت

بهره است مقايسه كنيم و مشاهده اي كه از همه اين امكانات بيهاي بيكران با جامعهمادي و ثروت
اد ها عاملي كه اين مسئله را ايجكنيم كه جامعه فاقد ثروت از توان و قدرت بالاتري برخوردار است تن

 هاي اجتماعيكرده بايد عامل انساني باشد در زمينه امور اقتصادي و تجاري مانند همه ديگر بخش
هاي جديد در زمينه عامل انساني مهم و حياتي است. مقاله حاضر نگاهي دارد به يكي از ديدگاه

  مديريت تجاري.
ت به صورتي جدي به رفتار مناسب با عوامل انساني نخستين توجهي كه در عرصه مديريت و تجار

شود. وي در تحقيقاتي كه در شركت مبذول گشت به التون مايو استاد دانشگاه هاروارد مربوط مي
برق وسترن انجام داد و به تحقيقات هاتورن معروف شد به اين نتيجه مهم رسيد كه توجه به عامل 

ها و كاركنان آنها است. در واقع بعد از وري سازمانبهره انساني مهم ترين ابزار در رشد انگيزش و
 ها رخ داد،وري سازمانآنكه تيلور اصول مديريت علمي خود را منتشر و اجرا نمود انقلابي در بهره
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هاي مكانيكي كه موجب كاهش رضايت كاركنان ها را به سمت شيوهاما به همان نسبت اداره سازمان
التون مايو كه در واقع آغازگر جنبشي نوين در عرصه مديريت بود و به  هايشد سوق داد. تلاشمي

مكتب رفتارگرايان معروف گشت باعث شد مديران و نخبگان تجاري توجهي ويژه به عامل روحيه 
 1930هاي انساني در داخل و خارج از سازمان نمايند. شكوفايي شيوه رفتارگرايان مربوط به سال

به حال اين بينش اعتبار خود را حفظ نموده است. طوري كه حالا در شود با اين وجود تا مي
رود آنها را به دو دسته كارمندگراها و هايي كه براي نگرش مديريتي مديران به كار ميبنديتقسيم

كنند كه در واقع تمايزي است بين كساني كه اولويت و تمركز خود را بر انجام كارگراها تقسيم مي
دهند و كساني كه روحيه كاركنان و انگيزش آنان را در نظر ه روحيه ديگران ميكار بدون توجه ب

گيرند. ناگفته پيداست بهترين شيوه روشي است كه هر دو وجه را يعني كارگرايي و كارمند گرايي مي
ر اي از توجه به انسان دتواند شكل تكامل يافتهرسد ميرا در اوج دارا باشد.هوش هيجاني به نظر مي

دايت هاي بازار براي هدر دستان مديران تجاري و تئوريسين ها باشد و ابزاري نوين و شايستهازمانس
  افراد درون سازمان و مشتريان برون سازمان و تأمين رضايت آنها.

م يا افتيهاي درسي دانشگاه ميآيد معمولاً به ياد نمرهدر تجارت وقتي صحبت از هوش به ميان مي
توان گفت دو تر ميرسد. اما به تعبيري وسيعهاي استخدامي به ذهنمان ميونهاي هوش آزمتست

نوع هوش وجود دارد: هوش تحصيلي و هوش هيجاني. با ديدي محدود كه تا به حال وجود داشته 
است تنها به هوش تحصيلي توجه شده است و اصلاً تنها هوش تحصيلي به رسميت شناخته شده 

آن و شاخص مقدار آن در افراد مختلف نمرات درسي يا نتايج است. هوشي كه شاخص وجود 
د و شونهاي بسته و انتزاعي برگزار ميهايي كه معمولاً در محيطهاي هوشي بوده است. آزمونتست

ت توانند اثري سرنوشساير متغيرهاي اثرگذار به حداقل رسيده و در واقع متغيرهاي محيطي كه مي
  شود.ر داشته باشند اثرشان تا حد خنثي پايين آورده ميساز در توفيق يا شكست يك كا

در صورتي كه حالا توجه دانشمندان به نوع ديگري از هوش متمركز شده است. هوش هيجاني كه 
هاي تجاري و بازاريابي) اهميتي فراتر از هوش حداقل در زندگي اجتماعي (بخصوص فعاليت

نخبگان اجتماعي را از نخبگان علمي جدا  تحصيلي دارد. هوشي كه در طول تاريخ مصلحان و
  سازد.مي

هاي رواني و عاطفي در شرايط هوش هيجاني بيانگر آن است كه در روابط اجتماعي و در بده بستان
خاص چه عملي مناسب و چه عملي نامناسب است. يعني اينكه فرد در شرايط مختلف بتواند اميد 

ن همدلي نمايد، احساسات ديگران را بشنود، براي به دست را در خود هميشه زنده نگه دارد، با ديگرا
هاي كوچك را ناديده انگارد، نگذارد نگراني قدرت تفكر و استدلال او آوردن پاداش بزرگتر، پاداش

را مختل نمايد، در برابر مشكلات پايداري نمايد و در همه حال انگيزه خود را حفظ نمايد. هوش 
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هاي خود چگونه به بهترين نحو ممكن كند از مهارتست كه تعيين ميهيجاني نوع استعداد عاطفي ا 
گلمن در كتاب هوش  كند خرد را در مسيري درست به كار گيريم.استفاده كنيم و حتي كمك مي

هيجاني خود به نقل از سالوي توصيف مبنايي خود از هوش هيجاني را درباره استعدادهاي فردي در 
  ايد:نمتوانايي اصلي تشريح مي 5

د. نمايشناخت عواطف شخصي: خودآگاهي و تشخيص هر احساسي است به همان گونه كه بروز مي
توانايي نظارت بر احساسات در هر لحظه براي به دست آوردن بينش و ادراك. ناتواني در تشخيص 

 دكند. افرادي كه در مورد احساسات خود اطمينان و قطعيت دارناحساسات راستين ما را سردرگم مي
  توانند زندگي خود را هدايت كنند. بهتر مي

ها: قدرت تنظيم احساسات خود توانايي است كه بر حس خودآگاهي به كارگيري درست هيجان
اند دايماً با احساس نااميدي و افسردگي دست باشد. افرادي كه به لحاظ اين توانايي ضعيفمتكي مي

وانند تت زيادي دارند با سرعت بسيار بيشتري ميبه گريبانند در حالي كه افرادي كه در آن مهار
ناملايمات را پشت سر بگذارند. اين توانايي كمك شاياني ا ست براي از بين بردن تهديدهاي محيطي 

  هاي دروني. و يا كم كردن ضعف
گيرند بسيار مولد و اثر بخش برانگيختن خود: افراد داراي اين مهارت در هر كاري كه به عهده مي

ند بود. براي عطف توجه برانگيختن شخصي تسلط به نفس خود و براي خلاق بودن لازم است خواه
ها را در دست گرفت. توانايي دستيابي به مرحله غرقه شدن در كار انجام سكان رهبري هيجان

  گرداند. هاي چشمگير را ميسر ميفعاليت
يران و تجاري) كه از همدلي شناخت عواطف ديگران: همدلي اساس مهارت مردم است. كساني (مد

ان است هاي ديگربالايي برخوردار باشند به علايم اجتماعي ظريفي كه نشان دهنده نيازها يا خواسته 
هاي مديريت و فروش كه مستلزم مراقبت و دهند. اين توان آنها را در حرفهتوجه بيشتري نشان مي

  سازد. توجه به ديگرانند موفق مي
اي از هنر برقراري ارتباط مهارت كنترل عواطف در ديگران است. اينها عمده ها: بخشحفظ ارتباط

آنچه  كنند. اين افراد هرهايي هستند كه محبوبيت رهبري اثر بخشي بين فردي را تقويت ميمهارت
  اند.هاي جامعهكنند و ستارهگردد به خوبي عمل ميكه به كنش متقابل آرام با ديگران بازمي

نسان با وجود رشد سرسام آوري كه در علوم و رياضيات و منطق داشته است از نظر ساختار مغز ا
العمل انسان در قبال خشم جريان هاي اوليه تفاوت چنداني نكرده است. هنوز عكسعواطف با انسان

باشد. در برابر ترس خون به سمت ها و تندتر شدن ضربان قلب مييافتن خون به سمت دست
ورت كند و در نتيجه صيابد و گريختن را آسان ميگ مانند عضلات پا جريان ميعضلات اسكلتي بزر

ي از شود كه واكنشدهد و در برابر عشق دچار انگيختگي پاراسمپاتيكي ميرنگ خود را از دست مي
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اندازد تا ميدان ديد آورد و در هنگام تعجب ابروها را بالا ميآرامش كلي و خرسندي را پديد مي
  داشته باشد.وسيع تري 

اي زياد با اجداد خود پيدا كرده در واقع با وجود رشد بسيار بالاي خردورزي در انسان كه فاصله
اند و انسان در اين زمينه رشد ها تغييرات زيادي نكردهاست قلب و عواطف و احساسات انسان

غز هيجاني د آيد مچشمگيري نداشته است. با وجود آنكه خيلي پيش از آنكه مغز متفكر و منطقي پدي
وجود داشته است. در واقع بادامه مغز كه در مسايل هيجاني تخصص دارد و به عنوان مخزن خاطرات 

كند در جريان تكامل نوع بشر موجب پيدايش قشر مخ شده است. مغز انسان در هيجاني عمل مي
 هوش بين فرديهسته  كند در صورتي كه قلب او در دوران پارينه سنگي است.زندگي مي 21قرن 

هاي ها و خواستهابتدا توانايي درك و سپس ارائه پاسخ مناسب به روحيات و خلق و خو و انگيزش
  افراد ديگر است.

باشد كه براي اي نوين مياستفاده از هوش هيجاني در تجارت ايده هوش هيجاني و مديريت بازار -
اي انجام دهند برمديران كماكان ترجيح مي بسياري از مديران و تجار جانيفتاده است. در واقع بيشتر

كارها از مغزشان استفاده كنند تا از قلبشان. نگراني اصلي آنها آن است كه احساس همدلي و دلسوزي 
با همكاران و مشتريان آنها را از پرداختن به اهداف سازمان دور نمايد. در هر صورت همه بايستي 

  مدرن متفاوت است و بايستي طبق قاعده روز عمل كرد. قبول كنند كه قواعد بازي در دنياي پست
اده از اي و استفهاي هوشمند براي نظارت بر تحولات بازار و همسو شدن با تغييرات سليقهشركت

كه  كنند. سيستم بازاريابي فرايندي كامل استقوانين تشويقي معمولاً سيستم بازاريابي طراحي مي
  شود.هاي بازار ميتموجب هماهنگي شركت با بهترين فرص

تجزيه و تحليل بازار: معمولاً  مرحله اصلي است كه عبارتند از: 4فرايند كلي مديريت بازار شامل 
هاي اطلاعاتي و تحقيقاتي بازار و بررسي بازارهاي مصرف كننده و بررسي بازارهاي شامل سيستم
ها و تهديدهاي جديدي به تباشد. محيط پيچيده و در حال تغيير است و همواره فرصسازماني مي

آورد. شركت و سيستم استراتژيك آن بايد محيط را همواره تحت نظر داشته باشند كه اين همراه مي
 باشد. اطلاعاتي در مورد مصرف كنندگانتحت نظر گرفتن محيط مستلزم دريافت اطلاعات زيادي مي

  و نحوه خريد آنها. 
تأمين رضايت تمام مصرف كنندگان را ندارد. وجود  انتخاب بازارهاي هدف: هيچ شركتي توانايي

هاي مختلف و قوي در توليد كالاهاي مشابه بيانگر تنوع و تشتت سلايق بين مصرف كنندگان شركت
هترين هاي بالقوه خود نمايد و بباشد. هر شركتي براي اينكه بتواند بهترين استفاده را از تواناييمي

 اييد و در وضعيت بهتري قرار گيرد نيازمند بررسي چهار مرحلهجايگاه را در بازار انتخاب نما
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يابي در گيري در بازار و جايگاهباشد كه شامل اندازه گيري و پيش بيني تقاضا تقسيم بازار، هدفمي
  باشد. بازار مي

ترين مفاهيم در بازاريابي نوين همين مفهوم آميخته تهيه تركيب عناصر بازاريابي: يكي از اساسي
اي از متغيرهاي قابل كنترل كه شركت آنها در بازار هدف و براي ايجاد باشد. مجموعهبازاريابي مي

ه بازار باشد براي اينككند. اين تركيب در واقع ابزار دست تاجر ميواكنش مورد نياز خود تركيب مي
ليغات اري و تبگذرا تحت تأثير قرار دهد. اين تركيب كه شامل طراحي محصول ،توزيع كالا، قيمت

  باشد. باشد كليد اصلي تجارت در بازارهاي نوين ميپيشبردي مي
ريزي هاي رقابتي بازار و برنامههاي بازار: اين مرحله شامل تجزيه و تحليل رقبا و خط مشياداره تلاش

ا هاي خود رها وجه مهمي از بررسيهاي بازاريابي است. شركت،اجرا و سازماندهي و كنترل برنامه
با ها و شيوه توزيع و تبليغات پيشبردي رقبايد روي رقبا بگذارند و به طور مداوم محصولات و قيمت

را از نزديك پي بگيرند و بدانند كه در چه وضعي هستند. مديريت در رأس هرم سازمان بايستي 
ايي نامه را اجرهاي بازاريابي را تنظيم نمايد و بعد با برانگيختن همه افراد در همه سطوح بربرنامه

ها و رسيدن به اهداف كنترل داشته باشد و مميزي بازاريابي را نموده و براي اطمينان از اجراي برنامه
  نيز فراموش ننمايد.

ود. به شهاي مختلف فرايند بازاريابي توجهي ويژه به مشتريان به عنوان شركاي سازمان ميدر لايه
روند اين هاي خدماتي ميها به سمت فعاليتچه شركتهايي كه داراي عواطف هستند و هر انسان

  شود.حساسيت بيشتر مي
تواند باشد. همه ما داستان هوش هيجاني در تك تك مراحل فوق جهت دهنده مديريت شركت مي

عيت اند و در دانشگاه وضايم كه از هوش تحصيلي بالايي برخوردار نبودهكارآفرينان بزرگ را شنيده
اند. هاي دنيا را ايجاد نمودهند اما با تكيه بر هوش هيجاني خود بزرگترين شركتامطلوبي نداشته

بزرگترين تجار و كارآفرينان معمولاً تأكيد فراواني بر غرايز خود دارند و براي آنچه در خصوص 
م گويد اين ناكنند اهميت بسيار بالايي قائلند. وقتي فورد به مهندسان خود با تأكيد ميبازار حس مي

انگر كند بيمن است كه بالاي اين شركت نوشته شده است و بعد تصميم مورد نظر خود را اجرا مي
نند داهايي در بازار بسيار اثر گذارند كه خوب ميهوش هيجاني اوست. اين بدان معناست كه انسان

ه بشر اوليهاي رياضي و علمي نيروي الهام و احساس كارساز است. نيرويي كه از در وراي همه منطق
تاكنون همواره همراه بوده است و ما را نيز كه در سر خط حركت تاريخ قرار داريم همان گونه ياري 

كرد. در واقع مديران موفقي كه ساختار علمي بازار را مان را ياري مينمايد كه اجداد اوليهمي
  فرينند.آنمايند شگفتي ميشناسند و هوش هيجاني را همچون خون بدان تزريق ميمي
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مديران و تجاري كه هوش هيجاني بالايي دارند يعني كساني كه احساسات خود را به خوبي 
كنند كنند و هدفمند با آن برخورد ميكنند و احساسات ديگران را نيز درك ميشناسند و هدايت ميمي

 اني را در اختياردر اداره بازار ممتازند. اين افراد حتي در زندگي فردي نيز خرسند و كارآمدند و تو
در واقع مديريت سازمان ابتدا بايستي با تكيه بر هوش  گردد افرادي مولد باشند.دارند كه موجب مي

هيجاني مسير را حس كند و دورنما را مشخص كند و مأموريت سازمان را تشخيص دهد و بعد با 
مدت خود دست يابد.  استفاده از قواعد علمي و تئوريك بازاريابي به اهداف كوتاه مدت و بلند

احساس خدمتگزاري به مشتريان، همدلي درون سازماني در جهت حفظ مشتريان و تعيين رسالت 
سازمان مسائلي نيستند كه از طريق مباحث تئوريك بتوان بدانها پرداخت بلكه نياز به هوشي برتر 

  دارند كه هم هوش بين فردي را شامل شود هم هوش درون فردي را.
ي و اميد و خوش بيني در خدمت بازارهسته هوش بين فردي ابتدا توانايي درك و هوش بين فرد

هاي افراد ديگر است. در ها و خواستهسپس ارائه پاسخ مناسب به روحيات و خلق و خو و انگيزش
هوش درون فردي كليد اصلي عبارت است از: آگاهي داشتن از احساسات شخصي خود كه حاصل 

  يي متمايز كردن و استفاده از آنها براي هدايت رفتار خويش.خودآگاهي ا ست و توانا
شود، هوش بين فردي توانايي درك افراد ديگر است، يعني اينكه چه چيز موجب برانگيختن آنها مي

توان با آنها كار مشترك انجام داد. تجار و مديران موفق جزو كساني كنند و چگونه ميچگونه كار مي
  فردي بالايي برخوردارند.اند كه از هوش ميان 

باشند به هاي هوش بين فردي مطرح ميهچ و گاردنر چهار توانايي مجزايي را كه به عنوان مؤلفه
 هاي گروهيسازماندهي گروه: داشتن ابتكار عمل در هماهنگ ساختن تلاش كنند:شرح زير عنوان مي

ارآمد هر نوع سازمان تجاري از مردم است. اين مهارت براي رهبران ضروري است و در رهبران ك
  شود. مشاهده مي

هايي كه به وجود آمده است. ها يا حل تعارضارائه راه حل: استعداد ميانجيگري، اجتناب از تعارض
افرادي كه اين توانايي را در سطح بالا دارند در جوش دادن معاملات و داوري كردن و وساطت 

  توانايي زيادي دارند. 
بودن اين استعداد رويارويي با ديگران يا شناخت و پاسخ دادن مناسب به احساسات ارتباط فردي: دارا 

سازد. اين افراد همكاران تجاري خوبي هستند و در دنياي تجارت به عنوان و علايق مردم را آسان مي
ه هاي چهرباشند و در زمينه دريافتن احساسات ديگران از طريق حالتفروشنده يا مدير موفق مي

  موفقند و از محبوبيت زيادي برخوردارند.  بسيار
تجزيه و تحليل اجتماعي: به معناي توانايي دريافت احساسات، انگيزش ها، علايق ديگران و داشتن 

شود اين افراد به راحتي با ديگران دركي عميق از آنهاست. اين آگاهي از احساسات ديگران باعث مي
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تواند فردي با اين توانايي مشاور تجاري خوبي مي توان گفتصميمي شوند. در بهترين حالت مي
  باشد.

 باشند. اميدهاي افرادي است كه داراي هوش هيجاني بالايي ميخوش بيني و اميد از ديگر ويژگي
 اي هر كس كه به كسبآوري در موفقيت تجاري و مديريتي افراد دارد و زندگي حرفهنقش شگفت

ي انداز و دورنماييري وابسته به ميزان اميد اوست. اميد چشمپردازد به نحو چشمگو كار تجاري مي
دهد در نهايت همه چيز به خوبي پيش خواهد رفت. اشنايدر، روشن و پرنوري است كه نشان مي

كند: اعتقاد به اين امر كه هدفتان هرچه باشد هم اراده دستيابي به آن را اميد را اين گونه تعريف مي
لتان گشوده است. افراد پراميد كه اميدشان تمامي ندارد وقتي در دستيابي به داريد و هم راه آن مقاب

خورند بر اين باورند كه سخت تر كار و تلاش اي شكست ميهدفي مثلاً در انعقاد قرارداد معامله
توانست سبب موفقيت آنها در معامله مذكور شود و از انديشند كه ميكنند و به مجموعه كارهايي مي

  گيرند.س ميآنها در
بيني نيز همانند اميد اثر بسياري در موفقيت كار تجاري دارد. خوش بيني يعني كه فرد صبر و خوش

ها در مجموع انتظار زيادي داشته باشد. انتظاري در اين جهت كه علي رغم وجود موانع و دلسردي
توانند آن را مي بينند كهها شكست را رويدادي ميزندگي همه چيز درست خواهد شد. خوش بيني

  جبران كنند.
هاي شركت بيمه مت لايف انجام داد مشخص شد كه در تحقيقي كه سيلكمن بر روي بازارياب

درصد  37هايي كه به طور ذاتي خوش بين هستند در سال اول كار خود به طور متوسط بازارياب
رابر اول در بين افراد بدبين دو ب اند و رها كردن كار در سالبيشتر از افراد بدبين افراد را بيمه كرده

افراد خوش بين بوده است. توانايي افراد در شنيدن و پذيرش پاسخ منفي با رويي گشاده در تمام 
هاي فروش و بده بستان تجاري تواني سرنوشت ساز است.خريد و فروش و بازار و مديريت زمينه

دارند. چه در محيط داخل سازمان كه و تجارت به صورتي اجتناب ناپذير با عامل انساني سروكار 
باشند و چه در محيط خارج از سازمان كه مديريت با سلول اصلي تشكيل دهنده واحدها افراد مي

 هايكنند و گروهعوامل متعدد انساني سروكار دارد. از دولتمرداني كه قوانين تجاري را تدوين مي
يق مردم را در خريد اجناس و رواج مد مرجع اجتماعي مثل قهرمانان ورزشي و هنرمندان كه سلا

د باشننمايند و نهاد خانواده كه بخصوص در خريدهاي بزرگ كانون اصلي مشورت ميجهت دهي مي
هاي فروش و توزيع همگي عامل انسان را و مشتريان نهايي كه خريداران اصلي هستند تا نمايندگي
ي به عنوان توانايي درك احساسات و نياز به عنوان هسته مركزي با خود همراه دارند. هوش هيجان

كارسازيست در جهت هدايت ديگران در راهي كه منتهي به اهداف بلند مدت و  ديگران كمك بسيار
  شودكوتاه مدت سازماني و رضايت افراد و جامعه مي
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  توانايي هوش هيجاني چيست؟
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توانايي هيجاني ظرفيتي ياد گرفته شده مبتني بر هوش هيجاني است و بدون آن، كسب عملكرد حرفه 

  ش هيجاني مبتني بر پنج عنصر است: اي بالا غيرممكن است. هو
خودآگاهي: احساس كردن احساسات، قبول آنها، مشاهده خويش يا خويشتن نگري، نگرش بي  -1

طرفانه به حالات دروني خود، شناخت حالات دروني خود، شناخت نقاط ضعف و قوت خود، كسب 
  اعتماد به نفس.

  ردن خود، كمال طلبي و خوش بيني. خودانگيزي: پيگيري اهداف، ابتكار عمل، كارآمد ك -2
خودكنترلي: مديريت هيجان هاي خود، توانايي  بازيافت هيجاني پس از يك صدمه هيجاني،  -3

توانايي براي عمل و نه براي واكنش، ثبات در رفتارها در همه موقعيت ها، احساس مسووليت در 
  كار، انعطاف در برابر تغييرات و استقبال از نظريات جديد. 

  وانايي هيجاني به دو قسمت توانايي اجتماعي و فردي تقسيم مي شود. ت
  توانايي اجتماعي نحوه اداره روابط ما را با ديگران شكل مي دهند: 

  هم دردي: آگاهي و شعور بر احساسات، نيازها و نگراني هاي ديگري. -1
درك ديگران: توجه و درك احساسات و نظريات ديگران و نشان دادن علاقه به نگراني ها و ملاحظات 

  آنها. 
  عشق به خدمت كردن: شناخت نيازهاي ديگران و پاسخ دادن به آنها. 

  غني ساختن ديگران: شناخت نيازها و كمبودهاي ديگران و تشويق آنان براي كسب ظرفيت ها. 
  ا: استفاده از حساسيت هاي گوناگون براي بهره گيري از فرصت ها. استفاده از تفاوت ه

  داشتن حس سياسي: درك جنبه هاي هيجاني پنهان گروه. 
  مهارت هاي اجتماعي: ارائه پاسخ هاي مناسب به ديگران.  -2

  قانع كردن، ارتباط، راهنمايي، ميانجي گري، حس همكاري، توان ايجاد حركت در گروه. 
  شكل رفتار ما را تعيين مي كنند. توانايي فردي 

  خودآگاهي: شناخت حالات دروني، علايق، منابع و بينش هاي خود. -1
  خودآگاهي هيجاني: توانايي شناخت هيجان هاي خود و آثار مترتب بر آنها. 

  خودارزشيابي دقيق: شناخت نقاط قوت و ضعف خود.
  اعتماد به خود: مطمئن شدن از ارزش ها و ظرفيت هاي خود. 

  تسلط بر خود: دانش اداره حالات دروني، تكانه ها و منابع خود.  -2
  كنترل خود:  مديريت تكانه هاي خود. 

  اعتماد: خود را در تمام موقعيت ها صادق و يكرو، نشان دادن 
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  آگاهي حرفه اي: كار كردن به شيوه اي مسوولانه. 
  ازگاري: نشان دادن نرمش در برابر تغييرات. س

  نوآوري: راحت بودن در برابر افكار و ديدگاه هاي جديد.
  انگيزش: تمايلات هيجاني كه در رسيدن به اهداف ما كمك مي كنند.  - 3

  نياز به كمال: تلاش براي رسيدن به سطح عالي.
  تعهد: توان براي كسب اهداف سازمان.

  رصت ها. ابتكار: استفاده از ف
  خوش بيني: پيگيري اهداف، علي رغم موانع. 

همدردي: كنار آمدن راحت با ديگران، درك ديگران، آگاهي و ارزش نهادن به نيازهاي سايرين،  -4
  داشتن شوق خدمت، مفيد بودن، توان درك و قبول دگرانديشي و سياستمداري.

مناسب، قانع سازي، درك تفاوت  مهارت هاي اجتماعي: كنترل دقيق هيجان هاي خود، واكنش -5
ها، كار گروهي، توان گفت و گو، ارتباط شفاف، ميانجيگري (توان آشتي دادن)، توان برقراري ارتباط 

  و مديريت.
  

IQ  بهتر است ياEQ:  

  
توانايي هيجاني نشان دهنده ميزان استفاده از اين توان در زندگي عملي است. مثلا  توان خدمت 

مبتني است بر توانايي هيجاني همدردي، اعتماد، توانايي مبتني بر كنترل خود است. كردن به ديگران 
مقدار زيادي از هوش هيجاني در يك شخص، حاكي از اين نيست كه او مهارت هاي هيجاني لا زم 
را در محيط خود ياد خواهد گرفت. ولي نشانه اين است كه شخص زمينه و آمادگي عالي براي كسب 

، توانايي هيجاني خصوصا زماني كه موضوع، به دست آوردن نيروهايي است كه خيلي آنها را دارد
خوب كار مي كنند، اهميت پيدا مي كند. فقدان روابط انساني، به عملكرد آسيب مي رساند چنين 
وضعيتي باعث اتلا ف وقت، ايجاد حس نامطلوب، حذف انگيزه و تعهد افراد مي شود و حسي 

  ي به وجود ميĤورد.خصمانه در هر سازمان
تفاوت در افراد موفق، نه از نظر هوش تحليلي بلكه بيشتر به سبب مهارت هاي هيجاني آنهاست. 
انتخاب افرادي باهوش هيجاني بالا، باعث ايجاد فضاي همكاري و رقابت و پشتكار و انگيزه مثبت 

ت هاي فراوان شده مي شود. هنگامي كه سازماني با بحران مواجه است و اين بحران موجب خسار
است، تغيير فرد با افرادي كه در زمينه هاي هوش هيجاني توانمند باشند، مشكلا ت سازمان را به 

  نحو مطلوبي رفع مي كند.
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علي رغم اهميت و ارزشي كه مدارس به ضريب هوشي مي دهند، اين آزمون ها زمينه پيش بيني 
جه لكرد حرفه اي به دقت نگاه مي كنيم، متوموفقيت بسيار كمي دارند. وقتي كه به ضريب هوشي عم

درصد از موارد بين نتايج اين آزمون ها و موفقيت ها همبستگي وجود دارد.  25مي شويم كه فقط در 
اگر خيلي با دقت بررسي كنيم، متوجه مي شويم كه اثر واقعي ضريب هوشي بر موفقيت حرفه اي و 

درصد از موفقيت  25ست كه ضريب هوشي فقط درصد  است. معناي آن اين ا 10تا  5شغلي فقط 
شغلي را توضيح مي دهد و بديهي است كه به تنهايي قادر به توضيح كامل پيشرفت يا شكست افراد 

  نخواهد بود.
از آن جا كه دانشجوياني كه در رشته هاي مشابه تحصيل مي كنند، ضريب هوشي مشابهي دارند، 

ن آنان، اهميت ناچيزي پيدا مي كند. آنان كه مي توانند پس از قبولي، ضريب هوشي را در رقابت بي
تمام موانع را پشت سر بگذارند و از رقابت ها موفق بيرون آيند، كساني هستند كه در مولفه هاي 
هوش هيجاني توانايي زيادي دارند. توانايي و مهارت فني شرط لا زم و ضروري براي كسب يك 

  اري را ساير مهارت ها نشان مي دهند.ولي سطح و اندازه عملكرد ك ;كار است
به نظر گلمن، هوش هيجاني توانايي هاي هيجاني در هماهنگي با توانايي هاي ذهني است. حرفه اي 
ترين  افراد هر دو نوع توانايي را با هم به كار مي بندند. هر چه كار پيچيده تر باشد، به همان اندازه 

شايد فقدان هوش هيجاني، مانع و مزاحم ظهور توانايي هوش هيجاني اهميت بيشتري پيدا مي كند. 
  هاي ذهني هم بشود.

تمايز بزرگ بين مهارت ها، ذهن را در مقابل قلب و دانش را در مقابل هيجان قرار مي دهد. يك 
مثل استدلا ل تحليلي يا دانش فني. يك رشته  ;رشته از توانايي ها به طور خالص شناختي هستند

حساس تركيب مي كنند و اين همان چيزي است كه به آن توانايي هيجاني گفته مي ديگر تفكر را با ا
شود در همه توانايي هاي هيجاني بايد مقداري كنترل بر احساسات  خود و عناصر شناختي وجود 

  داشته باشد.
قوي ترين مدارك و استدلا ل ها به همان اندازه كه متوجه ذهن اند، متوجه قلب هم هستند. اين 

سب نزديك بين تفكرات و احساسات از طريق يك جاده بزرگ در مغز امكان پذير مي شود. تنا
مجموعه اي از نورون ها، لب پيشگاهي (مركز دستورهاي مغز) را به منطقه پس سري، كه مركز 
هيجان هاي ما هستند، متصل مي كنند. وقتي كه اين اتصال صدمه مي بيند، افراد از نظر هيجاني 

شوند چنين اشخاصي هنوز مي توانند نتايج و نمره هاي عالي در زمينه توانايي هاي  ناكارآمد مي
ولي در عمل، در صحنه زندگي واقعي، ويژگي هاي افراد برجسته را كه از  ;شناختي، به دست آورند

  هوش هيجاني برخوردارند از دست مي دهند.
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  هوش هيجاني و محيط
  

هستند. هوش و مهارت هاي فني تعيين كننده موقعيت و  محيط هاي زندگي در حال تغيير و تحول
موفقيت ما نيستند. آن چه در كانون خدمت دهي، تعامل ها و روابط قرار دارند، عبارت اند از روابط 
بين فردي، روابط بين گروهي و روابط بين سازماني. توجه به منابع انساني، علا قه به شناخت عوامل 

مثبت در محل كار، رشد قابل ملا حظه اي پيدا كرده است. تعاريف  تقويت كننده روابط مناسب و
روابط بين افراد دست خوش تحولا ت مثبتي شده است. توانايي هاي اجتماعي، ظرفيت هاي انساني 
در هدايت روابط بين فردي، ميزان همدردي و هم حسي، ظرفيت هاي فردي در كار سازماني، ميزان 

ديگران، توان كنترل احساسات و تكانه ها، ميزان شناخت هيجان هاي  احترام به نيازها و احساسات
ديگران و... از عناصر مهم و تعيين كننده در ارزشيابي ميزان كارآمدي مديران و كاركنان شده است. 
سوالا تي در خصوص مديريت منابع انساني مطرح شده است كه بايد پاسخ هايي منطقي براي آنها 

  ز قبيل:پيدا كرد سوالا تي ا
  نقش هيجان ها در تصميم گيري ها تا چه اندازه است؟

  چرا برخي افراد، علي رغم برخورداري از هوش عمومي بالا، در كار خود موفق نمي شوند؟
  نقش همدلي، قدرت كنترل تكانه ها و شكيبايي در عملكرد و بازده كار تا چه اندازه است؟

ت موجود در رويكردهاي سنتي آموزش ويادگيري كار با هوش عاطفي يك آگاهي در مورد تناقضا
خودگردان ارائه مي دهد. همچنين باعث مي شود تا توسعه رهبري را به همراه داشته باشد .مشخصه 
هاي هوش عاطفي يك ديد كلي درباره بحث بازگشت سرمايه درسازمانها زماني كه برنامه هاي 

مي شود را به همراه دارد.گلمن براين عقيده  آموزشي مربوطه براي تأثير روي عملكرد به كار برده
است كه سرمايه گذاري روي هوش عاطفي رهبران با برنامه هاي خاص فردي بر روي جو و عملكرد 
سازماني تأثير دارد. اگر چه يافته هاي جديد بر سرمايگذاري بر روي كاركنان اصلي نيز تأكيد مي 

هستند . تواناييهاي زيادي توسط  GMAني عمومي((كند. بسياري از مشاغل نيازمند يك توانايي ذه
روانشناسان مطرح شده است. تواناييهاي ذهني اساسي كه در عملكرد موثر نقش دارند طبق نظر 

)M.D.Dunnette : عبارتند از (  
ادراك كلامي: فهم آنچه كه گفته و شنيده مي شود ، فهم آنچه كه در ارتباط با ديگران بيان مي  -1

  شود. 
  شمارشي: سرعت انجام محاسبات رياضي  -2
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تجسم فضايي: درك الگوهاي فضايي (سه بعدي يا فاصله اي) تصور اينكه اگر جايگاه اشيايا  -3
  مسائل عوض شود چگونه به نظر مي آيد. 

  حافظه: نگه داشتن و به خاطر آوردن تجربيات گذشته  -4
  مورد خاص تا كل استدلال استقرايي: شناسايي يك ترتيب كلي از يك  -5

اين تواناييها ملاك انتخاب كاركنان و برنامه هاي آموزش شغلي در نظر گرفته مي شود البته بايد در 
نظر داشت كه در مورد وظايف وشغلهاي پيچيده تر اين تواناييها ضرورت بيشتري دارند. گلمن در 

 ذهني ريشه در هوش عاطفيكتاب كار با هوش عاطفي بيان مي كند كه بسياري از اين تواناييهاي 
دارد نه لزوماً در هوش منطقي. شعور عقلي شيوه درك مسائل از طريق تكيه بر آگاهي وانديشه است 
و شعور عاطفي نوعي سيستم آگاهي دهنده قدرتمند و توانمند است كه گهگاه غير منطقي نيز عمل 

عمل كرده و تعادل بين آنها برقرار مي كنند .اين دو شعور با هماهنگي كامل و در ارتباط به هم بايد 
شود . ويژگي هايي مثل توانايي تهييج و بر انگيختن خود ، استقامت وپايداري در مقابل شكست ، از 
دست ندادن روحيه، همدلي واميد داشتن به هوش احساسي برمي گردد. احساس نيروي محرك 

فقيتهاي تجاري دارد از ويژگي وبرانگيزنده ذهن است. خطر پذيري يا ريسك كه نقش مهمي در مو
هاي هوش عاطفي به شمار مي رود .عقل وهوش منطقي به قدرت استدلال كمك مي كند ولي توانايي 
پيش بيني پيامدهاي تصميم تنها از هوش عاطفي برمي آيد. طبق نظر انديشمندان از طريق هوش 

در محيط كار رشد كرد و منطقي مي توان به استخدام درآمد اما از طريق هوش عاطفي مي توان 
سطوح بالاتر رسيد. هوش عاطفي مي تواند نحوه استفاده از مهارتهاي در اختيار فرد از جمله هوش 
علمي را تعيين كند . به همين جهت است كه لزوماً همه افرادي كه داراي ضريب هوشي بالا هستند 

د داراي بهترين عملكرد نيستند ونمرات بالا در آزمونهاي ورودي دانشگاهها و شركتها كسب مي كنن
  و پيشرفت شغلي چنداني ندارند

  
  

  مولفه هاي هوش هيجاني:
  

دانند چه كسي هستند، به كجا -خودآگاهي: رهبران سازمان كه داراي هوش هيجاني بالاتر هستند، مي
خواهند بروند و چرا؟ آنها شناخت عميقي نسبت به هيجانات، عواطف، نقاط قوت، نقاط ضعف -مي
ا گيرند كه منطبق ب-نيازهاي خود داشته و با خودشان رفتاري صادقانه دارند. آنها تصميماتي ميو 

گزينند كه ناشي از اين تفكر -مدتي را برميها و باورهاي آنهاست. آنها اهداف بلند و كوتاه-ارزش
ست شك كنند و از-آنها با خلوص نيت و با عشق كار مي» خواهد برود-كجا مياو كيست و به«است 
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آموزند. آنها مشتاقانه به انتقادات سازنده گوش -دهند و از آن تجربه مي-هراسي به خود راه نمي
  دهند و با كمال ميل خواهان همكاري و همفكري ديگران هستند.-مي
  

ش هاي خوي-توانند احساسات و تكانش-خودگرداني: رهبران سازمان، با استفاده از هوش هيجاني مي
بيني -سازند تا بتوانند مسائل غيرقابل پيش-اي يكپارچه مي-گونه-نها هيجانات را بهرا كنترل كنند. آ
اد افتد، براحتي كنترل كنند. آنها محيطي توأم با اعتم-آميزي را كه در زندگي اتفاق مي-و يا حتي فاجعه

ه آنها ب اي كه اگر پيروانشان بخواهند خبري ناگوار-گونه-آورند، به-وجود ميايمني و وفاداري به –
گونه احساس دلهره و ترس ندارند. آنها هميشه در زندگي خود انديشمندانه عمل -بدهند، هيچ

  طور مناسب هدايت كنند.هاي موجود را به-كنند و در نتيجه قادرند مشكلات و بحران-مي
  

انگيزش: رهبران سازماني با هوش هيجاني، داراي محرك دروني بوده و از حداقل انتظاري كه از 
خواهند كارها را بهتر از گذشته -ديگران داريم، فراترند. آنها خواهان پيشرفت و بهبود بوده و مي

گيري رشد و پيشرفت داشته باشند، آنها در سازمان -خواهند معياري براي اندازه-انجام دهند. آنها مي
  .به آنها وفادارندكنند و -از مقبوليت بالايي برخوردارند و افراد، با كمال ميل از آنها تبعيت مي

  
همدلي: رهبران سازمان با هوش هيجاني، با تدبيري خاص احساسات پيروان خود را در فرايند 

گاه با تحقير و غرور -مندي از مهارت همدلي، هيچ-دليل بهرهدهند. آنها به-گيري دخالت مي-تصميم
ها -املبي از نتايج اين تعكنند بلكه رفتاري دوستانه با ديگران دارند و بخو-با ديگران رفتار نمي

رزش ا-كارگيري جملات بي-كنند و از به-آگاهند. آنها در اجراي فرايند تغيير، به پيروان كمك مي
هايي است -كنند. كاربرد همدلي در محيط-خودداري مي» دهم-من اين كار را خودم انجام مي«مانند 

شته باشند و مخاطبين آنها داراي المللي دا-كه گروهي بخواهند با ديگران روابطي پيچيده و بين
  شود.-هاي مختلف هستند. همدلي و هدايت موثر آن موجب تقويت روابط مي-فرهنگ

  
داشتني بوده -هاي اجتماعي: رهبران سازماني يا هوش هيجاني، از نظر ديگران افرادي دوست-مهارت

باطي هاي ارت-ند مهارتكن-و لازم نيست كه حتماً داراي شخصيتي خونگرم باشند، چون آنها تلاش مي
د هاي شخصيتي بالايي هستن-فردي را پرورش و تقويت كنند. آنها در وجودشان داراي قابليتميان

 هاي-وجوي زمينه-آساني رابطه برقرار كنند. آنها همواره در جستشود با ديگران به-كه موجب مي
اين  ا در سوالاتشان يافت.توان صداقت ر-كنند، مي-مشترك با ديگرانند و وقتي سؤالاتي مطرح مي
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افزايي كارها -كنند كه باعث هم-اي عمل مي-گونه-هاي هوش هيجاني به-عنوان مولفهها به-مهارت
  شود.-در زندگي كاري و شخصي مي

  
وقتي بخواهيم از طريق توسعه رهبري، افراد را هدايت كنيم به سه نوع مهارت نياز داريم كه عبارتند 

  از: 
  
ذيري، پ-فردي: صداقت، اصالت، مقبوليت، قاطعيت، عزم، فروتني، اشتياق، ريسكهاي -. ويژگي1

  نفس، ديدگاه و بينش.اعتماد به
  
هاي ارتباطي: توانايي شناخت و همدلي با ديگران، برقراري ارتباط مؤثر، -. هوش هيجاني و مهارت2

ه بيگري، هدايت بهاي پيشرفت، مر-گوش دادن عميق، پرسيدن سؤالات مهم، تشريك مساعي، گروه
  سبك مرشدگري، برانگيختن ديگران، مذاكره كردن.

  
هاي تجاري: داشتن دانش كاري مربوط به تجارت، صنايع، بازار، مشتري، توانايي فكر -. مهارت3

  وتحليل، حل مسئله، تلفيق كردن و كسب نتايج دلخواه.كردن راهبردي (استراتژيكي)، تجزيه
  

  از قدرت و توسعه رهبري پنج گام اساسي براي استفاده 
  

، كنيد-خودتان را بشناسيد: محورهاي ارزشي و كار صحيح را بشناسيد وقتي صادقانه كار مي
قدرتمندترين فرد هستيد. با خودتان صريح و صادق باشيد. رهبران نسبت به ديگران خودآگاهي 

دازند و اجازه پر-بيشتري دارند، به نقاط قوت و ضعف خود آگاهند و به تقويت نقاط قوت مي
  ها مانعي بر سر راهشان باشند.-دهند محدوديت-نمي

  
ف سمت تحقق اهداخواهيد برويد: شما نيازمند ديدگاهي هستيد تا شما را به-بدانيد كه به كجا مي

شويد. اگر در ذهن خود اهدافي -هدايت كند. اگر از پيامدهاي اهداف آگاه باشيد صاحب قدرت مي
شويد. رهبران موفق داراي ديدگاه هستند. -ي آن را گم كرده و از آن منحرف ميآسانرا ترسيم نكنيد به

  حتي اگر ديدگاه جنبه شخصي داشته باشد.
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د منظور شناخت نيازها و اجابت خواسته ديگران نيازمنبدانيد چگونه بايد ارتباط مؤثر برقرار كنيد: به
توانيد كجا خواهيد رفت، اما اگر نبدانيد به توانيد خودتان را بشناسيد و-ارتباط مؤثر هستيد. شما مي

اي -هگون-ها، اهداف و نيازهايتان براي اطرافيان ارائه كنيد، به-ها، توانايي-ارزيابي دقيقي از مهارت
شما را درك كنند و بخواهند واكنش نشان دهند، درگير جدالي سخت خواهيد شد. رهبران سازماني 

  فهم تبديل كنند.د را به كلماتي آسان و قابلدانند چگونه رفتار و احساسات خو-مي
  

بدانيد هيجانات خود را چگونه اداره كنيد و با هيجانات ديگران كنار بياييد: قدرت فقط از طريق 
آيد. رهبران سازماني از لحاظ هيجاني باهوشند. آنها نه فقط خودشان و -دست ميشناخت ديگران به

چگونه عواطف و احساسات خود را كنترل كنند. آنها توانايي دانند -شناسند بلكه مي-ديگران را مي
توانند جهان و حوادث را از ديدگاه آنها ببيند. رهبران -همدلي با احساسات ديگران را دارند و مي

  طور كه براي خودشان احترام قائلند براي ديگران نيز احترام قائل هستند.-سازمان همان
  
  

ند تا از دنبال افراد مناسبي هستروابط بپردازيد: رهبران سازماني بهبدانيد كه چگونه بايد به توسعه 
تقويت تفاهم ميان كاركنان و توسعه چارچوب كاري بپردازند. هر چه با افراد توانمند طريق آنها به

شويد. شما براي موفقيت محتاج ديگران هستيد. قدرت واقعي -تر مي-رابطه برقرار كنيد قدرتمند
  آيد.-دست مياركنان بهرهبري از طريق ك

  
ترين عامل در اثربخشي رهبري سازمان است. رهبران سازمان با قابليت -هوش هيجاني تنها ارزشمند

ند. شو-هوش هيجاني رشديافته باعث افزايش، حفظ و استمرار عملكرد در سطوح عالي سازمان مي
انجام كار در حال تغييرند و ما قوانين «گويد:-نگار مي-شناس و روزنامهروان» دانيل گلمن«دكتر 

اينكه چقدر ما هوشمنديم يا اينكه چقدر گيرند نه-وسيله معيارهاي جديد موردقضاوت قرار ميبه
 »توانيم خودمان يا ديگران را اداره كنيم.-ايم يا چه تخصصي داريم بلكه چطور مي-آموزش ديده

يستم كنند. اگر س-راساس آن عمل ميها ب-هوش هيجاني سيستم يا شبكه كاري است كه ديگر برنامه
  گيرند.-ها تحت تاثير قرار مي-خوب كار نكند كيفيت تمام برنامه

  

  رابطه هوش هيجاني با بهداشت رواني
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هوش هيجاني با دو مؤلفه گسترده خلق، يعني عاطفه مثبت و منفي رابطه دارد. عاطفه منفي، صفتي 
در نتيجه افرادي كه نمره بالايي در اين ويژگي  دهد.-است كه حساسيت به وقايع منفي را نشان مي

هاي منفي شامل: اضطراب، ناراحتي، خصومت و نارضايتي را تجربه -دارند، طيف وسيعي از خلق
دهد و نمره بالا در اين ويژگي، -كنند. عاطفه مثبت، حساسيت به وقايع مثبت را نشان مي-مي

  دنبال دارد.شور و اشتياق را بهمندي، اطمينان، -خصوصياتي نظير احساس لذت، علاقه
  

  وخو و هوش هيجاني برقرار است:-هاي زير ميان خلق-رابطه احتمالي در حالت
  
كنند به مهارت بيشتري براي كنترل اين هيجانات نياز -. افرادي كه هيجان منفي زيادي را تجربه مي1

  دارند.
  
صباني و اي ع-ه هيجاني دارند، لحظه. افراد با خلق منفي بالا، گرايش بيشتري به عدم ثبات تجرب2

شود را براي -شوند. چنين حالاتي ممكن است، درك واقعي آنچه احساس مي-اي ناراحت مي-لحظه
  آنها مشكل سازد.

  
هايشان گرايش دارند. آنها هنگام ارزيابي هوش -بيني درباره توانايي-. افراد با خلق مثبت به خوش3

  توانمند هستند. هيجاني، معتقدند كه از لحاظ هيجاني
  

يكي از فوايد مهم توانايي، تنظيم هيجان منفي و پرورش هيجانات خوشايند و مثبت است. بنابراين، 
توانند حالات هيجاني منفي خود را از -افرادي كه در تنظيم هيجانات خود مهارت دارند، بهتر مي

نات خود مشكل دارند، فاقد هاي خوشايند جبران كنند، اما افرادي كه در تنظيم هيجا-طريق فعاليت
  اين توانايي هستند.

  
مؤلفه ديگر توانايي تنظيم هيجان، توانايي درك هيجانات بدون افراط و تفريط در اهميت آنهاست. 

توانند به تعادلي مناسب ميان افشاء و مواجهه با احساسات منفي دست -افراد با هوش هيجاني مي
  : هاي هيجاني باعث-يابند. در كل توانايي-
  

  هاي هيجاني مؤثر در ارتباط با رويدادهاي طبيعي روزمره-تشخيص پاسخ -الف
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  تشخيص درست رويداد و گسترش دامنه بينش -ب
  

  شود-ايجاد نگرش مثبت درباره وقايع و هيجانات مي -پ
  

س كننده در فكر داشته باشد. در بعضي افراد، دامنه استر-تواند اثراتي تضعيف-عاطفه منفي شديد، مي
تواند خطر اختلال رواني را افزايش دهد. در چنين حالتي، حتي مشكلات كوچك -اضطراب مي و

هاي هيجاني در مقابله با افسردگي، نااميدي و -شود. توانايي-هاي بزرگ ظاهر مي-هم در نسبت
تفكرات خودكشي، مؤثر هستند. برخي اشكال هوش هيجاني افراد را از استرس مصون داشته و منجر 

شود. مثلاً، توانايي كنترل هيجان، با گرايش به حفظ خلق مثبت ارتباط دارد و -اري بهتر ميبه سازگ
  شود.-منجر به پيشگيري از حالت افسردگي مي

  

  كاربردهاي هوش هيجاني در محيط كار 
  

تواند در تمام ابعاد زندگي نقش كليدي داشته -تصور عموم مردم اين است كه هوش هيجاني مي
صصان و كارشناسان اين رشته معتقدند كه هوش هيجاني نامي جديد اما داراي محتوايي باشد. اكثر متخ

ي ا-قديمي است. هوش هيجاني نقش مهمي در رهبري، بهبود كارها (توسعه شغلي) و زندگي حرفه
ها و -ها، دانش-تواند جايگزين و جانشين توانايي-دارد. همچنين نبايد فكر كنيم هوش هيجاني مي

اي سازماندهي شده تا بتواند نتايج كاري را بهبود -گونه-لي شود. هوش هيجاني بهيا مهارت شغ
هاي ما را تضمين كند. -هاي شغلي (فني) موفقيت-تواند بدون مهارت-وجه نمي-بخشد، اما به هيچ

  بعضي از كاربردهاي هوش هيجاني در محيط كار عبارتند از:
  
توانيد -راي شناخت كاركنان يا خودتان داشته باشيد، ميتوسعه شغلي (بهبود كارها): اگر معيارهايي ب· 

  مسيرهاي شغلي كاركنان را همانند رعايت بهداشت رواني درنظر بگيريد.
  

ت كنند، مديري-هاي فني خودشان تكيه مي-توسعه (بهسازي) مديريت: مديراني كه فقط بر مهارت
اند منجر تو-و ارتقاي هوش هيجاني ميدار امور هستند. بنابراين شناخت -كنند. بلكه صرفاً عهده-نمي

  هاي مديريتي خاص شود.-به توسعه روش
  



 

١٤٧ 
 

نقش  عبارتي،صورت انفرادي هستند. بهها چيزي بيش از مجموع افراد به-اثربخشي گروهي: گروه· 
  شود.-ها مي-افزايي است. هوش هيجاني عاملي است كه باعث حفظ و پايداري گروه-ها هم-گروه

  
هاي بديع است. هدف -حل-معناي ايجاد و ارائه راهپذيري به-(تطابق): انعطافپذيري -انعطاف· 

دانيد -كه مي اي-ممكن است برتري و تسلط بر فردي باشد كه توان مقابله با او را نداريد، تشريح ايده
عملي است، اما فعلاً فضاي اجراكردن آن فراهم نيست، ايجاد تغييري است كه در يك نظام اداري 

اي كه بايد رفع و رجوع شود. همه اين موارد نيازمند -فاق بيفتد و يا جلوگيري از قائلهبايد ات
  هاي متعددي هستند كه متناسب با شرايط و وضعيت بايد اتخاذ شوند.-حل-راه
  
كننده حركت در اقدام -بيني تسهيل و تسريع-هاي هوش هيجاني خوش-نگرش مثبت: قابليت· 
راي فردترين شاخص ببيني، منحصر به-مندي از درجه بالاي خوش-سوي عملكرد عالي است. بهرهبه

هاي -وگو، مذاكره، ارائه، برگزاري جلسه يكي از قابليت-فروشندگان موفق است. شرايطي مانند گفت
  شود.-عملكردي زيربنايي محسوب مي

  
 .وري و تمركز حواس است-دهنده بهره-پذيري: فشار رواني (استرس) از عوامل كاهش-برگشت· 

هاي هوش -پذيري است كه يكي از قابليت-منحصر بفردترين روش در تحمل فشار رواني برگشت
مانع  رو شدن با يك-معني توانايي بازگشت به حالت اوليه پس از روبهشود. به-هيجاني محسوب مي

مشكل، احساس ياس و نوميدي، طرد شدن، شكست يا ديدن خسارت است، مشروط بر آنكه  –
و اميدواري اوليه كماكان پابرجا باشد. اينكه يك شخص با توجه به شرايط گوناگون  حالت و اشتياق

بايستي از توانايي استفاده از تمام -گر يا خلاق باشد، مي-بتواند سرسخت يا منعطف، تحليل
  ها در سمت چپ نيمكره مغز قرار دارند.-هاي مغز خود برخوردار باشد، زيرا هيجان-بخش

  
تنها هاي هوش هيجاني و مديريتي باشد، نه-مديريتي با سطح پايين قابليتاگر سازماني داراي 

دادن مشتريان و نابودي يابد بلكه موجب از دست-هادلار از درامدهاي سازمان كاهش مي-ميليون
وند ش-رو مي-شود. وقتي كاركنان و افراد بااسترس (فشار رواني) روبه-هاي نو در كاركنان مي-ايده

  گزينه را در پيش روي دارند:حل يا -سه راه
  
  كننده/بازنگرانه: شامل حركت به سمت مشكل و بازنگري شرايط موجود است.-. راهبرد حل1
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نشيني، انزوا و تحمل شرايط موجود است. آثار -نشيني، عقب-پشتي: شامل گوشه-. راهبرد لاك2
  رواني اين استراتژي انزوا، ملالت و افسردگي است.

  
(جنگ و گريز): شامل ايستادگي، مقاومت و جنگ و گريز است. آثار اين راهبرد . راهبرد راسويي 3

  هاي جسمي و رواني است.-فحاشي، خشم و ساير بيماري
  

توان به رفتار نامناسب رؤسا نسبت داد. حركت روبه رشد -عامل بروز استرس در كاركنان را نمي
تغييرات سازماني سهم زيادي در بروز  ها، تعديلات سازماني، عدم امنيت شغلي، بازسازي و-فناوري

  توانيم با استرس مقابله كنيم؟ دو مطلب ذيل را به ياد داشته باشيد:-استرس دارند. پس چطور مي
  
  هد. د-استرس، شمشيري دو لبه است. استرس خوب، استرسي است كه به زندگيمان هيجان مي· 
  
  .رسان است-ود؛ اما به شدت آسيبش-استرس بد يا مضر، استرسي است كه به آرامي شروع مي· 
  

هاي زندگي را بهتر -توان استرس-شود كه مي-طور استنباط مي-در ارتباط با هوش هيجاني، اين
له كنيم. هاي زندگي مقاب-توانيم با استرس-كنترل كرد. بديهي است كه با هوش هيجاني بالا، بهتر مي

ين مؤلفه، مجوزي براي استخدام افراد با اي ضروري براي تغيير محيط كار است. ا-توان فرد، مؤلفه
ه زا يا نامناسب نيست بلك-هاي كاري استرس-كارگيري آنان در محيط-سطح هوش هيجاني بالا و به

رادي توانند با استرس مقابله كنند. درحالي كه اف-اين افراد در شرايط مشابه نسبت به ديگران بهتر مي
كن است در آن شرايط تصميم به ترك سازمان بگيرند تري هستند، مم-كه داراي هوش هيجاني پايين

  خاطر سرمايه انساني متحمل شويد.اي است كه شما بايد به-و اين هزينه
  
  
  
  
  
  



 

١٤٩ 
 

                              
  
  
  
  
  
  
  

  مزاياي هوش هيجاني بالا در محيط كار
  

اليت كليد اثربخشي فعكنيد كه -فروش: وقتي از تمامي فروشندگان مختلف اين سوال را مطرح مي
است. اگر هوش هيجاني براي برقراري رابطه خوب و صميمي » روابط«آنها چيست؟ اولين پاسخ 

 تواند نيروي قدرتمندي در افزايش-ضروري است جاي تعجب نيست كه داشتن هوش هيجاني بالا مي
  شمار آيد.ميزان فروش به

  
كز فروش كه رؤسا آنان هوش هيجاني بالا دارند نرخ جابجايي كاركنان: نرخ جابجايي كاركنان در مرا

كمتر است. كاركنان به دلايل مربوط به هوش هيجاني از جمله ناتواني در حل مشكلات بين فردي، 
رهبري گروه ناكارامد در زمان بروز مشكلات، تعارضات يا ناتواني در سازگاري با تغييرات يا 

  كنند.-اعتمادي سازمان را ترك مي-بي
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ه كنند، زمان هدر رفت-هاي هيجاني را طي مي-هاي مربوط به قابليت-سرپرستاني كه آموزشايمني: 

وري از طريق افزايش توليد -توانند به اهداف بهره-دهند و مي-درصد كاهش مي 50تا1بابت حوادث 
  دست يابند.

  
بين -هاي زيربنايي هوش هيجاني است. افراد خوش-بيني يكي از مهارت-وري: خوش-بهره

  ارند. علاوه سلامت جسمي و رواني بيشتري دتر و با دستاوردهاي بالاتري هستند به-تر، موفق-گيزهباان
  

هاي هوش هيجاني را اجرا -اعتماد متقابل: يكي ديگر از پيامدهاي روابط ميان افرادي است كه مهارت
 شود. افراد-مياعتمادي تلف -دليل بيدرصد زمان در تعاملات و محيط كاري به50كنند. بيش از -مي

  كنند.-بزرگ دوست دارند در سازماني كار كنند كه افراد، هوش هيجاني را در آن اجرا مي
  

گونه ابهامي نيست كه كيفيت كالا، محصول يا ارائه خدمات -مشتري و جلب رضايت او: جاي هيچ
ت. درواقع ستنهايي شرط كافي نيآيد، اما به-حساب ميعاملي نيرومند براي جلب رضايت مشتريان به

اكثر مراجعان و مشتريان به دلايلي هيجاني، فروشندگان را ترك كرده و مجدداً به آنها مراجعه 
اي خوب -كنند.مشتريان دوست ندارند طوري با آنها رفتار شود كه مطابق ميلشان نيست يا رابطه-نمي

  با فروشندگان نداشته باشند.
  

به ظاهر اجناس مانند قيمت مناسب كالا، محصول، گيري خريد مشتريان فقط -امروزه مبناي تصميم
گردد. بلكه بيشتر به احساساتي مانند اعتماد و برخورد -تسهيلات و مكان مناسب فروشگاه برنمي

شود. در دنيايي كه كالاها و -مناسبي مربوط است كه هنگام خريد يا دريافت خدمات با او مي
شوند، رمز موفقيت در -سازي مي-و شبيه برداري-طوري فزاينده كپي-محصولات براحتي و به

هاي مثبت و خاطرات خوش و -ها را در چنين شرايطي در ايجاد هيجان-ها و سازمان-شركت
دانند. در عرضه كالا، شرايط يكساني از نظر -هاي منفي در مشتريان مي-جلوگيري از بروز هيجان

هاي -ها مربوط به ارزش-شركت قيمت، كيفيت، خدمات پس از فروش حاكم است، اما وجه تمايز اين
  دهند.-هيجاني است كه در ذهن مشتريان و مراجعان شكل مي

  
هاي مشتريان و مراجعان، چالش جديدي را پيش روي مديراني قرار داده است كه -مديريت هيجان

  خواهان مزيت رقابتي در بازار هستند.
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ه هاي آن، مربوط ب-ها و مسلسل-هاي مشتري، ميدان جنگ است و تانك-تجربه«بايد توجه كنيم كه 

رساني -هاي هيجاني مشتريان و مراجعان خود را با نحوه خدمت-شود كه شما چقدر پاسخ-اين مي
  ».كنيد-مديريت مي

  

  هاي فرد داراي هوش هيجاني بالا-ويژگي
  
من «ند؛ ك-گونه بيان مي-اي اين-كلمه. به روشني، شفافي و سريع احساسات خود را با يك جمله يا1
  ...»كنم -حساس ميا

  
  كند-انكار نمي» كنم-من احساس مي«. احساسات و افكارش را با بيان جملاتي مانند 2
  
  . از ابراز احساسات خود ترسي ندارد3
  
هاي منفي مانند: ترس، بيم، ضعف، وابستگي، آزردگي، دلسردي، احساس -. تحت سلطه هيجان4

  آيد-درماندگي، درنميگناه، شرم، دستپاچگي، اجبار، نااميدي و 
  
  تواند بخوبي ارتباطات غيركلامي را درك كند-. مي5
  
  دهد احساسش در زندگي راهنماي او باشد-. اجازه مي6
  
  وجود آوردتواند ميان احساس و منطق كه دو واقعيت هستند، تعادل به-. مي7
  
  دهد-دليل وظيفه، گناه، زور يا التزام نشان نمي. اميال خود را به8
  
  خود است و از نظر اخلاقي خودمختار استمستقل و متكي به. 9
  

  شود-. به وسيله قدرت، پول، نشان، مقام، شهرت برانگيخته نمي10
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  . ازنظر هيجاني، پايدار و استوار است11
  

  شود-طور ذاتي برانگيخته مي-. به12
  

  كند-ها را دروني نمي-بين است و شكست-. خوش13
  

  دهد-قه نشان مي. به احساسات ديگران علا14
  

  كند-. خيلي راحت درباره احساسش صحبت مي15
  

  شود-. به واسطه ترس يا هراس، دچار رخوت و سستي در كار نمي16
  

  تواند احساسات مختلف را شناسايي كند-. همزمان مي17
  

  نشانگرهاي هوش هيجاني پايين
  
  كند-مي خاطر اين كار سرزنش. احساسات خود را انكار كرده و ديگران را به1
  
  كند بايد اين كار را انجام دهد-تواند به شما بگويد چرا احساس مي-. نمي2
  
  دهد-اعتباري، توهين و قضاوت قرار مي-. هميشه ديگران را موردحمله، سرزنش، انتقاد، بي3
  
  دهد-كند، شما را موردارزيابي قرار مي-. وقتي احساسات خود را بيان مي4
  
  » كنم شما-من فكر مي«شود -ه شروع ميگون-. جملات او غالباً اين5
  
  »كنم-من هم مثل شما احساس مي«فرستد، مانند -آميز مي-هاي نفرت-. هميشه پيام6
  
  اندازد-. گناه را به گردن شما مي7
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  گويد (رياكاري هيجاني)-ورزد يا دروغ مي-. از دادن اطلاعات درباره احساسات خود دريغ مي8
  
  كند-افراط و تفريط مي. در مورد احساسات خود 9
  

سازد يا در مقابل مسائل جزئي واكنش تند نشان -شود. از كاه كوه مي-. درگير مسائل جزيي مي10
  دهد-مي
  

  . عدم انسجام و بينش هوشيار دارد11
  

  گير، بدون گذشت و بخيل است-. سخت12
  

  كند-گويد چه فكري درباره شما مي-. به شما نمي13
  

  كند-خود را بيان كند، بيشتر عمل ميجاي آنكه احساس . به14
  

  ريزد-رود و آب به آسياب دشمن مي-. طفره مي15
  

  توجه است-. به احساسات شما بي16
  

  . حس همدلي و همدردي ندارد17
  

  . لجباز و غيرمنعطف است، براي جمع نيازمند قوانين است18
  

  كند-. قبل از هر اقدامي به احساسات شما توجه نمي19
  

  بيند-افعي دارد، پذيرش خطا، ابراز پشيماني يا عذرخواهي را دشوار مي. حالت تد20
  

  كند-ه مي، شانه خان»دانستم-من نمي«و يا » چه كار كنم«. از قبول مسئوليت با گفتن كلماتي نظير 21
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  عدالتي است-كند جهان محل ظلم و بي-. بدبين است و هميشه فكر مي22
  

  ي، دلسردي و آزاررساني داردلياقتي، نااميد-. غالباً احساس بي23
  

  رود-. با بروز اولين مشكل، از كوره درمي24
  

كند خود را با حيوانات خانگي، گياهان و يا -كند و سعي مي-. از ارتباط با ديگران خودداري مي25
  افكار خيالي سرگرم كند

  
  اندازد و از رويارويي با حقايق به شدت هراسان است-. به باورهايش چنگ مي26
  

تواند احساس خود را درباره آن -اي را برايتان بازگو كند، اما نمي-تواند جزئيات هر حادثه-. مي27
  حادثه بگويد

  
كند و -. از هوش و نبوغ خود صرفاً براي ايرادگيري و قضاوت در مورد ديگران استفاده مي28

  داند حس برتري، قضاوت و انتقادات او نسبت به ديگران چه تاثيري دارد-نمي
  

سازد. به جاي -اعتبار مي-كند و آنها را بي-اي ضعيف است. حرف ديگران را قطع مي-. شنونده29
  كند-احساسات بيشتر بر فعاليت تاكيد مي

  

  هاي صحيح اجراي برنامه آموزش هوش هيجاني-روش
  

  هاي هوش هيجاني در سازمان، بايد به چند نكته مهم توجه داشت كه عبارتند از:-در اجراي برنامه
  
  طور واضح-مشخص كردن اهداف سازمان به· 
  
  ايجاد پيوند واضح بين آموزش و اهداف سازمان· 
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هاي پايه و نيازهاي فردي -ارزيابي دقيق كاركنان در برنامه آموزشي براي مشخص كردن توانايي· 
  آنان

  
  هاي كاركنان-ها و ضعف-انطباق طرح برنامه آموزشي با توانايي· 
  
  ها-ار جلسهتهيه و تدوين ساخت· 
  
  هاي عملي، مطالعات موردي و روش ايفاي نقش-استفاده از تمرين· 
  
  ها و تجارب دنياي واقعي كاركنان -برقراري ارتباط و پيوند بين آموخته· 
  
  هاي متعدد براي دادن بازخورد-فراهم ساختن فرصت· 
  
  اجتماعي و آموزش آنهاهاي گروهي براي ايفاي نقش و تمرين رفتارهاي -استفاده از موقعيت· 
  
  طور خصوصي و محرمانه-نشان دادن نيازهاي اختصاصي هر فرد به او به· 
  
  فراهم ساختن منابع حمايتي و تقويتي براي كاركنان در برنامه، طي مرحله پيگيري· 
  
  

  . توصيه براي بهبود هوش هيجاني10
  
  ها و عواطف را بپذيريد-. مسئوليت كاميابي1
  
  هاي ديگران، احساسات خودتان را بازنگري كنيد-زدن به رفتار و انگيزهجاي برچسب . به2
  
جويانه را براي حالت خاص رواني توسعه دهيد. ياد بگيريد آرامش -هاي مؤثر سازش-. مهارت3

زده هستيد و برعكس، پرتلاش و پرتحرك باشيد، وقتي كه احساس -خود را حفظ كنيد وقتي هيجان
  كنيد. -خمودگي و ضعف مي
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  دنبال زندگي شاد باشيددنبال كسب پيروزي باشيد و از شرايط منفي درس بياموزيد. به. به4
  
دنبال تان را بپذيريد و به دنبال يافتن منشاء آن باشيد، به-. با خودتان صادق باشيد، احساسات منفي5

  طور جدي بتوانيد مشكلات را حل كنيد-هايي باشيد تا به-حل-راه
  
  ان احترام بگذاريد و به آنان نشان دهيد كه برايشان احترام قائليد. به احساسات ديگر6
  
  گذارند يا قبولتان ندارند، دوري كنيد-. از افرادي كه به احساسات شما احترام نمي7
  
  زنيد، گوش كنيد-. در برابر آنچه كه حرف مي8
  
ش نگاه ا-يد، به چهرهكن-. به ارتباطات غيركلامي اهميت دهيد، وقتي با ديگران ارتباط برقرار مي9

كرده و به لحن صدايش توجه كنيد، علائم تن گفتاري (حركات بدن) او را به ذهن بسپاريد و آنها را 
  مدنظر قرار دهيد

  
  . بدانيد كه هوش هيجاني به زمان نياز دارد. صبر و حوصله كنيد، عجله نكنيد10
  

يش از ها ب-هيجاني براي سازمانگيرند، هوش -در دنيايي كه تغييرات با شتاب و سرعت صورت مي
ا مديران تنهآيد. نه-شمار ميهر زمان ديگري اهميت پيدا كرده و عاملي حياتي براي كسب موفقيت به

هاي خود را نشان دهند بلكه تمامي كاركنان نيز در تمامي -سطوح عالي سازمان نياز دارند قابليت
رسيدن به نتايج دلخواه هوش هيجاني بالا، كنند. اين امر براي -سطوح، چنين نيازي را احساس مي

ر هاي نفوذ ب-نظر از اينكه چه شغلي دارند بايد روش-كند. كاركنان صرف-كمك شاياني به آنها مي
انگيزد بلكه در قبال نتايج كار -تنها آنان را براي انجام كار برميديگران را بدانند زيرا نه

  كند.-پذيرتر مي-مسئوليت
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  فصل دهم
  

                                                                                   

  سازگاري اجتماعي و هوش هيجانيمسائل مرتبط با 
  

  استرس شغلى 
واژه استرس در نزد متخصصين مختلف معانى متفاوتى دارد. استرس در مفهوم عام آن عاملى است 
كه همواره تعادل فيزيكى و روانى فرد را به هم زده و با ايجاد مشكلات روان تنى و مشكلات روانى 

  شغلى، خانوادگى و اجتماعى كاهش مى دهد.... ادامه مطلب -تلف زندگيكارآيى فرد را در ابعاد مخ
  خنده و اثرات روانشناختي آن  

خنده باعث مي شود انرژي از منبع دورني وجود شما به سطح بيايد. انرژي همانند سايه اي خنده را 
مي  اقعاً و از ته دلدنبال مي كند و بدنبال آن جاري مي شود. آيا تا كنون توجه كرده ايد اوقاتي كه و

  خنديد به طور عميق در حالت مديتيشن قرار... ادامه مطلب
  چه چيزي ما را خشمگين مي كند و چگونه با آن كنار مي آييم ؟  

زندگي روزانه انسانها با استرسهاي متعددي همراه مي باشد كه ممكن است به ميزانهاي مختلف خشم 
جان است اما بين تجربه خشم و بيان خشم تفاوت وجود را براي افراد ايجاد كند. خشم نوعي هي

دارد. براي بيان خشم راههاي مختلفي وجود دارد كه پرخاشگري يكي از آنهاست. معمولاً افراد از... 
  ادامه مطلب

بررسي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي رضايت شغلي چيست و چگونه مي توان به آن دست يافت؟  
افراد با آن دست به گريبانند. چه افراد جوياي كار كه مي خواهند  اين مسأله اي است كه بسياري

براي اولين مرتبه محيط كار را تجربه كنند و چه كساني كه سالهاست در حرفه خود مشغولند و از 
  مشكلات... ادامه مطلب

  اصول پيشگيري از رفتارهاي پرخطر  
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ه باعث افزايش احتمال ابتلاي افراد به آيا مي دانيد رفتار پرخطر چيست انواع خاصي از رفتارها ك
ناخوشي يا بيماري مي شوند را رفتار پرخطر گويند.به همين جهت تغيير رفتارهاي پرخطر، هدف 
عمده پيشگيري از بيماري ها بوده و موجب سلامت جامعه و ايجاد زندگي سالم مي شود. شش 

  رفتار... ادامه مطلب
  پيشگيرنده از آن  نگاهي به چگونگي بروز استرس و عوامل 
]pict وجود هر تغييري در زندگي روزمره شما مي تواند كم و بيش باعث بروز استرس شود، در

زندگي بدون «مي گويد: » سليه«واقع بدون اين استرس ها زندگي ميسر نمي شود. همان گونه كه 
برخي...  رد.ميزان اين استرس ها به شرايط و خصوصيات فردي شما بستگي دا». استرس يعني مرگ

  ادامه مطلب
  مثبت بينديشيم  

آيا تاكنون پاركينگي نزديك محل ورود به ساختماني خواسته ايد اما در نهايت شما در ابتداي فضاي 
 من احتمالا فضاي«پاركينگ پارك كرديد. من شرط مي بندم كه تفكر شما اين گونه بوده است: 

دين بار اين جمله را تكرار و تحليل... ادامه ذهن شما چن» نزديك تري براي پارك نخواهم يافت.
  مطلب

  اثرات مثبت انديشي در بهداشت روان  
در دنياي لجام گسيخته كنوني، كه ماديات همه چيز را تحت الشعاع قرار داده است، عواطف، 
احساسات و بشردوستي و نوع پرستي مي رود كه به فراموشي سپرده شود. در دنيايي كه فقر و 

جنگ و خونريزي، فساد و تباهي هر روز رو به افزايش است؛ چيزي جز پشتوانه معنوي، تنگدستي، 
  مثبت انديشي، جز... ادامه مطلب رنگ ها چه مى گويند 

در ابتداى هر دوستى و آشنايى افراد از يكديگر مى پرسند كه چه رنگى دوست داريد؟ اين نشان مى 
دم ها دارد، حال آنكه بسيارى از آن غافلند و خبر دهد كه رنگ، نقش فوق العاده مهمى در زندگى آ

  ندارند كه رنگ ها حرف مى زنند و شخصيت درونى آدم ها را لو مى دهند. هركاره اى كه باشيم
  
  
  
  
   

  

  :  تاثير هوش هيجاني (هوش عاطفي) بر موفقيت انسان
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  شود:ميهايي است كه در زير توضيح داده ها و شاخصاي از مهارتهوش عاطفي مجموعه

  . شناخت احساس خود 1
ن جمله . شايد ايهاي مختلف باشدبيني احساسات خود در موقعيتفرد بايد قادر به شناخت و پيش

 . اشخاص زيادي هستند كه يا از احساساتنظر برسد ولي بايد روي آن بيشتر تامل كنيم بديهي به
  :ه مثال هاي زير توجه كنيدفهمند. ب. يا ريشه آنها را نميمختلف خود آگاهي ندارند

  آيد. دانم چرا از فلاني بدم مينمي -
  ام. انگيزهرغم اينكه خواهان موفقيت در كنكور هستم،اما هنگام مطالعه بيدانم چرا بهنمي -
  كنم.دانم چرا احساس پوچي و كلافگي مينمي -
  . كنترل احساس خود 2

ي ، غم و هزاران احساس ديگر به تنهاي، اضطرابدگي، افسر، عصبانيتشناختن احساساتي چون تنفر
د بلكه شناستنها جاي ترمز ماشين را مي. راننده خوب نهبلكه بايد آنها را كنترل كنيم كافي نيست

  گيرد و بر آن مسلط است.هنگام لزوم آن را در اختيار ميبه
  . بر انگيختن و به هيجان آوردن خود 3

ا ، نسبت به انجام دادن ي، با انديشيدن به عواقب احتمالي يك عمل دارندافرادي كه هوش عاطفي بالا
مه ، برناشوند. اين افراد قدرت دارند كه اهداف متعالي خود را تجسم كنندندادن آن برانگيخته مي

بريزند و جهت رسيدن به آنها انرژي بگذارند. پشتكار و اراده نشانه برانگيخته شدن آنهاست و اين 
  آيد.است كه كمتر از هوش عقلاني بر ميكاري 

  . شناخت احساسات ديگران 4
  افرادي با هوش عاطفي بالا ، هرگز در لاك خود فرو نمي روند تا فقط اسب خود را برانند. 

آنها تعاملات گسترده اي با اجتماع دارند و مي توانند دنيا را از منظر ديگران هم ببينند . لذا اين افراد 
  نيز دارند.  تحمل بالايي

  .تنظيم روابط با ديگران5
رسد. در اينجا تعادل و تعامل حرف اول ، نوبت به روابط با آنها ميپس از شناخت احساسات ديگران

ها و روابط بين فرديشان افراط و تفريط ، هرگز در دوستيزند. افرادي با هوش عاطفي بالارا مي
ها شخصيت كامل دانند كه تمام آدمخودش دارند. آنها ميندارند. آنها از هر كس انتظاري متناسب با 

طور عمل طور عمل كنند كه درست است،يا همانو بيست نيستند. لذا توقع ندارند همه افراد همان
پذيرند و اگر تلاشي براي تغيير طور كه هستند ميكنند كه آنها دوست دارند. در واقع مردم را همان
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خش بدهند، توقع ندارند كه حتما به نتيجه رضايتآنها انجام مي شخصيت ديگران با هدف اصلاح
  ختم شود.

شناسي علمي شناسي كاربردي و رواناي در روانهاي پنجگانه فوق، مباحث عمدههريك از شاخص
  كنيم . دارد كه در اينجا به همين مقدار بسنده مي

  هوش هيجاني خود را بيازماييد
  بريد؟ د را چقدر هوشمندانه به كار ميمايليد بدانيد كه هيجانات خو

متي ها، قسدهد. اين سوالتان ميهاي شما به سوالات زير، به شما بينشي در مورد هوش هيجانيپاسخ
از يك آزمون بزرگ است كه به وسيله دكتر ژان سگال، روانشناس باليني در جنوب كاليفرنيا و 

  تنظيم شده است. ]» 3يك راهنماي عملي[هوش هيجاني خود را بالا ببريد، «نويسنده كتاب 
  

ات با كلم -براي فكر كردن در مورد پاسخ مكث نكنيد  -به سوالات هر چه سريعتر پاسخ دهيد 
پاسخ دهيد. به سراغ سوالات قبلي  "هميشه "و  "بسياري اوقات"، "گاهي "، "به ندرت"، "هرگز"

  نرويد و آنها را تغيير ندهيد.
  كند.شدن يا ناديده گرفته شدن مرا اذيت مي. احساس كنار گذاشته 1
  پذيرم.ام، آن را ميدهم كه از آن شرمنده. وقتي كاري انجام مي2
  كند.. اينكه رفتار يك غريبه با من دوستانه نيست مرا ناراحت مي3
  هايم بخندم.توانم به ضعف. مي4
  شوم.خاطر اشتباهاتم بسيار ناراحت مي. به5
  حساس گناه معايبم را بشناسم.توانم بدون ا. مي6
  شود تمام روزم خراب است.. وقتي كسي نسبت به من خشمگين مي7
  زنم.آور است يا از آن سرباز مي. تصميم گرفتن برايم عذاب8
  شود احساس كنم كنترلي بر امور ندارم.. هيجانات شديد افراد ديگر باعث مي9

ما داده باشيد هوش هيجاني ش» به ندرت«يا » هرگز« بنا بر نظر دكتر سگال،اگر به سوالات فرد پاسخ
  ».بسياري اوقات«يا » هميشه«و به سوالات زوج پاسخ » به اوج ظرفيت خود نزديك شده«

ر پايه تفكر بتوسط دكتر سگال پيشنهاد شده تا از يك روش ارتباطي مبتني در اينجا تمريني ساده
اي اي استوار، بجفاده كنيد. براي بيان عقيدهبجاي روشي كه احساسات هم در آن دخيل است، است

را به كار ببريد. دكتر سگال » من احساس مي كنم... «عبارت ...» من فكر مي كنم «اينكه بگوييد 
هد تر خواهد بود و احتمالا كمتر به نظر خواگويد به اين ترتيب عبارت ما معتبرتر و متقاعدكنندهمي
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دي به آن نداريم ... و به اين ترتيب ما را از اشتغال ذهني در چيزي مي گوييم كه خود اعتقا«رسيد 
  ».كندگفتيم و يا گفتن آن به صورت ديگر، رها ميمورد نگفتن آنچه كه بايد مي

تر ها و رفتارهايش آگاههر چقدر هوش عاطفي فردي بالاتر باشد، به نقش و تاثير عواطف بر كنش
رين عاطفه را در خود ايجاد كند تا بهترين نوع تفكر و كند متناسب با موقعيت بهتاست و سعي مي

داند كه چگونه تاثير منفي هيجانات را بر تفكر بالا دارد مي EQحل مسئله را انجام دهد. فردي كه 
  خود اصلاح كند.

ه شناختي است بلكهوش هيجاني به عنوان يك پديده مورد توجه نه تنها حاوي جنبه تئوريك روان
يافت.  هاي مناسبيتوان براي بسياري از مشكلات نهفته زندگي پاسخا ارتقاي آن ميدر ميدان عمل ب

شوند كه همگي تدوين مي EQهاي آموزشي متعددي در ارتباط با ها و گارگاهامروزه مقالات، كتاب
تلاشي است بر نشان دادن راهكارهاي نو در مقابله با مشكلات فردي و بين فردي در جوامع پيچيده 

  ي.كنون
  
  
  

  نمودهاي هوش عاطفي در محيط كاري 
  

كار با هوش عاطفي يك آگاهي در مورد تناقضات موجود در رويكردهاي سنتي آموزش ويادگيري 
خودگردان ارائه مي دهد. همچنين باعث مي شود تا توسعه رهبري را به همراه داشته باشد .مشخصه 

درسازمانها زماني كه برنامه هاي  هاي هوش عاطفي يك ديد كلي درباره بحث بازگشت سرمايه
آموزشي مربوطه براي تأثير روي عملكرد به كار برده مي شود را به همراه دارد.گلمن براين عقيده 
است كه سرمايه گذاري روي هوش عاطفي رهبران با برنامه هاي خاص فردي بر روي جو و عملكرد 

اري بر روي كاركنان اصلي نيز تأكيد مي سازماني تأثير دارد. اگر چه يافته هاي جديد بر سرمايگذ
هستند . تواناييهاي زيادي توسط  GMAكند. بسياري از مشاغل نيازمند يك توانايي ذهني عمومي((

روانشناسان مطرح شده است. تواناييهاي ذهني اساسي كه در عملكرد موثر نقش دارند طبق نظر 
)M.D.Dunnette : عبارتند از (  
نچه كه گفته و شنيده مي شود ، فهم آنچه كه در ارتباط با ديگران بيان مي ادراك كلامي: فهم آ -1

  شود. 
  شمارشي: سرعت انجام محاسبات رياضي  -2
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تجسم فضايي: درك الگوهاي فضايي (سه بعدي يا فاصله اي) تصور اينكه اگر جايگاه اشيايا  -3
  مسائل عوض شود چگونه به نظر مي آيد. 

  خاطر آوردن تجربيات گذشته  حافظه: نگه داشتن و به -4
  استدلال استقرايي: شناسايي يك ترتيب كلي از يك مورد خاص تا كل  -5

اين تواناييها ملاك انتخاب كاركنان و برنامه هاي آموزش شغلي در نظر گرفته مي شود البته بايد در 
من در دارند. گلنظر داشت كه در مورد وظايف وشغلهاي پيچيده تر اين تواناييها ضرورت بيشتري 

كتاب كار با هوش عاطفي بيان مي كند كه بسياري از اين تواناييهاي ذهني ريشه در هوش عاطفي 
دارد نه لزوماً در هوش منطقي. شعور عقلي شيوه درك مسائل از طريق تكيه بر آگاهي وانديشه است 

ل ير منطقي نيز عمو شعور عاطفي نوعي سيستم آگاهي دهنده قدرتمند و توانمند است كه گهگاه غ
مي كنند .اين دو شعور با هماهنگي كامل و در ارتباط به هم بايد عمل كرده و تعادل بين آنها برقرار 
شود . ويژگي هايي مثل توانايي تهييج و بر انگيختن خود ، استقامت وپايداري در مقابل شكست ، از 

دد. احساس نيروي محرك دست ندادن روحيه، همدلي واميد داشتن به هوش احساسي برمي گر
وبرانگيزنده ذهن است. خطر پذيري يا ريسك كه نقش مهمي در موفقيتهاي تجاري دارد از ويژگي 

  هاي هوش عاطفي به شمار مي رود .
امروز علم به قدرت و نفوذ هيجانات در حيات ذهني انسان پي روده است و در حال كشف و تبيين -

ها،رفتارها،حركات و سكنات انساني است.در حوزه ي جايگاه هيجانات و احساسات در فعاليت
مطالعات هوش، سير مطالعات از هوش منطقي كه بر پايه شناخت استوار است به سمت هوش 
هيجاني حركت كرده است. هوش هيجاني موضوعي است كه سعي در تشريح و تفسير جايگاه 

ردار از هوش هيجاني، رهبراني هيجانات و احساسات در توانمندي هاي انساني دارد. مديران برخو
اثر بخش هستند كه اهداف را با حداكثر بهره وري،رضايت مندي و تعهد كاركنان محقق مي سازند 
و رويكردشان به كنترل از نوع خود كنترلي مبنتي بر خودآگاهي است اين مقاله براي بررسي رابطه 

در مورد هوش هيجاني و اهميت بين تئوري هوش هيجاني و تئوري هاي رهبري، مروري بر پژوهش 
آن براي رهبري دارد.كليدواژه:هوش هيجاني،رهبري،تئوري ويژگي هاي شخصي،تئوري 

  موقعيتي،تئوري اقتضايي.
عقل وهوش منطقي به قدرت استدلال كمك مي كند ولي توانايي پيش بيني پيامدهاي تصميم تنها از 

وش منطقي مي توان به استخدام درآمد اما هوش عاطفي برمي آيد. طبق نظر انديشمندان از طريق ه
از طريق هوش عاطفي مي توان در محيط كار رشد كرد و سطوح بالاتر رسيد. هوش عاطفي مي تواند 
نحوه استفاده از مهارتهاي در اختيار فرد از جمله هوش علمي را تعيين كند . به همين جهت است 
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ستند ونمرات بالا در آزمونهاي ورودي دانشگاهها كه لزوماً همه افرادي كه داراي ضريب هوشي بالا ه
   و شركتها كسب مي كنند داراي بهترين عملكرد نيستند و پيشرفت شغلي چنداني ندارند

جامعه آماري اين تحقيق، مديران بازرگاني شركتهاي توليدي صنايع غذايي و خودروسازي شهر مشهد 
هاي مربوط به نفر تعيين شد. داده 73ه برابر با نفر بود كه با توجه به آن، حجم نمون 266به تعداد 

هاي مربوط به سبك رهبري (تحول و داده» ويزينگر«وسيله پرسشنامه هوش عاطفي هوش عاطفي به
آوري گرديد. براي روايي جمع» وارنر بورك«وسيله پرسشنامه سبك رهبري اي) بهمبادله -بخش

آنها از روش تنصيف استفاده شد كه نتايج آن براي  ها از روايي محتوايي و براي پاياييپرسشنامه
محاسبه شد. نتايج  79/0و براي پرسشنامه سبك رهبري برابر  83/0پرسشنامه هوش عاطفي برابر 

دهد كه يك رابطه مثبت و معنادار بين هوش عاطفي و سبك رهبري تحول بخش وجود نشان مي
اي يك رابطه منفي و معنادار مشاهده شد. در دارد. همچنين بين هوش عاطفي و سبك رهبري مبادله

بررسي رابطه بين سن و جنسيت، مطالعه نشان داد كه شدت و ضعف رابطه بين هوش عاطفي و 
سبك رهبري تحول بخش با متغير سن داراي رابطه مستقيم و معنادار است.  آزمون متغير جنسيت 

راي دهد كه اين رابطه ببخش نشان ميدر تعيين ميزان رابطه بين هوش عاطفي و سبك رهبري تحول 
  مردان از زنان بيشتر است.

  

  ويژگي هاي رهبري با شعور عاطفي بالا 
  

ارزش هاي بنيادين ومهمتر از همه شخصيت يك فرددر زندگي ، زاييده استعدادهاي عاطفي نهفته 
م است اين است نه ضريب هوشي. آنچه كه مسلماً در مورد رهبران بزرگ وموفق سازمانها مي داني

است كه لزوماً آنها باهوش ترين فرد سازمان از لحاظ ضريب هوشي نيستند ، بلكه آنها شعور عاطفي 
بالاتري نسبت به سايرين دارند و به همين وسيله افراد را به سمتي كه در نظر دارند سوق مي دهند 

لبهاي نند چگونه با نفوذ بر ق. بايد گفت رمز نفوذ آنها بر افراد همين نكته است . رهبران موفق مي دا
افراد افكار وعمال آنها را در جهت اهداف مورد نظر خودبه كار بگيرند . مي دانيم كه رهبر در سازمان 
لزوماً مشروعيت خود را از قانون نمي گيرد . قدرت رهبر و نفوذ او بر كاركنان بيشتر به ويژگي هاي 

مديراني كه نقش رهبري را در سازمان به عهده  شخصيتي او بر مي گردد ، به همين دليل است كه
دارند در ايجاد تغييرات وتحولات در سازمانها موفق تر هستند . در دنياي امروز كه سرعت تغييرات 
بالاست وحتي ماهيت تغييرات نيز عوض شده است ،اهميت سازگاري و تشكيل يك محيط مناسب 

ند كاركنان خود را با آهنگ تغييرات همگام كنند . براي سازمان بيشتر شده است .مديران بايد بتوان
اين موضوع اهميت رهبري را نشان مي دهد .يك رهبر با نفوذ بسيار ساده تر مي تواند سازمان را 
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منعطف كند تا مديريتي كه مي خواهد با تكيه بر تكنيكها ي خاص و صرف زمان بيشتري به اين مهم 
ل توأم با عاطفه داراي قدرت وارزش بيشتري است. رهبراني دست يابد. نكته مهم اين است كه استدلا

كه از هوش هيجاني بالا برخوردارند اين نكته را براي توجيه تصميمات خود به افراد هميشه مد نظر 
دارند. مطالعات نشان داده است كه عواطف انرژي فعال كننده اي براي ارزش هاي اخلاقي هستند 

ت ، همدلي ، صداقت وانعطاف پذيري ونيز لازمه سرمايه هاي ،نظير اعتماد ، استحكام شخصي
اجتماعي يعني توانايي در ايجاد و حفظ روابط تجاري سودمند و قابل اعتماد هستند . مهم ترين 
خصيصه رهبري استعداد در ايجاد هيجان است يعني توانايي در ترغيب خود وديگران زيرا بدون 

است و نه قدرت.يكي از مشكلات تصميم گيري در دنياي  كمك عواطف ، استدلال نه داراي اصول
امروز طبق نظر پراهالد( استاد مديريت بازرگاني ميشيگان )اين است كه تمامي متون تخصصي 
ومشاورين عاطفه واحساس را از مديريت جدا مي دانند .خردگرايي فني از زمانهاي قديم شيوه مورد 

و منطق صوري را بهترين راه حل براي مشكلات مي قبول در مديريت وبيشتر مشاغل بوده است 
داند. در حالي شهود يا احساس ناشي از هوش هيجاني مي تواند بازدهي روند تصميم گيري را به 
طرز چشمگيري افزايش دهد .استفاده از هوش عاطفي باعث مي شود تا تمام جزيئات يك مسأله به 

ام هشدار دهنده به طور خودكار اعلام مي شود تا سرعت بررسي شود و نتايج اعمال را به عنوان پي
يا از خطر دوري شود يا بهترين گزينه انتخاب شود.بينش هاي عاطفي يا احساسات غريزي قسمت 
مهمي از حل مشكل و استدلال را به عهده دارند و شعور كاري خلاق و شهودي ميل به حسن تفاهم 

عميق افرادحتي اگرپشتوانه اطلاعاتي محكمي را افزايش مي دهد.احساسات ( منظور هوش عاطفي)
نداشته باشد داراي ارزش است. در زمينه همكاري و موفقيتهاي شغلي همه چيز بستگي زيادي به 
روابط عاطفي و پيوندهاي انساني دارد. محيط هاي كاري در اين زمان داراي تغييرات بالا ست ، براي 

سب بايد مديران ورهبران سازمان خود را به هوش ماندن در عرصه رقابت و كسب مزيت رقابتي منا
عاطفي مجهز كنند ، همچنين بايد به دنبال نيروهايي باشند كه از اين هوش بهره كافي برده باشند . 
خلاقيت ونوآوري لازمه بقا در دنياي امروز است.براي ايجاد يك محيط خلاق بايد افراد راعلاوه بر 

.داشتن بستري از نوآوري در سازمانها مي تواند تزلزل و  هوش منطقي به هوش عاطفي مجهز كرد
خصومت را در سازمان سبب شود ، زيرا هر كدام از كاركنان سعي بر اعمال ايده هاي خود دارند 
وسازمان بايد بتواند بين حجم تغييرات درون سازمان وبيرون ازآن تعادل برقرار كند. از طرفي بايد 

ند وكاركناني كه ايده هاي آنها اجرا نشده بايد اين مسأله رابپذيرند وبا جو سازمان از تشنج به دور ما
سازمان هماهنگ باشند . نقش رهبري در اين جا ايجاد جوي است كه بتواند خصومت را به انرژي 

 كليد آزاديدر كار اين است كه به مردم بياموزيم "خلاق تبديل كند . پيتر سنج در اين باره مي گويد:
ر در توافق خودداري كنند.ما فكر مي كنيم كه توافق از اهميت زيادي برخوردار است . اما كه از اجبا
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چه كسي توجه مي كند ؟ما بايد تضادها ، اختلافات ومشكلات را بروز دهيم وآنها را باديگران درميان 
يازمند ن مقابله با تضادهاي درون سازمان"بگذاريم زيرا به كمك يكديگرهوشمندانه تر عمل مي كنيم. 

اين است كه رهبري فرهنگ حاكم برسازمان را به سمت پذيرش مخالفتها و نارضايتي ها سوق داده 
و كاركنان را تشويق به استفاده ار انرژي خلاقي كه به هنگام اجتناب در توافق پيش مي آيد بكند. 

ماهنگي در سازش پذيري عاطفي ، سازش پذيري فكري و جسماني را به فعاليت وامي دارد.اين ه
استعدادها در عمل اتفاق مي افتد و نوعي انعطاف پذيري به فرد اعطا مي كند . بسياري از ويژگي 
هاي رهبران بزرگ وموفق ريشه در هوش عاطفي آنها دارد نه در هوش منطقي آنها . بارون ، بايرن 

)Baron , Byrne افتند . اين به نتايج زير جهت صفات رهبري دست ي 1997) در تحقيقي در سال
  صفات را مي توان مرتبط باخصوصيات هوش عاطفي كه به آن مي پردازيم يافت. 

الف ) جذب كننده : رهبر بايد از ويژگيهاي ميل به پيشرفت ، بلند پروازي ، انرژي زياد ، پيگيري و 
  اصرار بر امور و ابتكار عمل برخوردار باشد . 

) رهبر بايد از قابليت اعتماد زياد در اعمال Honesty and integrityب ) صداقت و درستي : ( 
مسئوليت ها و شخصيت باثبات برخوردار باشد و بصورت باز عمل نمايد و صداقت و راستي در 

  پندار ، گفتار ، و كردارش نمايان باشد . 
) در وجود يك رهبر بايد ميل به تاثير گذاري بر Leadership Motiveج) انگيزه ي رهبري : (

ن و اعضاء سازمان، براي نيل به اهداف مشترك وجود داشته باشد . به عبارت ديگر انگيزه ديگرا
دروني و بيروني رهبر است كه وي را به حركت وا مي دارد و با عشق و علاقه در جهت اهداف 

  سازمان حركت مي كند و پافشاري مي نمايد . 
ماد به نفس بالايي برخوردارباشد تا بتواند ) رهبر بايد از اعت self- esteemد ) اعتماد به نفس : (

در ديگران تاثير بگذارد و با گامهايي بلند و استوار حركت نمايد . او بايد نسبت به خود احساس 
ارزشمند بودن داشته باشد تا اعضاء سازمان براي وي ارزش قائل شوند . او زماني مي تواند با 

يده و نظرات خود آسوده خاطر باشد كه از عزت نفس موقعيتهاي اجتماعي كنار آيد و در اظهار عق
بالايي برخوردارباشد و اگر داراي عزت نفس پاييني باشد احساس بي ارزشي نموده و اين امر را به 
ساير جريانها از جمله محيط كاري ، زندگي ، و مسائل اجتماعي تعميم داده و در عملكرد خود ترديد 

  نتيجه سازمان در تصميم گيريها دچار مشكل خواهد شد . و دودلي از خود نشان ميدهد و در 
  
  

  عاطفي بالا  هوشويژگي هاي رهبري با 
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ارزش هاي بنيادين ومهمتر از همه شخصيت يك فرددر زندگي ، زاييده استعدادهاي عاطفي نهفته 
 ناست نه ضريب هوشي. آنچه كه مسلماً در مورد رهبران بزرگ وموفق سازمانها مي دانيم است اي

است كه لزوماً آنها باهوش ترين فرد سازمان از لحاظ ضريب هوشي نيستند ، بلكه آنها شعور عاطفي 
بالاتري نسبت به سايرين دارند و به همين وسيله افراد را به سمتي كه در نظر دارند سوق مي دهند 

ر قلبهاي ه با نفوذ ب. بايد گفت رمز نفوذ آنها بر افراد همين نكته است . رهبران موفق مي دانند چگون
افراد افكار وعمال آنها را در جهت اهداف مورد نظر خودبه كار بگيرند . مي دانيم كه رهبر در سازمان 
لزوماً مشروعيت خود را از قانون نمي گيرد . قدرت رهبر و نفوذ او بر كاركنان بيشتر به ويژگي هاي 

كه نقش رهبري را در سازمان به عهده  شخصيتي او بر مي گردد ، به همين دليل است كه مديراني
دارند در ايجاد تغييرات وتحولات در سازمانها موفق تر هستند . در دنياي امروز كه سرعت تغييرات 
بالاست وحتي ماهيت تغييرات نيز عوض شده است ،اهميت سازگاري و تشكيل يك محيط مناسب 

 ان خود را با آهنگ تغييرات همگام كنند .براي سازمان بيشتر شده است .مديران بايد بتوانند كاركن
اين موضوع اهميت رهبري را نشان مي دهد .يك رهبر با نفوذ بسيار ساده تر مي تواند سازمان را 
منعطف كند تا مديريتي كه مي خواهد با تكيه بر تكنيكها ي خاص و صرف زمان بيشتري به اين مهم 

با عاطفه داراي قدرت وارزش بيشتري است. رهبراني دست يابد. نكته مهم اين است كه استدلال توأم 
كه از هوش هيجاني بالا برخوردارند اين نكته را براي توجيه تصميمات خود به افراد هميشه مد نظر 
دارند. مطالعات نشان داده است كه عواطف انرژي فعال كننده اي براي ارزش هاي اخلاقي هستند 

ي ، صداقت وانعطاف پذيري ونيز لازمه سرمايه هاي ،نظير اعتماد ، استحكام شخصيت ، همدل
اجتماعي يعني توانايي در ايجاد و حفظ روابط تجاري سودمند و قابل اعتماد هستند . مهم ترين 
خصيصه رهبري استعداد در ايجاد هيجان است يعني توانايي در ترغيب خود وديگران زيرا بدون 

ه قدرت.يكي از مشكلات تصميم گيري در دنياي كمك عواطف ، استدلال نه داراي اصول است و ن
امروز طبق نظر پراهالد( استاد مديريت بازرگاني ميشيگان )اين است كه تمامي متون تخصصي 
ومشاورين عاطفه واحساس را از مديريت جدا مي دانند .خردگرايي فني از زمانهاي قديم شيوه مورد 

وري را بهترين راه حل براي مشكلات مي قبول در مديريت وبيشتر مشاغل بوده است و منطق ص
داند. در حالي شهود يا احساس ناشي از هوش هيجاني مي تواند بازدهي روند تصميم گيري را به 
طرز چشمگيري افزايش دهد .استفاده از هوش عاطفي باعث مي شود تا تمام جزيئات يك مسأله به 

دهنده به طور خودكار اعلام مي شود تا  سرعت بررسي شود و نتايج اعمال را به عنوان پيام هشدار
يا از خطر دوري شود يا بهترين گزينه انتخاب شود.بينش هاي عاطفي يا احساسات غريزي قسمت 
مهمي از حل مشكل و استدلال را به عهده دارند و شعور كاري خلاق و شهودي ميل به حسن تفاهم 

ادحتي اگرپشتوانه اطلاعاتي محكمي را افزايش مي دهد.احساسات ( منظور هوش عاطفي)عميق افر
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نداشته باشد داراي ارزش است. در زمينه همكاري و موفقيتهاي شغلي همه چيز بستگي زيادي به 
روابط عاطفي و پيوندهاي انساني دارد. محيط هاي كاري در اين زمان داراي تغييرات بالا ست ، براي 

مديران ورهبران سازمان خود را به هوش ماندن در عرصه رقابت و كسب مزيت رقابتي مناسب بايد 
عاطفي مجهز كنند ، همچنين بايد به دنبال نيروهايي باشند كه از اين هوش بهره كافي برده باشند . 
خلاقيت ونوآوري لازمه بقا در دنياي امروز است.براي ايجاد يك محيط خلاق بايد افراد راعلاوه بر 

بستري از نوآوري در سازمانها مي تواند تزلزل و هوش منطقي به هوش عاطفي مجهز كرد .داشتن 
خصومت را در سازمان سبب شود ، زيرا هر كدام از كاركنان سعي بر اعمال ايده هاي خود دارند 
وسازمان بايد بتواند بين حجم تغييرات درون سازمان وبيرون ازآن تعادل برقرار كند. از طرفي بايد 

ناني كه ايده هاي آنها اجرا نشده بايد اين مسأله رابپذيرند وبا جو سازمان از تشنج به دور ماند وكارك
سازمان هماهنگ باشند . نقش رهبري در اين جا ايجاد جوي است كه بتواند خصومت را به انرژي 

 كليد آزاديدر كار اين است كه به مردم بياموزيم "خلاق تبديل كند . پيتر سنج در اين باره مي گويد:
فق خودداري كنند.ما فكر مي كنيم كه توافق از اهميت زيادي برخوردار است . اما كه از اجبار در توا

چه كسي توجه مي كند ؟ما بايد تضادها ، اختلافات ومشكلات را بروز دهيم وآنها را باديگران درميان 
 مقابله با تضادهاي درون سازمان نيازمند"بگذاريم زيرا به كمك يكديگرهوشمندانه تر عمل مي كنيم. 

اين است كه رهبري فرهنگ حاكم برسازمان را به سمت پذيرش مخالفتها و نارضايتي ها سوق داده 
و كاركنان را تشويق به استفاده ار انرژي خلاقي كه به هنگام اجتناب در توافق پيش مي آيد بكند. 

 رسازش پذيري عاطفي ، سازش پذيري فكري و جسماني را به فعاليت وامي دارد.اين هماهنگي د
استعدادها در عمل اتفاق مي افتد و نوعي انعطاف پذيري به فرد اعطا مي كند . بسياري از ويژگي 
هاي رهبران بزرگ وموفق ريشه در هوش عاطفي آنها دارد نه در هوش منطقي آنها . بارون ، بايرن 

)Baron , Byrne ن ايبه نتايج زير جهت صفات رهبري دست يافتند .  1997) در تحقيقي در سال
  صفات را مي توان مرتبط باخصوصيات هوش عاطفي كه به آن مي پردازيم يافت. 

الف ) جذب كننده : رهبر بايد از ويژگيهاي ميل به پيشرفت ، بلند پروازي ، انرژي زياد ، پيگيري و 
  اصرار بر امور و ابتكار عمل برخوردار باشد . 

بر بايد از قابليت اعتماد زياد در اعمال ) رهHonesty and integrityب ) صداقت و درستي : ( 
مسئوليت ها و شخصيت باثبات برخوردار باشد و بصورت باز عمل نمايد و صداقت و راستي در 

  پندار ، گفتار ، و كردارش نمايان باشد . 
) در وجود يك رهبر بايد ميل به تاثير گذاري بر Leadership Motiveج) انگيزه ي رهبري : (

ديگران و اعضاء سازمان، براي نيل به اهداف مشترك وجود داشته باشد . به عبارت ديگر انگيزه 



 

١٦٩ 
 

دروني و بيروني رهبر است كه وي را به حركت وا مي دارد و با عشق و علاقه در جهت اهداف 
  سازمان حركت مي كند و پافشاري مي نمايد . 

) رهبر بايد از اعتماد به نفس بالايي برخوردارباشد تا بتواند  self- esteem) اعتماد به نفس : (د 
در ديگران تاثير بگذارد و با گامهايي بلند و استوار حركت نمايد . او بايد نسبت به خود احساس 

تواند با  ارزشمند بودن داشته باشد تا اعضاء سازمان براي وي ارزش قائل شوند . او زماني مي
موقعيتهاي اجتماعي كنار آيد و در اظهار عقيده و نظرات خود آسوده خاطر باشد كه از عزت نفس 
بالايي برخوردارباشد و اگر داراي عزت نفس پاييني باشد احساس بي ارزشي نموده و اين امر را به 

ر عملكرد خود ترديد ساير جريانها از جمله محيط كاري ، زندگي ، و مسائل اجتماعي تعميم داده و د
هوش  و دودلي از خود نشان ميدهد و در نتيجه سازمان در تصميم گيريها دچار مشكل خواهد شد .

هيجاني به طور فزاينده اي تبديل به يك عامل اندازه گيري رهبران اثر بخش بالقوه شده است . با 
ك محقق منطقي شد اما با داشتن استعداد وهوش بالا امكان دارد يك تحليل گر مالي عالي و يا ي

و يا يك وكيل برجسته شد. هدف از نگارش  CEOتوسعه هوش هيجاني مي توان كانديدايي براي 
اين مقاله بررسي وآشنايي با مفهوم هوش هيجاني و نقش آن در رهبري مي باشد . اميد است با 

قيت را بسياري از موفمطالعه اين مقاله به نقش هوش هيجاني در زندگي خود بيشتر توجه نماييد زي
ها در زندگي از اين هوش ناشي مي شود.مقاله حاضر مبتني بر تحقيقي از نوع توصيفي است 

نتايج حاصل از بررسي هاي صورت گرفته  وابزارجمع آوري اطلاعات آن به روش كتابخانه اي است 
دارد تا  حاكي از نقش قابل ملاحظه هوش هيجاني در زندگي و به خصوص در رهبري سازمانها

حدي كه برخي پژوهشگران نقش هوش عاطفي را تا هشتاد درصد و نقش هوش منطقي راتنها بيست 
درصد اين امر مي دانند.مطالعاتي كه در زمينه شعور عاطفي انجام شده حاكي از آن است كه باهوش 

مي  نترين افراد از نظر عقلاني ، اغلب در تجارت وزندگي خصوصي موفق نيستند .تحقيقات نشا
(ضريب عاطفي) بالايي برخوردارو از نظرفني نيز با تجربه EQدهد كه مدير يا متخصصيني كه از 

هستند با آمادگي و مهارت بيشتر وسريع تر از ديگران به رفع تعارض هاي نوپا ، ضعف هاي گروهي 
 ارزشمندوو سازماني و خلأ هاي موجود ، ارتباطات پنهاني دراز مدت و رفع تيرگي هاي متقابل كه 

سودمند جلوه مي نمايد خواهد پرداخت . همچنين گزارشهاي انجام شده توسط مديران در زمينه 
رشد تصاعدي علوم شعور عاطفي به ما مي آموزد كه چطور قدرت استدلال خود را افزايش دهيم و 

خرد از انرژي عواطف ، خرد شهودي و قدرت استدلال خود را افزايش دهيم و از انرژي عواطف ، 
شهودي وقدرت ارتباط با خود و اطرافيان بهره بيشتري كسب نماييم. علوم جديد ثابت كرده اند كه 
زير بناي بسياري از تصميمات مهم ، فعالترين و سودمند ترين سازمان ها و رضايت بخش ترين و 

  يا قدرت مغزي. IQموفق ترين زندگي ها ، شعور عاطفي است نه 
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  هوش هيجاني وعملكرد اثر بخش 
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توانايي به كارگيري هيجانات يا توليد هيجانها براي تسهيل حل مسئله در كارآيي اعضاي گروه نقش 
مهمي را ايفا مي كند. گسترش هيجانهاي مثبت در داخل گروهها، همكاري و مشاركت اعضاي گروه 

كاهش داده و ميزان كارآيي اعضاي گروه را بهبود مي بخشد. واقع بارساد را تسهيل كرده، تعارض را 
) از دانشكده مديريت ييل در مطالعه اي كه راجع به شناخت هيجاني انجام داد،دريافت كه 2000(

عملكرد گروههايي كه هوش هيجاني بالايي داشتند، به طور معناداري بيشتر از عملكرد گروههايي 
پاييني داشتند. با توجه به نتايج اين بررسيها و ساير مطالعه ها به نظر مي رسد بود كه هوش هيجاني 

كه هوش هيجاني به عنوان يك عامل واسطه اي و سازمان دهنده مي تواند موجب بهبود عملكرد 
گروه شود. زيرا براي گرو ه اين امكان را فراهم مي آورد كه به طور وسيع وموثر به شكل هماهنگ 

ين به نظر مي رسد كه گروههايي كه از نظر هوش هيجاني در حد پاييني قرار دارند، به درآيد. همچن
  وقت بيشتري نياز داشته باشند تا نحوه كاركردن موثر را در قابل يك گروه هماهنگ تجربه كنند. 

  
  
  
  

  نمودهاي هوش عاطفي در محيط كاري 
  

يكردهاي سنتي آموزش ويادگيري كار با هوش عاطفي يك آگاهي در مورد تناقضات موجود در رو
خودگردان ارائه مي دهد. همچنين باعث مي شود تا توسعه رهبري را به همراه داشته باشد .مشخصه 
هاي هوش عاطفي يك ديد كلي درباره بحث بازگشت سرمايه درسازمانها زماني كه برنامه هاي 

همراه دارد.گلمن براين عقيده  آموزشي مربوطه براي تأثير روي عملكرد به كار برده مي شود را به
است كه سرمايه گذاري روي هوش عاطفي رهبران با برنامه هاي خاص فردي بر روي جو و عملكرد 
سازماني تأثير دارد. اگر چه يافته هاي جديد بر سرمايگذاري بر روي كاركنان اصلي نيز تأكيد مي 

هستند . تواناييهاي زيادي توسط  GMAكند. بسياري از مشاغل نيازمند يك توانايي ذهني عمومي((
روانشناسان مطرح شده است. تواناييهاي ذهني اساسي كه در عملكرد موثر نقش دارند طبق نظر 

)M.D.Dunnette : عبارتند از (  
ادراك كلامي: فهم آنچه كه گفته و شنيده مي شود ، فهم آنچه كه در ارتباط با ديگران بيان مي  -1

  شود. 
  نجام محاسبات رياضي شمارشي: سرعت ا -2
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تجسم فضايي: درك الگوهاي فضايي (سه بعدي يا فاصله اي) تصور اينكه اگر جايگاه اشيايا  -3
  مسائل عوض شود چگونه به نظر مي آيد. 

  حافظه: نگه داشتن و به خاطر آوردن تجربيات گذشته  -4
  استدلال استقرايي: شناسايي يك ترتيب كلي از يك مورد خاص تا كل  -5
ين تواناييها ملاك انتخاب كاركنان و برنامه هاي آموزش شغلي در نظر گرفته مي شود البته بايد در ا

نظر داشت كه در مورد وظايف وشغلهاي پيچيده تر اين تواناييها ضرورت بيشتري دارند. گلمن در 
اطفي عكتاب كار با هوش عاطفي بيان مي كند كه بسياري از اين تواناييهاي ذهني ريشه در هوش 

دارد نه لزوماً در هوش منطقي. شعور عقلي شيوه درك مسائل از طريق تكيه بر آگاهي وانديشه است 
و شعور عاطفي نوعي سيستم آگاهي دهنده قدرتمند و توانمند است كه گهگاه غير منطقي نيز عمل 

ار بين آنها برقرمي كنند .اين دو شعور با هماهنگي كامل و در ارتباط به هم بايد عمل كرده و تعادل 
شود . ويژگي هايي مثل توانايي تهييج و بر انگيختن خود ، استقامت وپايداري در مقابل شكست ، از 
دست ندادن روحيه، همدلي واميد داشتن به هوش احساسي برمي گردد. احساس نيروي محرك 

ي د از ويژگوبرانگيزنده ذهن است. خطر پذيري يا ريسك كه نقش مهمي در موفقيتهاي تجاري دار
هاي هوش عاطفي به شمار مي رود .عقل وهوش منطقي به قدرت استدلال كمك مي كند ولي توانايي 
پيش بيني پيامدهاي تصميم تنها از هوش عاطفي برمي آيد. طبق نظر انديشمندان از طريق هوش 

رد و منطقي مي توان به استخدام درآمد اما از طريق هوش عاطفي مي توان در محيط كار رشد ك
سطوح بالاتر رسيد. هوش عاطفي مي تواند نحوه استفاده از مهارتهاي در اختيار فرد از جمله هوش 
علمي را تعيين كند . به همين جهت است كه لزوماً همه افرادي كه داراي ضريب هوشي بالا هستند 

ند لكرد نيستونمرات بالا در آزمونهاي ورودي دانشگاهها و شركتها كسب مي كنند داراي بهترين عم
و پيشرفت شغلي چنداني ندارند. طبق نظر گلمن و همكارانش مشخصه هاي هوش عاطفي كه در 

  سازمانها نمود مي يابد به شرح زير است: 
  خود آگاهي: شامل داشتن سه مهارت خودآگاهي احساسي ،قدرت تشخيص درست و خوداتكايي  -1
خود مديريتي :شامل شش مهارت عمده است كه عبارتندازخود كنترلي احساسي ، شفافيت ،  -2

  سازگاري ، توفيق گرايي ،ابتكار عمل داشتن وخوش بيني 
اگاهي اجتماعي : اين ويژگي خود نيازمند داشتن سه مولفه است كه عبارتند از همدلي ، آگاهي  -3

  نيازهاي پيروان ، مشتريان و روسا) سازماني وخدمت ( شناخت و برآورده كردن 
روابط مديريتي : اين مشخصه هفت ويژگي مهم را به دنبال دارد. اين ويژگي ها شامل رهبري  -4

الهام بخش، نفوذ ،تواناسازي ديگران، تسريع كننده تغييرات،ايجاد پيوند (جمع آوري و برقراريي يك 
  شبكه روابط)وكارتيمي وتشريك مساعي 
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فته شده در جدول شماره يك آورده شده است .(اين جدول برگرفته از كتاب آقاي چهار مشخصه گ
است.). با توجه به مشخصه هاي بالا رهبري طنين دار كسي است كه كه مي 2002گلمن در سال 

تواند الهام بخش ، انگيزه دهنده و محرك تعهد وحمايت كاركنان از خويش باشدو به طور مستمر با 
و ويژگي هاي هوش هيجاني اش بتواند بين سبكهاي متفاوت رهبري و انعطاف  استفاده از قوتها

پذيري براي برآوردن نيازهاي موقعيتهاي گوناگون عمل كند. كار كردن به شيوه اين فرايند، به مديران 
و رهبران كمك مي كند تا ميزان تاثير گذاري رهبري عاطفي خود بر روحيات و رفتارهاي سازمان 

ع آن، نحوه وفق دادن رفتار خود را مشخص كنند. فردي كه بتواند با الگوي صحيح ، خود و به تب
ارتباط سالمي با ديگران برقراركند و دركنار اين ارتباط خصوصيات فردي و اجتماعي مثبت خود را 
(حسن خلق ، همدردي ، همراهي و....) به مرحله بروز برساند و به ديگران نشان دهد ، يقينا مورد 

  افراد واقع خواهد شد و درديد اكثريت آنها داراي مقبولبت و محبوبيت خواهد بود .  توجه
  جدول شماره يك : 

  
طبق تحقيقات گلمن هوش عاطفي به عنوان ابزاري براي پيشبرد دامنه نفوذ رهبري استفاده مي شود 

ي كه مر تبط شركت و مديران عالي آنها انجام داد شش سبك رهبر3871.در مطالعه اي كه او روي 
با ويژگي هاي مختلف هوش عاطفي است يافت البته در اين باره قبلاً مطالعاتي توسط ديويد مك 
كلند انجام شده بود .او در يافته بود خصوصيات مرتبط با هوش عاطفي مؤثر تر عمل مي كنندبه طور 

بنابراين جه گراتر هستند.مثال رهبراني با اين ويژگي ها بيشتر به عملكرد افراد پاداش مي دهند ، نتي
شناخت خصوصيات ويژه مرتبط با هر سبك رهبري اهميت دارد . در جدول شماره دو كه برگرفته 

  است اين سبك ها را مشاهده مي كنيم. 2000از يكي از مقالات گلمن در سال 
  : 2جدول شماره 

  
  سبك رهبري ويژگي خصوصيات مرتبط با هوش عاطفي 

  اجباري رهنمودي ، نياز به اطاعت محض خود كنترلي ، مبتكر و توفيق گرا 
  آمرانه هدايت افراد به سوي ايده هاي خود ، نشان دادن راه اعتماد به نفس ، همدلي 

وابسته ايجاد هماهنگي و همكاري ، ارتباط بيشتر با افراد همفكري ، ارتباطات مناسب وايجاد روابط 
  مطلوب 

د توافق با مشاركت ، دادن حق انتخاب به افراد همفكري وهمياري ، تيم رهبري ، دمكراتيك ايجا
  ارتباطات مناسب 

  هماهنگ كننده تنظيم استانداردهاي بالا ، عمل طبق مدلهاي طراحي شده وظيفه شناسي ، توفيق گرايي 
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نده خود يمربي حمايت كننده ، تسهيل كننده ، هدايت افراد به سوي پيشرفت بيشتر خودشان در آ
  آگاه ، توانمند سازي ديگران و همدلي 

كاربرد هوش عاطفي تنها در مسأ له رهبري خلاصه نمي شود بلكه در انتخاب كاركنان نيز مورد 
استفاده واقع مي شود ، بسياري از شركتها در هنگام استخدام از تستهاي هوش عاطفي بهره مي برند. 

آزمون نمرات بالايي كسب كرده اند در شغل خود موفق تر  نتايج نشان داده اكثر افرادي كه در اين
از اين روش بهره مي برند.  U.S.Airو Ford ,GE,CIGNAبوده اند .كمپاني هاي بزرگ نظير 

علاوه بر اين بايد در نظر داشت اگر چه هوش عاطفي رهبران با نفوذ تري را براي سازمان مي سازد 
به كاركنان اصلي آموزش داده شود .ممكن است اين  ولي برخي از خصو صيات هوش عاطفي بايد

كار هزينه هاي زيادي به همراه داشته باشد ولي بايد در نظر داشت اين يك سرمايه گذاري بلند مدت 
  روي منابع انساني است كه نتايج مفيدي را به همراه خواهد داشت

  

  كاربردهاي هوش عاطفي در سازمان ها
  
  

هيجاني نيز ترجمه شده, يكي از مهمترين  عاطفي كه به عنوان هوشطي دو دهه اخير, مبحث هوش 
سازماني, مورد توجه قرار گرفته  اجتماعي و علوم انساني, از جمله حوزه مديريتي و مباحث علوم

به  منطقي, مورد بحث بوده است. كاربردها و توانايي هاي آن, در مقايسه با هوش است و همواره
است: نخستين مكتب؛ بيشتر در حوزه  مورد هوش عاطفي مطرح طور كلي, دو مكتب مجزا در

مطرح است, كه هوش عاطفي را يك توانمندي مي داند ودومين مكتب؛ به  روانشناسي و دانشگاهي
  رويكرد آميخته معروف است, كه رويكر

كرده و وارد حوزه هاي ديگر علوم  مبحث هوش عاطفي را, از حوزه اختصاصي روانشناسي خارج
 و در اجرا, به خصوص مي كند. با توجه به اينكه رويكرد اخير معروف تر است عي و سازمانياجتما

, تمايل انساني نيز, موفق تر بوده است, متخصصان سازماني و منابع در حوزه هاي مديريت و سازماني
طفي در اهوش ع بيشتري به استفاده از آن دارند.از زمان انتشار كتاب پرفروش دانيل گولمن با عنوان

 , مبحث هوش عاطفي در علوماجتماعي, به عنوان يكي از مهمترين مباحث مطرح شده 1995سال 
كرده و هوش عاطفي را با هوش عقلي مقايسه  است. تاكنون, دانشمندان مختلفي در اين حوزه مطالعه

زه بهترين حوبتوان بيان كرد كه  در مورد قابليت هاي هر كدام, بحث كرده اند. اما شايد كرده اند و
در محيط كار  و هوش منطقي, محيط كارو سازمان ها است؛ زيرا افراد, براي مقايسه هوش عاطفي

 از قابليت هاي عاطفي خود -است انتيجه هوش عقلي آ كه -خود, علاوه بر توانمندي هاي علمي
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 انساني در سازمان ها, مفهوم هوش عاطفي منابع استفاده مي كنند. به اين ترتيب در حوزه توسعه نيز
طور  هبهاي تخصصي, توجه شود. قابليتمي شود تا به مهارت هاي عاطفي, علاوه بر گرفته به كار

وجود دارد: نخستين مكتب, اعتقاد دارد كه  عاطفي كلي, دو مكتب جداگانه در مورد حوزه هوش
و تجسمي است, كه به  گفتاري هاي يك توانمندي است و شبيه (محدود) به مهارت عاطفي؛ هوش

مكتب, معتقدند  اين و يا مدل خالص, شناخته مي شود. دانشمندان انساني عنوان شاخص هاي هوش
اشد. هر ب علمي گيري پذيرفته شده و بر مبناي استانداردهاي اندازهكه هوش عاطفي, بايد داراي ابزار

موجب شده  اد, اما تعريف خاص آعاطفي هستن هوشچند دانشمندان اين رويكرد, پايه گذار
يز مقابل, مكتب ديگري ن درعام باشد. پذيرشرويكرد كاربرد محدودي پيدا كرده و كمتر مورد اينكه

  در مورد هوش عاطفي وجود
آزمون « آن -بار»  85000در بيش از  تاكنون, كه كاربرد گسترده اي يافته است. به طور مثال,دارد

, شناخته شده, زيرا توانمندي آميخته است. اين رويكرد به نام مدل استفاده شده مورد هوش عاطفي
  هاي ذهني در مدل

و خوش بيني در آميخته  حرارتشوق و -را, با خصوصيت هاي شخصيتي همچون اصرار خالص
  است.

 -. اصطلاحات هوش عاطفياستتعريف مشخص و واحدي در مورد هوش عاطفي نشده تاكنون
 دلم ضريب عاطفي تاكنون معرفي شده اند. هوش عاطفي در بحث و سواد عاطفي -قابليت عاطفي

هوش عاطفي يك واژه مركب و متضاد  واژه خالص و قابليت در مدل آميخته, مطرح شده است.
؛ مي شود. ارسطو تقسيم احساس و هوش و يا به عبارت ديگر, احساس و منطق واژه است, كه به دو

شدن آسان  عصباني و منطق را دركنار هم قرار داد. او مثال مي احساس اولين كسي بود كه دو واژه
  زند« : است, اما عصباني شدن نسبت به 

. درست و به دليل درست, كاري ساده »به صورت درست, تا حد معقول و درست در زمان فردي
  نيست
ي ساست. پيتر سالوي؛ اولين ك گرفته علمي در مورد هوش عاطفي, طي دو دهه اخير, شكل بحث

از پردازش  نوعي , تعريف مشخصي ارايه كرده است : هوش عاطفي؛عاطفي است كه در مورد هوش
درست هيجان و احساس در خود و ديگران بوده  ارزيابي اطلاعات عاطفي (هيجاني) است, كه شامل

  و
  .اي كه سطح زندگي بهبود يابد شيوه صحيح احساس و تنظيم انطباقي احساسات است, به بيان
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: هوش عاطفي؛ آن گونه اي از بخشيدند , ماير و همكاران او, اين تعريف را بهبود 1999ل سا در
مي  ابر مبناي آ مسايل استدلال و حل -اشناخت مفهوم عواطف و روابط آ به توانايي است كه

  تلفيق احساسات مربوط به عواطف, -درك عواطف ظرفيت پردازد. هوش عاطفي, شامل
همين دوران, گولمن؛ با انتشار كتاب معروف  در.استف و مديريت آاطلاعات اين عواط درك

  خود, با
زيادي تغيير داد. گولمن, هوش  حد, تعريف هوش عاطفي را تا 1995هوش عاطفي در سال  عنوان

  كه دارنده آن, مي تواند از طريق خودآگاهي, داندعاطفي را مهارتي مي
  از طريق خود مديريتي آن را -خود را كنترل كند روحيات

  بخشد و از طريق همدلي, به شيوه اي رفتار كند كه بهبود
  خود و ديگران را بالا ببرد, گولمن, مهارت هاي روحيه

  رهبري و مديريت تضاد را, به -همچون: ارتباطات اجتماعي
  عاطفي مرتبط مي داند و اين نكته ها بين تعريف او هوش

  و سالوي تفاوت ايجاد مي كند. ماير و
  آن -) بار 2000در همين دوران( «  Bar-on» نظريه )  سومين

  معروف), تعريف خود را از هوش عاطفي ارايه پرداز
  : هوش عاطفي, نشان دهنده توانايي فرد در حلكرد

  و چالش هاي روزانه است و به پيش بيني فرد براي مسايل
  از آن جمله, موفقيت در زندگي كمك مي كند, كه موفقيت

  اي و زندگي شخصي فرد است. حرفه
  نيز در كتاب جديد خود به نام كار با هوش گولمن
  يعني -بر نياز به هوش عاطفي در محيط كار 1998 عاطفي
  -كه اغلب به عقل توجه مي شود تا قلب و احساسات محيطي
  مي كند. او معتقد است نه تنها مديران و روساي تمركز

  ازمند هوش عاطفي هستند, بلكه هر كسي كهها ني شركت
  سازمان كار مي كند, نيازمند هوش عاطفي است. در
  هر چه در سازمان به سمت سطوح بالاتر مي رويم, اهميت اما

  عاطفي در مقايسه با هوش عقلي, افزايش مي يابد. هوش
  اين زمينه, گولمن و همكاران او معتقدند كه هوش در

  در تمامي رده هاي سازماني, كاربرد زيادي دارد, عاطفي
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  در رده هاي مديريتي, اهميت حياتي مي يابد. آنان اما
  درصد, بهترين راهبران 58هستند: هوش عاطفي تا حدود  مدعي

  از ضعيف ترين ها جدا مي كند. را
  با قابليت عاطفي بالا, احساسات خوب را در افراد راهبر
  و همكاري بالا را در تيم خود ايجاد مي كند. رهبران خود
  خوب و لايق, مي دانند با بهبود روابط خود با تيمي
  و ايجاد جوي شورانگيز و صميمي,بهره وري نيز افراد

  مي يابد. افزايش
  رويكرد خالص (توانمندي) پيشينه

  سالوي و جان ماير؛ اولين نظريه پردازاني بودند پيتر
  , تعريف هوش عاطفي را ارايه دادند.به طور علمي كه

  دو معتقدند: هوش عاطفي يك توانمندي است تا يك اين
اين رو, اين رويكرد را رويكرد  از و جدا از ابعاد ذكر شده در مفهوم شخصيت است. خصوصيت

  خالص نيز مي نامند
  داراي مشخصه هاي زير است: كه

يا درك هيجاني و مديريت يا تنظيم  فهم ان,و اظهار هيجاني, تسهيل تفكر به وسيله هيج برداشت
  هيجاني.

عاطفي عبارت است از: توانايي ارزيابي  هوش ديدگاه اين نظريه پردازان مهمترين جز تشكيل دهنده از
  اظهار و بيان احساسات خود. تواناييهيجان ها, توانايي تشخيص هيجان ها در خود و صحيح و بيان

  آميخته رويكرد
عامل » گيبز, در همان سال,  از1995ا كتاب پرفروش دانيل گولمن در سال هوش عاطفي, ب بحث

موضوعي عمومي  بهزيادي كرد. انتشار اين دو اثر, هوش عاطفي را تغييرات و مقاله« هوش عاطفي 
  تبديل كرد.

, افراد با خودشناسي بالا, توانايي است اعتقاد گولمن, دانستن هيجانات خود, پايه هوش عاطفي به
  .بگيرند-همچون ازدواج و شغل -تصميمات مهمي در زندگي تا ري دارندبيشت

كرد: خودآگاهي, خود مديريتي, آگاهي  ارايهمدل خود را ساده كرد و يك ماتريس دو در دو را گولمن
آن؛ نظريه پرداز ديگري است كه  -بار ريون روابط (مهارت هاي اجتماعي). مديريت اجتماعي و

مدل خود, به اين سئوال پاسخ  طرح آن؛ سعي دارد با-در اين رابطه كرده است. بار خوبي تحقيقات
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ه را در مجموع سئوال زندگي نسبت به بقيه موفق تر هستند؟ او جواب اين در دهد كه: چرا برخي
  هوش عاطفي ناميد. را اقابليت هاي عاطفي مطرح كرد و آ

, در پژوهشي  1985علمي و در سال  مباحث در آن ؛ اولين كسي بود كه از عنوان هوش عاطفي-بار
بيني,  خوشكرد: معرفي متغير 5در آمريكا پرسشنامه هوش عاطفي خود را با  نمونه 4000بر بيش از 

 اين هرويكرد خالص و آميخت تفاوتاجتماعي. پذيري خود دستيابي, خرسندي, استقلال و مسئوليت
 ابه گفته هاي ماير و سالوي؛ مفاهيم عاطفي را ب بنا كهرويكرد, به اين دليل آميخته ناميده شده است, 

هستند,  مبناي قابليت هاي عاطفي بر خصوصيات شخصيتي تلفيق كرده است و از طرف ديگر؛ ديگر
توانمندي ها و قابليت هاي  بين آن؛ اعتقاد دارد كه اين تفاوت ها,-. اما بارعاطفي تا توانايي هاي

,  1985سال  درقرار دارند و در واقع تمايزي تصنعي است. عاطفي عاطفي؛ در هسته بحث هوش
 بار در رشته روانشناسي مطرح شد و طي دو دهه نخستينمبحث هوش عاطفي؛ در محافل علمي, براي

حوزه رشته هاي علوم اجتماعي تبديل  در در اين حوزه, امروزه, به يكي از مهمترين مباحث پژوهش
ده, هوش عاطفي در آن وارد ش مبحثبرانگيزترين حوزه اي كهبتوان بيان كرد: بحث  شايدشده است

سازمان و مخصوصاً  درسازماني است. تحقيقات نشان مي دهد هوش عاطفي مباحثحوزه مديريت و
  منطقي هوشدر حوزه مديريت, اهميتي فراتر از

  گرفت
  
  
  

  هوش هيجاني وعملكرد اثر بخش 
  

براي تسهيل حل مسئله در كارآيي اعضاي گروه نقش توانايي به كارگيري هيجانات يا توليد هيجانها 
مهمي را ايفا مي كند. گسترش هيجانهاي مثبت در داخل گروهها، همكاري و مشاركت اعضاي گروه 
را تسهيل كرده، تعارض را كاهش داده و ميزان كارآيي اعضاي گروه را بهبود مي بخشد. واقع بارساد 

ه اي كه راجع به شناخت هيجاني انجام داد،دريافت كه ) از دانشكده مديريت ييل در مطالع2000(
عملكرد گروههايي كه هوش هيجاني بالايي داشتند، به طور معناداري بيشتر از عملكرد گروههايي 
بود كه هوش هيجاني پاييني داشتند. با توجه به نتايج اين بررسيها و ساير مطالعه ها به نظر مي رسد 

مل واسطه اي و سازمان دهنده مي تواند موجب بهبود عملكرد كه هوش هيجاني به عنوان يك عا
گروه شود. زيرا براي گرو ه اين امكان را فراهم مي آورد كه به طور وسيع وموثر به شكل هماهنگ 
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درآيد. همچنين به نظر مي رسد كه گروههايي كه از نظر هوش هيجاني در حد پاييني قرار دارند، به 
  ند تا نحوه كاركردن موثر را در قابل يك گروه هماهنگ تجربه كنند.وقت بيشتري نياز داشته باش

  
  
  
  

  تاثير هوش هيجاني(هوش عاطفي) بر موفقيت انسان 
  
  

شايد تا كنون در مورد هوش عقلاني بسيار شنيده باشيد و درمورد مزاياي آن زياد گفته باشند. ولي 
طلاحي كه احتمالا كمتر توضيح داده در اين يادداشت قصد داريم  به هوش عاطفي  بپردازيم . اص

شده است  و از طرفي  اثرات آن بر سعادت و خوشبختي انسان  شگفت انگيز است.  هوش عاطفي 
  همچنين نقش موثري در آرامش انسان دارد.

در واقع اين هوش عاطفي است كه مي تواند هوش عقلاني را بكار گيرد و در جهت مقصودش به 
افراد باهوش زيادي را ديده باشيد كه نه در شغل و كارشان و نه در روابط  پيش ببرد. شايد تا كنون

خانوادگي و روابط بين فردي اشان و نه در تفريح و عشق ورزيدنشان و ... موفقيتي حاصل نكرده 
اند. و كساني را هم مي شناسيم كه عليرغم اينكه از هوش سرشاري برخوردار نيستند زندگي آرام و 

ند و حتي به سطوح بالاي موقعيت ها اجتماعي دست يافته اند. ( داستان مسابقه موفقي داشته ا
  خرگوش و لاك پشت )

  هوش عاطفي مجموعه اي از مهارتها و شاخصهايي است كه در زير توضيح داده مي شود:
  شناخت احساس خود : – 1

ين شد . شايد افرد بايد قادر به شناخت و پيش بيني  احساسات خود در موقعيت هاي مختلف با
جمله بديهي به نظر برسد  ولي بايد روي آن بيشتر تامل كنيم  .  اشخاص زيادي هستند كه يا از 

  احساسات مختلف خود آگاهي ندارند . يا ريشه آنها را نمي فهمند. به مثالهاي زير توجه فرمائيد :
  نمي دانم چرا از فلاني بدم مي آيد.  -
  خواهان موفقيت در كنكور هستم ولي هنگام مطالعه بي انگيزه هستم.  نمي دانم چرا عليرغم اينكه  -
  نمي دانم  چرا احساس پوچي و كلافگي مي كنم.  -
  كنترل احساس خود : – 2
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شناختن احساس هايي چون تنفر ، عصبانيت ، افسردگي ، اضطراب ، غم و .... هزاران احساس ديگر  
ن تحت كنترل بگيريم . راننده خوب نه تنها جاي  ترمز ماشي به تنهائي كافي نيست ، بلكه بايد آنها را

  را مي شناسد ، بلكه به هنگام لزوم آن را در اختيار مي گيرد و بر آن مسلط است.
  بر انگيختن و به هيجان آوردن خود : – 3
  

دن اافرادي كه  هوش عاطفي بالا دارند ، با انديشيدن به عواقب احتمالي يك عمل ، نسبت به انجام د
يا ندادن آن برانگيخته مي شوند. اين افراد قدرت دارند كه اهداف متعالي خود را تجسم كنند ، برنامه 
بريزند و جهت رسيدن به آنها انرژي بگذارند. پشتكار و اراده نشانه برانگيخته شدن آنهاست و اين 

  كاري است كه  كمتر از هوش عقلاني بر مي آيد.
  شناخت احساسات ديگران : – 4

  افرادي با هوش عاطفي بالا ، هرگز در لاك خود فرو نمي روند تا فقط اسب خود را برانند. 
آنها تعاملات گسترده اي با اجتماع دارند و مي توانند دنيا را از منظر ديگران هم ببينند . لذا اين افراد 

  تحمل بالايي نيز دارند. 
  : تنظيم روابط با ديگران – 5

پس از شناخت احساسات ديگران ، نوبت به روابط با آنها مي رسد. در اينجا تعادل و تعامل حرف 
اول را مي زند. افرادي با هوش عاطفي بالا ، هرگز در دوستي ها و روابط بين فرديشان افراط و 

  تفريط ندارند. آنها از هر كس انتظاري متناسب با خودش دارند. 
آنها مي دانند كه تمام آدمها شخصيت كامل و بيست نيستند. لذا  توقع ندارند همه افراد همانطور 

  عمل كنند كه   درست است ،  يا همانطور عمل كنند كه آنها دوست دارند. 
در واقع مردم را همانطور كه هستند مي پذيرند و اگر تلاشي جهت تغيير شخصيت ديگران در جهت 

  م مي دهند، توقع ندارند كه حتما به نتيجه رضايت بخش ختم شود.اصلاح آنها انجا
  
  
  
  
  



 

١٨١ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هوش هيجاني ابزاري نوين در مديريت بازار 
  

رود آنها را به دو دسته هايي كه براي نگرش مديريتي مديران به كار ميبنديامروزه در تقسيم
ايزي است بين كساني كه اولويت و تمركز كنند كه در واقع تمكارمندگراها و كارگراها تقسيم مي

دهند و كساني كه روحيه كاركنان و انگيزش خود را بر انجام كار بدون توجه به روحيه ديگران مي
گيرند. ناگفته پيداست بهترين شيوه روشي است كه هر دو وجه را يعني كارگرايي آنان را در نظر مي
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اي از تواند شكل تكامل يافتهرسد مييجاني به نظر ميو كارمند گرايي را در اوج دارا باشد. هوش ه
هاي ها باشد و ابزاري نوين و شايسته در دستان مديران تجاري و تئوريسينتوجه به انسان در سازمان

بازار براي هدايت افراد درون سازمان و مشتريان برون سازمان و تأمين رضايت آنها. استفاده از هوش 
باشد كه براي بسياري از مديران و تجار جانيفتاده است. در واقع اي نوين ميهيجاني در تجارت ايده

دهند براي انجام كارها از مغزشان استفاده كنند تا از قلبشان. نگراني بيشتر مديران كماكان ترجيح مي
اصلي آنها آن است كه احساس همدلي و دلسوزي با همكاران و مشتريان آنها را از پرداختن به اهداف 
سازمان دور نمايد. در هر صورت همه بايستي قبول كنند كه قواعد بازي در دنياي پست مدرن 

هاي هوشمند براي نظارت بر تحولات بازار متفاوت است و بايستي طبق قاعده روز عمل كرد.شركت
اي و استفاده از قوانين تشويقي معمولاً سيستم بازاريابي طراحي و همسو شدن با تغييرات سليقه

هاي كنند. سيستم بازاريابي فرايندي كامل است كه موجب هماهنگي شركت با بهترين فرصتيم
شود.بزرگترين تجار و كارآفرينان معمولاً تأكيد فراواني بر غرايز خود دارند و براي آنچه در بازار مي

بازار  درهايي كنند اهميت بسيار بالايي قائلند. اين بدان معناست كه انسانخصوص بازار حس مي
هاي رياضي و علمي نيروي الهام و احساس دانند در وراي همه منطقبسيار اثر گذارند كه خوب مي

گردد افرادي مولد باشند.در واقع كارساز است. كارآمدند و تواني را در اختيار دارند كه موجب مي
كند  ما را مشخصمديريت سازمان ابتدا بايستي با تكيه بر هوش هيجاني مسير را حس كند و دورن

و مأموريت سازمان را تشخيص دهد و بعد با استفاده از قواعد علمي و تئوريك بازاريابي به اهداف 
كوتاه مدت و بلند مدت خود دست يابد. احساس خدمتگزاري به مشتريان، همدلي درون سازماني 

يك بتوان تئور در جهت حفظ مشتريان و تعيين رسالت سازمان مسائلي نيستند كه از طريق مباحث
بدانها پرداخت بلكه نياز به هوشي برتر دارند كه هم هوش بين فردي را شامل شود هم هوش درون 

  تاثير مثبت بر حرفه و تجارت فردي را
مشخص شده توانايي هاي هوش هيجاني در موفقيت افراد و سازمان ها حائز اهميت است. گسترش 

يي هاي مهمي را ارائه مي دهند كه بر بسياري از و استفاده از مهارت هاي هوش هيجاني توانا
موضوعات و موقعيت هاي شغلي كه براي موفقيت افراد و سازمان ها مهم است ، تاثير مي گذارد. 
بارآوري شخصي: مهارت هاي هوش هيجاني به افراد اجازه مي دهد تحت شرايط سخت ، بهتر فكر 

  چون خشم ، اضطراب و ترس جلوگيري نمايند. كنند و از هدر رفتن زمان به واسطه احساساتي هم
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  هوش هيجاني و بازار يابي
  
  

افراد بخش عمده اي از هوش هيجاني خود را در خانواده فرا مي گيرند. بهترين منبع يادگيري اين 
توانايي خانواده و خصوصا والدين هستند. پژوهش هاي نشان مي دهد كه هوش هيجاني كودك 
  محصول نمايش مهارتهاي هوش هيجاني والدين است و نه تجربه شخصي آنها از استرس هيجاني. 

بيان مي كند كه هوش هيجاني درطول زمان رشد مي كند و مي تواند با بهترين برنامه ريزي  آن -بار
  و روان درماني بهبود يابد.

پژوهش ها نشان داده اند كه آموزش مهارتهاي اجتماعي و هيجاني كه به تعبيري هوش هيجاني است 
ع آموزش ها عمدتا در مدارس نقش مهمي در بهبود كيفيت روابط بين فردي و اجتماعي دارد . اين نو

  و محيط هاي شغلي صورت گرفته است. 
  راهبردهاي افزايش هوش هيجاني 

همانطور كه اكثر مهارتها در اثر تعليم و تربيت رشد مي يابند, برخي مهارتهايي كه درهوش هيجاني 
  دخيل اند نيز مي توان از اين طريق افزايش داد. 

شخيص هيجانها و نام گذاري آنها يكي از راهبردهاي مهم كودك در زمينه ت -تعامل خوب والد 
  افزايش هوش هيجاني است. 

راه ديگر افزايش اين توانايي, ايجاد يك محيط امن عاطفي است به گونه اي كه كودكان بتوانند آزادي 
  و اطمينان خاطر درباره احساساتشان با والدين گفتگو كنند. 

ز راههاي افزايش هوش هيجاني است. اين آموزشها شامل آموزش مهارتهاي اجتماعي يكي ديگر ا
كنترل خشم و عصبانيت , همدلي, تشخيص و به رسميت شناختن تشابهات و تفاوتهاي مردم, اظهار 
ادب و صميميت و تعارف , برقراري ارتباط , حل مساله و مشكل , تصميم گيري و ايجاد هدف و 

  مقاومت در برابر فشارها مي تواند باشد. 
رتيب دادن جلسات گروهي در باره انواع هيجانات مثل شادي و غم , عشق و تنفر و... كه افراد ت

  درباره احساسات و هيجانات خود اطلاعات عيني تري پيدا كنند. 
به كودكان عبارات در برگيرنده هيجانات و احساسات آموزش داده شود . والدين نيز مي توانند با 

ان را در شناسايي هيجانات ياري نمايند. مثلا احساس بي قراري نمي بيان هيجانات خود فرزندانش
  كنم, احساس نااميدي مي كنم و ...

بطور كلي روان درماني مشاوره , مربي گري و آماده سازي راههايي اند كه مي توانند به افزايش هوش 
  هيجاني كمك كنند. 
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  تحقيقات انجام شده در باره هوش هيجاني 
وانگ ولاو تاثيرات مهارتهاي مديريت هيجاني را در عملكرد شغلي , رضايت شغلي , تعهد سازماني 
و نقل و انتقال كاركنان بررسي كردند. آنان دريافتند كه هوش هيجاني با عملكرد شغلي و رضايت 

  شغلي رابطه دارد. 
مسن تر نسبت به ) گروههاي  EQ-1آن و پاركر بيان كردند كه در بيشتر شاخص هاي ( -بار

گروههاي جوانتر به طور قابل ملاحظه اي امتياز بالاتر كسب كردند و پاسخ دهندگان با سن نزديك 
  سال بالاترين ميانگين امتياز ها را كسب كردند.  50به 

با نمونه اي نرمال در امريكاي شمالي , خانمها مهارت  1997آن در سال ,  -بر اساس پژوهش بار
ي تري را نسبت به آقايان نشان دادند. اما مردان داراي ظرفيت درون فردي بيشتر, هاي بين فردي قو

مديريت هيجانات بهتر و انطباق پذيري بيشتر نسبت به زنان بودند. زنان از هيجانات آگاهي بيشتري 
نشان مي دهند . از نظر بين فردي بهتر رابطه برقرار مي كنند و از نظر اجتماعي نسبت به مردان 

  اس مسئوليت بيشتري مي كنند. مردان عزت نفس بهتري دارند و خوش بين تر از زنان هستند . احس
دولويكس و هيگس نيز در تحقيقات علمي خود نشان دادند كه هوش هيجاني با پيشرفت و موفقيت 

  فردي در محيط سازمان و نيز با عملكرد فردي همبستگي زيادي دارد. 
  ق خانم اسماعيلي عبارت بودند از : مولفه هاي هوش هيجاني در تحقي

آگاهي هاي درون فردي / آگاهي هاي بين فردي / مهارتهاي حل مساله / شيوه هاي مقابله با فشار و 
  سازگاري 

  آموزشي اجرا شده در اين تحقيق : -برنامه درماني 
  ساعت  2هرهفته يك بار يا دوبار / هربار  -جلسه  12اين برنامه طي 

  هفت گام آموزشي اين جلسات : 
  گام اول : ايجاد خود آگاهي 

  گام دوم: تقويت انعطاف پذيري 
  گام سوم: تقويت قوه انتخاب

  گام چهارم: آموزش مهارت هاي برقراري و حفظ مهارتهاي بين فردي 
  گام پنجم : تقويت توانايي مقابله با استرس 

  گام ششم : آموزش مهارتهاي حل مساله 
  بررسي موقعيت فرد در برآوردن نيازهاي عالي گام هفتم:

  تحقيقات انجام شده در ايران درباره هوش هيجاني 
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اقاي محمد علي بشارت به بررسي رابطه ابعاد شخصيت وهوش هيجاني , پرداخته است. ايشان  -1
 در اين پژوهش نوع رابطه ابعاد شخصيت شامل نوروزگرايي , برونگرايي , تجربه پذيري , همسازي

و وظيفه شناسي با هوش هيجاني در بين دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه تهران بررسي نموده 
است. نتايج پژوهش نشان داده است كه بين هوش هيجاني و ابعاد برون گرايي , تجربه پذيري , 
همسازي و وظيفه شناسي همبستگي مثبت معني دار و بين هوش هيجاني و نوروزگرايي  همبستگي 

  ي معني داري وجود دارد. منف
خانم معصومه اسماعيلي , , دكتر احدي , دكتر دلاور و دكتر شفيع آبادي به بررسي تاثير آموزش  -2

مولفه هاي هوش هيجاني بر سلامت روان پرداخته اند . در اين پژوهش كه باطرحي آزمايشي انجام 
قرار گرفته و در جلسات شده است گروه آزمايشي در معرض آموزش مولفه هاي هوش هيجاني 

آموزشي طراحي شده در هفته شركت نموده اند. تحليل يافته هاي تحقيق نشان داد كه آموزش مولفه 
هاي هوش هيجاني در افزايش سلامت روان موثر بوه و علائم بيماري را در مولفه هاي سلامت روان 

مت رواني مي شود بطوري كاهش داده است . لذا آموزش مولفه هاي هوش هيجاني سبب ارتقاي سلا
كه فردبهره بهتري در گزارش هاي شخصي از موفقيت در مقابله بامشكلات به دست مي آورد . اين 

  به چاپ رسيده است.  86شهريور  49مقاله در فصلنامه روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران شماره , 
لاح به بررسي رابطه هوش هيجاني و خانم ايران ذراتي , آقاي امير امين يزدي و پرويز آزاد ف -3

سبك هاي دلبستگي پرداخته اند. اين پژوهش در بين دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد انجام شده 
و نتايج نشان مي دهد كه بين سبك دلبستگي ايمن و هوش هيجاني رابطه مستقيم و معنادار وجود 

 اني رابطه معكوس و معنادار داشتدوسوگرا با هوش هيج -داشت. سبك دلبستگي ناايمن , مضطرب 
. مردان و زنان در اين پژوهش از نظر هوش هيجاني تفاوت معناداري نداشتند. تحليل دراين تحقيق 
نشان داد كه سبك هاي دلبستگي پيش بيني كننده خوبي براي هوش هيجاني و مولفه هاي آن هستند. 

 ين زمينه مهم و تاثير گذاري بر رشد تواناييانها در اين پژوهش نتيجه گرفتند كه روابط كودك , والد
هاي كودكان است كه آنان را قادر مي سازد تا درمورد خودشان , ديگران و تعاملات اجتماعي 

  بياموزند. 
  به چاپ رسيده است.  85بهار  29اين مقاله در فصلنامه تازه هاي علوم شناختي , شماره , 

ژه اي به بررسي رابطه كيفيت دلبستگي و هوش هيجاني آقاي منصور حكيم جوادي و آقاي جواد ا -4
در دانش آموزان عادي و تيز هوش پرداخته اند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه بين كيفيت  
دلبستگي و هوش هيجاني رابطه معناداري وجود دارد. تحليل واريانس چند عاملي نشان از معناداري 

ود, روابط بين فردي , خود آگاهي هيجاني و خود شكوفايي اثر جنس در زيرمقياس مقابله , حرمت خ
  داشت.
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نتايج نشان از دلبستگي بيشتر تيز هوشان به همسالان و دلبستگي بيشتر گروه عادي به خانواده داشت. 
 30دختران داراي هوش هيجاني بيشتري از پسران بودند. اين مقاله در فصلنامه روانشناسي , شماره , 

  اپ رسيده است. به چ 83تابستان 
آقاي دكتر محمد علي بشارت تاثير هوش هيجاني بر كيفيت روابط اجتماعي را مورد بررسي قرار  -5

داده است. اين پژوهش در بين دانشجويان دانشگاه تهران انجام شده و نتايج حاصل مويد آن است 
.  جود داردكه بين هوش هيجاني و مشكلات بين شخصي دانشجويان همبستگي منفي معنادار و

هوش هيجاني همچنين با زمينه هاي مختلف مشكلات بين شخصي دانشجويان همچون قاطعيت , 
صميميت ,مسئوليت پذيري  هم بستگي معني دار دارد. هوش هيجاني با تقويت سلامت رواني توان 
همدلي با ديگران , سازش اجتماعي رضايت از زندگي مشكلات بين شخص را كاهش مي دهد و 

بهبود روابط اجتماعي را فراهم مي سازد.هوش هيجاني همچنين از راه ويژگي هاي ادراك  زمينه
هيجاني , آسان سازي هيجاني , شناخت هيجاني و مديريت هيجان ها و با ساز و كارهاي پيش بيني 
, افزايش توان  كنترل و تقويت راهبردهاي رويارويي كار آمد به فرد كمك مي كند تا كيفيت روابط 

  تماعي را بهتر سازداج

  پرورش رهبران:
  
درصد در تبديل مجريان برجسته به رهبراني بزرگ نقش دارد. موفقيت  85هوش هيجاني تا بيش از  

شغلي: هوش هيجاني به عنوان شاخص عملكرد برجسته و عالي, دو برابر مهارت هاي تكنيكي و 
  شناختي اهميت دارد. 

  
  

  عملكرد گروهي:
  
بالا بهتر با ديگران كنار مي آيند و اجازه نمي دهند اضطراب ها و پريشاني  EIاي افرادي با مهارت ه 

  آنها را از حل موفقيت آميز مشكلات بازدارد
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  فصل يازدهم
  
  
  
  
  

  پزشكي وهوش هيجاني 
  
  
اي كردم. به دكتر مراجعه كردم. ظاهراً چيز غيرعاديدرد مبهمي را در كشاله ران خود احساس مي«

هاي خون كه او به نتايج آزمايش ادرار من نگاه كرد. در ادرار من رگهنگاميوجود نداشت، مگر ه
خواهم به بيمارستان برويد و چند آزمايش از شما مي«وجود داشت. او با لحني تاجرمنشانه گفت : 
  ».انجام بدهيد: كاركرد كليه، ياخته شناسي و...

را منجمد ذهن م» ته شناسي (سيتولوژي)ياخ«رسيد كه لغت ديگر نفهميدم دكتر چه گفت. به نظر مي
گويد. انگار اتاق و آقاي دكتر در حال چرخيدن فهميدم دكتر چه ميكرده بود: يعني سرطان؟! ديگر نمي

  بودند.
دادم . احتمال وجود سرطان خيلي ضعيف بود؛ اما اين چرا بايد با چنين شدتي واكنش نشان مي

  ».كارساز نبودجا ها اصلاً در آنتجزيه و تحليل
تاثيرگذاري در روابط و برقراري ارتباط وحل مشكلات رواني ـ اجتماعي ، برجستگي در متمايز 
كردن عملكرد سازماني، دارا بودن قابليت فراگيري و گسترش كسب و كار مهم از جمله دلايل نياز 

  به هوش هيجاني است.
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ختلف ، برگشت پذيري و مرور قبل و جلوگيري از چندپاره گي فرهنگي و ارتباط با فرهنگ هاي م
بعد از عملكرد خود و اصلاح آن ، انعطاف پذيري با هدف پويايي و تغيير پذيري و نگرش مثبت به 

  بالا است.  EQمحيط اطراف از جمله ويژگي هاي افراد با 
. شوددرنگ بر ذهن آنها غالب مياند. ترس، بيدر سرزمينِ وجود افراد بيمار، عواطف، حاكمان مطلق

شود و متأسفانه وقتي كادر پزشكي، اين شرايط عاطفي را در نظر نگيرند، مشكلْ دو چندان مي
بهره است. براي بيمار، هر بار رويارويي با پرستار يا هاي پزشكي نوين، از هوش هيجاني بيمراقبت

شد؛ اما ابخش و تسليّ خاطر بتواند فرصتي براي كسب اطلاعات اطمينان بخش ، آرامشپزشك مي
كي شود كرد كه غالباً مراقبان پزشاگر آنان بدرفتاري كنند، دعوتي به سوي نااميدي خواهد بود. چه مي

ها پرشده است و تنها پرستاران اند، گوششان از اين حرفوقت ندارند و از بس آه و ناله شنيده
را  كه بخشي از مقدماتتوانند شرايط عاطفي بيمار را ملاحظه كنند. البته شكي نيست محدودي مي

كند . ه بين هوش بايد سازمان نظام پزشكي آماده كند و آموزش، فقط بخشي از اهداف را تأمين مي
آن شامل احترام به خود، شادكامي، واقعي تسنجي، خودآگاهي  هيجاني كلي و برخي از مؤلفه هاي

 ااجتماعي و حل مسئله باسترس، انعطاف پذيري، مهارت تكانه، مسئولي تپذيري  هيجاني، تحمل
ه ترتيب رگرسيون ب ريسك فرار دختران از منزل همبستگي منفي و معناداري وجود دارد. نتايج تحليل

شادكامي بر ريسك فرار دختران از منزل  حاكي از نقش برجست هتر واقعيت سنجي، مهارت تكانه و
  بود

مان گشد، بين هوش هيجاني رعايت ميايد كه اگر قوانيشايد شما نيز با هزاران مورد برخورد كرده
شد. برخوردارند با هر كس كه آمد و بسياري از حوادث ناگوار ايجاد نميشرايط بهتري پيش مي

  برخورد مي كنند تاثير مثبت بر او مي گذارند. آنها الگوي عملكرد مالي هستند. 
  
  
  

توان شناخت دهد كه هوش هيجاني قابل آموزش است و با آموزش صحيح ميتحقيقات نشان مي
افراد نسبت به هيجانات خود و ديگران را افزايش داد و به آنها آموخت كه چگونه هيجانات خود و 

ي حراني هيجانب اطرافيان خويش را در شرايط بحراني كنترل كنند و حتي چگونه رفتار كنند تا شرايط 
  كدام است. -اند كه كليد بسياري از اين مشكلات -هاي همدلي پيش نيايد و شيوه
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  سواد آموزي هيجاني
  
  

  شود.دهد كه آموزش هوش هيجاني از همان لحظات اوليه زندگي شروع ميتحقيقات نشان مي
ن م احساس خوابيدخوابد و بعد از آن، مادر نيز آرام آراوقتي كه كودك دو ماهه بعد از گريه بسيار مي

هايش گرم خواب نشده است كه ناگهان گريه نوزاد، سرزمين رو به آرامش او كند، اما هنوز چشممي
وزاد را شود و ناند. يكي با ترشرويي و به سختي از جا بلند ميكشد، مادرانْ متفاوترا به آشوب مي
اه و اوه و غر و لند، دقايقي را تحمل گذارد و با اندازد و پستانش را در دهان نوزاد ميدر آغوشش مي

رغم كند؛ اما مادر ديگر، علياش جدا ميكه نوزاد ساكت شد، او را از سينهكند و به محض آنمي
فشرد و با لبخند و چند بوسه بر اش ميدارد و در سينهها به آرامي نوزاد را برميتحمل همان سختي

كند تا نوزاد، پستان مادر را رها كند و با خيالي آسوده و با ميقدر صبر دهد و آنفرزند، به او شير مي
رود . تحقيقات متعددي نشان داده است كه اين دنيايي عاطفه و شكمي سير، ساعتي را به خواب مي

هاي بعد، اثرات اين رفتارها را بروز خواهند داد. كودك دوم، كودكي خوشبين ، آرام دو كودك در ماه
   د.و سازگار خواهد ش

  نوع انضباط والدين (سختگيرانه يا با همدلي) در شكل گيري هيجانات كودك، بسيار مؤثر است.
 هاي نخستشناسي در رويكردها و مكاتب مختلف آن، تأثيرپذيري سالتحقيقات مختلف روان

اي هدهي و تأثير سالدهند كه شكلدهند؛ اما تحقيقات ديگري نشان ميزندگي را مورد تأكيد قرار مي
 توان بسياري از خلق و خوهايمي» سواد آموزي هيجاني«اوليه زندگي قطعي نيست؛ بلكه با يك دوره 

سايي آها چند واحد درسي نيست كه با گذراندن آن به طور معجزههيجاني را عوض كرد. البته اين دوره
در كنار  هاي هوش هيجاني و سوادآموزي هيجاني بايدخلق و خوي شخص عوض گردد؛ بلكه دوره

هاي تحول و رشد هر شخص، طرّاحي و اجرا شود. براي آشنايي و متناسب با دوره هاي درسيفعاليت
  شود.ها در ذيل آورده ميبيشتر، يكي از اين برنامه
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  »گرانتْ«برنامه 
اي در فرد، برنامه آموزشي چند مرحله» هوش هيجاني«)، براي پديد آوردن W.T.Grantگرانتْ (

  را پيشنهاد كرد كه با موفقيت خوبي همراه بود:زير 
  

  هاي هيجاني:الف) آموزش مهارت
شناسايي و نامگذاري احساسات، ابراز احساسات، مديريت احساسات، به تعويق انداختن كاميابي، 

  هاي موجود ميان احساسات و عمل.ها، آگاهي يافتن از تفاوتكنترل هيجان
  

  هاي شناختي:ب) آموزش مهارت
هاي هاي اجتماعي، استفاده از گامبت با خود (اجراي گفتگوي دروني)، دريافتن و تفسير نشانهصح

ها (به عنوان مثال، در كنترل هيجان، تعيين اهداف ، و...)، گيريمشخص براي حلّ مسائل و تصميم
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  درك نظرگاه ديگران، درك هنجارهاي رفتاري، داشتن ديدگاهي مثبت به زندگي، خودآگاهي.
  
  

  هاي رفتاري:ج) آموزش مهارت
  هاي كلامي.هاي غير كلامي، مهارتمهارت

اخت كنند؛ اما نوعاً با شنهاي متفاوتي استفاده ميها از شيوهدر اجراي اين برنامه ، اساتيد و آموزشگاه
خواهند در رابطه با احساسات مختلف خود فكر كنند و آموزان ميكنند و از دانشهيجانات آغاز مي

  توانند در مقابل دوستانشان آنها را توصيف كنند.جا كه ميآنتا 
  شويم .ها آشنا ميبا يكي از اين كلاس

كس به ديگري پشت اي ، رو در روي هم. هيچاند. يك جلسه حلقهها بر روي موكت نشستهبچه
  شوند.ها به او خيره ميكند، چشمكند و وقتي يك نفر صحبت مينمي

  كند:مي استاد حضور و غياب
  ».هنري!« -

  كند:عددي را كه نشانه نمره و درجه عاطفي اوست، بيان مي» بله حاضرم«جاي هنري به
  ».پانزده« -

  تواند علتّ اين نمره را نيز بگويد:و اگر دلش بخواهد مي
ديشب پدر و مادرم با يكديگر دعوا كردند. آنها خيلي سرِ يكديگر فرياد كشيدند و تهديد كردند  -

ه كار دانستم چشوند. من كه خيلي ترسيده بودم و بغض، گلويم را گرفته بود، نمياز هم جدا مي كه
وران دانستم در آن ككنم و از اين بابت، خيلي ناراحت بودم. دوست داشتم آنها را آشتي بدهم؛ اما نمي

رختخواب خشم و غضب و پرخاشگري، چگونه وارد شوم. باهمان حالت و با هزار فكر و خيال به 
  رفتم و خوابيدم.

هايم را پوشيدم صبح نيز اصلاً ميل به صبحانه نداشتم. حالت افسردگي عجيبي بر من حاكم بود. لباس
و سلّانه سلّانه خودم را به مدرسه رساندم. راستش خيلي نگرانم كه اگر پدر و مادرم از يكديگر جدا 

  شوند، سرنوشت من چه خواهد شد.
كنند، تا احساسات او را درك كنند و در صورت لزوم با او همدلي ود تلاش ميها با سؤالات خبچه

  نمايند.
كند و هر ده الي پانزده نفر حاضر در كلاس، به شكلي احساسي حضور و غياب همچنان ادامه پيدا مي

  كنند؛ اما حضوري متفاوت، همراه با همدلي و درك يكديگر!حضور خود را در كلاس اعلام مي
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 شود به سهها خواسته ميديگري از كلاس، براي تقويت اراده و كنترل هيجانات از بچهدر بخش 
گروه تقسيم شوند و يك كار گروهي را در سكوت محض با ايما و اشاره انجام دهند و حتي در 
صورت بروز مشكل يا تنش بين اعضاي گروه، بايد با سكوت و همدلي آن را حل كنند. حتي در 

شان شود و اگر گروهي قواعد بازي را رعايت نكند، امتياز بازيگروه انتخاب مي همين سكوت، رهبر
  شود.كم مي

 خواهد به بهترين شكل،ها ميكند و از بچهدر يك بخش ديگر، استاد، نزاعي ساختگي را طرّاحي مي
ميانجيگري كنند وبا درك روحيات طرفين و قضاوتي ضمني، يك حكميت و قضاوت موفق را به 

ها تمرين ديگر از اين دست كه متناسب با شرايط سنيّ و سطح تحول آنها و ده يش بگذارند.نما
آموزند كه چگونه هيجانات خود را بشناسند و با چه طراحي شده است و كودكان و نوجوانان مي

   اي بر هيجانات، عواطف و رفتار خود، مديريت كنندشيوه
  

  د) آموزش و افزايش هوش هيجاني :
ه باعث انگيزد، كدر جريان تعليم و تربيت بسيار مهم است. زيرا توجه را بر مي "هيجان"نيم كه دامي

ها شناخت ها وگردد. شكي نيست كه طريق انسجام يافتن رفتارها، هيجانانگيزه يادگيري و حافظه مي
. در الگوي در دهه اول رشد، كاربرد مهمي در كنش هيجاني و رواني فرد در تمام پهنه زندگي دارد

رشد عقيده بر اين است كه در جريان رسش و پختگي بعضي از اجزاي تركيبي هيجان، زودتر از 
)، زمينه ساز و باعث  SELهيجاني ( -هاي اجتماعيآموزش مهارت كنداشكال شناختي آن رشد مي

يري ). يادگ2003هاي اجتماعي و هيجاني در افراد است (كسل، ها و قابليتجريان رشد كفايت
هاي اجتماعي و هيجاني هيجاني به توانايي براي درك، اداره و بيان موفقيت آميز جنبه -اجتماعي 

زندگي، مانند يادگيري نحوه برقراري رابطه، حل مسائل و مشكلات روزمره و سازگاري با تقاضاهاي 
يجانات، ايجاد ها افراد را براي شناسايي و مديريت هپيچيده رشد و نمو، اشاره دارد. اين ظرفيت

هاي مثبت، نيازهاي اجتماعي و گرفتن تصميم مسئولانه و اخلاقي توانا روابط سالم، انتخاب هدف
كند كه احساس شايستگي و كارآمدي بيشتري هيجاني به افراد كمك مي –يادگيري اجتماعي سازد مي

هاي اد در مهارتو موجب پيشرفت افر هاي زندگي داشته باشندهاي روزانه و چالشدر مسئوليت
ها، خودگرداني، رهبري، وظيفه شناسي گيري، حل تعارضمديريت فشار رواني، حل مساله و تصميم

ي، هيجان -هاي اجتماعيو رشد رفتارهاي پسنديده شود پيامد به كاربستن برنامه آموزشي مهارت
اد اثر اجتماعي افر هايي است كه به طور بنيادي بر كاركردهاي آموزشي، شغلي ودستيابي به مهارت

كند گذارد و نقش اساسي در پيشرفت تحصيلي و موفقيت در زندگي دارد. زيرا به افراد كمك ميمي
 بسياري از درمانگران، ادعاي توانايي بينانه برگزينندهايشان را بشناسند و اهداف واقعكه توانمندي
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د، باشا كه بر مبناي شخصيت ميهاي هوش هيجاني رافزايش هوش هيجاني را دارند. حتي اگر مدل
ح سادگي خصوصيات اصلي و اساسي شخصيت را تغيير دهيم، صحي بپذيريم؛ اين مفهوم كه بتوانيم به

ه خير. بين شوند؟ البته كتوانند خوشباشد. آيا افراد بدبين با شركت در يك كارگاه آموزشي مينمي
 هاي هيجاني را آموزششايد بتوان به افراد مهارت اما حتي اگر نتوان هوش هيجاني افراد را تغيير داد،

اد ها را ياد دكننده هيجانافراد لغات بيان توان بهها در اين زمينه افزود. مثلا ميداد و به معلومات آن
ه وسيله پايشايد بهترين جواب براي اين سوال به  ها را شناساندوجود آورنده هيجانو يا علت به 

عقيده دارد هوش هيجاني  "ماير" داده شود "پيترسالوي"و  "جان ماير"هيجاني،  گذاران تئوري هوش
)EIباشد. افراد، در اين ) يك نوع ظرفيت رواني براي معني بخشي و كاربرد اطلاعات هيجاني مي

  اندهاي مختلف دارند، بعضي درحد متوسط و بعضي ديگر ماهر يا خبرهمورد ظرفيت
ماعي هاي اجترو به افزايش معلومات در مورد رشد هيجاني و قابليت علوم عصب شناختي نيز جريان

نمايد. مغز انسان، آخرين عضوي است كه از نظر آناتوميكي كاملا به رشد را از سوي ديگر تقويت مي
دهد، گيري خود در گذر از كودكي به نوجواني ادامه ميكه به رشد و شكلرسد. درحاليو پختگي مي

د، در كننهاي هيجاني را تنظيم ميرسد، ارتباطات كه قابليتم جسماني به نظر ميدر اين رشد مداو
رسند. مغز به طور قابل باشند كه به رسيدگي و رشد كامل ميهاي مغزي ميان آخرين قسمت

 اي از ارتباطات عصبي را بيشاي حالت پلاستيكي دارد كه ازطريق تجارب مكرري كه دستهملاحظه
هاي نادرست درمورد گيرد. ممكن است كودكي درسنمايد، شكل ميقويت مياز دسته ديگر ت

ها بياموزد، والدين ممكن است از احساسات خود اجتناب كنند، يا والدي ممكنست حتي هيجان
نمايد، خشم خود را انكار كند. درنتيجه بعضي اوقات كودكان دچار كه با خشونت رفتار ميهنگامي

ها دچار سوء شوند يا در درك آندر آن از احساسات خود خيلي دور مي گردند كهاختلالاتي مي
نكته قابل توجه  شودگردند. گاهي اوقات براي حل مشكل وجود روان درمانگر لازم ميتفاهم مي

هاي ها توجه داشت و تفاوتهاي فرهنگي و حتي خرده فرهنگدرآموزش اين است كه بايد به تفاوت
بهترين راه احساس و "هاي هيجاني بعضي ادعا دارند كه برنامه قابليت اشتها را درنظر دميان آن
هاي مبتني بر ارزش در مدارس دولتي آموزند. من طرفدار اين برنامهرا مي "ترين راه عملصحيح

هاي اجتماعي را به عنوان قسمتي كنم كه مهارتاي حمايت مينيستم. من (كارل دوفالكو) از برنامه
هاي رياضي متعددي وجود دهد. درست همان طور كه مهارتامع و مداوم آموزش مياز برنامه ج

كنترل تكانشي،  گردد:هاي اجتماعي زيادي نيز وجود دارد كه شامل موارد ذيل نيز ميدارد، مهارت
ان مردم، ها ميكنترل خشم و عصبانيت، همدلي، تشخيص و به رسميت شناختن تشابهات و تفاوت

 گفتاري مثبت، -يميت و تعارف، اداره خود، برقراري ارتباط، ارزيابي خطرها، خوداظهار ادب و صم
 براي كمك به  سنگيري، ايجاد هدف، مقاومت در مقابل فشار گروه همحل مساله و مشكل، تصميم
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ديگران: حساسيت و هوش هيجاني بالاتر به كودكان كمك مي كند تا نياز هاي ديگران را درك كرده 
همدلي به آنان كمك كنند. با پيروي از هوش هيجاني ، بچه ها مي آموزند كه احساسات  و حداقل با

و هيجانات، نيازها و تمايلات همه انسانها به يكديگر شبيه نيست. رسيدن به چنين دركي به افزايش 
شفقت و احترام به احساسات و تفاوتهاي فردي ديگران منجر  مي گردد كه اين خود اساس همدلي 

از مهارتهاي هوش هيجاني) مي باشد. با پرورش هوش هيجاني فزندان ما پي مي برند انسانها  (يكي
زماني كامل مي شوند و احساسات بهتري خواهند داشت كه با يكديگر همكاري كنند به منظور 
خشنودي و شادي: اگر هدف فرزندپروري، ارتقاء سطح سلامتي كودكان باشد، بنابراين بايد براي 

يكي از عوامل مهم در سلامتي آنان ، يعني شادي و خوشحالي در فرزندان تلاش كنيم. افزايش 
انسانهايي مسئوليت پذير  و شهرونداني مطالعات نشان داده كودكان شاد و سالم در جامعه متمدن ،

خوب خواهند بود. هر چه هوش هيجاني بالاتر باشد، هيجانات و احساسات به ما كمك مي كند تا 
مربوط به پايه و اساس سلامتي ، يعني شادي را جمع آوري كرده ، اولويت بندي و پردازش  اطلاعات

كنيم تا به نحو احسن از آن استفاده گردد. كودكان داراي هوش هيجاني با توسل به مهارت خودشناسي 
  مي توانند به ريشه هاي پنهان شادي و يا غم خود آگاه شده ، و آن را مديريت كنند

ساله اي را درنظر بگيريد كه در  3خورد با موقعيتهاي تهديد كننده و خطرناك: كودك بمنظور بر
معرض خطر دزيده شدن توسط يك سارق كودك است. بچه ها معمولا به طور غريزي و از راه 
هيجانات خود متوجه خطرناك بودن موقعيت مي شوند. اگر سارق به زور متوسل گردد ، او شروع 

ست و پا زدن مي كند ( كاري كه شايد در موقعيتهاي ديگر براي شما خوشايند به داد و فرياد و د
نباشد) كه باعث مي شود احتمال نجات خود را افزايش دهد. تحقيقات نشان مي دهد كودكان داراي 
هوش هيجاني بيشتر، موقعيتهاي خطرناك را سريعتر تشخيص داده و عكس العمل نشان مي دهند. و 

  حتمال كمتري وجود دارد كه جذب دوستان ناباب و انحرافات اجتماعي شوند در نوجواني  نيز ا
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  ارتباط افسردگي و هوش هيجاني 
  

سوالاتي كه در بخش نخست مقاله مطرح  –اي كه جاي تامل و بررسي دارد جا نكتهشايد در اين
 آورد كهوجود مي اين باشد كه چرا يك موضوع و يا يك رويداد، در فردي چنان پريشاني به -شد

ي اهميت است كه حتكه همان موضوع در نظر فرد ديگر چنان بيكشاند، درحالياو را به افسردگي مي
  كنداي فكر او را به خود مشغول نميلحظه
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اند؛ شناخت گرايان، كه نظريه آنان شناختي كمابيش پاسخي به اين سوال دادهنظريات روان هريك از
اند نحوه ارزيابي موضوع و تفكر راجع به آن در اين مقاله مبناي عمل قرار گرفته است، اظهار كرده

  و ...  تنددانسشود و خلق را بازتابي از شيوه تفكر ميسبب بروز حالات منفي يا مثبت در فرد مي
انديشند و گروهي منفي؟ آيا نحوه اي مثبت ميتناسب نباشد كه، چرا عدهاما شايد اين سوال بي

هاي يريها نتيجه تجربه و يادگارزيابي مسائل بستگي به صفات شخصيتي هر فرد دارد؟ آيا ارزيابي
د خاص در افراگذشته است؟ يا نوع ارزيابي به واسطه وجود يا عدم وجود يك توانايي و قابليت 

  است؟ 
) است؛ با اين تفاوت كه با IQاي همچون هوش كلي (چه بيان شد، تواناييهوش هيجاني چنان

احتمال بيشتري امكان افزايش آن از طريق آموزش وجود دارد. هوش هيجاني به شناخت و تشخيص 
  ان اشاره دارد. بهتر هيجانات، توانايي كنارآمدن موثر با استرسورها و ارتباط كارآمد با ديگر

  
ين رفتاري (موثرتر -هاي درمان شناختيهاي هوش هيجاني همپوشي زيادي با تكنيكبرخي از مولفه

توانند بدون ايجاد ناهمخواني، به رو ميشيوه درمان در بسياري از اختلالات رواني) دارند. از اين
كند كه اسنادهاي افراد افسرده ميبيني پيش "بك"ها وارد شوند. عنوان يك مهارت در اين نوع درمان

دهند. شخصي هستند؛ به اين معني كه هر چيز خوب را به شانس و هر چيز بد را به خود نسبت مي
رسد افراد افسرده علاوه بر احساس ناتواني، داراي عزت نفس ضعيفي هستند. آنان به به نظر مي

بت ي را به علل دروني، پايدار و كلي نسنسبت ساير بيماران رواني به احتمال بيشتري پيامدهاي منف
). به همين دليل آموزش 1979شود (بك، ها كمتر ميدهند. بنابراين عزت نفس و اعتماد به نفس آنمي

هاي موثر براي كاهش تواند از شيوههاي درون فردي به افراد افسرده ازجمله عزت نفس، ميمهارت
  افسردگي باشد

  فشار رواني دو نوع افسردگي را شرح داده است:  زا و نوعاز نظر عوامل استرس
  
  ) افسردگي اجتماع مدار 1
  
  خود ) افسردگي خودبه2
  

داند. علت افسردگي اجتماعي مدار را رويدادهاي منفي بين فردي و عدم دريافت حمايت اجتماعي مي
نظير همدلي و  هاي بين فردي، حيطه دوم هوش هيجاني،بنابراين اين افراد نياز به آموختن مهارت

احساس مسئوليت كه خود عاملي در جهت تامين نظر اطرافيان و در نتيجه جلب حمايت اجتماعي 



 

١٩٨ 
 

خودي را شكست و ناكامي و حتي عدم پيشرفت علت افسردگي خودبه از جانب آنان است، دارند
مل فشار ه تحكشاند. بنابراين لازم است كه افراد افسردكند كه فرد را به ورطه افسردگي ميذكر مي
هاي حل مساله را، حيطه سوم و چهارم هوش هيجاني، فرا گيرند تا بتوانند به نحو موثري با وتكنيك

ه درخصوص افسردگي و علت ابتلا ب مشكلات كنار آيند و شكست و ناكامي را به راحتي بپذيرند
سون و لوين"به نظريه هاي هوش هيجاني يافت و با توجه توان ميان آن با مولفهآن و ارتباطي كه مي

داند، اين فرض مطرح هاي اجتماعي در افراد ميكه افسردگي را ناشي از فقدان مهارت "همكارانش
تواند افسردگي و يا احتمال هاي آن ميشود كه آيا افزايش هوش هيجاني از طريق آموزش مولفهمي

   ابتلا به آن را در افراد كاهش دهد
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  فصل دوازدهم
  
  
  
  
  
  

  اهميت هوش عاطفي در حفظ پيوندهاي زناشويي
  
  

روند متداول ازدواج و طلاق باعث مي شود هوش عاطفي بيش از پيش اهميت پيدا كند. خطر افزايش 
طلاق بيشتر متوجه زوج هاي تازه ازدواج كرده است. طي سال هاي اخير، پيوندهاي عاطفي ميان زن 

سابقه  يو شوهر و نيز مرزهاي گسل عاطفي كه مي توانند بنيان زندگي را از هم بشكافند ، با دقتي ب
مورد بررسي قرار گرفته اند. شايد بزرگ ترين پيشرفت براي فهم عواملي كه يك ازدواج را حفظ مي 
كند يا آن را از هم مي پاشد، با استفاده از ابزارهاي دقيق فيزيولوژيك حاصل شده است. اين ابزارها 
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 ساخته اند. اكنون رديابي لحظه به لحظه ي تفاوت ها ي ظريف احساسي ميان زن و شوهر را ميسر
دانشمندان قادرند كوچك ترين تغيير و تحول در ميزان آدرنالين يا فشار خون يك شوهر را تشخيص 
دهند و جزئي ترين عواطف را در چهره ي يك زن مشاهده كنند. اين اندازه گيري هاي فيريولوژيك 

ن و شوهر آشكار مي كند؛ ، نوعي تفاوت بيولوژيك پنهان را به عنوان منشأ بروز اختلاف ميان و ز
يك اختلاف سطح بحراني در قابليت هاي عاطفي ، كه براي زن و شوهر نامحسوس است يا مورد 
بي توجهي واقع شده است. اين اندازه گيري ها همان نيروهاي عاطفي را كه قادر به حفظ يا نابودي 

وت ميان دنياي عاطفي يك رابطه مشترك اند، در معرض ديد قرار مي دهند. مرزهاي عاطفي، تفا
  دختران و پسران را نشان مي دهد.

  
زن » غير منطقي « در بسياري از اختلاف هاي زناشويي مشاهده مي شود كه مرد از خواست هاي 

مرد نسبت به آن چه او مي گويد ناله سر مي دهد. ريشه ي  "بي تفاوتي  "شكايت مي كند و زن از 
مي توان در  –ه بخشي از آن ممكن است بيولوژيك باشد اين تمايزات عاطفي را ، عليرغم آن ك

دوران كودكي در تفاوت دنياي عاطفي  كه دختران و پسران در آنها رشد مي كنند، رديابي نمود. چرا 
كه به دختر و پسر در مورد كنترل عواطف خويش درس هاي بسيار متفاوتي داده مي شود. به دختران 

اده مي شود تا به پسرها و با پسرها بيشتر در مورد نتايج راجع به عواطف اطلاعات بيشتري د
  احساساتي مانند خشم، صحبت مي شود.

كه در زمينه ي تفاوت هاي عاطفي ميان دو جنس مذكر و مؤنث » جوديت هال« و » لسلي بروديم« 
ارت هتحقيق مي كنند اظهار مي دارند كه چون دخترها در به كارگيري زبان خيلي سريع تر از پسرها م

پيدا مي كنند، بنابراين با فصاحت بيشتري مي توانند احساسات خود را بيان كنند و همچنين بهتر از 
پسرها مي توانند واكنش هاي عاطفي را جايگزين جنگ هاي تن به تن كنند. برعكس ، پسرها چون 

خبرند.  بيهيچ تأكيدي بر توصيف احساسات خود ندارند احتمالاً از وضعيت عاطفي خود و ديگران 
از پسرها انتظار مي رود كه در موقع زمين خوردن گريه نكنند و با خروج خود از زمين بازي اجازه 

  بدهند كه بازي ادامه يابد، اما دخترها بازي را براي كمك به فرد صدمه ديده متوقف مي كنند.
يد مي شوند، در حالي از همين رو پسرها از جانب هر چيزي كه استقلال آنها را به مبارزه بطلبد تهد

رده است اشاره ك» ديواتانن « كه دخترها با بروز گسيختگي در روابطشان مورد تهديد قرار مي گيرند. 
كه اين تفاوت ديدگاه ها بدين معني است كه زنها و مردها از يك گفت و گو چيزهاي كاملاً متفاوتي 

د، در حالي كه زن ها در جست وجوي قانع ان» مسائل « انتظار دارند. مردها به صحبت درباره ي 
  روابط عاطفي اند.
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صدها تحقيق نشان مي دهد كه حس همدلي زن ها خيلي قوي تر از مردهاست. آنها حداقل خيلي 
بهتر از مردها مي توانند از طريق چهره، لحن صدا و ديگر علائم غير كلامي به احساسات دروني 

كه وارد زندگي زناشويي مي شوند براي ايفاي نقش  ديگران پي ببرند. به طور كلي زن ها هنگامي
مديريت عواطف و احساسات كاملاً تعليم ديده اند، در حالي كه مردها از اهميت اين امر براي حفظ 

زوج انجام گرفت نشان داد به  264بقاي رابطه ي زناشويي درك كافي ندارند. تحقيقي كه بر روي 
اط ارتب« در رضايت از روابطشان اين حس بود كه  –مردان نه  –راستي مهم ترين عنصر براي زنان 

معتقد است  كه از ديدگاه زن ها، صميميت و » تدهوستون « با شوهرشان داشته باشند. » خوبي 
نزديكي يعني گفت و گو راجع به مسائل، به ويژه در مورد رابطه ي زن و شوهر، اما مردها روي هم 

من از او مي خواهم كه « چه مي خواهند. آنها مي گويند: رفته درك نمي كنند كه زن هايشان از آنها 
به اتفاق هم كاري انجام دهيم ولي همه ي كاري كه او مي خواهد انجام بدهيم اين است كه بنشينيم 

دريافته است كه مردها در دوران آشنايي قبل از ازدواج تمايل بيشتري » هوستون ». « و حرف بزنيم 
يت با همسران خود دارند، اما به محض آن كه ازدواج مي كنند و به صحبت كردن و ايجاد صميم

وارد زندگي مشترك مي شوند ( به ويژه در ازدواج هاي سنتي ) وقت كمتري صرف صحبت كردن 
  با همسرشان مي كنند.

اين سكوت فزاينده ناشي از اين مسئله است كه مردان با خوش باوري بيشتري به زندگي زناشويي 
نند. اما زن ها در كل و به خصوص در ازدواج هاي ناموفق ، بيش از شوهران خود خود نگاه مي ك

به گله گزاري مي پردازند. حالا چگونه مي توان اين شكاف عاطفي را در هنگام بروز اختلاف نظر و 
نارضايتي كه در هر رابطه ي زناشويي بسيار طبيعي است، بررسي كرد؟ در حقيقت موضوعات خاص 

عات رابطه ي زناشويي، نحوه ي تربيت فرزندان ، يا مقدار پس انداز و قرض هيچ كدام مثل تعداد دف
نمي توانند باعث تحكيم يا متلاشي شدن پيوند زناشويي شوند، بلكه عاملي كه سرنوشت يك زندگي 
مشترك را رقم مي زند اين است كه زن و شوهر چگونه راجع به رنجش ها و دلخوري ها و مسائل 

ي فيمابين ، بحث و گفت و گو مي كنند. حتي توافق در مورد اين كه چگونه مخالفت  آزار دهنده
خود را ابراز كنيم مي تواند راهي براي بقاي زندگي زناشويي باشد. زن و شوهر بايد در هنگام برخورد 
با احساسات و عواطف سخت و انعطاف ناپذير يكديگر ، بر تفاوت هاي دروني مربوط به جنسيت 

به اعتقاد مشاوران خانواده، راه دستيابي به ازدواجي موفق و يك زندگي خانوادگي  به كنندخود غل
خواهي كني و بايد بداني چه موقع معذرت«سرشار از خوشبختي، بسيار ساده و سرراست است: 

مانند بسياري از » ات را انجام نداد به روي خودت نياوري.هنگامي كه همسرت كار مورد علاقه
وجز و نغز ديگر، سادگي ظاهري اين دستورالعمل، فريبنده است. در حقيقت دانستن اين كه سخنان م

هايي چون خواهي كنيد و نيز برخورداري از تواناييچه موقع، چرا و چگونه از همسرتان معذرت
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طح هاي هيجاني پيشرفته و سشكيبايي، بردباري و مدارا كردن در هنگام عصبانيت، احتياج به مهارت
لايي چون همدلي، كنترل خود و درك عميق نيازها و احساسات ديگران دارد. نكته جالب توجه در با

ها شباهت زيادي به اجزا يا ابعاد تشكيل دهنده سازه ها اين است كه بدانيم اينمورد اين مهارت
) توسط ماير و سالووي اين گونه تعريف شده است:  EIهوش هيجاني دارند. هوش هيجاني ( 

وجب اي كه مها به گونهانايي درك و فهم عواطف به منظور ارزيابي افكار و خلق و خو و تنظيم آنتو«
هايي خواني و تجانس آشكار بين انواع تواناييدر واقع اين هم». هيجاني گردد-تعالي و رشد عقلاني

 زناشويي آميزهايي كه لازمه گفتگو و تعاملات موفقيتسازد و تواناييكه هوش هيجاني را مي
سازد كه هوش هيجاني در زمينه ازدواج موفق و زندگي باشند، ما را به اين موضوع رهنمون ميمي

زناشويي، نقشي مهم و غير قابل انكار دارد. حال سؤال اين است كه هوش هيجاني به چه طريقي 
ي هيجاني هاتواند زندگي زناشويي را تحت تأثير خود قرار دهد؟ و زوجين به چه نوع مهارتمي

هاي ها بتوانند بر مشكلات روز افزون زندگي زناشويي خود و فراز و نشيبنياز دارند تا به كمك آن
  آن فايق آيند؟ 

  
  
  

  :ادراك هيجاني و روابط زوجين

  
  

تاكنون تحقيقات زيادي در زمينه ادراك عاطفي و روابط زناشويي صورت گرفته كه  1995از سال 
   نتايج آن به شرح زير است:

  
  ازدواج و زندگي زناشويي يك بافت سرشار از عاطفه مي باشد.  -1
  
يادتري هاي هيجاني زهايي كه زوجين با يكديگر در تعارض و تضاد باشند، برانگيختگيدر ازدواج -2

هاي ها و اختلافات بين زوجين به دليل برانگيختگيشود. به عبارت ديگر، بيشتر تعارضديده مي
  يرد. گهيجاني صورت مي

  
افراد در توانايي دريافت و تشخيص دقيق عواطف خود و ديگران با يكديگر تفاوت دارند. مثلاً  -3

گيرند توجه هستند و آنان را ناديده ميها آشكارا نسبت به علائم هيجاني همسرشان بيبعضي از زوج
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سر ناكي يا اندوه هميا آمادگي سوء تعبير و عدم تشخيص صحيح اين عواطف را دارند. مثلاً حالت غم
  نمايند. خود را به عنوان عصبانيت و خشم تفسير مي

  
هاي قابل توجهي در توانايي ابراز صريح عواطف خود مي باشند. مثلاً برخي ها داراي تفاوتانسان -4

اي به طرف مقابل خود بدهند (هم زمان، هاي هيجاني مبهم و گيج كنندهها عادت دارند پياماز زوج
هاي اند كه ارتباط با ثبات و معناداري بين تفاوتكنند). پژوهشگران دريافتهخندند و هم اخم ميهم مي

ي هاي زندگي و روابط زناشويها با شاديفردي در توانايي ابراز دقيق و صحيح عواطف و تشخيص آن
  مطلوب وجود دارد. 

  
يجاني خوبي با هم ندارند، احساس هايي كه رابطه زناشويي و ههاي خرسند در مقايسه با زوجزوج -5

دهند و نسبت به احساسات يكديگر حساسيت بيشتري به خرج همدلي بيشتري به هم نشان مي
  دهند. مي
  
العمل به رفتار نامناسب همسرشان مقابله به مثل هاي ناراضي از زندگي زناشويي در عكسزوج -6

  كنند. مي
  
نمايند. براي مثال وقتي كه يك ها عمل ميزنان بهتراز مردان در ابراز دقيق عواطف و تشخيص آن -7

 بدني (مثل لبخند زدن) و -دهد، احتمالاً از علائم غير كلامي زن پيام هيجاني مثبتي به شوهرش مي
فاده مايل به استنمايد. از طرف ديگر، مردان تاز يك لحن صميمانه در هنگام سخن گفتن استفاده مي

تي خواهد پيام هيجاني مثبهاي مبهم و مختلط (تركيبي) دارند. براي مثال هنگامي كه مردي مياز پيام
اي چون به همسرش بدهد، اين پيام هم همراه با خنده است و هم همراه با علائم بالقوه تهديدكننده

  حركات ابرو يا چشم. 
  
هاي ناموفق است. يق عواطف، علت مهم و اساسي ازدواجناتواني مردان در تشخيص و ابراز دق -8

گيري هاي زناشويي (كه از طريق اندازههاي هيجاني بالا در طول كشمكشبراي مثال در برانگيختگي
 شود) مرداني كه از زندگي زناشوييعلائم فيزيولوژيكي مثل ضربان قلب يا فشار خون مشخص مي

گيري يا انزواي هيجاني و اختلاف دارند، علائمي از گوشه باشند و با همسران خودخود راضي نمي
  ناميدند. » حصار سنگي«شناسان آن را دهند، روانبي عاطفگي از خود نشان مي
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هاي ناسازگار، هم در اظهار و ابراز عواطف و هم در هاي شاد و خوشبخت نسبت به زوجزوج -9
  دهند. خود نشان مي استنباط، تشخيص و دريافت عواطف، عملكرد بهتري از

  
كنند كه هم زمان از دو طرف مورد تهديد واقع مي شوند: يكي از برخي از مردان احساس مي -10

باشند و يكي هم از طرف عواطف ناخوشايند و منفي، ها نميهايي كه قادر به كنترل آنطرف موقعيت
ين مردان هنگامي كه احساس شوند. اها ايجاد ميوسيله اين موقعيتچون اضطراب و اندوه كه به

تا از  هاي هيجاني هستندشوند و مايل به تجربه حالتنمايند، عصباني ميپذيري و ناتواني ميآسيب
  باشند. ها ميآن طريق احساس كنند قادر به كنترل موقعيت

  
در زمينه زندگي زناشويي، وضعيت فوق بدين معني است كه احتمالاً يك شوهر به تقاضاي  -11

هاي آلود به اين نوع گستاخي پاسخ دهد تا واكنشهاي خشمرش جهت استقلال بيشتر، با واكنشهمس
مضطربانه، و علت بروز چنين واكنشي احتمالاً ترس از دست دادن همسر است. اين خشم و عصبانيت 

اي هممكن است منجر به رفتارهاي تخريبي شود كه با جنگ و دعواهاي خانوادگي و ضرب و شتم
  آميز همراه است. و خشونت جسمي

  
هاي پر از تنش و تعارض زندگي زناشويي، حتي شوهراني كه بسيار مقاوم و شكيبا در تعامل -12
نمايند و در مقابل علائم جسماني و منفي شديدي (چون باشند، احساس درهم شكسته شدن ميمي

و ... ) كه آنان را تهديد  انقباضات و دردهاي معده، افزايش ضربان قلب، تعريق كف دست، سردرد
نمايند. در چنين شرايطي، مردان ممكن است به كند، احساس ناتواني، اضطراب و دستپاچگي ميمي

هاي مطالعات انجام صورت خودكار و غير ارادي دچار خشم شوند. روي هم رفته و بر اساس يافته
از عواطف همسرانشان آگاه  شود كه اگر زوجينهاي زندگي زناشويي، فرض ميشده بر روي تعامل

شوند و بتوانند عواطفشان را به صورتي واضح و آشكار به يكديگر اطلاع دهند و ابراز نمايند، زندگي 
بهتري خواهند داشت. براي اين كار لازم است تا نسبت به علل، جوانب و پيامدهاي عواطفشان بر 

  شان آگاه گردندزندگي زناشويي
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به اعتقاد مشاوران خانواده، راه دستيابي به ازدواجي موفق و يك زندگي خانوادگي سرشار از 
بايد بداني چه موقع معذرت خواهي «خوشبختي، بسيار ساده و سرراست است و آن اين است كه: 

مانند بسياري » كني و هنگامي كه همسرت كار مورد علاقه ات را انجام نداد به روي خودت نياوري.
از سخنان موجز و نغز ديگر، سادگي ظاهري اين دستورالعمل، فريبنده است. در حقيقت دانستن اين 
كه چه موقع، چرا و چگونه از همسرتان معذرت خواهي كنيد و نيز برخورداري از توانايي هايي 

ته فهمچون شكيبايي، بردباري و مدارا كردن در هنگام عصبانيت، احتياج به مهارت هاي هيجاني پيشر
و سطح بالايي همچون همدلي، كنترل خود و درك عميق نيازها و احساسات ديگران دارد. نكته 
جالب توجه درمورد اين مهارت ها اين است كه بدانيم اين ها شباهت زيادي به اجزا يا ابعاد تشكيل 

ف شده توسط ماير و سالووي اين گونه تعري  EIدهنده سازه هوش هيجاني دارند. هوش هيجاني يا  
توانايي درك و فهم عواطف به منظور ارزيابي افكار و خلق و خو و تنظيم آن ها به گونه اي «است: 

در واقع اين هم خواني و تجانس آشكار بين انواع » هيجاني گردد.-كه موجب تعالي و رشد عقلاني
آميز  ت موفقيتتوانايي هايي كه هوش هيجاني را مي سازد و توانايي هايي كه لازمه گفتگو و تعاملا

زناشويي مي باشند، ما را به اين موضوع رهنمون مي سازد كه هوش هيجاني در زمينه ازدواج موفق 
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و زندگي زناشويي، نقشي مهم و غير قابل انكار دارد. حال سوال اين است كه هوش هيجاني به چه 
ه نوع مهارت هاي طريقي مي تواند زندگي زناشويي را تحت تاثير خود قرار دهد؟ و زوجين به چ

هيجاني نياز دارند تا به كمك آن ها بتوانند بر مشكلات روز افزون زندگي زناشويي خود و فراز و 
نشيب هاي آن فايق آيند؟ مطلب زير كه برگرفته از سايت روان يار است به اين سوالات پاسخ مي 

  دهد.  
  هوش هيجاني چيست؟  

ذهني اشاره دارد كه يك دسته آن، توانايي هاي بسيار  واژه جامع هوش هيجاني به سه دسته توانايي
اساسي است كه دربرگيرنده ادراك و تشخيص عواطف خود و ديگران مي باشد، به عبارت ديگر، 
افرادي كه از هوش هيجاني بالايي برخوردارند، مي دانند كه خود يا ديگران در يك لحظه خاص، در 

براين قادرند به دقت عواطف گوناگون و متفاوتي همچون چه نوع حالت هيجاني به سر مي برند. بنا
خشم، ترس، احساس گناه و عشق را از هم تشخيص دهند. توانايي هاي هوش هيجاني بطور كلي 

  عبارتند از:  
  ) توانايي دريافت و تشخيص دقيق عواطف خود و ديگران   1
  ) توانايي استدلال كردن راجع به عواطف  2
  ) توانايي اداره و تنظيم موثر عواطف   3

اين توانايي هاي سه گانه، ظاهرا عوامل اساسي تشكيل دهنده يك زمينه غني عاطفي براي داشتن يك 
  زندگي زناشويي سعادتمندانه محسوب مي شوند.  

  ادراك هيجاني و روابط زوجين  
تاكنون تحقيقات زيادي در زمينه ادراك عاطفي و روابط زناشويي صورت گرفته كه  1995از سال 

  نتايج آن به شرح زير است: 
  ) ازدواج و زندگي زناشويي يك بافت سرشار از عاطفه مي باشد.   1
) در ازدواج هايي كه زوجين با يكديگر در تعارض و تضاد باشند، برانگيختگي هاي هيجاني  2
ادتري ديده مي شود. به عبارت ديگر، بيشتر تعارض ها و اختلافات بين زوجين به دليل برانگيختگي زي

  هاي هيجاني صورت مي گيرد.  
) افراد در توانايي دريافت و تشخيص دقيق عواطف خود و ديگران با يكديگر تفاوت دارند. مثلا  3

ي توجه هستند و آنان را ناديده مي بعضي از زوج ها آشكارا نسبت به علائم هيجاني همسرشان ب
تعبير و عدم تشخيص صحيح اين عواطف را دارند. مثلا حالت غمناكي يا اندوه »گيرند يا آمادگي سو

  همسر خود را به عنوان عصبانيت و خشم تفسير مي نمايند.  
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 مثلا ) انسان ها داراي تفاوت هاي قابل توجهي در توانايي ابراز صريح عواطف خود مي باشند. 4
برخي از زوج ها عادت دارند پيام هاي هيجاني مبهم و گيج كننده اي به طرف مقابل خود بدهند 
(هم زمان، هم مي خندند و هم اخم مي كنند). پژوهشگران دريافته اند كه ارتباط با ثبات و معناداري 

 دي هايبين تفاوت هاي فردي در توانايي ابراز دقيق و صحيح عواطف و تشخيص آن ها با شا
  زندگي و روابط زناشويي مطلوب وجود دارد.  

) زوج هاي خرسند در مقايسه با زوج هايي كه رابطه زناشويي و هيجاني خوبي با هم ندارند،  5
احساس همدلي بيشتري به هم نشان مي دهند و نسبت به احساسات يكديگر حساسيت بيشتري به 

  خرج مي دهند.  
زناشويي در عكس العمل به رفتار نامناسب همسرشان مقابله به مثل ) زوج هاي ناراضي از زندگي  6

  مي كنند.  
) زنان بهتراز مردان در ابراز دقيق عواطف و تشخيص آن ها عمل مي نمايند. براي مثال وقتي كه  7

زدن)  بدني (مثل لبخند -يك زن پيام هيجاني مثبتي به شوهرش مي دهد، احتمالا از علائم غيركلامي 
ك لحن صميمانه در هنگام سخن گفتن استفاده مي نمايد. از طرف ديگر، مردان تمايل به و از ي

استفاده از پيام هاي مبهم و مختلط (تركيبي) دارند. براي مثال هنگامي كه مردي مي خواهد پيام 
هيجاني مثبتي به همسرش بدهد، اين پيام هم همراه با خنده است و هم همراه با علائم بالقوه 

  كننده اي همچون حركات ابرو يا چشم.  تهديد
) ناتواني مردان در تشخيص و ابراز دقيق عواطف، علت مهم و اساسي ازدواج هاي ناموفق است.  8

براي مثال در برانگيختگي هاي هيجاني بالا در طول كشمكش هاي زناشويي (كه از طريق اندازه 
شخص مي شود) مرداني كه از زندگي گيري علائم فيزيولوژيكي مثل ضربان قلب يا فشار خون م

زناشويي خود راضي نمي باشند و با همسران خود اختلاف دارند، علائمي از گوشه گيري يا انزواي 
  ناميدند.  » حصار سنگي«هيجاني و بي عاطفگي از خود نشان مي دهند، روان شناسان آن را 

اظهار و ابراز عواطف و هم در ) زوج هاي شاد و خوشبخت نسبت به زوج هاي ناسازگار، هم در  9
  استنباط، تشخيص و دريافت عواطف، عملكرد بهتري از خود نشان مي دهند.  

) برخي از مردان احساس مي كنند كه هم زمان از دو طرف مورد تهديد واقع مي شوند: يكي از  10
شايند و طرف موقعيت هايي كه قادر به كنترل آن ها نمي باشند و يكي هم از طرف عواطف ناخو

منفي، همچون اضطراب و اندوه كه به وسيله اين موقعيت ها ايجاد مي شوند. اين مردان هنگامي كه 
احساس آسيب پذيري و ناتواني مي نمايند، عصباني مي شوند و مايل به تجربه حالت هاي هيجاني 

  هستند تا از آن طريق احساس كنند قادر به كنترل موقعيت ها مي باشند.  
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زمينه زندگي زناشويي، وضعيت فوق بدين معني است كه احتمالا يك شوهر به تقاضاي ) در  11
همسرش جهت استقلال بيشتر، با واكنش هاي خشم آلود به اين نوع گستاخي پاسخ دهد تا واكنش 
هاي مضطربانه و علت بروز چنين واكنشي احتمالا ترس از دست دادن همسر است. اين خشم و 

جر به رفتارهاي تخريبي شود كه با جنگ و دعواهاي خانوادگي و ضرب و عصبانيت ممكن است من
  شتم هاي جسمي و خشونت آميز همراه است.  

) در تعامل هاي پر از تنش و تعارض زندگي زناشويي، حتي شوهراني كه بسيار مقاوم و شكيبا  12
نفي شديدي مي باشند، احساس درهم شكسته شدن مي نمايند و در مقابل علائم جسماني و م

(همچون انقباضات و دردهاي معده، افزايش ضربان قلب، تعريق كف دست، سردرد و...) كه آنان را 
تهديد مي كند، احساس ناتواني، اضطراب و دستپاچگي مي نمايند. در چنين شرايطي، مردان ممكن 

 اي مطالعاتاست به صورت خودكار و غير ارادي دچار خشم شوند. روي هم رفته و بر اساس يافته ه
انجام شده بر روي تعامل هاي زندگي زناشويي، فرض مي شود كه اگر زوجين از عواطف همسرانشان 
آگاه شوند و بتوانند عواطفشان را به صورتي واضح و آشكار به يكديگر اطلاع دهند و ابراز نمايند، 

شان و پيامدهاي عواطفزندگي بهتري خواهند داشت. براي اين كار لازم است تا نسبت به علل، جوانب 
  بر زندگي زناشويي شان آگاه گردند. 

طبق تحقيقاتي كه اخيرا انجام شده است، زنان تنها با  آنچه زنان در چهره مردان به   سادگي مي بينند
نگريستن به مردان مي   توانند به   طور ناخودآگاه وجود يا عدم وجود خصوصيات مورد نظرشان را 

به گزارش بي   بي   سي، در گزارشي كه اخيرا در اين رابطه تهيه شده  در مردان تشخيص دهند.
زنان مي   توانند نشانه   هاي علاقه يا عدم    علاقه به كودكان را درصورت مردان «است، آمده است: 

تحقيقات  »بخوانند و تشخيص دقيقي از چگونگي تفكر آنها نسبت به جنس مخالف نيز داشته باشند.
داده است، آن دسته از مردان كه به كودكان علاقه   مند هستند، براي روابط دراز مدت آماري نشاده 

مناسب ترند و مردان متعصب باطرز تفكر مردسالار براي روابط گذرا و كوتاه مدت مناسب هستند. 
مطالعات انجام شده توسط محققين دانشگاه شيكاگو و دانشگاه كاليفرنيا (سانتا باربارا) نشان داده 

زنان به   طرز شگفت   آوري در تشخيص توانايي مردان در تشكيل زندگي و ميزان علاقه «است: 
آنها به داشتن فرزند، تنها با نگاه كردن به چهره آنان، مهارت دارند. نتيجه   گيري زنان در اين مورد 

 »ي اتخاذ كنند.باعث مي   شود كه راجع به نوع رابطه و مدت زمان آن، در همان ابتداي امر تصميمات
نتايج تحقيقات اخير بيانگر اين نكته است كه در چهره هر شخص، خيلي بيش از آنچه تصور مي 
رود اطلاعات كاملي در مورد پتانسيل شخصيتي در مقام شريك آينده زندگي وجود دارد. آنچه مسلم 

 تجربيات مختلف بهاست زنان در اين زمينه از يك حس ثانويه برخوردار نيستند، اما مرور زمان و 
آنان مي آموزد كه تمام جزئيات را درمورد تصميم   گيري براي زندگي مشترك آينده و ايجاد روابط 
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خود در نظر بگيرند. بد نيست به يكي از آزمايش   هاي انجام شده در اين تحقيقات اشاره    اي 
نفر  29ف داوطلب در اختيار داشته باشيم. در اين آزمايش عكس   هايي از چهره    هاي مردان مختل

از دانشجويان دختر در مقطع ليسانس قرار گرفت. سپس از آنها خواسته شد كه صاحبان عكس   ها 
را به ترتيب برطبق ميزان علاقه آنها به كودكان، جذابيت ظاهري و مهربان بودن، دسته    بندي نمايند. 

ساتي بودن يا نبودن هر يك نيز بيان كنند. به علاوه از آنها خواسته شد نظر خود را راجع به احسا
نتيجه كار باور نكردني بود. حدس اين دانشجويان دختر كاملا به واقعيت نزديك بود! به   عنوان 

دكان زنان آن دسته از مرداني را كه به كو«نتيجه اصلي اين تحقيق مي   توان به اين نكته اشاره كرد كه 
ر مي   پندارند و آنها را براي ايجاد يك رابطه دراز مدت انتخاب علاقه    مند هستند، قابل اعتمادت

   »مناسب تري مي   دانند. اكثر زنان اين مسئله را با نگاه    كردن به چهره مردان تشخيص مي   دهند.
به منظور ايجاد حس مسئوليت پذيري: هوش هيجاني به ما كمك مي كند تا از دو طريق فرزنداني  

 بيشتر داشته باشيم. ابتدا با آموزش كودكان مبتني بر اينكه مسئوليت احساسات و با مسئوليت پذيري
هيجانات خود را بپذيرند، به جاي اينكه بر اين باور باشند كه ديگران احساسات آنان را همچون 

من ” ويد:، بگ“ او باعث عصبانيت من شد” عروسكي تحت كنترل دارند. مثال: به جاي اينكه بگويد 
مي توانيم به آنان بياموزيم ، وقتي احساسات منفي دارند، حق انتخاب نيز دارند، “. شدمعصباني 

انتخابهايي مثل اقدام كردن، تغيير دادن، ابراز وجود به شكل كلامي يا نوشتاري، يادگيري و اتخاذ 
اريم دديدگاه هاي متفاوت. به ياد داشته باشيم هيچكدام از ما بر روي محيط خود صد در صد كنترل ن

(بچه ها كه خيلي كمتر)، ولي بر روي هيجانات خود مي توانيم كنترل داشته باشيم. با توسل به 
مهارتهاي هوش هيجاني مي توانند بياموزيند با استفاده از افكار خود هيجانات مثبت تري را تجربه 

ز اينكه ا -رد، الفكرده و در نتيجه رفتار مناسبتري از خود نشان دهند. رفتار مناسبتر دو نتيجه دا
خوب عمل كرده اند احساس بهتري نسبت به خود خواهند داشت( كه به اعتماد به نفس بيشتر كمك 

در ديگران احساس خوبي را ايجاد مي كنند (كه در روابط اجتماعي آنان مؤثر بوده و  -مي كند). ب
   اين نيز خود عزت نفس را ارتقاء مي دهد). 
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  هاي جوانعاطفي در روابط زوجنقش هوش 
  وقتي همديگر را مي فهميم

ترين موجود زنده روانشناختي است. عاطفه است كه شايد اغراق نباشد كه بگوييم انسان، عاطفي
يچ عمل كند تا عقلش. تقريباً هانسان را آفريده و انسان است كه پيشتر و غالباً با عواطفش زندگي مي

  به نحوي رنگ عاطفي نداشته باشد.  توان يافت كهانسان را نمي
 اند تا عقل. به اعتقاد اگن ناشتوليدمثل، حفظ و بقاي نسل و حتي ادامه حيات عمدتاً معلول عواطف

راه دستيابي به ازدواج موفق و يك زندگي خانوادگي سرشار از خوشبختي، بسيار ساده  شناس)(روان
كني. در حقيقت دانستن اين كه چه موقع، چرا خواهي و سرراست است اگر بداني چه موقع معذرت

هايي چون شكيبايي، بردباري و خواهي كنيد و برخورداري از تواناييو چگونه از همسرتان معذرت
هاي عاطفي پيشرفته و سطح بالايي چون همدلي، مدارا كردن هنگام عصبانيت، احتياج به مهارت

دارد. مواردي كه ذكر شد از اجزاي هوش  كنترل خود و درك عميق نيازها و احساسات ديگران
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. اما هوش آيدعاطفي است كه لازمه گفتگو و تعامل موفقيت آميز يك زندگي زناشويي به حساب مي
  تواند زندگي زناشويي را تحت تأثير خود قرار دهد؟عاطفي به چه طريقي مي

نساني است. از انجيل هاي داده شده از هوش هيجاني (هوش عاطفي) به همان قدمت رفتار اتوصيف
مدرن  شناسيعهد قديم و عهد جديد و فلاسفه يوناني گرفته تا شكسپير، توماس جفرسون و روان

رسانند، كنند و آن را به حد كمال ميمطرح شده است. كساني كه هوش هيجاني خود را تقويت مي
ر ه ديگران در آنها گيهايي كآورند تا در شرايط و موقعيتيك توانايي منحصر به فرد به دست مي

كشند، بخوبي شكوفا شوند. هوش هيجاني چيزي در درون هر يك از ماست كه تا كنند و رنج ميمي
كند چگونه رفتار خود را اداره كنيم. چگونه حدي نامحسوس است. هوش هيجاني است كه تعيين مي

شود. ثرندايك  مثبت ختم با مشكلات اجتماعي كنار بياييم و چگونه تصميماتي بگيريم كه به نتايج
هاي هوش هيجاني را نامگذاري كرد. اصطلاحي كه او اختراع كرد هوش اولين كسي بود كه مهارت

هاي كافي دارند. در اجتماعي، نشانگر توانايي افرادي است كه درخوب كنار آمدن با مردم، مهارت
ت آورد. مفهوم هوش ) نام فعلي خود را به دسEQبود كه هوش هيجاني ( 1980هاي دهه سال

(هوش عقلي) يكسان ممكن است به درجات بسيار متفاوتي  IQنفر با  2هيجاني نشان داد كه چرا 
از موقعيت در زندگي دست يابند. اين هوش يك عنصر بنيادين از رفتار است كه جدا و متفاوت از 

ساني آموخته پذيري است كه به آكند. اين هوش قابليت انعطافهوش شناختي (عقل) عمل مي
  شود. مي

  درك عاطفي در روابط زوجين
ترين توانايي مؤثر در هوش عاطفي، دريافت و تشخيص دقيق ماير و همكارانش اعتقاد دارند اساسي

اند كه نتايجي را در برداشته است كه به عواطف است. محققان در اين زمينه دست به آزمايشاتي زده
دهد ازدواج و زندگي زناشويي يك بافت سرشار ين نتايج نشان ميكنيم. اول از همه، اآنها اشاره مي

هايي كه در آنها زوجين با يكديگر در تعارض و دعوا باشند، از عاطفه است. در ازدواج
ل شود. به عبارت ديگر، بيشتر اختلافات ميان زوجين به دليهاي عاطفي زيادتري ديده ميبرانگيختگي
، هاي فيزيولوژيكي (مثل ضربان قلبگيرد، كما اين كه ارزيابيهاي عاطفي صورت ميبرانگيختگي

دهد. همچنين مطالعات اي) اين موضوع را نشان ميهاي ماهيچهافزايش رسانايي پوست و فعاليت
دهد افراد در توانايي دريافت و تشخيص دقيق عواطف خود و ديگران با يكديگر تفاوت نشان مي

 توجه هستند و آن را ناديدهارا نسبت به علائم عاطفي همسرشان بيها، آشكدارند؛ مثلاً بعضي زوج
ها گيرند يا آمادگي سوءتعبير و عدم تشخيص صحيح اين عواطف را دارند. علاوه بر اينها، انسانمي

ادت ها عهاي قابل توجهي در توانايي ابراز صريح عواطف خود هستند. مثلاً برخي زوجداراي تفاوت
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اخم  خندند وهماي به طرف مقابل خود بدهند (هم زمان ميكنندهاطفي مبهم گيجهاي عدارند پيام
  كنند.)مي

هايي كه رابطه زناشويي هاي شاد در مقايسه با زوجاند زوجتر از همه اينها، پژوهشگران دريافتهمهم
 دهند و نسبت بهو عاطفي خوبي با هم ندارند، احساس همدلي بيشتري نسبت به هم نشان مي

  دهند. احساسات يكديگر حساسيت بيشتري به خرج مي
اً هاي عاطفي خنثي يا نسبتهايي كه با هم اختلاف و انتظارات نادرستي از يكديگر دارند، پيامزوج

دهند كه سبب ايجاد خشم و عصبانيت درهر دو، نسبت به طرف منفي نسبت به يكديگر بروز مي
د كه آيمخرب و منفي به صورت يك حلقه معيوب در ميشود. به اين ترتيب، پيامدهاي مقابل مي

شود. در حقيقت اين نوع پيامدهاي منفي و ويژگي رهايي از آن براي هر دو زوج بسيار دشوار مي
هاي ناموفق است. مطالعات ديگر نيز نشان داده زنان بهتر از مردان در ابراز دقيق عواطف بارز ازدواج

نايي ابراز دقيق عواطف در زنان ناشي از توانايي بالاي آنان در كنند. تواو تشخيص آنها عمل مي
هاي عاطفي است. براي مثال وقتي يك زن پيام استفاده از رفتارهاي غيركلامي در جريان ارسال پيام

دهد، احتمالاً از علائم غيركلامي بدني (مثل لبخند زدن) و از يك لحن عاطفي مثبتي به شوهرش مي
هاي مبهم كند. از طرف ديگر، مردان تمايل به استفاده از پيامگفتن استفاده مي صميمانه هنگام سخن

خواهد پيام عاطفي مثبتي به همسرش بدهد، و مختلط (تركيبي) دارند. براي مثال وقتي كه مردي مي
اي چون حركات ابرو يا اين پيام هم همراه با خنده است و هم همراه با علائم بالقوه تهديدكننده

  چشم.
رود ناتواني مردان در تشخيص و بروز دقيق عواطف، علت مهم و اساسي گونه كه انتظار ميهمان

  هاي ناموفق است.ازدواج
هايي كه رابطه عاطفي خوبي ندارند، احساس همدلي بيشتري نسبت هاي شاد در مقايسه با زوجزوج

موع، دهنددر مجمي خرج دهند و نسبت به احساسات يكديگر حساسيت بيشتري بهبه هم نشان مي
شوند، ها يعني زنان با هدف ايفاي نقش مديريت احساسات وارد زندگي مشترك ميتمام اين صحبت

در حالي كه مردان در تداوم زندگي زناشويي چندان اهميتي براي عواطف قائل نيستند. در واقع 
ان ه زن و شوهر با چه ميزموضوعات خاصي چون ميزان ارتباط جنسي، نحوه تربيت فرزندان يا اين ك

كنند، موضوعاتي نيستند كه يك زندگي زناشويي را پابرجا نگاه انداز احساس راحتي ميبدهي و پس
دارند يا متلاشي كنند. برعكس شيوه بحث درباره اين نكات حساس است كه در سرنوشت ازدواج 

ند، ه توافقي با يكديگر برسحائز اهميت است، حتي اين كه زن و شوهر درباره نحوه مخالفت كردن ب
هاي جنسيتي ذاتي خود در برخورد با احساسات رمز بقاي ازدواج است. مردان و زنان بايد بر تفاوت

در  اي كههاي عاطفيحاد غلبه كنند. در صورت شكست در انجام اين كار، زوجين نسبت به شكاف
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شوند. اگر يكي از زوجين يا هر پذير ميتوانند موجب گسستن پيوند آنان شوند، آسيبنهايت مي
هاي تر شدن اين شكافهاي خاصي از نظر هوش هيجاني داشته باشند، احتمال عميقدوي آنها، كاستي

اي كه نشان از خطرناك بودن ازدواج عاطفي افزايش خواهد يافت. گاتمن دريافت يكي از علائم اوليه
زن و شوهر در امر گله كردن از يكديگر  كند، انتقاد شديد است. در ازدواج سالم،را آشكار مي

هاي خود را در قالبي منحرف كنند، اما معمولاً زوجين در بحبوحه عصبانيت، گلهاحساس راحتي مي
كنند كه به ترور شخصيت معروف است، يعني همچون حمله به شخصيت طرف مقابل ابراز مي

شود و تأثير عاطفي اين انتقادهاي انتقادي است كه نه بر عمل فرد، بلكه به خود فرد وارد مي
ن تر است. قابل درك است كه احتمال بروز چنيتر بسيار تباه كنندههاي منطقيشديداللحن از شكايت

كند كه زن يا شوهر احساس كنند طرف مقابل شكايت آنان را نشنيده حملاتي زماني افزايش پيدا مي
  يا ناديده گرفته است. 

شود كه رابطه زوجين، از لحاظ هوش هيجاني در سطح بالايي قرار دارد كه زن و زماني گفته مي
كنند. تعمير يعني نشان دادن عشق و محبت زن ها صرف ميشوهر انرژي خود را براي تعمير اختلاف

و شوهر به يكديگر بدون توجه به تعارض و كشمكشي كه دارند. وقتي با همسرتان جر و بحث 
تواند اوضاع را بهتر يا بدتر كند. تعميرات بيانگر اين نيد هركلمه و هر عمل شما با همسرتان ميكمي

گيرند. تعمير يعني هاي هوش هيجاني در درون رابطه مورد استفاده قرار واقعيت هستند كه مهارت
آگاهي دپشت سر گذاشتن خشم، خشونت و دشمني نسبت به همسر. اولين اميد به تعمير موفق، از خو

 توانيد بحث را به جاييكوبند هرگز نميها شما را محكم به ديوار ميگيرد. اگر هيجانشما ريشه مي
د. در طول تواند بسيار مشكل باشها و رفتارهايتان ميبرسانيد، بنابراين زيرنظر داشتن و كنترل هيجان

نرژي خود را روي درك جر و بحث براي اين كه دچار بعضي احساسات نشويد مثل احساس گناه، ا
 توانيد واضحها آنقدر شديد است كه نميكنيد احساسهاي خود متمركز كنيد. اگر فكر ميهيجان

  فكر كنيد، بهتر است گفتگو را به زمان ديگري موكول كنيد. 
 به اندكي ايد وحال و گيج كرده، به همسرتان بگوييد كنترلتان را از دست دادهاگر هيجانات، شما را بي

زنيد كه بحث به زمان نياز داريد تا آرام شويد و افكارتان را از پراكندگي درآوريد. اگر حدس مي
توانيد واضح فكر كنيد خودتان را به زور وارد بحث نكنيد. اگر به اندازه كافي رسد و نميجايي نمي

د. از راي تعمير برداريتوانيد گام بعدي را بتوانيد اوضاع را ارزيابي كنيد، ميآرام هستيد و اگر مي
هاي هوش اجتماعي خود كمك بگيريد و روي اين موضوع تمركز كنيد كه اوضاع از ديد مهارت

شود. حدس نزنيد بلكه واقعاً فكر و احساس او را در نظر بگيريد. بايد به همسرتان چگونه ديده مي
هايي ق نباشيد. بايد به راهدهيد، حتي اگر با آن موافهمسرتان نشان دهيد كه به نظر او اهميت مي

خود بپرسيد  تر است و ازبينديشيد كه از طريق آنها بتوانيد همسرتان را متقاعد كنيد افكار شما صحيح
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توانيد احساسات او را ارزشمند بدانيد. احترام گذاشتن به عقايد همسرتان چه غلط باشند چگونه مي
  چه صحيح، كليد كنار آمدن است.

كه به خوشبختي و كاميابي منجر شود مستلزم توانايي ظرفيت هيجاني بالايي است  ايبرقراري رابطه
هاي زندگي را به شما خواهد هاي تسلط بر نفس و توانايي تحمل توفانكه قدرت دروني، مهارت

توانيم با افراد با آرامش ذهني، كار يا زندگي كنيم وگرنه داد. با احترام و عشق و گذشت دو جانبه مي
زنان بهتراز مردان در ابراز دقيق عواطف و تشخيص  نياي آشفته درون خود زندگي خواهيم كرددر د

 از دهد، احتمالاًنمايند. براي مثال وقتي كه يك زن پيام هيجاني مثبتي به شوهرش ميها عمل ميآن
ده ابدني (مثل لبخند زدن) و از يك لحن صميمانه در هنگام سخن گفتن استف -علائم غير كلامي 

 هاي مبهم و مختلط (تركيبي) دارند. براي مثالنمايد. از طرف ديگر، مردان تمايل به استفاده از پياممي
خواهد پيام هيجاني مثبتي به همسرش بدهد، اين پيام هم همراه با خنده است هنگامي كه مردي مي

ني مردان در تشخيص و ناتوا اي چون حركات ابرو يا چشمو هم همراه با علائم بالقوه تهديدكننده
 هايهاي ناموفق است. براي مثال در برانگيختگيابراز دقيق عواطف، علت مهم و اساسي ازدواج

ن گيري علائم فيزيولوژيكي مثل ضرباهاي زناشويي (كه از طريق اندازههيجاني بالا در طول كشمكش
باشند و با ضي نميشود) مرداني كه از زندگي زناشويي خود راقلب يا فشار خون مشخص مي

گيري يا انزواي هيجاني و بي عاطفگي از خود نشان همسران خود اختلاف دارند، علائمي از گوشه
هاي هاي شاد و خوشبخت نسبت به زوجزوج ناميدند» حصار سنگي«شناسان آن را دهند، روانمي

عواطف، عملكرد بهتري ناسازگار، هم در اظهار و ابراز عواطف و هم در استنباط، تشخيص و دريافت 
  دهند. از خود نشان مي

كنند كه هم زمان از دو طرف مورد تهديد واقع مي شوند: يكي از طرف برخي از مردان احساس مي
باشند و يكي هم از طرف عواطف ناخوشايند و منفي، چون ها نميهايي كه قادر به كنترل آنموقعيت

شوند. اين مردان هنگامي كه احساس ايجاد مي هاوسيله اين موقعيتاضطراب و اندوه كه به
تا از  هاي هيجاني هستندشوند و مايل به تجربه حالتنمايند، عصباني ميپذيري و ناتواني ميآسيب

  باشند. ها ميآن طريق احساس كنند قادر به كنترل موقعيت
سرش ه تقاضاي همدر زمينه زندگي زناشويي، وضعيت فوق بدين معني است كه احتمالاً يك شوهر ب

ي هاآلود به اين نوع گستاخي پاسخ دهد تا واكنشهاي خشمجهت استقلال بيشتر، با واكنش
مضطربانه، و علت بروز چنين واكنشي احتمالاً ترس از دست دادن همسر است. اين خشم و عصبانيت 

اي هشتمممكن است منجر به رفتارهاي تخريبي شود كه با جنگ و دعواهاي خانوادگي و ضرب و 
  آميز همراه است. جسمي و خشونت
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باشند، هاي پر از تنش و تعارض زندگي زناشويي، حتي شوهراني كه بسيار مقاوم و شكيبا ميدر تعامل
نمايند و در مقابل علائم جسماني و منفي شديدي (چون انقباضات احساس درهم شكسته شدن مي

كند، ، سردرد و...) كه آنان را تهديد ميو دردهاي معده، افزايش ضربان قلب، تعريق كف دست
نمايند. در چنين شرايطي، مردان ممكن است به صورت احساس ناتواني، اضطراب و دستپاچگي مي

هاي مطالعات انجام شده بر خودكار و غير ارادي دچار خشم شوند. روي هم رفته و بر اساس يافته
زوجين از عواطف همسرانشان آگاه شوند و شود كه اگر هاي زندگي زناشويي، فرض ميروي تعامل

بتوانند عواطفشان را به صورتي واضح و آشكار به يكديگر اطلاع دهند و ابراز نمايند، زندگي بهتري 
خواهند داشت. براي اين كار لازم است تا نسبت به علل، جوانب و پيامدهاي عواطفشان بر زندگي 

  شان آگاه گردندزناشويي
  
  

  جاني بين زنان ومردان هوش هي–هوش منطقي 
  

اين دو هوش ضد يكديگر نيستند بلكه فقط با هم تفاوت دارند)جك بلوك) روان شناس دانشگاه 
كاليفرنيا در بركلي با استفاده از معياري كه كاملاً شبيه هشياري عاطفي است و شامل قابليت هاي 

 ت، به مقايسه دو تيپ خالصناميده اس» بازگشت نفس«اساسي، عاطفي و اجتماعي است كه او آن را 
تئوريك، يعني افرادي كه داراي بهره هوشي بالا و افرادي كه داراي استعدادهاي عاطفي پرقدرتي 
هستند، پرداخته و تفاوت هاي آنها را مورد بررسي قرار داده است. فردي كه فقط بهره هوشي او 

يك آدم خردمند است، وي در بالاست (يعني فاقد هشياري عاطفي است) تقريباً كاريكاتوري از 
قلمرو ذهن چيره دست ولي در دنياي شخصي خويش ضعيف است. اين امر در مورد زنان و مردان 
كمي تفاوت دارد، مرداني كه داراي بهره هوشي بالايي هستند از روي علايق و توانايي هاي گسترده 

هايي جاه طلب، سودمند، قابل عقلاني شان ـ نه احساس ـ مورد شناسايي قرار مي گيرند. آنها آدم 
پيش بيني، لجوج، انتقادگر، فروتن، نازك نارنجي و كمرو هستند كه از نظر احساس سرد و بي عاطفه 
اند. برعكس مردهايي كه از نظر هوش عاطفي قوي هستند، از نظر اجتماعي متعادل، شاد و سرزنده 

ردم گيري براي تعهد و سرسپردگي به ماند، هيچ گرايشي به ترس يا نگراني ندارند آنها ظرفيت چشم
يا اهداف خود، پذيرش مسئوليت و قبول چارچوب اخلاقي دارند، آنها در روابط خود با ديگران 
بسيار دلسوز و باملاحظه اند و از زندگي عاطفي غني، سرشار و متناسبي برخوردارند، آنها با 

زن هايي كه فقط از بهره هوشي بالا  خود،ديگران و دنياي اجتماعي اطراف خود خيلي راحت هستند.
برخوردار هستند از اعتماد به نفس خوبي برخوردار بوده و در بيان موضوعات عقلاني ارزشمند و 
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انديشه هاي خود فصاحت كافي دارند و داراي علايق زيباشناسانه و روشنفكرانه زيادي هستند. آنها 
هستند و براي ابراز خشم خود تامل مي كنند،  افرادي درون گرا، مستعد نگراني، فكر، خيال و گناه

اگرچه آن را به طور غيرمستقيم نشان مي دهند، برعكس، زن هايي كه از نظر هوش عاطفي قوي 
هستند دوست دارند احساسات خود را به طور مستقيم بيان كنند و راجع به خود مثبت فكر مي كنند 

همنوع خود آدم هايي اجتماعي و گروه گرا هستند،  و زندگي براي آنها معنا دارد، آنها همچون مردان
احساسات خود را به گونه اي مناسب ابراز مي كنند و به خوبي از عهده فشارهاي رواني برمي آيند، 
توازن اجتماعي آنها، باعث مي شود تا به آساني با آدم هاي جديد كنار بيايند، با خود راحت هستند، 

ه پذيراي تجارب احساسي و هيجاني هستند، آنها برخلاف زن هاي شاد و آسوده خيال بوده و هموار
با بهره هوشي بالا از نوع خالص، به ندرت احساس نگراني و گناه مي كنند و كمتر غرق در انديشه 

  مي شوند. 
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  نقش هوش هيجاني در زندگي 
  

يا ايجاد احساسات زماني كه هوش هيجاني توانايي ادراك دقيق ارزيابي و بيان هيجان دست يابي و 
تسهيل كننده افكار هستند توانايي فهم هيجان و معلومات هيجاني و تنظيم هيجانها براي افزايش رشد 

 salovey) مي باشد. اين مفهوم توسط سالووي Mayer & Salovey 1997هيجاني و عقلاني (
گسترش يافت.  ) مشهور شده وGoleman (1995معرفي شد و توسط گولمن  Mayerو ماير 

مهمترين عاملي كه باعث تفاوت در افراد مي شود هوش است .هوش درمغز انسان جايگاه مشخصي 
دارد و حاصل واكنش عمومي سلولها ومراكز مغز است.در نيمكره چب مغز فرايندهاي تفكرات 
منطقي را مي توان يافت و جايگاه عشق واحساس عاطفي درسمت راست مغز است.يك فرد مي 

د هم كودن و هم زيرك باشد تنها به اين دليل كه يك سمت مغز وي از سمت ديگر رشد بيشتري توان
كرده است. مديراني واقعاًبرجسته اندكه مي توانند فرايندهاي اثر بخش نيمكره راست را با فرايندهاي 
اثر بخش نيمكره چپ در هم آميزند.يافته هاي جديد نشان مي دهد كه نقش عواطف واحساسات 

ثبت در كنار عوامل منطقي مثل هوشمند بودن و تفكر در كاميابي انسانها ان طور كه بايد شناخته م
نشده است . اگر چه يافته هاي جديد نشان مي دهد كه اين بهره احساسات وهيجانات انسان است 
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كه معيار واقعي تري براي سنجش ميزان هوش انسان است نه بهره هوشي. دانيل گلمن معتقد است 
تفاوت را بايد در تواناييهايي جست كه آن را هوش عاطفي ناميده ايم .هوش عاطفي توانايي مهار 
كردن تمايلات عاطفي و هيجاني خود است وباعث درك خصوصي ترين احساسات ديگران و ارائه 
يك رفتار آرام وسنجيده در روابط انساني با ديگران است . اين توانايي باعث حفظ روابط ارزشمند 
انساني مي شود .امروزه به هشياري عاطفي به عنوان عامل مهمي براي موفقيت شغلي بر شمرده مي 

  شود. 
  
  

  رهبري عاطفي 
  

) Interaction) يك نوع تعامل (Leadershipرهبر يك صفت ارثي وفطري نيست ، بلكه رهبري ( 
ا آن يك همكارياجتماعي تخصصي ويك فرآيند دوجانبه ، تبادلي وگاهي تحول سازاست كه طي 

عضو اجازه مي يابد ضمن تاثير گذاري برسايراعضاء ومردم ، به آنها انگيزه بدهد تا به هدفهاي 
گروهي وفردي خويش برسد. رهبران ، خواه ناخواه ، بايد بر حال و هواي سازمان خود مسلط باشند 

ان خود را به كمك آميزه .بيش تر رهبراني كه استعداد خداداد دارند ، دل و دماغ و خلق و خوي سازم
اي غريب از توانايي هاي روان شناختي كنترل مي كنند و اين آميزه همان است كه هوش عاطفي مي 
ناميم . اهميت هوش عاطفي در محيط كار به دليل ارتباط زيادي است كه بين بلوغ عاطفي رهبران و 

د مالي نمونه هايي از اين بلوغ مديران وجود دارد . توانايي هايي مثل خود آگاهي همدلي و عملكر
عاطفي هستند. صاحب نظران مثل سلوي وگلمن بر مبناي تحقيقات خود چنين بيان مي دارند كه 
روحيه رهبر و رفتارهاي آن تاثيرات به سزايي بر عملكرد كلي سازمان داردزيرا روحيات كاملا مسري 

ه ي سازمان زهراگيني به وجود مي آورد كو قابل انتقال به ديگران هستند. مثلا يك رهبر يا مديرعصب
پر از افراد كم آموز منفي است. يا يك رهبر بشاش و الهام دهنده پيروان وفاداري را به دنبال خود 
خواهد داشت كه مي توانند هر چالشي را از سر راه خود بردارند. از آنجا كه روحيات و رفتارهاي 

شمار مي روند لذا وظيفه اصلي مديران ارشد (و حتي رهبران، محرك هاي نيرومند موفقيت كاري به 
كار اصلي آنها) رهبري عاطفي است. به عبارت ديگر، قبل از اينكه رهبران بتوانند به كارهايي مثل 
تعيين استراتژي، تعيين بودجه يا استخدام كاركنان بپردازند، بايد در وهله اول به تاثير روحيات و 

نشان دهند اين دسته از رهبران هيجان هاي خود را شناخته و بر آن  رفتارهاي خود بر ديگران توجه
ها دهنه مي زنند و در ضمن ، احساسات ديگران را درك كرده و كم و زياد حالت هاي حسي و 
هيجاني سازمان خود را مي سنجند تنظيم روابط عاطفي و احساسي با زيردستان موضوعي پيچيده و 
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است؛ چرا كه بهره وري مجموعه تحت مديريت در فضايي انساني از دغدغــه هاي دروني مديران 
اتفاق مي افتد كه در آن احساس و عاطفه انسانها درگير و دخيل در عملكرد خواهدبود.. ضريب 
هوشي : ظرفيتي ذهني و استعدادي كه لزوما موفقيت انسانها را تضمين نمي كند و به جاي آن هوش 

سانها تشخيص داده شده است .عواطف باعث خلاقيت ، مشاركت ، عاطفي تعيين كننده موفقيتهاي ان
ابتكار عمل ودگرگوني مي شوند. كساني كه از نظر هوش عاطفي قدرتمندند، مي توانند كاملا راحت 
با افراد ارتباط بر قرار كنند و واكنشها و احساسات آنها را به سرعت دريابند، ديگران را رهبري كنند 

مشاجراتي كه مي تواند در هر فعاليت بشري شعله ور شود خاتمه دهند . آنها و سازمان دهند و به 
افرادي هستند كه ديگران دوست دارند با آنها باشند زيرا از نظر عاطفي به ديگران نيرو مي دهند . 
حالتهاي روحي خوبي درافراد بو جود مي آورند و اين فكر را در آنها بوجود مي آيد كه اطراف فردي 

خصوصيات بودن چه سعادتي است و در يك كلمه مي توان گفت اين افراد در نظر ديگران از  با اين
  محبوبيت بسياري برخوردار هستند
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  فصل سيزدهم
  
  
  
  
  
  

  هوش هيجاني و اندازه گيري آن
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در اندازه گيري هوش هيجاني بيشتر به توان بالقوه انجام كار توجه مي شود تا حاصل كار، يعني 
بيشتر به فرايندها توجه داريم تا پيامدها. جلالي تاكيد نموده است كه نتايج پژوهش هاي انجام شده 

اد ايجمدارسي موفق هستند كه به "در خصوص هوش هيجاني در خارج از كشور نشان داده است كه 
رابطه مناسب بين دانش آموزان، دانش آموزان و معلمان و دانش آموزان و ساير اعضاي مدرسه كمك 

  . "مي كنند
) در داخل School cultureاين نتايج با يافته هاي پژوهش ديگري در خصوص فرهنگ مدرسه (

 اي فرهنگ مدرسه،ارتق"كشور مشابهت دارد. در يافته هاي اين پژوهش كه در مقاله اي تحت عنوان: 
منتشر شده بر اين نكته  71در فصلنامه تعليم و تربيت شماره مسلسل  "بنياني براي اصلاح مدرسه

تاكيد شده است كه مدرسه صرفاً يك سازمان آموزشي نيست، بلكه جامعه اي كوچك است كه از 
سه، سمت و طريق فعاليت و مشاركت دانش آموزان خود به عنوان عناصر اصلي و بزرگسالان مدر

با توجه به اهميت هوش هيجاني  .سو و فرهنگ خاص خويش را پيدا مي كند و داراي هويت است
و تازه گي مطالب طرح شده توسط جلالي، بخشي از مقاله وي كه در آن تعريف و بررسي پيشينه 
نظري هوش هيجاني و پيشينه مطالعات تجربي هوش غير شناختي و تعريف مختصري از مولفه هاي 
اصلي هوش هيجاني و اجتماعي و عوامل تشكيل دهنده آن ارائه شده؛ عيناً به تفكيك عناوين مربوطه 

   درج مي نمائيم
معيار اندازه گيري هوش هيجاني به صورتي مي باشد كه در آن پس از گرفتن يك آزمون هوش يا 

IQ  گر يين بوده اشخص اندازه گيري خواهد شد كه اگر امتياز كمتر از شصت بود هوش شخص پا
  به بالا عالي محسوب خواهد شد. 130خوب و  130تا  110متوسط  110تا  90بين 

  
  
  
  
  



 

٢٢٢ 
 

                                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٢٣ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                  

  فصل چهاردهم
  
  
  
  

رابطه هوش عاطفي مديران سازمان ها وتاثير آن بر پياده ازي فرهنگ سازماني       

  و رابطه آن با هوش عقلي:
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قابليتهاي عاطفي توجه فراوان دارند و در ارتباطات خود به خوبي مي مديران اثربخش و موفق به 
توانند عواطف و احساسات ديگران را درك كنند و متناسب با آن عكس العمل نشان دهند و دريك 
كلام از هوش عاطفي بالايي برخوردارند و همين توانايي باعث مي شود تا يك جو سازماني مناسب 

د كاركنان ايجاد شود و در نهايت منجر به فراهم شدن شرايطي بمنظور براي پرورش بيشتر استعدا
پياده سازي فرهنگ سازماني يادگيري . در سازمان ها مي گردد كه به عنوان يك مزيت رقابتي در 
دنياي رقابتي امروز مطرح مي باشد در اين تحقيق، ابتدا مباحث هوش عاطفي و جو سازماني با استناد 

شهاي معتبر بررسي شده است ، كه فهرست اوليه اي معيارهاي هوش عاطفي از به مقالات و پژوه
مدل گولمن استفاده گرديد و براي اندازه گيري شاخصهاي جو سازماني در اين تحقيق از رويكرد 
ليمن استفاده شده است . اصلاحات لازم در اين فهرست ، از طريق مصاحبه با كارشناسان و 

چنين برمبناي معيارها مدل ميخائل ماركوارت از فرهنگ سازماني صاحبنظران شكل گرفت . هم
يادگيرنده ، پرسشنامه مناسبي طراحي شد و با استفاده از روشهاي آمار تحليلي ، سنجش اعتبار پاسخ 
پرسشها و فرضيه هاي تحقيق صورت . گرفته است . در پايان، نتايج تحقيق و همچنين پيشنهاداتي 

رائه شده است از يافته هاي اين مقاله مي توان به اين نتيجه رسيد كه براي تحقيقات تكميلي ا
توانمنديهاي عاطفي مدبران تاثير قابل توجهي بر موفقيت آنان دارد و موجب رشد و تعالي جو 

  سازماني شده و اين امر نيز به نوبه خود تاثير بسزايي در بسط فرهنگ يادگيري . سازماني دارد
ي ضد يكديگر نيستند، بلكه با هم تفاوت دارند. علي رغم عقيده رايج، هوش عاطفي و بهره هوش

افرادي كه داراي بهره هوشي بالا و هشياري عاطفي بسيار ضعيف (يا برعكس) باشند، نسبتا نادرند. 
، روان شناس دانشگاه كاليفرنيا در دانشگاه بركلي، با استفاده از معياري كه كاملا شبيه »جك بلوك«

شامل قابليتهاي اساسي عاطفي و اجتماعي است، به مقايسه افرادي كه بهره هوشي  بهره هوشي و
بالايي دارند و افرادي كه داراي استعدادهاي عاطفي قوي هستند، پرداخته و تفاوتهاي آنان را مورد 

). فردي كه فقط از نظر بهره هوشي 54، ص1382بررسي قرار داده است ( گولمن، به نقل از دوستار،
)IQ ( ،در سطح بالا، ولي فاقد هشياري عاطفي است، تقريبا كاريكاتوري از يك آدم خردمند است

در قلمرو ذهن چيره دست است، ولي در دنياي شخصي خويش ضعيف. افرادي كه از هوش عاطفي 
اند و هيچ گرايشي به ترس يا نگراني قوي برخوردارند، از نظر اجتماعي متعادل، شاد و سر زنده

رفيت كنند. آنان ظحساسات خود را به طور مستقيم بيان كرده و راجع به خود مثبت فكر ميندارند و ا
چشمگيري براي تعهد، پذيرش مسئوليت و قبول چارچوب اخلاقي دارند و در رابطه خود با ديگران 

اند و از زندگي عاطفي غني، سرشار و مناسبي برخوردارند. آنان همچنين بسيار دلسوز و با ملاحظه
  ).54، ص1382كنند (دوستار، ا خود، بسيار راحت برخورد ميب
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معروف  1930و  1920روان شناسي كه به خاطر ترويج مفهوم بهره هوشي در دهه هاي » ثرندايك«
هوشياري اجتماعي يا توانايي درك ديگران و رفتار معقولانه در روابط انساني «است، معتقد است، 

  » شودهاي بهره هوشي افراد محسوب ميي) خود يكي از جنبه(به عنوان يكي از ابعاد هوش عاطف
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) از كشفيات جديدي سخن مي گويد 1995در كتاب موفق خود با عنوان هوش عاطفي (» گولمن«
كه هوش عاطفي بسيار موثرتر از هوش عقلي است؛ او در كتابش از تستي سخن مي گويد كه حدود 

ساله را جداگانه به دانشگاه استانفورد به  4انجام شده است. در اين تحقيق كودكان  سال پيش 30
اتاقي مي آوردند؛ در آنجا فرد مهرباني بود كه به آنها شكلات مي داد و مي گفت كه آنها مي توانند 
شكلات را همان لحظه بخورند يا اينكه صبر كنند تا او بر گردد و در آن صورت دو برابر شكلات 
بخورند. در فيلمي كه از كودكان گرفته شد آنها را مدتي كه تنها بودند نشان مي داد. برخي از آنها 
براي اينكه شكلات خوشمزه را نخورند خود را سرگرم كارهاي ديگر مثل آواز خواندن و بستن 

 تچشمهايشان مي كردند. حدود يك سوم بچه ها لحظه اي كه مرد اتاق را ترك مي كند سريع شكلا
را مي خورند. دو دهه ديگر دوباره همان كودكان كه حالا ديگر بزرگ شده اند دوباره جمع مي شوند 
و از آنها مجددا تست گرفته مي شود. تفاوتهاي اجتماعي و احساسي دو گروهي كه سريع شكلات 

يت لرا خوردند و گروهي كه براي دومين شكلات صــبر كردند بسيار تعجب آور بود. گروه دوم قاب
اجتماعي بيشتري نسبت به گروه اول داشتند، آنها بسيار كمتر دچار خشم، ترس و استرس مي شدند 
و هنگام فشار بر آنها دچار بي نظمي و اغتشاش ذهني نمي شدند. به استقبال چالشها و مشكلات مي 

ز مشكلات وردند ارفتند و اعتماد به نفس داشتند، قابل اعتماد بودند، اما آنهايي كه شكلات را سريع خ
كردند، در برابر حوادث به راحتي متاثر و ناراحت مي شدند، خود را كم ارزش مي زندگي دوري مي

تمام اين وقايع به دليل تصميم گيري در بخش احساسي مغز افراد » گولمن«دانستند. بنا به اعتقاد 
  از اين تست، قدرت تشخيص را عنوان مي كند.» گولمن«است. در واقع، 

ابراين، فردي كه قابليتهاي عاطفي بالايي دارد از بخش احساسي مغز خود به خوبي بهــره مي گيرد بن
در مقايسه با فردي كه هوش عقلي در سطح مشابه او دارد اما فاقد هوشياري لازم عاطفي است در 
 زندگي و ارتباطات خود موفق تر عمل مي كند، در مقابل استرس و مشكلات مقاوم است و ذهني
  پويا در برابر چالشها دارد. اين امر اهميت هوش عاطفي را در مقايسه با هوش عقلي نشان مي دهد

بهترين حوزه مناسب براي مقايسه هوش عاطفي و هوش عقلي محيط كار است زيرا فرد در محيط 
ز يكارخود علاوه برتوانمنديهاي علمي( كه از هوش عقلي نتيجه مي شود) از قابليتهاي عاطفي خود ن

استفاده مي كند. از اين رو، در حوزه توسعه منابع انساني در سازمانها مفهوم هوش عاطفي به كار 
  گرفته شده است تا به مهارتهاي عاطفي، علاوه بر قابليتهاي تخصصي، توجه شود.

درصد بر عملكرد و موفقيت تأثيردارد (مخصوصا در  10بر اساس تحقيقات، هوش عقلي حداكثر 
) بيان مي كنند كه هوش 2003» (دانيل گولمن«و » رابرت امرلينگ«)؛ البته تحقيقات حوزه مديريت

عقلي نسبت به هوش عاطفي پيشگوي بهتري براي كار و عملكرد علمي فرد است. اما زماني كه اين 
ينجا در ا» آيا فرد مي تواند در كار خود بهترين باشد و يا مديري لايق باشد؟«سوال مطرح مي شود 
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اطفي معيار بهتري است، هوش عقلي احتمالاً براي به دست آوردن اين جواب كارايي كمتري هوش ع
) بر نياز به هوش عاطفي 1998نيز در كتاب جديد خود به نام (كار با هوش عاطفي ، » گولمن«دارد. 

در محيط كار، يعني محيطي كه اغلب به عقل توجه مي شود تا قلب و احساسات، تمركز مي كند. او 
عتقد است نه تنها مديران و رؤساي شركتها نيازمند هوش عاطفي هستند، بلكه هر كسي كه در م

  سازمان كار مي كند نيازمند هوش عاطفي است،.
اما هرچه درسازمان به سمت سطوح بالاتر مي رويم اهميت هوش عاطفي در مقايسه با هوش عقلي 

معتقدند كه هوش عاطفي در تمامي رده هاي و همكاران او » گولمن«يابد. دراين زمينه افزايش مي
سازماني كاربرد زيادي دارد، اما در رده هاي مديريتي اهميتي حياتي مي يابد. آنان مدعي هستند هوش 

درصد بهترينها را در موقعيت رهبري ارشد از ضعيفترينها جدا مي سازد و  58عاطفي تا حدود 
اتب سازماني به وجود مي آيند، سريعتر گسترش مشخص مي كند. زيرا شرايطي كه در رأس سلسله مر

مي يابند، چرا كه هر كسي به مدير و فرد بالا دست خود نگاه مي كند. افراد زير دست رفتارهاي 
عاطفي خود را از مديران مي آموزند. حتي هنگامي كه مدير را نمي توان زياد رويت كرد (مثل مديري 

كار مي كند) نگرش او بر حالات زير دستانش تاثير مي كه در پشت درهاي بسته در طبقات بالاتر 
  گذارد. به همين علت است كه هوش عاطفي از اهميت زيادي براي يك رهبر برخوردار است .

بنابراين، اين مهم بايد مدنظر قرارگيرد كه در سازمانها هوش عقلي تنها ابزار مقايسه افراد نيست، چرا 
دارند قابليتهاي عاطفي، درك افراد از احساسات خود و ديگران  كه در محيطهايي كه انسانها فعاليت

و توانمنديهاي آنان در ارتباطات عوامل مهمي هستند كه بايد مدنظر قرار گيرد. دراين بين ارتباطات 
از اهميت ويژه اي برخورداراست زيرا توانمنديهاي اجتماعي بخش مهم هوش عاطفي و درواقع 

  عينيت بخش هوش عاطفي است.
رابطه هوش عاطفي و اثربخشي مديران: برخي از مديران به خاطر رابطه ضعيف خود با ديگران قادر 

  نيستند بازخورد دريافت كنند و به بازخوردها پاسخ درست بدهند. 
مديران اثربخش و موفق تقريبا در تمام جنبه ها با اين مديران متفاوت هستند. آنان نقش رهبر را ايفا 

رهبر قوي و موثر، كسي است كه الهام بخش است، انگيزه ايجاد مي » گولمن«نظر  مي كنند، بنا به
آورد، قابليتهاي هوش عاطفي خود را به طور پيوسته تقويت مي كند و با كند و تعهد به وجود مي

). مديران موفق 1، ص2002توجه به نياز، سبكهاي رهبري خود را تغيير مي دهد (ديربورن، 
خوبي هستند. در يك كلام، مديران موفق تأكيد بر ارتقاي هوش عاطفي و پرورش برانگيزاننده هاي 

  قابليتهاي عاطفي دارند.
بسياري از مديران تمايل دارند سختگير باشند و قادر نيستند رابطه خوبي با كاركنان برقرار سازند. 

د. اين تغيير ايجاد كننآنها نمي توانند در محيط كسب و كار، فرهنگ سازماني، فرايند كاري و فناوري 



 

٢٢٨ 
 

مديران به رغم داشتن دانش فني خوب، نمي توانند مديران موفقي باشند. مديران اثربخش مديراني 
هستند كه به خوبي از قابليتهاي عاطفي خود بهره مي گيرند و رابطه اثربخش و سازنده برقرار مي 

ش قابليتهاي عاطفي دارند. اين كنند. در واقع، مديران موفق تأكيد بر ارتقاي هوش عاطفي و پرور
هر مدير بايد بتواند از طريق  مهم نشان دهنده اهميت هوش عاطفي و كاربرد آن در سازمانهاست

افراد به اهداف سازماني برسد. سالهاست به مديران مي آموزند كه توانايي آنها براي دستيابي به 
د اطراف خود دارد. اين امر امروزه اهميت اهداف، رابطه مستقيم با توانايي آنها با برانگيختن افرا

بيشتري يافته است زيرا مسائل انساني، ارتباطات و روابط بين مدير و كاركنان افزايش يافته است. به 
ويژه آنكه كارهاي فردي روبه كاهش و اهميت كارهاي تيمي و گروهي روبه افزايش است. اين مهم 

  يت آن روز به روز آشكارتر مي شود شكل دهنده رويكرد مديريت جديد است كه اهم
در رويكرد جديد مديريت فرهنگ سازماني، كارتيمي و نحوة همكاري مدير با ديگران اهميت خاصي 
دارد. در واقع تمركز اصلي بر رشد وپرورش افراد است تا از اين رو بهره وري سازمان نيز افزايش 

زمانها هستند كه از توانمنديهاي اجتماعي و ). از اين رو، مديراني مدنظر سا1يابد (همان منبع، ص
مهارتهاي ارتباطات برخوردار باشند، شنونده و سخنگوي خوبي باشند و با درك احساسات خود و 
ديگران و در بيان و انتقال احساسات به خوبي عمل كنند و در يك جمله آنها بتوانند محيطي با نشاط 

رد مديريتي جــديد اين مديران را مديراني اثربخش و ايجاد كنند كه درآن افراد رشد يابند. رويك
  موفق مي داند.

پيام اين مقاله آن است كه مديران اثربخش و موفق به قابليتهاي عاطفي توجه فراوان دارند ودر 
ارتباطات خود به خوبي مي توانند عواطف و احساسات ديگران را درك كنند و متناسب با آن عكس 

  ك كلام از هوش عاطفي بالايي برخوردارند.العمل نشان دهند و دري
هدايت احساسها در جهت هدف خاص براي تمركز توجه و ايجاد انگيزه در خود بسيار مهم است. 
كنترل احساسها زمينه ساز هر نوع مهارت وموفقيت است و كساني كه قادرند احساسهاي خود را به 

ا ب موقع برانگيزانند، در هر كاري كه به آنان واگذار شود، سعي مي كنند مولد وموثر باشند. رهبران
انگيزه براي رسيدن به ماوراي انتظارهاي خود و هركس ديگر حركت مي كنند. كليد واژه اين رهبران، 
پيشرفت است. رهبراني كه بالقوه رهبر هستند، ميل به پيشرفت در آنها دروني شده و براي رسيدن به 

عشق به  يله آنپيشرفت برانگيخته مي شوند. شور، اولين علامت رهبران با انگيزه است كه به وس
يادگيري دارند، به انجام خوب شغل مبادرت مي كنند و يك انرژي خستگي ناپذير براي بهتر انجام 
دادن كارها نشان مي دهند. تعهد سازماني علامت ديگر است. وقتي افراد شغلشان را براي خودش 

طور قابل ملاحظه دوست دارند. به سازماني كه در آن مشغول بكارند، احساس تعهد مي كنند و به 
  بين باقي مي مانند.اي موقعي كه علايم بر ضد آنهاست، خوش
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رهبران همدلي سعي مي كنند همه را راضي كنند. آنها با ملاحظه و فكر، احساسهاي كاركنان را همراه 
با ساير عوامل در تصميم گيريها در نظر مي گيرند. امروزه همدلي به عنوان جزئي از رهبري بسيار 

ست، رهبران همدل بيشترين همدردي را با افراد اطرافشان نشان مي دهند. آنها دانش خود را مهم ا
انايي كاربرد هيجانها،تو براي پيشرفت سازمانشان به روشهاي ظريف اما با اهميت استفاده مي كنند

 استفاده از هيجانها دركمك به كسب نتايج مطلوب ،حل مسايل واستفاده ازفرصتهاست. اين مهارت
شامل توانايي مهم همدلي و بينش سازماني است. مديراني كه از اين توانايي برخوردارند. هيجانها و 
احساسهاي ديگران را بيشتر عملي مي سازند تا اينكه آنها را حس كنند. آنان نشان مي دهند كه مراقب 

ران بنابراين، مدي هستند. علاوه بر اين، آنان در زمينه شناخت روند سياستهاي اداري تخصص دارند.
برخوردار از آگاهي اجتماعي دقيقاً مي دانند كه گفتار و كردارشان برديگران تاثير مي گذارد و آن قدر 

انايي درك تو حساس هستند كه اگر كلام و رفتارشان تاثير منفي داشته باشد، آن را تغيير مي دهند
ازيك حالت به حالت ديگر رادرك  هيجانهاي پيچيده وآگاهي ازعلل آنهاوچگونگي تغيير هيجانها

هيجانها مي نامند. مديراني كه از اين توانايي برخوردارند، از اين مهارتها در جهت گسترش شور و 
اشتياق خود و حل اختلافهااز طريق شوخي و ابراز مهرباني استفاده مي كنند. آنها به كمك اين تواناييها 

تن يا عدم برانگيختن افراد يا گروهها مي شود و در مي توانند بفهمند كه چه چيزي موجب برانگيخ
  نتيجه مي توانند همكاري بهتري را با ديگران برنامه ريزي كنند. 

) مديريت هيجانها: مديريت هيجانها،توانايي كنترل واداره كردن هيجانها درخود و ديگران است. 4
هاي گاه و بيگاه در طول روز از آنها  مديراني كه اين توانايي را دارا هستند، اجازه نمي دهند بدخلقي

سربزند. آنان از توانايي مديريت هيجانها به اين منظور استفاده مي كنند كه بدخلقي و روحيه بد را به 
محيط كاري و اداره وارد نكنند يا منشا و علت بروز آن را به شيوه اي منطقي براي مردم توضيح 

 اين بدخلقي ها كجاست و چه مدت ممكن است به طول انجامددهند. بنابراين، آنها مي دانند كه منشا 
توانايي به كارگيري هيجانات يا توليد هيجانها براي تسهيل حل مسئله در كارآيي اعضاي گروه نقش 

) از دانشكده مديريت ييل در مطالعه اي كه راجع به 2000مهمي را ايفا مي كند. در واقع بارساد (
يافت كه گسترش هيجانهاي مثبت در داخل گروهها، همكاري و شناخت هيجاني انجام داد، در

مشاركت اعضاي گروه را تسهيل كرده، تعارض را كاهش داده و ميزان كارآيي اعضاي گروه را بهبود 
) متخصص آمريكايي در زمينه منابع انساني، مقياس چند عاملي هوش 1999مي بخشد. رايس (

نفر از رهبران اين كاركنان كه در يك شركت بيمه  11و  نفر از كاركنان عادي 164هيجاني را روي 
مشغول به كار بودند، اجرا كرد و با اين آزمون به ارزيابي هوش هيجاني آنان پرداخت. همبستگي بين 
نمره هاي مربوط به گروه رهبران درآزمون هوش هيجاني با نمره هاي كارآيي آنان كه توسط مديران 

) محاسبه شد. همبستگي بين ميانگين نمره هاي گروه در آزمون r= 51/0اداره درجه بندي شده بود (
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) بود. در r= 46/0هوش هيجاني و امتيازبندي مديران از عملكرد آنان در ارائه خدمات به مشتريان (
اين بررسي، رابطه بين هوش هيجاني و عملكرد پيچيده بود. مثلاً نمره هوش هيجاني بالاتر رهبر 

زمون هوش هيجاني اندازه گيري شده بود، با امتياز بندي مديران از نظر دقت گروه كه از طريق آ
) داشت، در حالي كه عملكرد امتيازبندي r= 35/0گروه در رسيدگي به شكايات مشتريان، رابطه منفي (

  ) با هوش هيجاني داشت. r=  58/0شده توسط اعضاي گروه همبستگي مثبت و نسبتاً بالايي (
) رهبري مي 1999» (هوپر«و » هارتل«، »اشانازي«، »جردن«يق استراليايي كه توسط يك گروه تيم تحق

اي مورد بررسي قرار داد. هوش هيجاني اعضاي هفته 9گروه را طي دوره زماني  44شد. عملكرد 
گروهها با استفاده از يك مقياس خود سنجي كه براساس مدل ماير و سالووي طراحي شده بود، اندازه 

محققان، عملكرد گروههايي كه در زمينه هوش هيجاني بالا يا پائين بودند را تحليل كردند. گيري شد. 
در آغاز مطالعه، عملكرد گروههايي كه هوش هيجاني بالايي داشتند. به طور معناداري بيشتر از 

ر دعملكرد گروههايي بود كه هوش هيجاني پائيني داشتند و در پايان هفته نهم، عملكرد هر دو گروه 
  يك سطح قرار داشت. 

با توجه به نتايج اين بررسيها و ساير مطالعه ها به نظر مي رسد كه هوش هيجاني به عنوان يك عامل 
واسطه اي و سازمان دهنده مي تواند موجب بهبود عملكرد گروه شود. زيرا براي گرو ه اين امكان را 

د. همچنين به نظر مي رسد كه فراهم مي آورد كه به طور وسيع وموثر به شكل هماهنگ درآي
گروههايي كه از نظر هوش هيجاني در حد پاييني قرار دارند، به وقت بيشتري نياز داشته باشند تا 

نخست مباحث مربوط به هوش عاطفي  نحوه كاركردن موثر را در قابل يك گروه هماهنگ تجربه كنند
ثربخشي و موفقيت مديران باهوش و سپس تفاوت آن با هوش عقلي عنوان مي شود و بعداً رابطة ا

در واقع، تفاوت مدير اثربخش ونا موفق در ارتباطات آنها تجلي مي يابد.  عاطفي بررسي مي شود
مديران اثربخش با هوش عاطفي بالاي خود در ارتباطات بسيار موفق تر از ديگر مديران عمل مي 

) بالايي دارد، نمي IQهوش عقلي ( رسانند كه مديري كهكنند و اين امر را به خوبي به اثبات مي
تواند تنها با اتكا بر هوش عقلي خوب خود رهبري كند؛ بلكه مديري اثربخش است كه شنونده و 
سخنگوي خوبي باشد، رابطه پايدار و مثبت با ديگران برقرار سازد (گولمن، به نقل از وثوقي كيا ، 

و در ارتباطات خود به درستي عكس  ). احساسات خود و ديگران را به خوبي درك كند2، ص1383
بنابراين، مي توان اين مهم را اين چنين بيان كرد كه مدير اثر بخش قابليت عاطفي  العمل نشان دهد.

گيري بر عناصر عاطفي تاكيد مي كند. او به خوبي مي داند زماني رهبري بالايي دارد و در تصميم
ان توجه كند و همواره با برقراري رابطه اثربخش اثربخش است كه به كاركنان خود به عنوان يك انس

ها براي اينكه بتوانند درمحيط پرتلاطم سازمان و سازنده، در صدد رشد و پرورش كاركنان خود برآيد
ورقابتي امروزباقي بمانند، بايدخودرابه تفكرهاي نوين كسب وكارمجهزسازند و به طورمستمر خود 
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زمانها بسيار حساس و پيچيده است وزماني اين حساسيت دو را بهبود بخشند. رهبري اين گونه سا
چندان مي شود كه رهبر با تغييرهاي انطباقي روبه رو باشد كه بسيار متفاوت از تغييرهاي فني است. 
مشكلات فني از طريق دانش فني و فرآيندهاي متداول حل مسئله قابل حل هستند، در حالي كه 

ه راه حلها متفاوت است. رهبري يك سازمان براي انطباق پذيري مشكلات انطباقي در برابر اين گون
با تغييرها و به منظور بقا و رشد در محيطهاي جديد كسب و كار، ويژگيهاي خاصي را مي طلبد كه 
عموماً مديران براي پاسخ به آنها با مشكلات بسياري مواجه مي شوند. در اين زمينه يكي از مهمترين 

مي تواند به رهبران و مديران كمك كند. هوش هيجاني است. با توجه به مولفه هاي شخصيتي كه 
اينكه هوش هيجاني، توان استفاده از احساس و هيجان خود وديگران دررفتار فردي و گروهي در 
جهت كسب حداكثر نتايج با حداكثر رضايت است. بنابراين، تلفيق دانش مديريتي و تواناييهاي 

 .د در سوق دادن افراد به سوي دستيابي به هدف كارساز و مفيد باشدهيجاني در مديريت مي توان
سازمانها براي اينكه بتوانند درمحيط پرتلاطم ورقابتي امروزباقي بمانند، بايدخودرابه تفكرهاي نوين 
كسب وكارمجهزسازند و به طورمستمر خود را بهبود بخشند. رهبري اين گونه سازمانها بسيار حساس 

وزماني اين حساسيت دو چندان مي شود كه رهبر با تغييرهاي انطباقي روبه رو باشد و پيچيده است 
كه بسيار متفاوت از تغييرهاي فني است. مشكلات فني از طريق دانش فني و فرآيندهاي متداول حل 
مسئله قابل حل هستند، در حالي كه مشكلات انطباقي در برابر اين گونه راه حلها متفاوت است. 

سازمان براي انطباق پذيري با تغييرها و به منظور بقا و رشد در محيطهاي جديد كسب  رهبري يك
و كار، ويژگيهاي خاصي را مي طلبد كه عموماً مديران براي پاسخ به آنها با مشكلات بسياري مواجه 
 مي شوند. در اين زمينه يكي از مهمترين مولفه هاي شخصيتي كه مي تواند به رهبران و مديران كمك

كند. هوش هيجاني است. با توجه به اينكه هوش هيجاني، توان استفاده از احساس و هيجان خود 
وديگران دررفتار فردي و گروهي در جهت كسب حداكثر نتايج با حداكثر رضايت است. بنابراين، 

بي اتلفيق دانش مديريتي و تواناييهاي هيجاني در مديريت مي تواند در سوق دادن افراد به سوي دستي
  . به هدف كارساز و مفيد باشد
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  هوش هيجاني در سازمان چگونه عمل مي كند 
  

تعهد ومسئوليت پذيري كاركنان در يك سازمان مي تواند عملكرد بالاي سازمان رابه همراه داشته 
باشد . سازمانهاي برتر امكان دسترسي سريع به شايستگيهاي رهبري مورد نيازشان را دارند و 
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احترام  و تصميمات آنان عملكرد فعلي آنان را بهينه كرده و زمينه را براي آينده مهيا مي سازد. شناخت
نسبت به قرارداد رواني بين كارگران و سازمان يك عامل موفقيت كليدي در مديريت تغيير است. اين 
موضوع ما را ناگزيـر مـــي سازد آگاهي بيشتري از تحول يافته و تحول، نوآوري، هشياري، انعطاف 

بر  يم. بسياري از سازمانهاپذيري، آزادانديشي را به عنوان موضوعهاي مهمتر و ابزار بقا در نظر بگير
روشهايي پافشاري مي كنند كه اغلب اوقات به دلايل اجتماعي، سياسي و قدرت موثر نيستند. يك 
راه و روش براي برخورد با اين موضوع افزايش آگاهي و هشياري مردم و هوش احساسي 

ن جوي ايجاد است.سازماني كه در حال تعديل يا كوچك سازي است اينكه در سازمان چگونه چني
شود مي تواند بستگي به كارگيري شعور عاطفي در رهبري افراد و تعميم آن در سراسر سازمان باشد. 
اين نوع نيروي عاطفي است كه مشخص كننده نزديكي يا سازگاري با اهداف است.اين نيروافراد را 

ه عمل كنند به جلو مي راندو احساس مسئوليت پذيري را ايجاد مي كند كه كجا باشند،چگون
وآياباديگران همدرد هستند وآنهارا به تلاش وامي دارند. تعهد عاطفي تنها نمايانگر ابتكار عمل فردي 
و مسئوليت پذيري نيست بلكه از نيروهاي اصلي است كه موقع دشواري با انسان است. تعهد عاطفي 

 عميق ريشه مي گيرد و كاركنان نسبت به سازمان از هرگونه تعهدي قوي تر است زيرا از احساسات
افراد رادر شرايط دشوار وشكست در سازمان نگه ميدارد وانگيزه افراد رادر ايجاد تحول براي بهبود 
سازمان دوچندان مي كند.تعهداگر تنها ريشه در هوش منطقي كاركنان داشته باشد در شرايط ثبات و 

عي دارند موقعيت خود را حفظ كنند توسعه سازماني وجود دارد ودر شرايط متزلزل سازماني افراد س
  نه لزوماً سازمان را. 

مسأله مهم ديگري كه امروزه مطرح است اين است كه همگام با رشد قدرت و جاذبه رسانه گروهي 
، كار بيشتري از طريق ارتباطات كامپيوتري و وئديويي انجام مي شود مديران و رهبران بايد چه 

ي از ابعاد شعور عاطفي است يعني تأثير بدون فريب يا اعمال تصويري از خود نشان دهند. اين يك
نفوذ و شناختن ، آموختن ، ارتباط برقرار كردن ، نوآوري كردن ، پيشرو بودن و عمل نمودن به طريقي 
كه به جاي اتكا به دانش يا تجزيه وتحليل فني به ظرفيت عاطفي توجه شود.هوش عاطفي از درون 

انها را راهنمايي كرده تا به دامنه گسترده تري از قابليت ها دست يافته و به رهبران كمك مي كند و 
تنها به قدرت شناخت خود تكيه نشود ، اين نوعي نفوذ است كه بهتر است به جاي قدرت طلبي 

  طنين ناميده شود. 
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  آموزش و يادگيري هوش هيجاني در سازمان 
  

وصيات هوش هيجاني مي تواند اكتسابي باشد . اين ويژگي ها مي تواند توسط كاركنان برخي از خص
به ويژه سطوح مديريتي فراگرفته شود. البته بايد در نظر داشت اين نوع يادگيري دو حلقه اي يا حتي 
سه حلقه اي بايد باشد. رهبري در آموزش اين خصوصيات به افراد نقش كليدي را ايفا مي كند.از 

ايف مهم رهبر درك عواطف ديگران عمل كردن در جهت شكل دادن به آنهاست .كنترل اين مبادله وظ
احساسات و عواطف بر عهده هوش عاطفي فرد است .رهبر قدرتمند كسي است كه بتواند با خلق 
وخوي ديگران سازگار شود و ديگران را زير سلطه عاطفي خود در آورد .رهبر مي تواند اين هوش 

افراد ايجاد كند. عاملي كه باعث ايجاد روابط نزديك با ديگران مي شود هوش بين فردي است. را بين 
هسته هوش بين فردي ابتدا توانايي درك و سپس ارائه پاسخ مناسب به روحيات و خلق و خو و 

هاي افراد ديگر است. درمقابل آن هوش درون فردياست كه كليد اصلي عبارت ها و خواستهانگيزش
از: آگاهي داشتن از احساسات شخصي خود كه حاصل خودآگاهي ا ست و توانايي متمايز است 

كردن و استفاده از آنها براي هدايت رفتار خويش.هوش بين فردي توانايي درك افراد ديگر است، 
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ها كار توان با آنكنند و چگونه ميشود، چگونه كار مييعني اينكه چه چيز موجب برانگيختن آنها مي
  رك انجام داد. تجار و مديران موفق جزو كساني اند كه از هوش ميان فردي بالايي برخوردارند. مشت

  هاچ و گاردنر معتقدند هركس چهار خصوصيت زير را داشته باشد صاحب هوش بين فردي است: 
  * سازماندهي گروه: داشتن ابتكار عمل براي هماهنگ كردن فعاليت هاي عده اي از افراد. 

براي حل مسايل: استعداد ميانجي گري، جلوگيري از بروز اختلاف، حل و فصل دادن به  * مذاكره
  مشكلات 

  * روابط شخصي: استعداد همدردي و دلجويي از ديگران 
* تجزيه و تحليل اجتماعي: شناخت و بصيرت دروني راجع به عواطف. انگيزه ها و علايق ديگران. 

  اين گونه افراد به راحتي مي توانند با ديگران رابطه صميمي برقرار كنند. 
دو مهارت اول قابل يادگيري است دومهارت بعدي اگرچه تا حد زيادي ذاتي هستند ولي با آموزشهاي 

يادگيري هستند. مهارت هاي فوق، عوامل ضروري براي موفقيت هاي اجتماعي هستند.  دو سويه قابل
افرادي كه از هوش عاطفي خوبي برخوردارند. به راحتي با ديگران رابطه برقرار مي كنند، احساسات 
و واكنش هاي مردم را به خوبي پيش بيني كرده و به آن جهت مي دهند و مشاجرات را حل و فصل 

آن ها از آن دسته افراد هستند كه همه دوست دارند با آن ها باشند چون رفتارشان دلگرم مي كنند. 
كننده و روحيه بخش است.مهارت تجزيه وتحليل اجتماعي در واقع همان مهارت همدلي را به دنبال 
دارد كه بطور كلي آيزنبرگ سه خصيصه را براي افراد همدل برشمرده است كه بايد در شخص وجود 

  ه باشد : داشت
  با ديگران همدردي كند، يعني در باره نيازهاي ديگران نوعي احساس نگراني نمايد .  -1
با ديگران اشتراك نظر داشته باشد ، يعني قادر باشد خود را به جاي ديگران بگذارد و به مسائل  -2

  از نگاه آنان بنگرد. 
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  داراي احساسات همدلانه باشد ، يعني از طريق اعمال و رفتار از خود هيجان نشان بدهد .  -3

دانش در دهه اخير به عنوان يك منبع مهم سازماني در نظر گرفته شده است و بنابراين مديريت مؤثر 
هاي دآن براي موفقيت سازمان حياتي مي باشد . مشكلات و موانعي كه در مسير پياده سازي فراين

مديريت دانش آشكار مي شوند، اهميت توجه به منابع انساني و روابط آنان را بيش از پيش نشان مي 
دهد. در واقع فرآيندهاي مديريت دانش بيش از آن كه با تكنولوژي سروكار داشته باشند با افراد 

ت دانش در سازماني روبرو مي شوند. بنابراين آماده سازي افراد جهت پذيرش فرايندهاي مديري
سازمان از اهميت بالايي برخوردار است. از جمله مسائلي كه در راستاي پياده سازي مديريت دانش 
در سازمانها وجود دارد ، مسئله تسهيم دانش درون سازمان و بين سازمانهاي مختلف است. از آنجا 

ا انش نيز در سازمان تكه افراد به عنوان منابع دانش ارزشمندي قلمداد مي شوند كه فرايند تسهيم د
حد زيادي به آنها وابسته است، پرورش قابليت هاي افراد جهت برقراري ارتباطات كيفي موثر و 
تسهيم دانش در سازمان از اهميت بالايي برخوردار است. مديريت دانش از معناي غني تري نسبت 

م برقراري ارتباطات در علبه يك انتقال ساده اطلاعات برخوردار است. در رابطه با كيفيت و نحوه 
روانشناسي مفهومي با نام هوش هيجاني مطرح شده است و اين نتيجه را در بر داشته است كه كساني 
كه هوش هيجاني بالاتري دارند ، از قدرت بهتري در برقراري ارتباطات برخوردار مي باشند. در اين 
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متغير مستقل بر نوع نگرش كاركنان راستا در اين تحقيق رابطه و اثر هوش هيجاني به عنوان يك 
نسبت به تسهيم دانش مورد بررسي قرار گرفته است . به همين منظور دو پرسشنامه جهت سنجش 
ميزان هوش هيجاني كاركنان و نگرش آنان نسبت به تسهيم دانش از طريق بررسي ادبيات موضوع 

نگرش  ان شركت نيروكلر برطراحي گرديد. فرضيه اصلي اين تحقيق اينست كه هوش هيجاني كاركن
آنان نسبت به تسهيم دانش اثر دارد. پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت از نوع 
همبستگي مي باشد. در اين تحقيق براي بررسي فرضيات از رگرسيون استفاده شده است . جامعه 

د. در اين ميان افرادي كه آماري در اين تحقيق يكايك كارمندان و مديران شركت نيروكلر مي باشن
داراي مدرك تحصيلي زير ديپلم بودند از جامعه حذف گرديدند و به اين ترتيب جامعه آماري اين 

نفر از كليه كاركنان شركت نيروكلر به عنوان نمونه آماري در نظر گرفته  122نفر بود.  141تحقيق 
 ن متغيرها در جهت بررسي فرضيهشده اند. همچنين از ضريب همبستگي نيز براي آزمون رابطه بي

اصلي استفاده شده است. تحليل داده ها نشان داد كه هوش هيجاني به عنوان يك متغير مستقل اثر 
مثبتي بر نوع نگرش كاركنان نسبت به تسهيم دانش در شركت نيروكلر دارد . البته نتايج تحقيق اين 

جاني بر نگرش كاركنان نسبت به تسهيم موضوع را نيز نشان داد كه براي مؤثر واقع شدن هوش هي
  دانش بايد مؤلفه هاي آن به صورت كلي و در غالب هوش هيجاني مدنظر قرار بگيرند

يكي از ويژگيهاي جهاني سازمانها، شركتها و مؤسسات اين است كه همة افراد در اين سازمانها 
تند. اين سازمانها ازمهندسي مخصوصاً رهبران ارشد معلمان متعهدي براي ياددادن منابع انساني هس

اي برخوردار هستند و سيستم هاي مناسبي را براي آموزش و تربيت رهبران پويا رهبري توسعه يافته
اند. همواره در سازمانهاي ياددهنده بهترين رهبران، البته نه در تمام سطوح سازماني بوجود آورده

توان سازمان را متحول ساخت. ژگي ميبطور يكسان، بهترين معلمان هستند كه بواسطه همين وي
هاي ذهني و فكري خود را رشد دهند و دهند كه چگونه زمينهرهبران ارشد به كاركنان خود ياد مي

 دهند كه برخورداري از نگرش اعتراف به شكست،آنرا به ديگران انتقال دهند . آنها به كاركنان ياد مي
دهند كه در هر جايي امكان رشد وجود دارد مي ياد شود و همچنينباعث تلاش و فعاليت مجدد مي

و هركس كه دنبال پيشرفت و ترقي باشد بدان دست خواهد يافت . ايجاد چنين جوي نيازمند هيچ 
ي از خودگذشتگ طرح و نقشه جداگانه و خاصي نيست. بلكه نيازمند يكسري دروندادهاي شخصي،

توان از پيش اي را نمينابراين هيچ طرح و نسخهو احساس تعهد در رهبران اين سازمانها است. ب
تجويز كرد زيرا هر كدام از سازمانها براساس دانش و تجربه رهبران خويش و واقعيت هاي محيط 
كاريشان منحصر به فرد هستند . رهبران به منظور ياددادن و ايجاد ارتباط تعاملي ميان كاركنان و 

توان پردازند. از طريق اين فرآيند ميبازخورد و مربيگري ميمديران در تمام سطوح سازمان به ارايه 
افراد را طوري يادداد كه بصورت خودانگيخته به آينده توجه كنند و آنها را طوري متقاعد و رهبري 
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كرد كه بتوانند درخودشان انرژي مثبت ايجاد كنند. كه همه اينها از طريق ياددادن امكان پذير خواهد 
ا يك دهند تا بدانند كه چگونه و چرازگذاشتن فرآيند تصميم گيري ديگران را ياد ميبود. رهبران با ب

تصميم معين اتخاذ شده است . رهبران براي انجام اين امر اولاً بايد سعي كنند با زيردستان صادق و 
ري و گيروراست باشند و كساني را كه واقعاً جوهرة لازم را براي توسعه و گسترش قدرت تصميم

سك پذيري دارند شناسايي كنند، دوماً بايد از تصميمات خود بعنوان روشي براي مربيگري استفاده ري
جامع  تر وكنند و به زيردستان نشان دهند كه چگونه مسائل و موضوعات را بايد در يك سطح كلي
كنند يعد متجزيه و تحليل كرد. است . رهبران قوي از طريق ايجاد انگيزة لازم كاركنان را طوري متقا

كه روند منطقي و عقلايي آنان را دنبال كنندو اصلاً قابل تصور نيست كه رهبران بطور خصوصي و 
بدون مشاركت تصميمي را اتخاذ نمايند. گلمن بر آموزش خود رهبري يا يادگيري خود مدار تأكيد 

  دارداين يادگيري شامل موارد زير است : 
  ي خود ژرف نگري براي دستيابي به ايده ها •
  خودآگاهي وتشخيصي از اينكه اكنون در كجا هستم  •
اطمينان از اينكه تواناييهاي شما باعث غلبه بر محدوديتها شده وباعث كاستن انگيزه در رسيدن به  •

  اهداف نيست 
  ايجادو تعهد نسبت به يادگيري مواردي كه قوتها بر اساس آن بنا شده و شكافها كاهش مي يابد .  •
وتمرين مداوم و تجربه با رفتارهاي جديد كه از توسعه خصوصيات هوش عاطفي حمايت  فعاليت •

  مي كند . 
  تكيه بر يك مربي قابل اعتماد كه به طور منظم پايه پيشرفت افرادند.  •

در كل براي آموزش و اجراي هوش هيجاني در سازمان مي توان چند نكته را در نظر داشت.فراهم 
تمرين آموخته ها؛ پيش بيني فرصتهاي متعدد براي دادن بازخورد؛ استقاده از ساختن فرصتهايي براي 

موقعيتهاي گروهي براي ايفاي نقش و مهمترين رفتارهاي اجتماعي وآموزش آنها؛ نشان دادن نيازهاي 
اختصاصي هر فرد به او به طور خصوصي و محرمانه؛ فراهم ساختن منابع حمايتي و تقويتي براي 

   نامه طي مرحله پيگيريكاركنان در بر
  

در زير عملكرد هوش هيجاني بر مديران سازمان ها و تاثير آن بر كار آنه ها آمده است كه در مورد 
  هر كدام توضح مختصري آمده است:

  

  پرورش رهبران:
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درصد در تبديل مجريان برجسته به رهبراني بزرگ نقش دارد. موفقيت  85هوش هيجاني تا بيش از  
شغلي: هوش هيجاني به عنوان شاخص عملكرد برجسته و عالي, دو برابر مهارت هاي تكنيكي و 

  شناختي اهميت دارد. 
  
  

  عملكرد گروهي:
  
بالا بهتر با ديگران كنار مي آيند و اجازه نمي دهند اضطراب ها و پريشاني  EIافرادي با مهارت هاي  

  آنها را از حل موفقيت آميز مشكلات بازدارد. 
  
  

  انگيزش / قدرت بخشي:
  
درك ميان افراد را افزايش مي دهد كه اين امر از به هدر رفتن زمان براي  EIايجاد مهارت هاي  

  بحث و جدل جلوگيري مي كند. 
  
  

  راد و مراجعين مشكل آفرين:اف
  
برخوردارند با هر كس كه برخورد مي كنند تاثير مثبت بر او مي  EIكساني كه از مهارت هاي بالاي  

  گذارند. آنها الگوي عملكرد مالي هستند. 
  
  

  رضايت مراجعه كننده:
  
فتار خود بالا مراقب ر EIخدمات دهي عالي به توجه صادقانه بستگي دارد. افراد داراي مهارت  

  هستند و نسبت به ديگران توجه خالصانه و قلبي خود را افزايش مي دهند. 
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  خلاقيت و نوآوري: 
  

بالا به سرعت و به سادگي ذهن خود را آرام و شفاف مي سازند و به اين  EIافرادي با مهارت هاي 
  ترتيب راه را براي بصيرت و بينش دروني و ايده هاي خلاق به روي خود مي گشايند. 

  
  

  مديريت زمان: 
  

، با نگراني ، بحث و جدل و پيش بيني هاي خود وقت را هدر  EIافراد برخوردار از مهارت هاي 
  ها عملكرد پربار را انتخاب مي كنند. نمي دهند. آن

  
  

  استعداد ذاتي: 
  

بالا ، بهترين و باكفايت ترين مديران هستند و افراد مايلند براي اين  EIمديراني با مهارت هاي 
  روساي مهربان با استعداد كار كنند. 

  
  

  تعادل كار / زندگي:
  
وانند در ن معني است كه افراد مي تبارآوري شخصي پيشرفته و عملكرد پرسنلي بهبود يافته به اي 

  يك زمان قابل قبول و منطقي دست از كار بكشند. 
  
  

  كاهش استرس: 
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قوي ، به سادگي احساساتي چون اضطراب ، پريشاني و ترس را كه باعث  EIافرادي با مهارت هاي 
  استرس هاي موجود در كار روزمره مي شوند را كنترل مي كنند. 

  
  

  و تجارت: تاثير منفي بر كار 
  

واكنشهاي هيجاني كنترل نشده و عدم برخورداري از مهارت هاي هوش هيجاني در شغل و تجارت 
گسترده و حائز اهميت هستند. واكنشهاي احساسي غيركنترل شده يا فقدان اين مهارت ها توسط 

  ند از: كارفرمايان و كارمندان در همه سطوح عواقبي را در پي خواهد داشت كه از آن جمله عبارت
  
  
  عدم خلاقيت و نوآوري -
  عدم موفقيت در بهبود فرآيند و مهندسي مجدد -
  كاهش كارآمدي و بارآوري -
  كاهش رضايت مراجعين و مشتريان -
  انحراف شغلي -
  اقدامات تغيير يافته معوق -گردش مالي بالا -
  كاهش بازدهي و سود -
  افزايش استرس و هزينه مراقبت هاي پزشكي -
  خشونت در محل كار -جو سازماني منفي -
به هر حال عليرغم اهميت موضوع ، متاسفانه اكثر افراد از هوش هيجاني و اهميت حياتي آن بر -

  عملكرد سازمان ها و مديران آنها بي اطلاعند. 
  
  
برخورداري از مهارت هاي هوش هيجاني در دو بعد فردي و سازماني منافعي را در پي دارد كه به -
  ور خلاصه عبارتند از: ط
  
  

  اثرات سودمند بر شخص: 
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  خودارزيابي و خودآگاهي -
  شناخت نقاط قوت و حوزه هاي پيشرفت -
  افزايش قابليت ها و توانمندي هاي اجتماعي -
  اعتماد به نفس, انگيزش و تاثير بالا-مهارت هاي كسب آرامش -

  اثرات مفيد در سطح سازماني: 
  سطوح بالاتر يادداري -
  كارگروهي و انگيزش بهتر -
  ارتباط شفاف تر -
  خلاقيت و نوآوري افزايش يافته -نارضايتي و مشكلات اخلاقي كمتر -
  بارآوري بيشتر و عملكرد شغلي بهتر -
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٤٣ 
 

                                                                                                  

  فصل چهاردهم
  
  
  
  
  

  به زبان افراد مهم : تحقيقات انجام شده در ايران درباره هوش هيجاني 
  

بحث در موضوع هوش عاطفي آنقدر در جهان مهم شده است كه به نوعي ذهن بيشتر افراد مهم را 
ي در زير مطالبدرگير خود كرده است و در رابطه با اين موضوع كلاس هاي متعددي بر گزار مي شود 

در موضوع با هوش عاطفي از زبان چند شخص مهم كشور آمده است و همچنين عكس هاي از اين 
  كلاس ها آمده است:

    
  
  
  
  
اقاي محمد علي بشارت به بررسي رابطه ابعاد شخصيت وهوش هيجاني , پرداخته است. ايشان  -1

رونگرايي , تجربه پذيري , همسازي در اين پژوهش نوع رابطه ابعاد شخصيت شامل نوروزگرايي , ب
و وظيفه شناسي با هوش هيجاني در بين دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه تهران بررسي نموده 
است. نتايج پژوهش نشان داده است كه بين هوش هيجاني و ابعاد برون گرايي , تجربه پذيري , 

ي يجاني و نوروزگرايي  همبستگهمسازي و وظيفه شناسي همبستگي مثبت معني دار و بين هوش ه
  منفي معني داري وجود دارد. 

خانم معصومه اسماعيلي , , دكتر احدي , دكتر دلاور و دكتر شفيع آبادي به بررسي تاثير آموزش  -2
مولفه هاي هوش هيجاني بر سلامت روان پرداخته اند . در اين پژوهش كه باطرحي آزمايشي انجام 
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عرض آموزش مولفه هاي هوش هيجاني قرار گرفته و در جلسات شده است گروه آزمايشي در م
آموزشي طراحي شده در هفته شركت نموده اند. تحليل يافته هاي تحقيق نشان داد كه آموزش مولفه 
هاي هوش هيجاني در افزايش سلامت روان موثر بوه و علائم بيماري را در مولفه هاي سلامت روان 

فه هاي هوش هيجاني سبب ارتقاي سلامت رواني مي شود بطوري كاهش داده است . لذا آموزش مول
كه فردبهره بهتري در گزارش هاي شخصي از موفقيت در مقابله بامشكلات به دست مي آورد . اين 

  به چاپ رسيده است.  86شهريور  49مقاله در فصلنامه روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران شماره , 
ي امير امين يزدي و پرويز آزاد فلاح به بررسي رابطه هوش هيجاني و خانم ايران ذراتي , آقا -3

سبك هاي دلبستگي پرداخته اند. اين پژوهش در بين دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد انجام شده 
و نتايج نشان مي دهد كه بين سبك دلبستگي ايمن و هوش هيجاني رابطه مستقيم و معنادار وجود 

دوسوگرا با هوش هيجاني رابطه معكوس و معنادار داشت  -من , مضطرب داشت. سبك دلبستگي نااي
. مردان و زنان در اين پژوهش از نظر هوش هيجاني تفاوت معناداري نداشتند. تحليل دراين تحقيق 
نشان داد كه سبك هاي دلبستگي پيش بيني كننده خوبي براي هوش هيجاني و مولفه هاي آن هستند. 

يجه گرفتند كه روابط كودك , والدين زمينه مهم و تاثير گذاري بر رشد توانايي انها در اين پژوهش نت
هاي كودكان است كه آنان را قادر مي سازد تا درمورد خودشان , ديگران و تعاملات اجتماعي 

  بياموزند. 
  به چاپ رسيده است.  85بهار  29اين مقاله در فصلنامه تازه هاي علوم شناختي , شماره , 

منصور حكيم جوادي و آقاي جواد اژه اي به بررسي رابطه كيفيت دلبستگي و هوش هيجاني  آقاي -4
در دانش آموزان عادي و تيز هوش پرداخته اند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه بين كيفيت  
دلبستگي و هوش هيجاني رابطه معناداري وجود دارد. تحليل واريانس چند عاملي نشان از معناداري 

جنس در زيرمقياس مقابله , حرمت خود, روابط بين فردي , خود آگاهي هيجاني و خود شكوفايي اثر 
  داشت.

نتايج نشان از دلبستگي بيشتر تيز هوشان به همسالان و دلبستگي بيشتر گروه عادي به خانواده داشت. 
 30ه , سي , شماردختران داراي هوش هيجاني بيشتري از پسران بودند. اين مقاله در فصلنامه روانشنا

  به چاپ رسيده است.  83تابستان 
آقاي دكتر محمد علي بشارت تاثير هوش هيجاني بر كيفيت روابط اجتماعي را مورد بررسي قرار  -5

داده است. اين پژوهش در بين دانشجويان دانشگاه تهران انجام شده و نتايج حاصل مويد آن است 
انشجويان همبستگي منفي معنادار وجود دارد . كه بين هوش هيجاني و مشكلات بين شخصي د

هوش هيجاني همچنين با زمينه هاي مختلف مشكلات بين شخصي دانشجويان همچون قاطعيت , 
صميميت ,مسئوليت پذيري  هم بستگي معني دار دارد. هوش هيجاني با تقويت سلامت رواني توان 
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بين شخص را كاهش مي دهد و  همدلي با ديگران , سازش اجتماعي رضايت از زندگي مشكلات
زمينه بهبود روابط اجتماعي را فراهم مي سازد.هوش هيجاني همچنين از راه ويژگي هاي ادراك 
هيجاني , آسان سازي هيجاني , شناخت هيجاني و مديريت هيجان ها و با ساز و كارهاي پيش بيني 

ط رد كمك مي كند تا كيفيت رواب, افزايش توان  كنترل و تقويت راهبردهاي رويارويي كار آمد به ف
به چاپ  86تابستان  3اجتماعي را بهتر سازد. اين مقاله در فصلنامه مطالعات روانشناختي شماره 

  رسيده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


